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NOTICE. 


سرکار سواد BAO eè e» . ۵ a o‏ ۹ سرکار کابل 


۴ جع 


| : Jiya کار‎ 
The preface will be issued together with the fasciculus containing the end of the second book | d dE ae aE, 2 سرکار کابل‎ 00 d cc E 
of the Ain. A complete index of names and an “ index rerum,” as also a few illustrations, will | ۱ ۳ $5 صافایس‎ -OAA دم مہم‎ se MOX کار‎ 
accompany the edition. ! E E on کر وین‎ d ddl í ^ 

The text has been collated from the following ten manuscripts. | 

1. A MS. belonging to Col. Hamilton, a very old and excellent copy. It forms the basis | ۲ ڈرھ یئ‎ 
of the text of this edition, and is marked in the notes by the letter [s]. | yya تا‎ ۰۱ .. AH فھرست اسما ی‎ DAG o. وه مه‎ J ore 

2. A MS. belonging to Faqir Sayyid Qamaruddin of Lahore, marked [+]. | 

3. A large parchment MS. belonging to the Asiatic Society of Bengal, closely agreeing 
with the preceding ; it is marked [1]. ۱ 
4, A MS. belonging to His Highness Nawab Sziyá uddín of Luhárü (Delhi), marked .]ص[‎ | 


co 


ترابع شرفي قندهار .. oe‏ ۸۸ہ | آئیی کرو .. 


5. The Delhi lithographed edition of the Ain, by Sayyid Ahmad. The greater part of the | 
3rd book of the Ain is wanting in this edition, It is marked [5]. | my سس مسمے‎ 

6. AMS. belonging to Háfz Ahmad Husain of Saharunpore, marked [>]. It contains | 
numerous errors. | 

7. A MS. belonging to the Fort William College, marked [*]. It contains only parts of 
the Xin. 

8. 9. 10. Three MSS. belonging to the Asiatic Society. Being incomplete and most 
incorrect, they have been buf rarely quoted in the notes, though their readings have been collated 
in all difficult passages. Nos. 8 and 9 are marked [r] aud [r]; No. 10 is worthless. 

In a few cases, Gladwin's translation of the Ain has been quoted, and marked [<]. 

In the text the form of the letter e has been used for the yái ma'ráf, whilst the form ء‎ has 
been restricted to the final yá i majhál. The end of sentences has been distinguished by a *. 
TTáránian spellings like ,کشاون‎ ce &c. have been preferred to the Yránian مشگ بگشادن‎ &c. 
The sign [? | has been used in cases, where the reading of the MSS. conveys no sense, or after 
doubtful words, e. g. p. 31, L 1. 

H. BLOCHMANN. 


POLL s y‏ سے ج ی هس 


CORRIGENDA. 
Is Fasc. I. AND II. 
p. 8, L 6 and 9 read بزرگیع‎ and بزرگ‎ for برزگیت‎ and برزگ‎ : pP. 9, l. 16. read تیمارد ار‎ for نیمارد ای‎ 
p. 25, I. 23 read وجیم‎ for جیم‎ : P- 27, 1. 14 read سارنگیور‎ for سارنکپور‎ 
p. 36,1. 2 and 3 read يك‎ and چکش‎ for یگ‎ and چگش‎ 
À few vowel points have been omitted or broken during the print: p. 9, 1, 18 read C5 ; p. 18,1. 9. پرسنش‎ 
p 55, 1. 10 and 17. هشت یلگ ;رع‎ and یک‎ das ; p. 56,1 ۰ Slee, 


: چس تھے بی E Ir‏ 


مب ی موس بات لب ما ات :و ی 


| 
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الله اکبر 


درتوہمآغاز وهم ple‏ گم هردو بغر قدست نام گم 
پای سخ لنک وزبان GY‏ بال قدم تنک وبیابان فراخ 


سزارار LUE‏ آنکه از نيايش غتار بستایش کردار گرا ید وبنگارش لختے شفک ریچ 
جہان QU‏ جاردا ني سعادت اندوزد و روزنڈ Je‏ بشکاف قلم olo y‏ ڊو as‏ £25 دولت 
شاهذشاهي برر تابد quar;‏ روشن‌هوشی نمقطر؟ از Wye‏ وخاك ذرة از بیاباں iia‏ 
NAT‏ نرخي گرد sy!‏ و ویرائکدۂؤ نت ۲ کر را eu‏ سازن و 


3 
ابو'لعضل مبارک را ( که سپا س ايزدي we gri‏ با ف وا و wis. uoi‏ 


a? cgo ^ ۳ - 5 ۰ -‏ و7 7 ۰ ^ ag‏ 
برشنۂ ب las‏ در ہے اورد) لہ ان در سر کہ جلائل موی ون سی شمائل w!‏ رنگ‌آمیز نارسی 


gla‏ چہرہ آ رای گوھریںاخترام بر فرار پیدائی برد ٭ نا بخرد :سی که در نەایش VERT‏ سانش 
als‏ و tad‏ را طفزگاه شناسندگلن گردانه  pte‏ آگبیی خویش را بچارسوی روزگار میآررد 
و خودسنائيی دل } S wih‏ ہو درد ٭ A) dad yd uto wham‏ آسمانیان را دی رفراچنگ TA‏ 
پیش نہاد TOV‏ گردانیدنں NITE a‏ سخودن است بل نارسائيی و کوتاه ٭٭چي ری m‏ 
سانش آنست که دریابند گن خجسته زمان را سترگی دانش وفراخوع حوصله و کزبدگي کردار 
آن رصوز شناس v‏ لبی هشیارخرام kops‏ آ v‏ دلنشین سازد رنورسان oue‏ سرای 
پیدائی را xd‏ ارمغانی ساءعان دهد ٭ زندگاني . بسپاس گذاري بیرایه گیرد وزاد واپسیں سر 


l‏ ۱ 0ك ۱ ۲ رس 
سرالجام quU Sy * d‏ ازسنای جوياني ( که طبیعت گوناکون خواھشہا ناشمرن انصان 


)1( [ ف ۲۱ گفت وگو رام [ ض د ] US‏ و کردار آباد  (r)‏ [ ف ] می آرد ۱ 
(r)‏ و ] نمودن بود « — ]6[ [ض ] خواهشراب [ د ] که طبیعت بگوناگوں خواغشہاے 


ناشمرد و الصاف نایدید د ارد aM‏ یابند و بدین دست آویز li e‏ 


اث سال شی سک اس ا یں رح a‏ درس ان مک پلک ات تح ہج یاو سس بوسر 


تست 


et‏ ر و س ا 


Ce 


ناپدید راهبر ناپیدا ) بدیں دست آو یز شفاسائي کار بر ساند ردرمحرای بی عروبىی شناخت 


و کر دار از aly vU Y i‏ ٭ QAM‏ آباں اندیشة ax‏ آئینہای خدیر uM‏ می نریسد 


ودور و نزدیلگ را دستونامة v‏ بر میگدارں » چون همگی eg‏ آنست که ual‏ جہانبانی 


or‏ ناگزیر لخن بلند پایکیع wl‏ برگریث Je‏ پارران uil‏ مپین AY‏ بر می‌طرازد ٭ 


نزن دادار cere‏ مرتبڈ والاثر از بادشاميی az‏ اف کار MX‏ از آبشخور ور او سيراب s‏ 
چارۂ سرتابیع گررهگروه pape‏ و فرمان‌پدیر داشان جہانیان پزرهندکان دلیل را خموش گرداند ه 
hal VE‏ پاںشاہ نیز oly da. E‏ بمعدیع پايندگي و دارندگي و شاه اصل و خدارند u$ s‏ 
Jo]‏ وخدارند vl‏ ر وارندگی است * !گر مر فرصان زر راني نبود شو شو رش S ESS)‏ ی چگوذه 
فرونشیند و خردآرائي چسان برخیزد * مردم‌زاد در زیربار خشم و آز بگو نیسة 


ی خراب گرد د * 5& Colo‏ ري al‏ 1° 


فک 5‘ ر شوند 
و چہارسوی دنیے از رونق برافقد و pies‏ زمانے آباد گی 


2,5 بکشان و پيشاني و تازدررژی " فرصان Lene‏ بر ثبرند 5 Sade‏ از e‏ سیاست دست سدم باز 
کشوده کم ونام AWS ja‏ ٭ ونيز شا آذرا as T:‏ |3 امثال بہلر ks dal.‏ شاوسوار و شاه 


وبر داماد gor. A‏ رابك ٭ Uy‏ جہان را بدر پیوند بيرگاني Jo Qi‏ یز pu‏ پرستار ار » 
)9( 1 


2 
و چکونہ باز 040 Hodie Eid p "UC kis‏ فر ن پذبریی مردم ۱۵ 

quse, Aya (lj‏ انبجوڈیع هنرمندان lios osi coul qug‏ راهم لو پر رای 
بینان Kj‏ پیدا ٭ شمردھا در اون دیربق! ردر دومیں زود زوال ٭ es?‏ را دل بدان 
باز بسنه نبود ٭ 


همگی سگائش سردن نقش p‏ و بروی کار p‏ اسنعد ان ها ۾ NV. u^!‏ 
عع U, ch clas‏ حقیشت 


(1) 


EPE didi (455543. "E Kx) iik اخلاص‎ oe 


3411 ^4 ۰ 3 


و او UAR‏ و سنەگاری WU‏ ودزدب را روز بازار شود ٭ 


P : ` ^‏ ' - ^ 
(A) iw )‏ 
EN ۳ ۱‏ ` 
f S. é aud es‏ 3 1 2 ار F‏ ا ےہ 1 PORC‏ 
در ي پیکر برد | ذد و از دید ان ھ گنان پيشا ني نیایش "UP.‏ پرسداری diy?‏ * و فرا وان 
C o ——ÀM—————————————‏ 


n [s] ) ۲ ( ض د ] میگوید ا‎ [ C!) 
| لوحان‎ role سلیم‎ ] ۱ [ e لوحان‎ roe ] ف‎ [ ( ۴ ( 


( ۳ ) این لح در[ ف ١ض‏ د ] نیست و 


٩ )‏ ) [ فا١‏ ضد ] eb‏ پیشی جوے | 
)1( [ ض ] وایسین ۱ (۷) [ ض ] زمان ۱ )^( [ : ] گیبان » [ ف ] گیہاں خدیو 


۱ و ازات‎ ] 5 [ ) ٩(  ویدخ‎ lef ] خدیر $28 ٭  ض د‎ ] ۱ [ tm 


[* 


سد 


~ 


)۳( 
گرامی خر ازو چپره برکشاید ٭ qo‏ مردم زاد ٭ گوناگون آدمي | j‏ ربانئ ¢ او آرامش گزینند 


راز دگرگرنگیم کیش گرد درثي برآخیزں٭ ولا درپاست مزاج روزگار برشناسد oF fao,‏ 


a ^ ۰ .‏ - * 2سس7 ۰ 
کار بندن ه فراخوع حرصله ٭ بدید pn‏ ار جای نرود وشوزش ste‏ دل؟فنگی نیارد * 
M è J, n 0 ae ۰ T‏ * : 
دارري پا ollas. VET jl * Albo‏ سر KAS»‏ بأد افراہ درناٹيی T P ops‏ کذهمنن ۳ 
à we LI ^ - . - 5 (1 ) A - 5‏ ۰ *^ ][ 
سرالجام JI‏ باز TET * dled‏ دسی » E‏ کم دل برگیرد ۲ ارزو به‌ننگنای انتظار ده di)‏ 9$ 


Dij‏ روزاه‌زرن ٭ کارساز حفيقي Seb‏ بیہمال را داند و دگرگرنگیع اسباب پراگندگي نیارد ٭ 


وس ———— — 


ایزدی نی یش * gu Eu‏ گي DL T ui d‏ ري کالیوه زسازد * سررشنۂ "t‏ 


4 


نابایست گراعی انداس 0+ whens‏ خشم را فرمان‌پدیر آي دای ٭ غضب Ual‏ 


Pd 


sorte?‏ براخیزد و سبکسریي کار ad‏ اندازہ d * Alas‏ سار جای کیرد 4 کےروشاں ر 
Buca‏ بازذشت باشد dos,‏ بی‌آزرمی دریده نگردد ٭ ودر دارري 0 وانمایه که خود 
فرمان‌ب‌پرست ر داد خواه کرفرما ٭ آرزرمندان براه اتنظار ننشینند و رضای آفریده در فرمان‌پذیرث 
aub iai s]‏ وخشذودي خلق در متا لذت dye) Jac‏ # همواره جوبلی حق‌گودان باشد و از 
سخذان gli‏ ذمای JI pad‏ بخشم در نشرد * م راب سی و مدارج lo$‏ رنده پاس دارد ٭ و بدان 
Vt‏ نفرماید که خود سدم o6‏ بل در بيدادي نروی * 

همدشة اژد دشک ناوداشت حت "t‏ زماده 5 معا pigs bx!‏ بيماري واشنه باشل ٭ 
چنالچه اعتدال مزاج از 455 عناصر پدید aj‏ طبیعت عالمیاں بتعدیل مراب sy‏ در سوبت 
نہل ٭ وازپرتو يكداداي و "n ۳۳ Uo‏ سردم یک تذہ گردند è‏ 

جہانیاں از چہارگررہ بیروں نباشند ٭ cae‏ درشخص عالم بسا آتش باشند a‏ از Jie Ma‏ 
قبرآمیز ایی‌گروه خس و خاشاک فتنەسازی شوراخنان شورش افزا سوخنه گردد و در آشوب گه 
دنیے چراغ آسایش بر افروزد ٭ پیشه‌وران و بازرگاناں Die‏ بای اند * از کار پردازي و جہان SYP‏ 
ایی ‘salt‏ فيض آیزدي M‏ شمول ax‏ و eh‏ خوشدلي گان زندگي را oU.‏ ٭ آهل قام 
چوں حکیم رطبیب و حاسب ومہندس و اخترشناس نسبت آب دارند ٭ بوسیله جویبار قلم 
V‏ ایی گروه آکاه آے در خشلت سال گيني پدید آید و سرابستان آنرینش از بيار 

و ع( 


شان طرارے خاص SIS "AEON m 3 wl v»? * Spd‏ 2 بدستآریز ws!‏ سرمایڈ 


زندگي سرانجام ado‏ و از کارکرد ایشان تنومندی و شاد‌مانی فراعم آید * ناگزیر فرماںررا آنکه 


موا مو و فک ا کا qu‏ سا او یی 


(C1)‏ [ه] کشادگي ‏ (۴) [: ] (r) a^‏ [ض د] قلم روی » [ف ا] قلم رو او م 
[1G ] (1)‏ برزگران ه [ ض د ] بذرگرات ١‏ 


(۴ ( 

هر ولگ را در ad ES‏ داشته جہں‌آبادي پیش TUE ouf‏ با قد دانی همدرش دا ٭ 
هرآئینه پراکدگیہای زمانه روی در نيستي نہد وترکیب روزگار باعتدال گراید ٭ 

و sols‏ *عص جپان بچہار صقت مردم اد qr‏ تعد‌پل. oe ad day‏ سلظ زت 


بطبقات > fi £c RIS‏ انتظام بر رو کشد ٭ نوئیذ نوئیذان در pM‏ روز ر خود b‏ $22 ب رآمد کار ب آورند * 


1 ۰ 7 
۲ آرردگاه l;‏ بلوامع aie‏ رت دوسليی wy‏ گردانیدء وس از جان‌سپاري برنگیرند * 3 m wt!‏ 0 


D ۳ ^. ~‏ $ ۰ ^ ۰ ^ 7 . 
بارگاه سطوت ste‏ آتش‌اند هم دل افروز وهم دشم‌سوز * صدرنشیں ul‏ گرو وکیل © ازدانش‌پزرهی 


Gold) Sane At‏ رسیده ناب ملکی و مالی باشه ٭ صفوتکد کنگشا بنو شناسائیی او 


, : , 2 4 3 * ۰ ہج w ^ "P‏ - ۳ 
فروغ es‏ و ile‏ امور فرماں رراتی را 9— ^S‏ انتظام daa?‏ ٭ usr‏ وتنزل نصب رعزل 
بص واب د ید او باز گردد ٭ دیده وررے باید "TUE eile‏ نیک do 825 mt?‏ فراخ حوصله 

و 
صاحب ee‏ کل کشا ؟ پيشاني با خویش وبیگانه یہی soi MS ydy Lia‏ سخ je‏ 
کار wo las‏ راستا JU‏ ودب موفر "v roe‏ حزم آرای درراندیش آداب شداس 
حلاف را زدان ساطنت کار بسده ندارد و KEE dé) vL aes)‏ ر برآوزدن sy!‏ منت 


گرا مي دارں ٭ و از ذابایسمت واگوبه ونکوھیدہ کردار خویشتی را بارآرد ٭ اگرچه خدارند دفتر 


بیست کرفرمایاں دفاتر بدر بازگشت نمایند و از دررانديشي فہرست مقاصد با خود برگیرں ه ۱۵ 


o ۳ E 


(r) 
۱ یں‎ ^o. v "m ۱ 
مب دار ميرزخفي باربيگي فوربيگي میرنرک میرحر میربر مير منزل‎ ce 


خوان سار منشي فوش ببگيی we ust "T‏ گروه اننظام و رذ ٭ aS duty‏ هر کدام اردائش کردار 
S ae D eV?‏ باشد * تحت فر هم jj]‏ ندکان و Ede UG‏ داد و die‏ در هیکل 
فرمان ررائيی چیا غ س ببس pergis‏ جانگداز ٭ بزرگ ایشان وزیر٭ ازو بدیوان p‏ 
ررك e‏ نانب مالي ار زگ‌زشین افدالست ٭ پاسمانیع t‏ خزان رگره‌کشائیی "WE.‏ بدوستے + pe‏ 
صپرفیع نقد عمل آبادساز خراہڈ جہان او را dp‏ و sd e‏ ایست هذه سی کردار 
سیرچشم بیدار معز D P:‏ پرهیزگار کارسار خوش عبارت منقع‌نویس راست گوی دیانت‌گزیس 
نيك منظر جدتار ٭ اونویسندة صاحب دفترراست ه هر گرے که مستوني را در معاملہ 


a]‏ بدوربیدی" او کشوردء &x?l, * dz]‏ ندواند ار پیش وکيل کشایش بای * مسنوٹی صاحب 
A =‏ 


+ 


توجبه ارارجه نویس میرسامان ناظر بیوڌات دیوان بیونات مشرف جر ر وافعه‌ذربس ۲۵ 


M — À— A — €‏ بیع بت اس سک تاو سید سح ری ےے 


D] ) ۱ (‏ گردانیده از جان شمارے ۱ (۲) [ض دميرتختي  (rn)‏ [ض اد]بہر:ورہ 
[ ف] بر رهائي [؟] fo] (e) ١‏ گرم خو || ( ه ) Ge]‏ د] جدکار Jody‏ صاحب ذراست | 


e r a (o rar +‏ ہا سے پت و سے 


(^) 

عامل خالصہ uM‏ او > 256 oft!‏ مردم ب‌نیروی Ula‏ ار سست ۳ برخے فرصان‌دهان 
وزارت را نیز جزوت از رات شمرده خوهای cfe‏ این در QUAM ghe‏ دولت را دران 
يكنائي بزم ذیکوکاری طلبگار باشند ۴ وگه از ees‏ وکیل £ ر ( که چاشني از صفات او 
داشنۂ باشد ( مشرب دیوان سازند . رتب او py‏ از دیوان و غرونر از وکیل بول ٭ اب VT ed‏ 

xs ۱‏ ۲٣ھ‏ : 7ك 

و شیرازبانی NI‏ خلافت را ons!‏ بزل دل Arne "d‏ و خيرانديشي در چارسوی 
درلت هزاراں بار نيكرگي برکشایند ٭ برای رش راندیشۂ درمت در عربد؛زار dis‏ 
jl‏ را پای‌بند EIAS alate‏ خشمگینی ببارش حکمت فرونشانند s‏ وایں جوت سعادت آمرد را 

~ è r ۰ ۳ i ۰ a Ob) 
Konj گردند غبار کدررت‎ lye le آب داده اند ٭ چرن‎ ^us, در پیکر سو‎ 
و شادابي گراید * واگر از اعقدال بر آبند عالیے را‎ ui Jas” utt * Malay خاطر‎ re 
اپنہا‎ Eu * Jl حوادث بسیل فنا در‎ Higor از‎ E. dled y, طوفان‎ $5, 

T 

حکیم * بدسدیاري دانش و کردار تیب اخلاق ذموده TONES Pe‏ در اصلا ج عالم ہر بندد ٭ 
294 میرءدل 33b V)‏ منجم شاعر رمال و y wt! wl dite‏ * ارباب ۔ 03 
در بیشگاه سلطنت پرسداریي حضور را ملازم باشند ٭ و این جماعت در ترکیمب جهان آرری 


باشند "S‏ وجودند ورده غبار چہرۂ مقصوں 9 vn‏ قور چي شربت دار آبدار تشک ust‏ 
ERK‏ و مائدد T‏ ن در سللك ایں طبقه اندظام دارند و گا از بخنمندی و اخئرسعادتی UR‏ 
پدید آید که کلد‌سنه* چارچەں Qui‏ باشد ٭ مسندآراے اقبال چذالچه ves‏ جہان را 


بمرتبہ‌آرائی شایسته نظامی بخشد پیکر سلطذت را نیز باصلاح ایں چہار گروه حسی اننظام دهد ٭ 


kab pe‏ خردپژوهان باستانی چار رکی سلطنت چنیں ناشته اند نخست عامل درست کردار 


r 


ناهبان کشاورز پاسبان رمیت آباد‌ساز رایت مایه‌انزای AGS‏ درم تیماردار سپا 


Jf 894 بي مت ٭ سوم میرداه ٭ از آزمندي رغرض‌پذيري رسنارپ‎ jes 


رف v‏ رد رست بيني برنشیند و مدار ہر گواه و قسم Nue XIV‏ پرسش پی بمقصد 
op‏ ٭ lie‏ جاسوس که p‏ روزگار بیکاستگی و انزردگي Mey‏ ر سررشنة راسلي 
ro‏ و دور یابی از At S‏ ہکا dd)‏ 2 
eee‏ 


( ۴ ) ١ض‏ ] کار كشائي ۱ 


(Op [s] ) ۴ 


( ۱ ) درهمه نسخہا آزین پا ازین نوشفه و 


)7( ] ض د ] PMU‏ 


)4( 
و نیزکارکیای Salo‏ را ناگزیر KT‏ بر اررنگ شناساني برنشیند gs‏ گونه مردم را ( که phe‏ 
انبوه ازان درنگذرد ) برشناسد ودانش را فررغ کردار بخشد ٭ گزیدہ تریں فرر هیده مردے 
که شایستگیمای ناگزیر وقت از شناسئي بکارنرد آورد و چشم‌سار نیکرئي درکوی ار فررنرفته 
کشت و کار PO‏ سرسبز گرداند * و چنیی قدسی پیگر همزبانی و درلت آرائئع خدیو جہان را 


CU) 


سزاوار ۾ گذشت ایی سعادت Boj;‏ که رودبار خوب گرداری از ip‏ ار برنگذرد و آبشخور 


(v) 
گزیده خوها چنان آراستۂ امت کہ اگر سردفٹر اینان‎ "I. گیہان خد یو زمان سا‎ ` al 
شناخته چراغ کرد ار افروزد‎ e? پایہای‎ a باشند # از فر وغ‎ ga پر خوانند مدالغه‎ 
ر بکشاد, ررئی بی میانجیي دشوارگزيني دریانت خود را بحسن عمل آراید ٭ پیشرائی‎ 


جہاں معنی ioan,‏ ار را دران فراخنای تقدس بگونیای گوڍائي که aij‏ اندازه 


ə‏ و گرنت a‏ وگر LU‏ نموده ad‏ ورمزے چند بفرار فت بر ot‏ شنرائي را نبرر از کجا 
دیگرے نگردد * اکرچۂ T3‏ و احقرام را درخور لیکن ولا hu‏ اعتبار را QUU‏ نباشد a‏ آورد و یابندگيی ر توا نائي 1 as‏ بر جوید os‏ همان بہتر که ازان gt‏ خود را باز ox‏ 
و بایان تر as pu‏ طراز P‏ ي بر otal‏ کردار ندارد و بغباربدی و بدكرداري نیز آلود؛داصی و برخ شگرفكاري عالم صورت بر طرازد * espe wil»‏ منزل و بررمندی شیا 
نیسی * هرچند. گرامي رس را تسود tulle‏ ھت Seb‏ بر ور XI Jj‏ ( که dj‏ فرماں رايي ازس سه درنگذرد ) بسيرايي گذارش رود ۰ ر tli‏ 
غنوده ye‏ که جز رخضت تجاه‌کاری در iE‏ ندارد wt‏ جہانیاں از گزند او ایس ٭ فرمانفرمای پزوهند گان 3616 as aila syle]‏ ھرکدام ازان دشوارنمای gel‏ بل آسان‌نمای دشوار است e‏ 
زمان به‌نابشگه ناکامی داشنه بہیں اندرزها و جنکاه نکوهشها udi‏ مالشہا رهگرای نیکرئي te‏ .1 معامله شناسان 22:92 رازد اران uiu‏ دریی اندیشه که پیشین sage‏ بی این 
ajla f‏ * و پستر ین همه cuba)‏ ست که سيه کاري ار NJ‏ فزای دیگران ath‏ و از ناسدنودگوع T TT‏ چگونه کار hl.‏ ر انفظام بخشیدء اند و yee‏ درلت بی آبیاریی ای 
او جہاے ب نے اندر ٭ اگر دارری پیشیی بیمار سردمند نیاید در “Eby‏ مبررص داشته از آمیزش چشمه‌سار شذاسائي جسان شاداب و سیراب بوده ٭ ازین‌رو اي ولا دنثر بداں سەگرنہ 
شہرسنانیاں باز داد * و "y ples slaw "t ri‏ ثرا ن خواب بیدانشی jon‏ ناد آئیں ax, TI umb‏ سپا سگذارئ نعمترسيدگي eM‏ ی آمل a‏ 
ور xA‏ عم کشیده بکار و بار باه زگد ارند # و اگر y?!‏ عاج نیز در نباه‌مزاج او سوں بر ندھد از و چوں قدرے هندي العاظ برای v‏ آررده شك در تعدن — کوشش رفت 
فراخذای کشور راندہ آرارۂ che?‏ ناكامي گردادند ٭ و اگر این هم در سرشت lel, ۵ CNET ORA‏ آذرا برنگشت تا Boing,‏ دشراری نکشند و شورش os T‏ فنور نیذگیزد و 

۲۱ ) ۶ -" 7 ۱ 7 
ند aux‏ افزر شررش از 25 QUUM‏ و نیرری دست و پا برگیرند ٭ و در pars‏ تار و پود هستی الف ولام و مانند yl‏ را بنگاشتن نام رگ اشنباه بزدرد ٭ و چندے را بمنقوطه روش گرداذید 2 
دلیری ننعایند ٭ خرد‌پژرھان Jl‏ دل هیکل آدمي‌زاد را بذای ايزي دانمته رخصی خرابی مشابه آنہا ر بی قیں EY‏ ش نمود ٭ dye‏ که در 7" us‏ نیز diy)‏ بقیدِ فارسي 
dst sola‏ ٭ پردہ تی بر en‏ چوں بای 9494 ر جدم S cx 2 M‏ و زای wy‏ ٭ و کہ 
C5!‏ : 7 - دی zi ۱ "A‏ 

پس ناگزیر اورنگ نشیدان دادگر انکة بفروغ دبد؛وری و So‏ هی T ay‏ بانزایش m n‏ دس dl‏ ٭ اجه 3 رباسي گفتار هم یافده دشن اذرا Spal aias Ceo?‏ 
شخاخنه TD‏ کردار گر یزد ٭ راز پنجاست dx]‏ دانش اندوزان باسدانی syd‏ اند pe re‏ با ز آررد ٭ c,‏ روی رری رتای R‏ ر VI ET‏ و فرقاني جد! گردانید a‏ و بای ادب را 
که واا شکوهان بینش سوار هر کہٹرے را بوكري بر نگیرند و هر پدیرای این Rx‏ را شایان اطاق روشنگر آید ٭ و از نون و وار و بای QUU‏ و ها آلچه صرے برزباں wl‏ مطاق گذاشت 
jan‏ هر رز ندارند ٭ و هرکرا بدیی مرتیت اخنصاص die. Siam!‏ بساط تقرب را سزاوار و آنچه بعذوان استشمام در SLL‏ چون نون جان آذرا مخفي و پنہان پای‌بند ساخت ٭ 
فشمرند poy»‏ سزیدۂ این مذزلت در بم دانسرای شگغنگي راه aly‏ و هر شاپسنۂ چنان o‏ حروف ath Biy;‏ که نویسند و اخوانند چوں هی فرخنده و آذرا را yikes‏ 
SES‏ در >عفلِ ھمایوں نشست را نزیبد > و هر که بدیں V pr‏ رشني در اجس (ros id $1 Po‏ و کسر که ررشني نداشنند فيد Y dues?‏ ۰ ر چون ماتبل الف 
OSS)‏ نگدارند + و هر سعادت اندوز این بزم آگهي بخلوتکدۂ سالش ماکي سن او ناگزیر زبر دار و مخفي نیز ساکی بود بچبزے مقید نساخت ٭ 


تست تست 


J (1)‏ ض د ] (r) EUS a‏ [ ف ] گذشت رمت این FST ra] ) ۳ ) ٢‏ او ff‏ نهبخشد ۾ ر١(‏ [ ض د ]. (r) nae‏ [ ض د ] دو نقطه ox‏ آمد ۾ 


(Cr)‏ [ 5 ] انزاه [ ض د ] افراره (eo)‏ [ د ] اونگ نشین ا )3( [ ض د ].ملكي راہ نیابد ۾ 


(^) 


* اول در منزل آبادي‎ pee 


فطرت e te, alb‏ آنست که ذرات آفربنش را بی گزیدگع فان وبہمان Bile‏ 
t,‏ ایزدی قدرت HL, ails‏ آن Ga‏ دررني و بيررني دماین و از روی شناسائی 


QA JFS, SPRY‏ پیش ops‏ * اگر تجردگزین ul‏ بگرامي خوها خویش ر آراسته 


Pd 


SORY 5‏ واگراز JE‏ عاشقانه دل درانتظام JJ öl‏ و آزاد خاطر زید ٭ ð‏ 


بررگیع صوری و معنوی از سرانجام نقیر و قطمیر باز ندارد و گزیدہ بندگیع دادار جہانآفردی 
شمارں * اگر خود o; uj‏ رسید Cs‏ دیع سرت و کاردالیع ۵ رست یک در فررھیدء مرل 


۱ tr) ۱ 4 ۱ ae 
فرا گذارد ٭‎ Qul خرد بزژود بی نعصب جد کار شناسادل را بدست اورد و بدیدباایع‎ 


r 


انصاف‌کرای آن فسون زد گان, die‏ ر J‏ معذور دارند چه بیشتر خوش‌آمد Ju‏ ۱ 
نقددرست ) 4$ بديله‌ساريي خود را 9 wl y‏ در آرند ( e. iad‏ مرانب i‏ ر پیش نظ, m‏ را بند 
و بزرگان صورت ly‏ بخواب آندازئك. 3 ھمگی ائدیشہ ass]‏ حون د کان‌آرای وان و diw‏ گرد ند 

اص و 


te) ۰ r) EM T ۰ P ۰۱ o‏ ۰ و 
و خان gd‏ را aul]‏ گردانند ٭ yes‏ دھان E)‏ خث ور جز را از کل باز دشداسدد و به ثیروی BYU‏ 


* 6 * A ٭‎ had 
بر درش ہمت بر کشند و آزادخاطر و سبکدرش باشنف چنالچه حال‎ ple بار در‎ use 


J (10)‏ ۱ ] از وابسنگان است و (r)‏ [ ف ١ض‏ د ] WLI‏ واگذارد ہ 


 دنسانش‎ [23.5] ) ۴ ( ف او] جزو را و‎ [ (r) 


hU ماست ٭ بدیں دید‌وری در آباديي کارخانہا ( که نخستیں‎ oh gus Jes: 

جہانبانی e yea‏ ار نعظم کمٹر pus ( Adlon‏ قدي وارسد و آئینہای شایسته 
در هر جا بر نہد و آنرا دستآریز gulas‏ رضامندي Jer jola‏ برشمارں + 

وآبادئی ای شگرف کر بر دو pe‏ است از رری بینش رآکاعی nw pete‏ از صفواگدۂ 

۵ خاطر بباراه wyl slay‏ و بجدگزینان راستي‌منش سپرد: پاس ul‏ داشت ٭ با آزکه 

بیشتر کرگذاران بیوٹات در جر سپاه علرنه یابند خرچ of‏ سال سي ونم البي سي کرور 

و نود و یلگ لك و هشتاه و شش‌هزار و هفصد و نود وپنے دام بود ٭ "خارج ای درلت 

چون مداخل آن ررزافزوں ٭ از صد خانه ملجارز و هر بل بمثابة شہرے بل dle‏ ٭ بدراه 


و روش p‏ ھرچند درات افزاید ۶مخراري و تيمارږاري افزو گردد & 
PEN | 79‏ —- 
برخ را برای ارمغاني Bahl‏ حقیقت wy‏ می نویسد و چراغ بینش و کردار بر می افروزد 


وچندے که Fle‏ شمول بر رو دارد و هرسه آبادی را سرمایه در منزل آبادي گدارش بانت ٭ 
Jod‏ ژرف‌نگاه دریابد که گزیں ایزدی نیایش و بہیں i‏ پرستش اننظام دادن 
٥‏ پراگندگئۓ روزکار و فراهم آرردن پریشانی جہانیانست ٭ و آن باز بسته بآباديي زمین و معموریي 
سس جس شا eye‏ ونیٹ کرداری سپاه ٭ رآن در » Snail‏ درست و تيماروايي 
ET fore‏ گزیده مال و خرج بفرمایش خرد ٭ بایست شهري و“عرائی بدر صورت گیرد 
۲ شایسنگیع یع هر در گروه بد ان سرالجام wh‏ ٭ داد دای m‏ پددور را y VERS TU‏ ناگزران و گرد آوري 1 
ناکزیر + و همان طرز که وارستکان ۱ تجرن پیشہ را فراھم ol‏ خواسدہ و افزون‌تر از ناگزیر 
qe‏ نکوهیده شمارند برھمت تعلقیان شهر بند نقیض yl‏ نقش ayy‏ دارد * ایں خر one tob‏ 
کوتاەبیں است aig‏ حقیشت هر در بناگزراں وقمی در pE‏ ٭ تہیدسناں dere‏ از خورش 
و پوشش wey?‏ برگیرند که نيروي پژوهش آ ېي بخشد رگرمی وسردی را پناه شود ٭ 
وکفایت دیگران گنجینه آمائي و فراهم آوردن اسباب سطوت و دیگر xp‏ 
و بدیی سکالش دران هنم که گيفي خدارند نقاب براشته در انتظام مہمات برخ توجه May‏ 


)1( [,ض د ] تعظیم ۱ (Cr)‏ ]5[ برخ برای‌آینه‌گان » [ض د] برخ را ارمغاني برای آیل گان ١‏ 


١ این سخن براے ظاهر نگهات‎ [uj] (r) 


000.907 


)12( 
او لختے قدسي‌ضمیر aly‏ کردار del‏ و سپس مربه مرتبه انزایش گرفت وگزیں ساماۓ 
چپره برانررخت * در خراج هرگرنه بوم پژرهش رنت و بشذاسائي کاردیدگان راسني‌منش 

l + m انجام‎ dA 
و یکیک ور‎ dt lop و بیانه نشناسه سال اه جگیر‎ GAT وا که‎ 
گنجورے‎ Lm جدگزیی سپردند و اکچ سیرچشم همراه گردانیدند ه و برای‎ Kin بدیانت‎ 
و بشناساديي و کشاررزپررري فرمایش رفت که از برزگران زر خااص‎ a سعادت منش مقرر شد‎ 
gm زنگ‎ ko سزیده‎ Qu برگیرند نوشته بمہر سپارند ٭ و‎ asi], dy پزرهش‎ 
بزدردند و رعیت از گوناگوں ستم رهائی یافت و خوامته فراواني گرفت و شخص‎ 
مال صفا پدیرفت سیرچشے جدگزیی کواددستی‎ dade ٭ چوں‎ aly جپانبانی‎ 
کل بر گزیدند و داروغة و نویسندة بر او افزردند = حزم‌آرائي بکار رفت‎ sy] بخریدهد‎ 
و کارآموزي را آئیں شگرف نادند ٭ چوں دو لك دام فز گنجور هر مرز فراهم شود‎ 
بولا درگاه آررده بدو سپارند و چگونگوع خواسته را نامه همراه باشد + و برای گردآور‎ 
e بي خدارند را کہیدے قرار‎ Qe پیشش گنجینەدارے جداانه گزیدند و‎ 
خیرات را بسعادت سک لے‎ ui و آنچه به‌نفر آررند بیاسبانیع کراگه بار گذاشتند و زرهای‎ 
راستي‌کار وداروغان شایسته‎ gual و‎ ael نپاده‎ AST ٭ وگوناگوی خرج را گزیی‎ diane 
خرج سپرده شود‎ ge و بنکچیان درست‌قلم جدا شدند ٭ خرج سالیانه از خزینه‌دار جع‎ 
فرمان‌روائی‎ Jer گردد * اران ريسي برفراز آساني برآمد‎ anf Viti ر بدرست‎ 
e بر آموده شد ر لشکرها افزایش‎ iini شاد ابي پذیرفت ٭ بکمتر زم اے‎ 

و سرنابان کے گرای راہ فرمان‌پدیری dae‏ ٭ 
در ایراں و توران خزانچي یگ باشد ٭ ازیں رو در معاسبه رنجے yo‏ برند ٭ و از انبوهی 


2 a Y, 090-7 2 ue. n 
به يداید ار اند رخنہا مقرر شل ده براي گوناگون دقود‎ v مال و فزولئ کار دوازدء‎ 


و سه جواهر وطلا و مرصع اندوزند las‏ خزائی ازان بیرونست که بطفيلي گذارش درآید ٭ 


"m TAE‏ ت07 
در ھرچندے بعیارشناسی ر باداش کردار نوازش و نگوهش رود و alia‏ تعلق رونق پدیرد ٭ 


و بہر ldo cS eu‏ 6 نامز edd‏ و شمارۂ آنہا ej‏ بصد رسد ٭ دید وران 


) ۱۱ ( 

CH) ۰ 3 . ;‏ 
و نیز بعکم والا & از ات سعاد‌ت موق زرهاي سرخ و سعیں yiye?‏ در باراد عام tale!‏ 
دارد * بسا مص مدان خواهشگر eu‏ اننظار کامیاب عشرت کردند ٭ و نیز یلگ کرور دام 

CP tue ہے‎ TOM " mls ON 
و ]15 سهسه خوانند‎ Ajla] hunts هر هزار دام در پلاسیں‎ æ باشل‎ sale] در فضای وولات‌ازه‎ 

mu .- ۳۹ ۳۹ a (P) =‏ ےم KA e: yo‏ ۰ 
| ) بفتم میں و سکوں ھا و فتے سیں و هاي مکتوب ) و تودۂ آنرا گذے ٭ و نیز ولاهست لاجینه پروار 
بر سروست alla‏ ٭ ازیں رو بزبان روزگار خرج بپله گوبند ٭ همه نيرنگي عاطفت QUAS‏ 


خدارندست و گرناگوں تيمارداريي مردم + هزار سال بماناد ٭ 


i خزیدة جواغر‎ "d 


" اگر بچندي و چوني ol‏ پردازد درار روزگارے باید ٭ لختے ازان ناشته ھنگامۂ آہي فراهم 


® 


می آررد و از هر خرمنے خوشۂ برمیدارد ٭ گيڌي lad‏ ند گنے رے شناسا دل سیرچشم درست کار 
نامزن d)‏ # 2 ردان رسنی‌منش همراه گرد انید و جدکارسه سعاقت [ ae. dye‏ 
برنشانه و دیده‌ور جوهریان باهم‌انبار را راہ داد ٭ و بدیں چپار wil‏ بذاي اساس DIM‏ 
! نہاده آمد a‏ وهر جنس را پایه قرارداده زنګ‌زداي اشنباه a MES‏ 
n‏ | عل + هرچه ارزش آن از هزار مہ رکم atty‏ در اون پایه گذارند a‏ ر از هزار یلک کم 
jo |‏ تا پانصد مپر درم ٭ از daily‏ یلگ کم نا dat‏ سوم ٭ از سیصد یك کم تا دویست چہارم * 
از دریمت پگ کم تامد بنجم a‏ ارصد یلگ کم نا شصت شم ted) a‏ و نه تا چہل هفتم ٭ 
از سي و نہ تا سي هشنم + از بیست ونه نا ده نهم * ار دہ پا گم تا پې دهم * از پنے پا کم 
| تا یلگ مہر یاردھم ٭ از مبرپا کم تا ربع ny‏ درازدهم ٭ و زیاده ازو مرتبه ننهاده اند م 
re‏ 2 الماس و زمر etg‏ سرخ و کبود نیز بدیں آئیں اننظام گیرند و نخست a‏ 
f :‏ و زیادہ٭ دوم از سي پاکم تا پانزږه a‏ سوم پانزده پا کم تا درازده د چہارم درازده پا کم تا ده ه 
پنجم دہ پا کم تا هفت ٭ ششم هفت پا کم تا پنے ٭ هفتم پنے پا کم تاسه ه piin‏ هه پاکم تادر 
نہم دو پا کم تا مہر ٭ دهم یک مہر پا روپیه کم تا پنےررپیہ s‏ یازدھم SY ely‏ تا در روپبه « 


درازدھم دو ررپیه پا کم تا ربچ sany‏ 


 - 70 c ۱ LI Se d # =n 7‏ یٹپ 
هوشمند روز بروز ماو sla‏ فصل بفصل سال بسال سررشةٌ داد و ستد را برفراز پيدائي آرند ۲۵ | مررارید a‏ ای گرامي گوهر شانزده گونه وا ہو e‏ سي مبري y edil)‏ 


Nc é ۰‏ 
و چپارسري دنچ ser‏ افزید ٭ 


)1( [ض د] بشناسد fou] (r) wHbt Lol] Cr) n‏ گنچ و 
(م۶) [ ض ] هرچده | 


(r) rfo] (1)‏ [ اف هد ] سپنسه ۱ (۳) [ف اض د] ها و نون خفي(| 
(F)‏ دض ] پاو ا )2( nop Love]‏ 
)6( [ض ] شازده (Y) n‏ [ ض د ] برشنۂ امنیاز ر 


Ir) 
ي با کم دو مر دوم ٭‎ a کشیدند + و از‎ T بیست بیست بریسماۓ درآرردء به لخستیی‎ 
ازهفت‎ aem تا هت‎ Modus sð دوازده سوم٭ از درازده ربع کم تا‎ U از پانزده ربع کم‎ 
ازس ربح کم تا در هشتم ٭ از دو ربع کم تا یلگ مهر‎ a ربع کم تا پنے ششم٭ از پنی ربع کم تا سه هفتم‎ 
دهم ٭ از پنے کم تا در روبد یه یازدھم ٭ از در کم تا یک ررپیه پا‎ Any از مپر قدرے کم تا پنے‎ * ee 
Tp 
را بشمارۂ رتبه برشتہا در کشیدند‎ plas ٭ هر‎ pap تا وه دام پانزد هم ٭ از 8۵ کم تا پنے دام‎ 

(P) 


چنانچه NUES‏ در شانزده رہسماں در )15 ادد * و بر a‏ هر رشده مہر خاصس شاهنشاهي شود 


و از گزند دگرگونگی بر کرانه باشد ٭ و هر مرواربد را بروش‌بیاة نقش اشتباه بزدرد: آیں x‏ 


۷ ۰ ji A ^ ۲ = "t 
_ خملیں را شایستۂ‎ "la روزینه وماھوارہ بدیں ترئیب !خشش ررد * هرکه در‎ AB و درسفت‎ 


: (r) 

عقل گرںانں يك چرن ٭ درم CEA]‏ ٭ سرم دسا ٭ چہارم سۂ دام $ باجم سرئی * ششم یك 

۳ e 
دام * هعلم دام ربح کم * هشدم نیم دام * ہم ت لام * دهشم خمس ٭ یازدهم سدس * درازدھم‎ 
(1) 
ر بل دام کم ٭‎ ly 8d; سبع ٭ سیزد هم نس ٭ چہارںدھم تسع ٭ پانزد هم عشر ٭ شانزن هم‎ 
گنجینه آمای‎ puel نبرنگی ارج ایں گران‌مابه جواهر روشنتر ازانست که بنگرد لیکں آنچه‎ 
نیم‎ 2 e و بيست سرخ الاس‎ ZIG یازنه‎ dad * تفصیل‎ di خداوند اسعی‎ M" 
تانلگ چہار س‎ 


* 


de ones‏ و در هزار c auy‏ ياقوت Mee‏ نان ر هشت C c"‏ کم مروارید 


e‏ تانلی ارزرش slety Kye‏ هزار AX‏ ٭ 


آئیں دار الضرب * 
: - ف a JA 5) . a.‏ 3 ۰ 

ارانجا که آباديي سکه‌خانه مایه‌انزای خزینه باشد و روائی ھر کار ازو Gy‏ پذبرد لختے ازان 

بر میگذارد و چس‌زار گفنار را سیراب میسازد ٭ شهری و محراني را کار از خواسنه برآید و هریگ 
O "m‏ اش . "M l‏ 

باندارؤ خواهش بر as‏ آزاه دسنماية راہ گرداند و دل‌بسنه pl‏ سرمنزل al‏ انکارد e‏ 
then a a l‏ > ۱ 
ناگزیر همه را wide‏ سروکار ٭ حرد ^e‏ اترا سرچشمڈ jj eli‏ وهاي ديني و دنياوي بر شمارد 


و مردم‌زاد را در پايداري هستي ار خورش و پوشش ناگذران ٭ cute ul,‏ چندیں رنے فراهم at‏ 


| [ف ] شاه [ ۱ ] اشا‎ Cr) Sf [5] (r) wer ] : [ CI) 
[ف د] خزانة‎ (e) ١ نیست‎ [o این لفظ در [ض‎ ) ۴ ( 
۱ در سخهاي دیگر ازو نوشنه‎ e آزاد که ضذ ول‌بسنه است صرف در [ 8 ] موجودست‎ BU ) 4) 


( ۷ ) [ ض د ] سروار اخند | )4( [ض د ] اذذران آمد پ 


۱ 9 


re 


ro 


( ۱۳ ) 


کاش و پروردن و درو کردن ر پاک Sle‏ و سرشدن و خن و ردسیدن yt,‏ وبانٹی 
و جز ul‏ و سامان این کارستان ے فراران یاور صورت نگیرد HX,‏ نیرو بسند نیاید ٭ کارسازي 
روز بروز دشوار بل ناممکی ٭ بنگاۓے ناگزیر که چند sy‏ فراهم ala‏ و آنرا اگرچه aad‏ یا کو باشد 
منزل aie‏ پيدائي و پابندگی مردم از پنے پدر مادر Gh‏ خادم فرت ٭ 
"S‏ کارپرواز Re‏ ٭ چون بیشئری X‏ به نييستي گراید و پاپدار نماند هرآئینه بزر احنیاج 
atl‏ ٭ بنابر استواري" جوهر و “خت پیوندیي ua‏ ماند و از اننگ کار بسیار آید و نیز 
سفرها رو دهد و برداشتن غداي چند روزه دشوار چه cele‏ فراران ماه و سال ٭ 

ايزدي ents‏ یارر VT del‏ گوهرب بر ساحل پيدائي افتاد و 4 رني‌کشي س ble‏ 
زندگي syle!‏ شد * و از جہت پیشانیع هس غبارآلود ناشایست فنیاید و پرستش اب 
vant‏ آئیں پیرایش کیرد ٭ ستایش او افزوں از بیانست نرم‌اندام نيك مزه خوش‌بر ٭ 
Cr aie Was)‏ ار فرب باعندال ٭ و نشان Lym‏ ازعناصر چہارگانه ار ing‏ احوال ار پیدا ٭ 
E‏ ار آتش و صفا از هوا و نرمي از آب و گراني از v NS‏ بخشه از(نجاکه فررغ هستي AS!‏ 
فراران glo‏ ٭ و هیچ alas‏ از آخشیجاں iS‏ نتواند رسانید باتش نسوزں و هوا درو PENG‏ 
ghi‏ و آب بروزاران دگرگون نکند و خالك نپوساند بخان دیگر فلزات ٭ sl‏ رو در 
حکمت‌نامہای باستاني عقل را که pes‏ هر کار ازو انتظام یابد ناموس اکبر خوانند و زر را 
که اسباب روزي بان باربسته ناموس اصغر گوبند ٭ ازگرامي القاب او Bila‏ عداات و 
aA‏ ٭ تقویم اشیا بآن ررد و اساس معدات برر ٭ ایز بیہمال براي خدمتگذاري 
ار VÀ‏ مس 2 UE‏ داد gagy bue;‏ مردمزاد گر ردانید ٭ و gtd quie‏ فرمانررایان 
دادگر و جپانبانان بیدارخت در gly‏ این e ay‏ گماشته اند و دارالضرب را براي 
عيارافزاني ایی کار آباد ساخته ٭ و معموري ورانست که کارپردازان. شناساي n‏ 


راسفي منش نامز v n digs‏ و دیدبانیع ایشا AY‏ عمارت عالم انتظام یابد ٭ 


yi‏ دستیاراں ٭ 
نخست داررفه ٭ فررهید» مردے شناسا بآباديي خرد و فراخی'حوصله بارناملایم همنشینان 
بر دوش سبكررحي نهد ٭ و هریک را در ارربار خویش سرئرم yia‏ وبا جداري ر راسي 
جس انچام بخشد ك ۱ 


درم میرفی + سرانچام این e.‏ دو شاد بعیارشداسیع ار وابسده 3 AX yaw‏ دریانت 


|| سرمایه‎ Sate روائي‎ [o J (t) 


| 

| 

) ۱۴ ) ۱ 

erede 5,2) gula-‏ حق‌گذار او . از فرا خوع "e kilo;‏ کارا اه درس دولت فراهم [مدند 
| -` 2 


و بترجه wis‏ کر زر و سیم بولا پایگی رسید * در چم آنرا pr‏ نامند و عیار 


زر از ده AY‏ افزوی ندانند s‏ و ببندي زبان بارہ باني ) به با و الف وفنع ر 
U)‏ 


وسکون ها وبا والف وکسر نون و سکون یايآعتاني ( we‏ دوازده گونه پندارنده a‏ پیشتر | 
طلاي ‏ کہنہ هی را ré)‏ ها وسکون نون زربست در دای aja ely‏ ) گزیده دانسني a‏ 


وعدا ر آنرا den y * p a PO‏ شناسیع کینی خدارند هشت ونیم قرار گردت * 
و stb‏ دینار گرد خورد علائي را dy‏ درازدہ می اذگاشنے * sdy jy”‏ 3 نیم برآمد * 
کرد انان ای oF‏ لزان تاریخ نامپا بر سازند و بافسانه باز گذارند و زر کیمیا پندارند » میگفنند 
طلاي QUÉ‏ بدیںى ay‏ نرسد ٭ بقدعي توجه بدان عیار رسیل و کارد بد گان بشکعت در شدند ٭ 


۱ TT 2. ۸ TIME l 
T E ٭ سخي گذاران راسبی منش و جہان نورد آن‎ Alpa همانا دیگر ` کمی نپدیرں و مرتبۂ‎ 
باریک ریزها جدا شود و بخائستر‎ dip نگذارند لیکی چون بگداز‎ LUI ورست‌گفنار ازیںی پایه‎ 


آمیزد نادان فش‌کاهی اندیشد رشناسا از خاک برگیرد ٭ اگرچه اني چکش‌پذیر پذيراي 
تعلیس anf‏ و خاکمتر شود لیکی db‏ بعمل خاص Js‏ اصلي باز گردد و دیگر dS‏ 
بکمي af‏ « از فروغ بینش گیہاں خدیر حقیقت آن امش پیدائي گرنت و 
خیانت پیشگان را عیار گرفتہ I? * "m‏ | 7 
uil‏ بنواري * 
مختف بانراري ( ببا و الف و سکونن ub‏ و وار و آلف وس / رسکون بای 


تحناني ( گرچه درس yw‏ رم prp abso ws‏ برنگ و Uo‏ بای TONER‏ 


yw‏ براي دلنشينيع دیگران اي شگرف قانون در میا آمد ٭ قلم چندست از مس و مانند آن 
| بر سر هریک اندک طا پیوسته اند و jue‏ هرکدام نکشته و yp‏ نو آمده را jus‏ برگیرند خط pe‏ 
aig |]‏ ازو رازان ali‏ فراز سنگ "n m‏ ٭ بهر که نزریک ath‏ ازای قسم شمرند * 
"m‏ در زر "2E‏ کشیدگی یکسان نسبلي روك و گرد تزویر بر gps)‏ + 

اماس ایں برساختن طلاست بئوناگون عیار ٭ یک ماشه نقرؤ خالص و همین قدر مس 
جید را یکجا گداخنه بر بندند و آمبخته را با شش ماشه طلاي خاص که میار آن ده ونیم باشد 
yo‏ 


(r) notte fo] (1)‏ [و] دکهن ۱ ۰ (۳) [ ف ۱] دینار گرد خورد و علأئي ob‏ ۹ 
[ گ ] دینارگرد خسرو علا ۱ ( ۴ ) لفط مرتبه در [ ض د ] poms‏ 

( ۵ ) [ ف۱] کانی‌چکش پذیرای‌تکلیس ! ( ٩‏ ) این BY‏ در [ف [I‏ نیست ه [ و ] 295923 آزمون‌کار | 

| این لفظ ور [ ف ۱ ] نیست‎ (v) 


(12) 

بگداز برند ٭ پارچڈ زر مغشوش فراہم al‏ ایک ماشه ازو شانزده بخش گردانند La‏ 
نیم سرخ ٭ هرگاه هعت ونیم سرخ طلای خالص را با یک حصه بیامیزند ده بان و ربح 
عیار آن شود ٭ و اگر هفت سرخ طلاي خالص را با در Las‏ ازاں آمیزش بخشنه طلای 
ده باني برري کار at‏ * و اگر شش و نیم سرخ طای خالص را 7 Kaos‏ بگدار ai,‏ 
عیار ربع کم ده yb‏ قرار یابد ٭ و اگر شش سرخ طلاي خالص را چپار ham‏ 
ورهم سازند نه و نیم بان قرار گیرد ٭ و اگر پنے و نیم سرخ طلاي خالس را با پل حصه آمیزش 
دھند نه بان و ربع صورت گرد ٭ و اگر gii‏ سرخ طلی‌خالس را با شش حصه dipy‏ بخشند نه بان 
گردد ٭ و چرں چپار و نیم سرخ طللي خالص را با هفت ade‏ بيامیزند نه بان ربع کم ظاهر 
شود ٭ و اگر چپار سرخ طاي خالس را با هشت حصه یکجا سازند بپشت ونیم بان رسد « 
و چون سه و نیم ^€ طلاي خالس را با نه حصه بیامیزند هشت بان و ربح ہدید آید+ و چون 
سه مرخ طلاي خالص را با ده حصّۂ یکجا سازند هشت بان شود + واگر دونیم سر خ طلاي خالص را 
با sab‏ حصه sist]‏ گرد انند هشت بان ربع کم days‏ ٭ و اگر در سرخ طلاي ھ7 
حصه بیامیزند هفت و نیم با گردد ه و اگر یلگ ونیم سرخ طاي خالس را با سیزده 
حصه یکجا کنند هفت بان وریع شود « وچوں یلگ سرخ طلاي خالص را با چبارده Mam‏ 
بیامیزند هفت بای عیار ماند + و چون نیم سرخ طلاي خالص را با sop‏ حصه آمیزش 
وهند هت بان ربع کم Uc‏ ر کیرد bold a‏ عمل آنکه هر نیم سرخ آغشته تنقیس ربع بان در 
Job p>‏ اندازد ر ol, sis‏ ظاي مغشوش که در ترئیب دوم صورت گرفته شش ونیم Bath‏ 
چوں خواهند که 007 بان نیز کم کُذخد نیم Eo‏ نخستیں مرب | را که از نقره ومس 
بود با € ونیم سرخ مرب درم آمیزش دهند بشش بان وربع رسد + وچون یک 
سرح ازاں مرب اول با هفت سرخ مرب دوم بیامیزند شش بان ماند ٭ و Sl‏ ازبی 
نیز خواهند که کم کنذد نصف نصف 7 ازان افزایند ٭ در بانواري تا شش بان اعنبار کنند و 
کمقر ازان را از پایڈگ حساب اندازند * ایں کار به بینش صاحب عیار فرار گیرد و رونق انزاید ٭ 

IU p‏ ار ے غرفي و کم آزي دوست و دشمن ازو ot!‏ بود و در زر هدام گفت وگو 
دساو ار داروفه ردیگر مردم گردد ٭ حق باز نماید و گرد آریزه فرونشائد * 

چہارم a‏ باواروٹویسی و معاماه‌نيمي و ديانت‌مندي quA ys‏ و دخل 


| [ض ] گرده‎ (r) يكي ا‎ Lo] (r) aae [ض د]‎ CI) 


)4( ) 
ex‏ سوداگر « طلا و نقره ومس آرده داد وستد sald‏ سود خویش بر گیرد 
ورونق افزاي کرگاه al‏ و باج گذاري نموده در آبادی خزینه کوشد ٭ و فراراني ر EEGI‏ 
این گروه بروزبازار معدلت باشد واز کم آزیی کارفرمایان صورت ap‏ « 
ششم E‏ ماب سوق پاسباني کند و در داد و سند راستي را دستیار آزرم دارد « 
des,‏ چہار تن JU‏ و ششمیں SL‏ باشد + فررتر ایشان Rly‏ احدي رسید, 
کامیاب روزگار گردد ٭ 
هفتم ترازرکش a‏ مسکوکات برکشد ٭ : 


w . m ^ pum e "t 
باشد سش دام و دوزده حصه از بیست‎ any و اکر نقرؤ هزار‎ + dil کم مزد‎ el us 


اگر طلاي صد مہر جالی بسنجد ور دا 


ce! .‏ " 
رپنے !خش دام ٭ و در مس هزار دام co‏ حصه ٭ و برهمیی نسبت RA.‏ کم و 
)۴( 
بیش نگهدارنه + 


هشتم گدازگر خام ٭ در گلی ME‏ چوبباي خود و بزگ برسازد و بروضی بر آلاید و 


زر و سیم گداخته دران گوها بریزں ٭ شوشیا بسنه شود ٭ و درمس بجاي چرب ساخنن 
افشاندن خاکستر بسنل dp‏ + و دست هزد در pete‏ طلاي مدکور دو دام و پانزده Lao‏ 
و در نقرا مدکور پنے دام و سیزده حصه و رع و در مس مدکور چبار دام و بیست و dí‏ 
۲ نیم Lax‏ + 


ورق‌کش * 
^ 


شش انگشسی * و آنرا ن صاحب Me‏ آورں و او در قالیے که از مس ساخنۂ T»‏ 


: (5) 2 ۸ awn ly ^5 ‘ } ih] 
پہنای‎ hha ماشه وزی سان‎ eee ور وی‎ 


اندارہ و موافق را Eu)‏ عدل نقش oM‏ تا دگرگونگي راہ dul‏ 3 از عمل آگبي 


yl‏ صاف کردن طلای غشآمیز ٭ 
چوں اوراق بسک عدل رسد خداوند J‏ بکارفرمائی Me wale‏ از آفشتگی 
برارن بدیں Py‏ در yee‏ طلاي مدکور چہار سیر شور: نم و چہار سیر bus‏ 
خشت خام بار iy‏ ی„ لخست SS‏ بصاني آب برشوبند سپس بدان 


(vy) 3 E 5 . s; 
هندي اپله‎ gly ( داشته بپاچلگ دشتي فررگیرند‎ hae دارو بیندایند ٭ بر‎ 


۳ 


)1( ]15[ ياركشائي (r) ni‏ [ ف ۱] نقود ۰ (r)‏ [ ض د ] در مس be‏ دام ١‏ 
(رم) [ ض ه ] نگاهد ارو | Lo] )٥(‏ درازي ١‏ 


|| فاضد ] اوپله‎ [ (v) 


nel [509] (1) 


esp eset pe‏ نقره که 


pə 


Iv )‏ ( 
بضم همزه و مکون باي‌فارسي و فتے لام و هاي مکترب خشك wif‏ معرائي گار) ٭ 


و پس آتش افروزند Bland] Ald]‏ روش شود و خاکستر گردد ٭ و چون بیفسره خاکستر 


ار اطراف بر گرفته نگهدارند و آنرا gue‏ نارسي خاک خاص گویند و بزفان هنمي 
سلونی نامند ٭ ازو نقره بر آرند و عمل yl‏ جدا نکاشته TI‏ نے زیر حال 
گذارند و در بار دیگر آتش My‏ و vr‏ پیشیی QU‏ آرند ٭ و چون سه بار آتش بیند 
آنرا سنائي نامند ٭ بار دیگر بآب gle‏ بشویند و همای دارو آمجخته سه بار آتش دهند 
و خاکسترها باز گیرنه + و ye?‏ شش بار بدارو آمیزند و هزده آتش بر افررزند a‏ سپس 
شست و شو ding‏ « ویک را صاحب ue‏ بشلند + اگر صدا نرم gie,‏ برخیزه نشان 
سيدگي داند و اگر درشت يك دارو و سه آتش So‏ افزایند + و از هر تنگه یک یک 
ماشه بریده تنگه بر سازند و بسنگ jue Shee‏ گیرند « اگر خالس نشده aiU‏ یک دو 
Qul‏ دیگر افروزند و و بسا باشد که مقصود از aw‏ چپار آتش بحصول dale!)‏ و 

و unk‏ رزگ عیار نیز گیرند ٭ دو تولچه طلي خالص بردارند و دو تواچہ از طاي آتش‌داد: 
برگیرند ٭ و بیست ر بیست تنگ هم‌سنگ از هردو قسم برساند و دارو برابر مالیده آ تش 
افررزند و سپس شمسته بنرازري عدل برکشند ٭ اگر هر دو برابر آید علامت jse‏ رسيدگي بوك * 

دهم گدارگر پخ a Ais;‏ طاي ij‏ خالس ساخنه بکداز برد * پیش jb‏ شوشه 
برسارن ٭ qe‏ او p &w‏ در مقدار us‏ ہدکور ٭ 


کی 


بنا ۰ - 
مطلسات SI‏ + مزدوري در طلاي مدکور بیست و یلع دام و 2l,‏ حصۂ رربع ٭ و در 


(r) ی‎ ۳ ۱ 


مقدار نقرؤ sls PI.‏ و hw‏ دام و نه حصه ربع کم اگر زو 


بيست دام مد gal‏ © وبري نصفي و Cy‏ دام بيست ربنم دام وبراي هشت 
حصه که دمري گربند شصت ونه دام * 

در ایراں و توراں wtp‏ مقدار مطلسات ہے سندان Jae‏ نتوانند وکردانان هند 
ے او gis]‏ کار پردازند که روي تفاوت نررد ٭ وایں بس شگرف باشد ٭ 


“Ow ) 
فقول‎ ide و‎ JAS gos وه آن‎ ol نتش مسکی بر‎ 4 M ere} 


)1( ]655[ خلاص ]e‏ ف٢٤]‏ خلاسي ۰[ ض د ] خالص ۰ (P)‏ [ ف ۲۱ وئیزهزیرم 
bl] (^)‏ بي میزن ۰[ ف ] بمجزان | (e)‏ [ ض 3 نقش مسکوک که بر 939 gll‏ | 


( 1۸ ) 


; ۳ Nr mM 
بار نشان‎ Koji coals] e) دهلویست ٭‎ dos] مولانا علی‎ yn * نقش‌بدیر گردد‎ 


ششصل دام ماعبانه بود ٭ 
ہت تج ات 


سیزدشم Uribe o ws‏ را میاں در سکه بر نہد و به نیرری ٥ 4240 v‏ 


e 


Dm TE‏ - اجره در طلاي مد کور " ی دام و ده حصه و در نقرہ پئے دام ad y‏ ونیم 
یں P 1 ("n‏ یں E‏ . 
حصه و sry E‏ در هزار روہیۂ یلک دام و hv‏ حصہ آئزرںدہ اند و در هزار دام 
سه دام من او + در دو هزار نصفوع دام و چپار هزار qw‏ آن سه دام و فوزده 
w ^-‏ 
بەپلکچی شش‌یک دهد و Alda‏ چیزے معیں نباشد +« L‏ 


چہارد هم E‏ * سیم پاک ساخنه b‏ فرص بر بندن * در همانقدر gla‏ وچپار د ام سنانن + 
ی oT‏ )۴( 
پلایش نتر a‏ آغشتايي ار با سرب و جست و مس باشد + در ایران و توران کامل 


e (5‏ س 


ini ۰ ee " " ۰ ۰ L ۰‏ 
عبار آنرا نیز ده‌دهی گویند x‏ هندی صیرفیاں بیست بسو بر خوادند ٭. باندازۂ آمیز: ازان 
aly‏ فرود آید و از پنے در YIG‏ ار کم از ده در پیشگاه توجه نیاررند * آزمون‌کاران دیدەور 


از aisr] efi‏ بر PE‏ جزر eel‏ پدیرند ٭ و بسوهان یا بسوراخ ways‏ شناسای درونه jo‏ 


5 


ply ± dej‏ باتش اررخته در آب افسرده گردانند و عیار بر شناسند ٭ در سیاهی سرب 


)4( 
ae * ae ۲ ۱ × 7 * 4 ۰ ۰‏ کچ ^ 
و S‏ مس و خائسٹری مائل بسعیدي روخ Mg‏ و در سفيدي نقره افزون باشل ٭ 


آئیں خالص ساختیك آنست « گوے برکنند و قدرے خاکستر سرگیں دشتی 
بریزند و پس ازاں بخاکستر چوب مفیلان بر آمایند و نی داده رکیبي رار سازند 
ane,‏ را درو باز گذارند و باندازة آں سرب بار ay‏ ٭ و نخستیں چاریلگ آنرا ۲۰ 


(V) 2‏ 
بر بالا sts‏ انگشتآمود گرد انند و بروهامه دمیده بگداز برند * و بیشتر ایں QA‏ 


بچپار دنمه کشد * و Blas‏ ماني شدن آنست که گداخته براق نماید ه و نیز از اطراف 


( ۱ ) [ ض د ] و امروز ۱ (r)‏ این BU‏ در ]3 ] بی نقطه نوشنه‌است e‏ [ و ] بنگچي ه [ د ] 
بنکچي ۾ [ ض ] تلگچي ۾ [ ف ۱] سکچي ؟ ۱ ( ۳ ) اثر wile‏ بمعنی برای بچہة 
نویسند و بمعفي بطرف !؛جہت ۷ (۴) [ف ۱] خشت ا (s)‏ در[ ف اغره ] این BY‏ نیست | 
(v) yore die ] 1 (3)‏ [ ف او] بروهامة e‏ ور idle‏ نوشنة که &clay,‏ 
بضم اول از پوست می‌سازنه و دهانه را گل ساخنه آنش فروزنه بکار آهنگران و زرگرات و قلعي گران 


می آید و دمة نیز خوانند و بہندی زان دهونكني باشد e‏ ]8[ بروباهه « | ض د ] و برو دمامة sores‏ ۱ 


e 


( 18) 


ro" آغار‎ 


ail ۳‏ و چون بمیانه‌جا رسد از آب A‏ چند بر افشاننه à‏ انروزش زو بلندی 


گیرں بسا شاخمای قوج « فرص بر بندد Qu‏ عیار رسد * و اگر باز ایں ترس 
بگداز رود در تولچه نیم سرخ بسوزن و از صد تراچه شش ماشه و در سرخ کاهد * و آن 
خاکسثر بآمیزش سرب و نقره چون مردارسنگ گردد * و آنرا بہندي Sr‏ نامند ph)‏ 
کات و هاي خفي e)‏ را ولام) و iy v‏ گویند ٭ عمل آن جداانه گذارل 
uly‏ ٭ پیشٹر xe yu mo ZSI]‏ از صد ij‏ عیار رسید: e‏ ماشہ و e‏ سرخ 
بخالصه ہر دارند ٭ و سپس قرصہای صاف را صاحب Jae Kay she‏ نشائمند گرداند تا 
دگرگونگي راء نیابد ٭ در باستانی gle‏ بعيارداني نقره نیز بانواری میساخنند + ائنوں 
cell st ib uil‏ بدا نیردازند ٭ اگر از صد ترلچه نقرۂ شاهي که در عراق و خراسان 
ررانی lo‏ و ہی و مثقالي که در توران eU‏ سه تولچه و یك سرخ رید و از نارجیل 
فرنگی و رومي و از copes‏ و مظفري گجرات و مالو از همان مقدار سیزده تولچه ر شش 
۲ نیم مماشة کم ssf‏ بعیار نقرؤ شاهنشاهي .393,49 ٭ 

بانزدهم قرص‌کوب ٭ PI‏ صاف را تاب داده چندای چعش‌کاری کند که بری سرب 


شانزدهم چاشني‌گیر os‏ طلا و نقرؤ خالصکردہ بیارماید و قرار بای دهد ٭ در Asl)‏ 
طلا بر gu‏ هشت Gy‏ برسازد و بآئیں پیش دارر اندرد؛ بآتش بسپارد ٭ و از بای 
نگهداره و سپس شست و شو داده بگداز برد & اگر کاش alU aol‏ شناسای پایڈ او شون ٭ 
خدارند ads nc‏ برکشیدہ دلدشیں خود و دیگران e wh‏ دران مقدار يك دام و ۵ حصه 
مزد ستاند ٭ ر در نق یك تولچه را بہمان قدر سرب در By‏ ٹخوانی بگداز برد ٭ و چندان 
ry ul‏ که سرب هي سوخنه شود ٭ و آنرا آب 33j‏ جند آن کوبد تا بوی سرب ازو بروں ٭ 
3 در بونڈ و گد‌اخنه بسنچن * اگر سه aj] e e‏ نشان رسيدگي بول وگرنه باز بگد ازن 
تا aly yl‏ رسد * دراں مقدار سه دام و چپار و نیم حصه دستمزد باشد ٭ 

هفدهم RJY‏ ٭ ( بکسر نون و ياي ثحناني و الف و کسر را وفتے ياي 


(vy ۲ : Pe : 5 


( ۱ ) [ ۵ ۱] فوچ ا [oSI] (r)‏ بربندند | 
[class ) ۳ (‏ کنسه یا كته » [ و ] کنسه o‏ [ | ] خاکسته e‏ [ض د ] کشنه [e f] w‏ کنه | 
(e)‏ [ض د] کم گردد و بعیار | ( ۵ ) [ض د ] شش ۱ )4( [ ض دو ] خات‌خالص ١‏ 
(v)‏ [ ف ] بشوید | 


(re) 

d : ^ tt) :‏ ہی : ر w‏ 
گراني ہمرکز گراید ٭ شسته خاک را بہندی‌زبان ککره گوبند ( بضم کافس اول و سکون 
اف درم و فتے را وهاي مکتوب ) © yl‏ نیز طآمیز باشد و بدیگر عمل که گفته آید 
v»‏ بانجام رسف * As],‏ تھ نشیں ر Aix] bis‏ ماش دهند ٭ و بر هر سیر 


شش ماشه سیماب بکار رود ٭ او !جذب »بت طلا را بخود کشد و آنرا در شيشه انداخته 


0 æ بيست دام در حصه بار سانل‎ th luge yl Da سازند ٭ و در‎ los باتش‎ th 


Jac‏ کک ٭ باندازۂ آن p‏ آمیزند ( بضم بای فارسي و سکون نون و فتے ها 
و سکوي را ) * و رسي را er‏ گار بر آمیزنه ( بغتے را و کسر سیں و سکوں یای 
حتاني ) ۰ و alate? alas‏ را موده بدرمین آمیزش دهد و ازر غلولباي درسيري 
ساخته بر پارچه خشلک sje‏ 0( 
عمل پنہر + گوے را بخاکستر منیللن بر آمایند asp‏ در یلگ می سرب شش ۱۰ 
انگشت Grail‏ خاستر باشد ٭ رزیر of‏ هموار ساخته سرب اندازند ٭ بانگشت فررگرنته 
بگداز برند ٭ سپس انگشت را درر کرده در گلیں BS‏ خاربسته بار گذارند ہ 
طرف Xa) de‏ جانب دیگر را کشوده دارند و بخشتے پرشند چندانکه خاکستر سرب را 
بخود درئشد ٭ و آن خشت را زمان ue]‏ بر داشنه از حال سرب اہی پذیند * و 
درا قدر سرب چپار ماشه نق بخاکستر آمیزد ٭ خالستر را باب سرد کنند و آنرا ۱۵ 
پنہر خرانند * وران مقدار سرب دو سیر بسوزد و چپار سیر از خاکسٹر افزاید ٭ وزن آن 
یگ م ردو سیر باشل * 

سي تیزآبیست از اشخار و شوں‌خاک برسازند e‏ 
و چون حال پنہر و رسي گذارش یافت بر سر سخن میرد و عمل کر بالجام میرسانن ٭ 

pe نیم گز٭‎ p یک‎ ep ox رہ‎ solas LA تنو وار انفظام بل هر در دس تنگ و‎ f 
و سوراخے در ه او داشته گوے دیگر سرانجام دھند٭ و آن کورہ را چنان بانگشت پر سازند‎ 
days ALS خالي باشد 0 » ( بروهامه ؟ ) آتش بر افررزند ٭ و چون افرو‎ M که چہار‎ 
و بگدازش برند٭ طا و نقره و مس و سرب‎ aig) ازاں غاولہا شکسنه درا تابشگاہ‎ yh ub 
ازاں سوراخ بدان گو در آید * و زوائد آنرا بررن اندازند و نرم کرده بشویند سرب جدا بر گیرند ٭‎ 


و آن‌مایه خاک کیا فراهم آورند و ull‏ نیز بکارکردے سود بردارند ٭ کانی را از گو بر گرفنه yo‏ 


(Sf ] SO] (1)‏ ( ۴ ) [ ف اض دو] بآتش دهند || (۳) [و] خار پشته | 
( ۴ ) [ ض د ] آمیزند  (è)‏ ]3[ وبدورو ه [ ف ] و بدورد با هیه و [ + ] بدو 


رو با همه e‏ [ ض د ] و بدو روي دمامة ۾ 


(rt) 


x Pa: 

w ۱ ae EP's -T ‘ : ; ۱‏ 
و روط و تقو ومس اوھ کو de‏ ابقر سو 
و سکون کاف فارسی و را و الف و فلے راو و Z^‏ نای (UNUS‏ هندي و سکون بای اعناني (* 


و بر pais‏ اف بر خواندد ٭ 


- 


ار مرت ۰ bs‏ . ۱ - . ۳ ; 4 . 
0 عملر بگراودی PER‏ بر dije‏ و در صل لوه e?‏ سیر خائسٹر مغیلان glas)‏ 3 " خاک را 


رکیبی مان AAA‏ بدو آمایند 3 بک تولجه مس WV),‏ و بذ تواحه سرب افزایدد 3 
بانگشت پر کرو مخشت بر گیرند ٭ چون cel aiste]‏ گرد انگشت و خشمت BAAN‏ 


بہیمڈ "mv‏ ہر افروزند aS) She‏ مس E,‏ سرب aye EE‏ و طلا 3 gic} Jen‏ حد| شود 4 


وآن خاکسٹر را نیز کہرل گوبند و ازو ھی و مین برآید ۲ s‏ او A105‏ شوك ٭ 


yil I‏ جداکردن لق از طلا ٭ 


E C1) " ۳‏ ۳ 
dist]‏ شش بار بگداز Au # oy)‏ بار با مس و همان ودر E. L‏ 


( بغتے جيم v‏ و های خفي و الف و TOK Roe‏ و هاي خفی و 
یای کان XI,‏ ) * در برابر هر تولچه زا bite‏ از مس بر گیرند ۲ زان دیگر دو ماشہ 
و دو سرع » UT‏ با مس بکدازند سپس با گوگرد « اگر مرب صد تولچه باشد aa‏ ماشه از 
1a‏ مس بکار رود خسندی نف مدکور باهم aiste]‏ گدازش دھند و دیگر kasi‏ ۳ 
بیامیزندں و همچنان گوگرد را دران مراتب باتش سپارند ٭ و آن آمبخته را ریزەریزہ ساخنه به بوته 
ورارند و dsi‏ ماشہ مس بیامیزند و بگدازند ٭ و نزدبلگ آں ظرفء پر از آب سرد 
باز گذارند و بر فراز yl‏ جاروے از خس بگسٹرند و گداختە را بر آں اندازند و بجنبش 
چوے فراهم شدں نگذارند ٭ سپس آن ربزها را با نصف دارری دیگر بر آمیزند و در 
۰ بونه گذاشته بآتش در نہند ٭ و چوی بگدازن بر گرنته در سایه گذارند تا بیفسرد + ر در 
برابر هر تولچة iier‏ دو ماشہ و در سرخ Qu)‏ دارو بار رود چذالچه در صد تواچه يك 
ونیم By‏ سیر + در سه دفعه qas‏ دسلور کار BA‏ و بر فرازر آن ges‏ سفیدیگرای 
ذمودار as‏ و آن نقره ایسی که pb qua)‏ برآمد» * آذرا lam aS‏ نگاهدارند و اجام 
عمل ار گفته a]‏ و چون سه سه بار بہر در دارو بعیار آتش رسد Ala) yl‏ طلا باشل ± 
۵ بزبان پنجاب کیل زامند Già)‏ کات و wih‏ یای عتاني ولام ) و در دیار دغاي پنجر 
ا ا ی 


Je [S] (1)‏ ۱ ] بگدازند ۱ (r)‏ [ ف ۲۱ ازان نه ماشہ !0 


١ در[ ف ۱ ] نیست | (۴ ) [ ف ] دوبارد‎ (F) 


(rr) 

4 .4998 بجر بای فارسی و نوی خفي pta‏ جیم و(ا)٭ و اگر طای آمبخنه 

بسیار باشك yo‏ هنام شش ر نیم عبار بر آید لیکی بسیارے عیار à‏ 
بل چہار پدید گرد # 

و برای عیارافزائیع او & از در É‏ ر s‏ * در چپار صد amy‏ طای افزون‌عیار 
پنجا, تولچۂ اي را بر آمیزند و Jen‏ سلونی aliat JUS‏ یا AGT‏ به آلرني ule‏ بر سازند 
e n=" E 3 ne)‏ و سکون وار ae‏ نون و wt‏ یای تحتانی ) ٭ و آن 
در خش سرگیں دشني و یك حصه idu A‏ برد a‏ پلجر را شوشہا ساخنه du)‏ ررق 
بر سازند ٭ هر ورتے از یلگ و نیم تولچه کم نباشد * و پې تر ازالچه در سلوني میکردند + 
و آذرا بکنچجدیں ررش طلا نموده دارو XJ]‏ * در هر v‏ در آنش نرم نرم هند 

(b ons‏ سه n‏ بار بپامیزند ri 0 DP‏ به پایڈ والاتر 7 خواهند بای 


۰ duals dé بانی رسب * و خاک آثرا بر گیرند 3 آن بسان‎ a بدان کار بپرد ازند تا بعیار‎ dia 


(۳۲ ۱ r i 
از آن خاکستر ٭‎ vs براوردن‎ well 


a=]‏ پیش از 6‘ of,‏ الرني 3 SSE. ,9)] o ue‏ باشد در برابر سرب خالص 


) 
gisto]‏ در بونه اند اززد TM‏ پہر باتش انتشت افررزند + و چون افسردہ گرد 


"i‏ سباکي پاک سا a;‏ * و mee‏ آن نیز je‏ باشد + و روشهای دیگر در سلرنيی 
jS‏ رود که بر p Ula‏ نیون * 


هزدهم پنی‌وار gi)‏ باي فارسي و کسر نون و سکون یای تعتانی و رار والف 
و را ) * کهرل Aialos‏ نشره از مس Jom‏ کیل ۾ eum)‏ از بل v ax’,‏ دك و نیم 
دام ٭ بسپاس‌گذاريي D$‏ رثن سود هر ماے سیصد دام بدیران جواب گرید ٭ کهرل را uy‏ ریز 


(4) 


ہر سازد ر در بل y’‏ يلك 2 e‏ سور تکار و سة سیر اشخار کوفنه حمیر گرداند ٭ و در 


کور pl‏ ین Æ‏ سیر اندازد ا برد ٭ MEMO tow‏ دراں گو فراعم 


v) w P 
شدہ خاک آمیزد‎ lda ۳ as ایل و بعمل سباي پاک شود * ۳ سره‎ 


wi 
پنہر باز گردد ٭‎ 


نوزدهم پیکار ( بقتے بلی فارسي و سگرن یای تعتانی و اف والف و را ) a‏ سلونی 
)1( [ فا ] اگزیر بود (r) |I‏ [ف] BJ (mr) How‏ آن صرف در[ه ] موجودست | 
(e)‏ [ فا ] برامروزند | 
)9( [ ف ۱ ] ونیم سیر سوهاگه ننگار | 


( ۰ ) [ ف ۱ ] پوشیده نماند | 


ft] ) ۷ (‏ ودر سره || 


f? 


re 


(er) 
از طا و نقره سود‎ ap و کھرل از زرگراں شہر خرید نماید و در دارالضرب بگدازش‎ 
Balls? چہارده دام‎ dé v^ سلرني هفده دام و در یل‎ y’ برگیرں .و 7 یک‎ 
جراب گرید ٭‎ 
vfu چیم فارسي ر مکون راو و کسر‎ das اع نون و ضم‎ Ul, sos بیستم‎ 
الم و های مکنوب ) * ہن مسکوکاتِ‎ g? ثاني و واو و الف و‎ ores Ji و ستانیی‎ 
و نقره را‎ que qus بکدار برد + و از صد تولچه نقره سه و نیم ررپیه‎ pel مسین‎ 
بود ٭‎ Blom al چوں بسکه رساند مقرری بازخراست‎ 
گذارش یانت‎ ds بیست و یکم خاک شوی ٭ چوں خدارنداں مال بگرنائوں ررش کہ‎ 


سیم و زر برگیرند دارالضرب ,45 WA‏ به op shy‏ و انرا شسته سود بر دا 


e 


۶ و بعیارے را بدیں پیشه ررزگار آبادی بدیرد + و در ماه درازده رنیم روبیه بشکرانۀ 
سود‌مندی گُدارں * 
sh ۲‏ پیشه‌وران دارالضرب در هر صد دام ما glos‏ سه دام بسرکا _ وال رسانند * 
Led‏ > 
ay‏ نقوں جاویه دولت ٭ 
چنانچه بقدسي توجه زر و سیم jue‏ دیگر گردت.بفراران پیکر نیز چہرہ برائررخت ٭ 


ور auc‏ آرایش gu, en)‏ را نشاط درگرفت a‏ 


A 


۶ Pd) 3 باز میگدارد‎ wlj! as! 


کردار ی نودسد * 


4 5 ey . š ۰ “° à 
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Crt ) | ( ۳ (‏ 
| )1( 
A s ( 7 -—À— PS‏ کنا شاد ç‏ تا ۰ as ^ ge‏ 
V 377‏ و دراهم via‏ و حمیری معمول بود + بەرموں؛ ارحجا جاج برسف tha‏ بر درهم زد ٭ بدان برکشنه و لیر ))—— وک ٭ و از برخے ت [S]‏ باستاني چدان sel‏ سول 
^l A 3 ۷‏ فراط زر ۱ olla jU‏ 
و NS yua Kaila‏ که "Uem‏ ج راهم مغ شوشه را خالص گردانید $ MET dac “i i.‏ | مثفال يوناني سی سر CL.‏ و کمٹر ت بدو فیراط v" paS Te‏ مخالف 
ا ۱ اهم دیگر است بکاسن doc:‏ یا ربع (jie‏ ٭ 
x‏ * و لام آن T UI‏ شد gel assy oF‏ فا م تدسي dye)‏ یا مردم از px‏ ۱ درم یگر JJ d‏ یا ey‏ 
دی کا PES eI‏ حجاج عبر بی yi‏ در زمان حکومت یزید بن عید الملک | آئیں سود بازگان در طلا söy‏ و جز ul‏ * 
)5( | 
DOCE Ay 5‏ 
در دارائوع عراق دراھم را از حجاج ساخت + و میس خالد بن عبد الله تسري ه $ بہای یک iz‏ دباني یک مہر sae af‏ ماشگی ٭ و ار ربع بان کم 


واج عراق E‏ گرد‌انید + و بعد ازو یوسف عبر جودت را QUO‏ رسانید ٭ و گویند اول 
(v)‏ 
کسے که gua‏ زد مصعب ہبی زیر بود و py‏ بگوناگون yj;‏ نشان دهند ده یا نه V‏ شش 


باشد Sy‏ مپر یک تولچه و 9 سرج برگیرند ٭ و اگر نیم کم شود یك amy‏ 


و چپار سرع * و اگر سه ربع کم ot‏ يك تولچه و شش مرخ + و اگر طلي 
فأروة : j‏ 7 گا وره وی اد » ^ i | : i na‏ 
Gy‏ از هر نوع درهی برکرذت ر چهارده فیراطی که Hitu‏ آن باشد مسکیک گرں!نید و (uf‏ هر بان iie‏ افزوں برگیرند ٭ 
è o e 0 3 ۰ ۰ as 1 P» in: iab‏ 7 7 ۱ 5 ۱ ۱ 0 
گفتندے D‏ و سکون E‏ منقوط سس m‏ و whe‏ بای sili?‏ ) منسوب براس 


٥ص‎ 


و (P)‏ 
طلای " که هشت و ربع بان je‏ دار باز خرن ٭ و بیسی و دو تولچه و ده 
B " : ۳ 4 T^ ^ a? A 2 A n al 8‏ ۲ * 
بغل * ار ue‏ عیار بود ٭ $3,999 vie pe‏ ۳ بردرھم زد * وبعضے گفنه اند ماشه و نیم سرخ کم در آنش Yee‏ و بخاک خلاص ope!‏ و صد و هفت تراه و چہار 
n ° 1 ۰ ay‏ 

نامیدے سهدانگي | ۳۳ UF) dO MET 09-9۴ P‏ 
طبري ^9 ے ۵ ور معربی حوالئد ے ولگ داز 2 oU‏ نام ere‏ ر | صد و ex‏ مہر اننظام wl‏ و نزن یلگ e yb ay e?‏ چہار رویده ٭ و از خاک — خلاص 
aes‏ نیمه را یلگ و Jas " "T A:‏ خجندی گوید درەم در پیشیں ررز؟ کار دو ٠١ ay TN‏ | 


ماشه و يلك سرع و لمن طلي خالص بتي ماند ٭ چون بولا سکه بلندنامي aS‏ 


۵ در تولحه و بازده ماشه و چہار سرخ طا و iM‏ تله و یازده 3 نیم ماشه و نیم c"‏ نقرہ 
"m DÀ . ۰ ^5 [€ e ^ re‏ ۱ : ۱ 
م هشت دانگي و شش دانگي Slo)‏ ازاں دو قیراط و قیراط در طسرج و طسوچ در حبه ) بدسی افتد ٭ ارج هردر سی و پنے ررپیه و درازده ونیم تنگه ٭ همگي حاصل طاي 
pal‏ چہار دانگ و سره * دیگر گفتار فراوان سینت * f‏ 
(m )‏ 


مذکور صد و پنے مہر و سي و نه روپیه و بيست و پنې دام ه Qu)‏ جمله در ررہیہ 
دینار « "T‏ نقدیسےكی m‏ مثقال بقدر د رهم و سه سبع & گویند مثقال 2 


و هزده رنیم دام کار گران pecca‏ خرد ستانند بروش که گذارش یا got‏ 
efila‏ است ھر دانگے چہار طسُوج Fen‏ درحبه Gey‏ در جو و جوے شش dt‏ ر ayy‏ و هشت دام و هشت جیتل را duas‏ بر ررد ٭ براي پاک ساخلن طلي Jol‏ 


Ld 


3 خر ج شون ( بیسی و شش دام 3 شانزده‎ dA ررہیۂ , چپار دام و یلک ری و لیم‎ 2, T 
آب ٭‎ gue سلونی + يك دام ر ۵ن‎ Js دشنی ٭ چپار دام و بيست‎ hat, Jua نیم‎ 


pe قطمیورے‎ 3 ES شش نقیر و نقیرے شش‎ dus درازدہ فلس و فلسے شش فتیل و‎ dy> 


درازده yà‏ ٭ بس برس تقدیر هر مثقال نود و شش جو aiU‏ ٭ وآں سنگے است که زر را 


یازده دام و te EY‏ سیماب ) ٭ و براي YE‏ خاک خلاص چپار ررپیه و چہار دام 
)1( [ ض د ] چنان گویند ب ( ۲ ) n yles] (r) no[s]‏ | , شش جیتل و رع ( بیست ویک دام و ھعت idm‏ و ربح انگشت + سه 4 و بیست 
[ou] ) ۴ (‏ عمربن agne‏ در[ ف | ] صاف نیست ا (o)‏ ]5[ قشیری * [ف ] eco‏ 


و دردام وبیست و she‏ چیئل سرب ) t‏ وشش "y‏ و سي و هفت و نیم دام را 
[ ۱ ] فنشري e‏ [ ض د ] فشري esf [15]. )٦( ١١‏ برگردانید ١‏ ( ۷ ) ]202[ معصب ۾ 


FE Ee د‎ 


)^ ( [ ض د ] نام ذھبی است ٩ ) u‏ ) [ 5 ] طبری یا طری ١١ض‏ ] طبری ۰ [ د ] طیری ٭ 7 [s]‏ کناشات e‏ ]15[ نگاشنات٭ [ ض د ] کناشات ٭ در حاشیة ]2[ بمعنی e Ula s‏ 
[ ف ۱ ] بطری ١‏ ( ۱۰ ) [ : ] یک دانگی * [ ض د ] يك دانك ٭ در[ فا ] این لفظ نیست ۾ | [ گ ] کنیسات ٢‏ ( ۲ ) [5] توله (Fr) ١‏ در[ ض د ] نیست ل 


( ۱۱ ) ابن e‏ موانق ]5[ است ۰ [ ف اض دم ] oem‏ بر گرفته همة را يك وزن گردانید 1 


poet ] ف ] بنزدیک ۾ ر ۵ ) در[ ه‎ [ (m) 
t بقدر‎ of ام ل ( ۱۳ ) ]19[ بوزن مثقال‎ [505] (ir) 


۱ (rr) 

ماحب مال yh‏ عنوان ستاند که ط1 را بدان فائده وام کرده برد و اگر سرمای خالصه 
باشد Jil‏ وجه بدیوان باز sod‏ « و مد مپر لعل جالي در Ja‏ طل بردارد * و دوازده ررپیه 

ر ws”‏ و هف دام و سه OR‏ و نيم سرد qui‏ بستاند ٭ euo‏ مہر و درازده ررپیه 

و سه نیم دام در خالصه فراهم آید * pus‏ شماره سود بازرکانان ٭ 

اگرچه dig‏ طلا آررند لیکن در شمالی کوهسار این مرز فراوان بود و در تبت ه 

نیز lag‏ گی ٭۔و ار ریگ درباي گنگ و سند بآئین که در s‏ سلوني گذارش بانت 
فراهم آید ٭ ریگ بیشتر درياهاي این بوم با طلا dier]‏ است لیکن بواسطۂ افزرني رنے 

و بسياريي خرج بہر ساحل ای کار سرانجام نیابد + 

سیم پاك را بیک ayy‏ يلك نوچه و در سرخ خرید نماید و به نبصد و de‏ روپیه 


م 


1* 


٩ ato : ?‏ , 7 و Js ; M‏ : 
نہصد و سصت و & S g‏ و ده وليم ماشه æ JUa‏ در شوشه کردن e"‏ نو چہ e?‏ 
سرع ay‏ کم بسوزد + و هزار و شش روپیه اننظام SA‏ و سیم بيست وهفت ونیم دام برو 
افزاید * در ررپیه ر بیست و دور دام و دوازده ASIF) DEE spem Que‏ پنے دام 
ور هشت ey hie‏ کم چاشني‌گیر سه دام و چپار جیتل وربع کدازگر شش ونیم دام 
ضراب لگ دام گی شش و: نزده جیا ۱ 
( ده دام برای انگشت و پانزده جیتل را آب ) + TEN,‏ روپیه و سیزده دام بدیوان جواب ۱۵ 
گرب ٭ dad gl‏ و da‏ ررییه عرض نقره برگیرد و سه رربیه و بیست ويك دام و 
ده و نیم kaa‏ سود اندوزد * چون بازرگان سیم ناسره برگرفتہ بخانة خود باك ساز 
نقر؟ اري و شاهي و دیگر آفشنه را بيك روبیه يلك توچه و چہار سرح خرید شود چنالچه 
به نہصد و چاه ررپیه نبصد و نود ترچه پنے ماشھ کم برگیرند « چبارده تولچه و ده ماشه ويك ٠۰‏ 
سرخ در سباکي بسوزد و در صد تولچه یک e?‏ تولچه کاسده Odd‏ ٭ و چپار تولچه و یارده 
OPI 5 0‏ سے l‏ 
hile‏ و haw‏ سرخ دی شرشه ساخاں در کارکرد گدازگر BIL‏ »5 * 3 يك هزار و دوازده رو ols’) BAJ‏ 
یا ٭ راز خاک( Qué‏ سه ونیم dale iny‏ ٭ چہار ررپیه و بيست و هشت دام ربع 
gue‏ کم مزدوری بود ( ترازرکش e‏ دام و هشت جیٹل ربع کم سباک در Hy‏ و 


نرزده جیئل فرص‌کوب چہار دام و نوزده ism‏ چاشني‌گیر سه دام و چپار جیتل گدازگر ۲۵ 


)1( [ ف ] وبہمین شماره رود e‏ بازرگاان اگرچه الخ ا (r)‏ [ ف۱] و سه و نیم ۱ 
bus Lous] (r)‏ (۴) [ فی ] گدازش | 


(rr )‏ 
MS E ES. de E‏ ۱ : 
UP ۱ 3 .‏ 7 ۱ : 
ر چپار دام و پانزده جیئل در داگزران آن بکار برند ( پنے روپی؛ و چبارده دام سرب ٭ ده دام 
UP‏ 


انگشت + بانزده Ube‏ آب )و Am‏ رویبه و بیست و چہار دام ببارگاو سلطذت سپارند * 


3 نہصد و de‏ 455 بدل sâ)‏ * چہار 4M‏ و (uw‏ و a)‏ دام sw‏ اند رزد # و بسا هنکام 


)^1 ( - 
و نقره را ارزان بر خرد و فراران سود بر دار a‏ 


یلگ سی مس بزار و چہل و چپار دام بدست افتد سیر به بیست ر شش 

دام و دو ونیم جیئل + یک سیر در آتش بگدازد ٭ وار سیر ٥ي‏ دام فراهم آید 
A^‏ یك هزار و یک فد و aliaa‏ دام ELS‏ گردں ٭ ازان میا سرمایه JUS‏ 
بر گیرد و هزده دام و soy)‏ ونیم جیٹل را فائده گویان بردارد + وهي و سه دام و ده JA‏ 
de‏ بمزدرري ررد + ر بانزده دام و هش جیتل بخرج ناگزبر ( سیزده دام و هشت ise‏ 
انگشت a‏ یل دام aol‏ یلک دام برای گل ( ٭ VL, MM,‏ و نیم دام wine‏ 


he ; Pi 
پیدایش غلزات ٭‎ qual 


ایز جہاںآفریں چہار آخشیے را برافروخت وشگرف پیکرها بر افراخت ٭ آنش 

٥‏ گرم elas‏ سبك GEH de‏ ہوا گرم تر سبك مضاف آب uif ose‏ مضاف 
خاک سرد خشت گرا مطلق + حرارت سبکي آرد و برردت گراني ٭ رطوبت بآساني 
اجزا را از هم جدا سارد ویبوست از جدائي باز als‏ ٭ بدیں نیرنگسازي چپارگونه 
مروب هسنی یات Spe UT‏ معادن نبات wipe‏ ٭ از QA‏ آفتاب ر جزآن اجزای 
T‏ سبکتر xai‏ با هرای برآمیزں May‏ گراید a‏ آن Amie]‏ را بخار گرینه ٭ و اجزای 
۰ خاکي بسیب ol‏ با هوا آمیزش ay‏ باارري نماید ٭ آنرا دخان نامند + واه اجزای 
هوائی نیز بدو بر Opel‏ ٭ و برخ حکما بخاررا برهر در گذارش کنند لی آنچه از اجزای 
آبی پیدا می‌شرد آنرا بخار تر و بخار آبی گویند و آنچه از اجنای SIE‏ پدید آید بخار 


خشك و خار s QU‏ ازین دو بررري زمیں ابر و باد و باران و برف و جزآن سرالجام گیرد 


)1( [ ی ] بنکچی ہ [ د ] پتکچی ۱ (r)‏ [ ف ۱ ] درگداز آن ١‏ 
(r)‏ [ ف ۱] رسائند ‏ ( ۴ ) [ ض د ] نقرة را ارزان‌ثر خرد ٦‏ 


( ۵ ) [ ض د ] das‏ مزدوری رود ۱ )1( [ ف ] اتش گرم و سیک 


(re) 


7 i (r) P ۱ (1١ 
و از‎ * 93a, c) TE جسم و دخان ر‎ ji و کان ۳ بغار را‎ Assim g لع‎ 


و در wx‏ رر 7 
ھر nre plas‏ چگونگی 2 Ced‏ مارگ فرآوان glz!‏ :لوو کاو giad‏ در aJ]‏ چنال چۂ 
دانش ناما ۱ "e‏ 


— (") 


کانيی .از e‏ بیرون نداشد "T‏ نگدازد از Qui‏ چون ياقوت و j‏ نري جون 


aran NEM 


سیماب SL ay ae Ax,‏ خایسک adj‏ ونه باتش افروزں مانند زاگ یا بدیرش ə‏ 
خایسک نکند و باتش بسوزد چون گوگرد یا پذیرای خایسک GUL, ath‏ افررزش oA‏ 
ie‏ زر * MESES‏ عم idly‏ اجزای 9l‏ از iod ca‏ تارم خشک و در # aas,‏ پذيري 
Quy‏ جسم بوجہے که فراخي guo‏ در Jia‏ پینا پدید آید a‏ !46 چیڑے | 
جلا شوك یا uio»‏ پیوندل ٭ 
چوں j=‏ با دخان بر آمیزد بر وجہے as‏ لخسلیں K‏ ر قدر sah;‏ باشل el ;] Um?‏ ?| 
IE Foal T.‏ 
و نضے تمام افررزش QT‏ ار را بربنده سیماب پدیدار گردد ٭ و چون gh‏ جزرے از 
"ue"‏ : )2006 
د خاں vis‏ دیون m‏ درو Urns?‏ شون و با میا نیامیزد 3 بگریزد * و ازانکه 
بسدایع és‏ این بحرارت اس v‏ را LUG‏ * 
۰ ۳ ‘ )5 ( 
واگر Gas‏ باعتدال p‏ یابند رطوبت لزج چرے I x4‏ و ھنم 
خمیر شدن اجزای v‏ در شود و برودت بسته گرداند oa‏ آن مشتعل باشد æ‏ ۱۵ 
اگر دخان و چربي قدرے زیاده است کبریت yan‏ آید وآں سرخ است و زرد 
و کیوں و ante‏ و اگر دخان بیش و چربي us; p Dail‏ گردد oly‏ سرخ و زرد باشد ٭ 
واگر بخار بیش بود پس از بسنگي جوهر نفط شود سیا وسفید * و چون سبب 
۱ و ی 
بسدۂ شدن بررد ت امت رارت بگدازد * و از فزولئع دھذیت 3 رطو بت لزج 
با asi}‏ سرمایهٌ E shunt‏ احسان سدعۂ سیماب و گوگرں بول یدید el» wre]‏ از 
i ^ ae (4) a ۰ ۰ "^‏ 
اختاف در صفا و تفارت در آمیزش و دگرگونگوع WE‏ یکدیگر باشد ٭ چوں هر دو را 
باجزاي spiel ust!‏ نبوں و صافي گوهر باشند و p eM‏ نمام یابند اگر کبریت 


CA) (v) 7 ۱ ۱‏ 
dite‏ و اجزای سیماب افزرن سل پدیدار ± و اگر هر دو برابر )دن 3 گوگرد cg‏ و دبرری 


| ao ودخان‎ [s] ) ۲ ( ١ gll یعنی زمین ] زلزله‎ [ of ض د ف ۱ ] و دردروت‎ [ (t) 
۱ نگذرد || (۴) [ : ] با دوست نیامیزد ۱ ( ۵ ) [ ۶ ] آرد‎ )] 5| (r) 


[ro] (3)‏ دگرگونگی را (v)‏ [ ف اض د ] پدید اید ۱ )^( St Ls]‏ هر دو 
برابر اند و گوگرد سرخ e con‏ [ ف! ] اگر هر دو uto‏ اند گوگرد سرخ که نیروی رنگین 
ساختن sla‏ ٭ ] د ] اگرهر دو برابر اند گوگرد سرخ و نيروي | 


شی می ری ہد مس ہس ہس ہی ىہ یی می سد سح بعک برجم ASE ET‏ 


( ۳۵ ( 
"i wh‏ درو زر چہرہ افروزد 8 dy‏ هما صورت اگر بعل آمیزش ر پاش از 
e‏ تام سردی بر بندد خارچيني صورت ays‏ + و اور Que Ul‏ نیز خوانند و در 


معذي طللی خام بود ٭ برخ فسم از مس انگرند ٭ y‏ تنہا گوگرد صاف نباشد 


| "— 7 a 
و دران افزرني سیماب برد و قرت سوزش هھمآغوش مس بہم رسد « و اگر بیکدیگر‎ 


a 


و آمیزش شایسنه نبود و سیداب انزوں قلعی شود ٭ و برخ گویند سرانجام ats‏ 


E q : (P) 

ےعغائی“ هر دوه ر ii‏ ھردر 0 aiu‏ و سخت مخنلط وور سیماب 7 QS‏ ارفی 

نبود و سیماب aj‏ سرب tm‏ افروزد « " هفت qu‏ را اجسای diel‏ و سیماب را 
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2 سرب رریسست وم iac‏ 3 عاس رر ستا خام * اکسيري Law} Wry)‏ بمقابلہ 
۵ یا ممائله wm‏ نماید a‏ 
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2 دانش‌وران کرداردوست از اجساد مرکبات صداعي برسازنه و Ji!‏ 
ردور د ظروف و جز yb‏ صورت ays‏ * ارااجماه 


۱ ۱ عبت (V)‏ 
سفیدرو ٭ Ll MAD Jel‏ کادسی گویند چہار سیر مس ر بک سیر قلي 


بگداز برد س رالجام دھئل ٭ 


ay p^‏ ر آن چپار سیر مس و یک 2 نیم سیر سرب باشل + و Jel‏ هند بهنگار 
ذامذد ) L eh‏ و ها و نوي خفي و اف ts‏ رسي و الف و را ) a‏ 


سس mI (A)‏ 
e‏ " هندي زا راد پیتل خوانند pQ)‏ بای usa‏ و سکون یای عداني j‏ 


)1( ]55[ سوزش » [ف اض ] شورش (r) ١‏ [ ف ] ردي ه در دیگر سخہا روي 1 


a وجست نزد برخ‎ [1] ep رجست که نزد برخ‎ [T8] (P) wate [5] (r) 


] ض د ] و جست نیز [I] (0) d‏ و هل هند و صفعت | 
[oe] CY)‏ ودرات novi‏ (۰) ]3[ قلعي را (م)[ض ه] O ngaa‏ 


(r4) 
سرد چکش حور اجزای‎ as] دای ۳ و (م ) * آنرا بر سیگ نوع سازند اول‎ i 
pea سس‎ (1) 
VII سوم چگش خورد 3 در‎ x - سیر روح ونیا مورت‎ e? ; مس و یگ‎ 
z a بگر برند ه از در سیر مس و یک سیر روح ترتیا فراهم‎ 
C1) ES 5 
ررش در ه‎ te ٭ رنگ آن‎ ab سیم سخته ٭ ار سرب و نقره و عاس ترکیب‎ 
42) "n ت نس‎ 
& wh — و از شش فلز‎ ews همست جرس ٭ چون خارچينی ددید‎ 
e طالیقوں را مس معمول انگرند‎ Sy بعضے این را طالیقوں گریذد و‎ 
۱۰ و روح‎ yu خفي و الف و سکون .- فوقانی ) * رکب از هشت چیز شش جوھر‎ 
* باز گردد‎ Cm و کانسی ± و همانا‎ Uy 
) تای فوقاني و را‎ ue کاف وسکون راو ولام وفع بای فارسي‎ tte) کول پثر‎ 
و از‎ oS صورت‎ RE و‎ qi از دو سیر سفیدرر و یلگ سیر مس بس‎ 


is « گراني و سبکی هر کدام‎ a 
بخار و دخان وجود کیرد و آن هر در‎ fel که مرّبات از‎ nA) نارش‎ 

آخشيي سكت و گران » و نیز rs‏ ر تر و خشگ que af‏ باشد که قبل از امتزاج و 
TM‏ 7 سے اناد و اه در یک ۳ دو حالت a‏ بنابریی مرک که جزر آنشی 
و gA‏ ار عالب بود بر جزر آبی وا a‏ ی esis; e Xon‏ 
او aas;‏ است ٭ Per,‏ هر معد!وع aS‏ ار او aas dis‏ بر دخان سبکتر yo atl‏ 
axl;‏ دخان ار (oV;‏ بو از بخار ٭ و ve‏ ر کنیع ء AS gx aS‏ و دخان 
در وی بیشتر ui‏ باشد asi)‏ بداں پایه ay‏ چه Jat‏ ور اجزا و qula‏ 


JE شناسائی دست‌آویز دریانت‎ qu, * را کلن نماید و سبك سار‎ ty Ty 


)1( ]15[ روح نوتیا فراهم yf‏ 
( ۳ ) [ف/ ] روح Wy‏ صورت گیرد ب 


tv ف ۱ ] چکش‎ [ (r) 
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زر کی زیبق الم اسرب دهی ارزیزحل adi‏ ند آھں یکی مس وشبه مه رري ماه 
"ETE‏ فلزات Bb‏ چند در دازي T‏ وت برابر گیرند در برکشیدن eS fa‏ 
بر آیند ٭ Ap‏ دانش‌اندوزان اخثاف مذکور را از دگرگونگیع صور نوعیه انگارند و سبکي و 
گراني و بر آمدن بر آب و فررشدن درو و Jod RUE‏ آوزان در نرازوی هرائی و آبی بران اندیشند x‏ 
۴ و بعضی یزبیدان زرف ناه همه را اندازه از آب گیرند « 35 خاص بر Se‏ 
و آنرا آب‌آمرد گردانند ± ae ae;‏ مثقال ازانہا اندازند QI 35,» à‏ که بدرآرردن 
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برد و گراني کمتر Ax,‏ آب او کم بود بر CHIR‏ آن ٭ چنالچه آب vli‏ در مقدار مذکور 
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(ea) 


a ۱ ۱‏ | 
نامپای | مقدار آبها که بیرون | دزن فلزات 2 جواهر | 


یں we‏ | 
فلژات | شود reg‏ انداختن در اب وقتے که در هوا 
۔رجواھر٭ صد مثقال از نلزات 
2 ی 
Case [ee‏ دوانق 


مثاقیل | درانق erak‏ 
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که اکميرساري و کیمیاطرازی است و هرکد رسدذوع جمادے را دگرگون سارد رو مس e:‏ 


پایه برافرازٹ ٭ was‏ 


= 


کسان ر مردم گردازد we aks ka‏ * 
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گزندے‎ aio Pau; گزیند ٭ نیایش‌گري مرد مراد سنگ نعمت شناسں‎ gS خیال پرسني‎ 
٭‎ Au) جرهر خر‎ 
فرہاید ٭ و هریک از پردگیان‎ P mee Ja حصارے بر سازد و دران ان‎ Cg و نیز‎ 
AL بگزین‎ AS جوق 2 سا‎ Gre گرداند * و‎ ope هزار ]933,94 جداکازی مدز ل‎ e P. | که‎ y 
b باز کدارد ٭ و یگ از نیک ذاتان‎ ays سرگرم دارد . پرسداران پارساگرھر بداروغگی و دیدبالیع هر‎ 
درخور‎ Saye عقت سرشت را اشراف بروهد ٭ بسان بیرون کارخانہا آباد گرید و روزي‎ 
بانو از ,2 هزار‎ wit? alas لیکی ماھوارۂ هر‎ da بخشش بخامہ در‎ TES اگرچه‎ o dila f فراخ‎ 
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۱۰ را خوائعش‎ Di و نقد و جنس ہنگارد ٭ آلچه ای‎ ya داد و سئل دروني را هررشنه‎ 
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+[ درسرغةٌ dey‏ و چپار خزانه دار بدرازا بیست و چہار گز و پہنا چہارږه گز بر پا کنند ر دررن 
چرس 27 بزرگ ایستاد: شود ر Go yl wrk‏ سراہردھا برافرازند * و ود wie ul‏ 
اخے در ala?‏ اساس ah‏ و آن FS die‏ گیهان‌خدیو باشد +« فرار qu‏ بر شده 
het‏ کورنش دهند ٭ پرستاران دررنی بے دسلوری بدان در wi ul aua Sgt‏ 
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- 


ناگزیر * VL digitis‏ نگ‌نشيني 
Cle )‏ 


T S d :‏ . ۳ زگا شت 7 X. as‏ قلس 
فوادي Qe‏ گراہی و نیاکان y,‏ ثا صاحب قرانيی بخط Ut 3 $ e?‏ ?^( ي 


L5 انتظام‎ uw * 24 j i 
و‎ V نفظام‎ lols داد خرف‎ Je و‎ * asilas نسنعلیق چهپرهافروز‎ bs: اسم‎ te 
٭‎ VILAM نام اقدس این بیت نقش پذیرنت * ٭‎ x: 


j 1 ` ? 7‏ 4 * ۰ - 
راستی موجب e$,‏ خداست +± نس لدیدم e as‏ شد از E‏ راست 


VIRTU CTUM Ra ODE O a ees see Mec ce ed Lu ...بر‎ 


( ۱ ) [ ض د ] ببردست | (r)‏ [ض د] کلي ۱ ۱ )۳( [iS]‏ احلاطي ١‏ 
) [ د ] مکر | )0( [ ف ] چود يا خود ٭ [ Lt‏ جود ١‏ 


)9( ]15[ ومہاجري گرکٹ ه [ نید ] مباسر کرکت ٭ ]5[ مپامیر کرکت ١‏ 

[9]* مرسل سر [ یا سپر ] زير خوارز‌ي‎ [5]. ) ۸ ( ١ باصول ادفرء [ض د] اوثر‎ Das] (v) 
I رسل ہی زیر الخ ٭ * [ضد ] مردل خوارزمی‎  ] ۱ [ « رسل بی زیر‎ 5 pide 

٩ (‏ ) [ ف!] گهري عشرت اندوز دا ٠۰ ( ١‏ ) [ اض و ] نام گرامي نیاگان ١‏ 


( A ) 


(P) 


ز نو بر ساخت * "n Ur‏ مولانا علي das]‏ ۰ دهلوي در Que‏ آن دو 


(1) سے‎ maa 
| مہر درم‎ Vr 
(P) 
* aps jiel ٿبتي بدو‎ vie? "حرپردازي نمود ٭ کرد خرد ازر به آزرك تعبیر رود و‎ 


و yn‏ درو نام ولای نیاکان نیز بر نوشت ٭ و بسلاطد 


j BU y‏ گرفت و امروز بهر در کار 

باشد به الله اکبر جل جاله نقش پذیر 
(E) ۲‏ 

کارھا مہرے Cold‏ نامر شد * و برا 


Gly‏ افزا ٭ و برای دیگر احکام چپارگرشه مہرے 
کشت ۰ و بجت شبستاني ی urh’ na‏ مرب 
ala‏ بر ساخننه و صررتے Jie‏ نکارش یات ٭ 

موانا ‏ مقصود هروي ار برستاران جذت آشياني بود ٭ رقاع و نستعایق نیکو 
مي ناشت + اسطرلاب و D‏ و dhe m‏ چنان برساخت که کارد ید کان 


را بشکعمت 


در آررد ٭ و از ری شاهنشاهي شگرف دستے یافت و طراز S‏ گرفت ۰ 


8 


تین بلي در بنکد خرد نشو ونما یات و ابی منعت بجا رانید که jon‏ 


(V) E un " fsa 
» در سل و نسنعلیق را ازو 5 گذرانیں‎ hs, در تنگناي‎ 


عقیق را برقاع و نستعلیق day f|. ela)‏ بدیشان نرسد لیکن 


(A) "ES +0909001097 . á 
9 داشت‎ px و در میارشداسی ل رست‎ * ds از نسنعلیق‎ praia] رقاع او خوش‎ 


p cd 


میر درست کابلی 


"a D»‏ در عقیقنگاري oft‏ برادر خود شرف یزدیست لیکں کار از باستاني 
اوستادان در گذرانین و رقاع ۲ نستعلیق, ار از Las‏ خوش نویسان جدا نئوان ساخت ٭ yo‏ 
لعلہاي گران ارچ 


Ly,‏ علي 


شاھنشامی Jue nz DE‏ ی fala xl‏ اوسمی ٭ 


ی احمد pure‏ فولاں dus J‏ راو نباراست ٭ خطشناسان او را درس 


CA RAD‏ ے «مدای روزکاران Alo‏ ٭ 3 Jj‏ از نگرشر او ا ا غیر از تعلیق خطوط 


M yy y‏ رسانیل Laj‏ تی y‏ بس داغریب ust! * a^]‏ پیشه را ا خود شید 


di 
pe از همه در گذرانیں ٭‎ p مولانا مقصرن کشایش يات‎ P. بر کرت و از دید‎ wim 


جہا ن آراي صورت ر معني این کرگه را کزید. مسکں و پناه گرمی و سردی و 
E TANE ۲ ۱ ۱ ۱‏ ۱ 
نگاهبان باران 2 پیرایة سلطزت انگارں ٭ وارایش انرا از شکوه فرماندهی دانسلۂہ us dp!‏ 
áo s Eos‏ '———— یگس مس تست رس تس سر سے ے 
)١(‏ [ ف ] دومین | or (Cr)‏ لفظ در[ ف ۱ ] نیست || [SO] (r)‏ گرد و خورن 
ازو بازوت * || )£( iss fio]‏ 
(ه ) et foe]‏ | ( ۰ ) الفاظ و کرد و مسظري در[ ۾ ] نیست | 
l j E ۰ ۰ 2 "‏ 
Cv)‏ [ف ] در Tome‏ — )^( [ض د ] درست منشي || (۱) [ض 3( گذرنیدوں 
( ۱۰ ) ]5[ دوشادي » [ ف ] نگارش اوشادي || (۱۱) [ 5 ] we‏ ( ۱۲ ) در[ ف‌اضد] نیست | 


Vetter و و ۵۳ وج و سر‎ ttem tmc هد وتو وس‎ emen npe e 
تا ود ان‎ E سیسات‎ ceste مق‎ 7 d قد‎ 


( ۴۹ ( 
uy‏ بر شمرد ٭ از کرآگبي در چگونگي و چندي Ail‏ یات و بنو bye yb‏ 
ku‏ بر افروخت ul] d: ioa‏ مي نوبصد و پژوهندکان را E‏ میگدارد a‏ 
و اف ail od Dici‏ من Dinh‏ یں ہت 
یلگ el 29 alan‏ جر ایستاده x ALS‏ بیشتر .در سرغہ ath‏ و هر يك ns‏ 


و ela nl‏ پیوند یابد ± و در سادۂ آن که 


( ۳ ) ۶ " " 
خر ج y‏ و ارز HE‏ بگدت ور نگنچن ۾ و بر ut?‏ فیاس حال Oy‏ افسام ٭ 


زریفت و خمل و طلا بکار نبرند ده هزار روپیه ر ey‏ 


TTD ^ *‏ ۳ ۱ 
چوبین I,‏ ( برا و الف و فتے واو و کسر تای فرفانی هندي و سکون بای 
(Ue‏ بده ستوں افراخته آید ٭ از هریت del‏ بزمیی فرو برند ٭ و همه ور بلندي برابر 
۱ - ۱ رع 
مگر در as‏ تیر بران dis]‏ 9< افزون e‏ 3 رل dau}‏ بالا 3 2 اسدراريی افزاید و جال دک 
jJ.‏ بر تیر و داسه گذارند a‏ همه را آھں جامه بطرز نر و مادگی پیوند دهد + دیوار و ستف 


دب 
s’‏ 


Pa “ ۰ 
ELO "P awl و باندازة‎ 
۰ ۰ ( 0 ) 
JL pad دو لے‎ NI 2 


از EAI‏ ۳ اساس یابد ٭ ر دروازه یکی یا در بر کشایند 


5 ۰ > 4 : 1 ۳ و لط 
بر Vah‏ + دررن بزیعت ر مخمل ail]‏ و wir?‏ بسقراط 
گرد انزد * 


ees 


در آشیانه منزل asp)‏ ستون برافرازنك ٭ 


ED 


سٹونہای شش dss es 3S‏ و 
dar :‏ 
ja‏ تخته‌پرش گرںانند 3 بر 273 آن بطرز نرومادہ و سلونہای چہار di) se‏ دهند و بالاخانگ 


* م گیرں‎ dl Qus! در یورشہا بشبستان‎ 3 a.u بد‌انسان آرایۃ‎ war 3 Wyo ٭ و‎ dd 1 sat 
رو‎ 0 Ae 
po یك روی !خاوتگد‎ ak این قدسي منزل بفررهیده مرد انفسی و آنانی‎ 


isk} شود و نیایش خورشید ولا‎ TOT (ES QM الات‎ a mS 


r 


سر آغاز باشد + سپس پردگیان مشوي ولا کامیاب دیدار آیند رپس ازان بیرونیان بکورنش 


به نگاریں مرای 


wiles ۷ ۰‏ اند وزذد * ودر سفرها dine‏ دیدن we AM‏ منزل aj] la‏ و جهررکه خوانند 
ei)‏ جيم وهای خفي و P‏ مجپول را و سکون واو ES‏ وهای خفي ) ٭ 
wi‏ گونا wy!‏ طرز بر سازند AL yaw A,‏ دوسرغۂ ques Ue, dtl‏ آراخ 
مرتبه مرتبه گرد'نند * 


 — EA‏ چو ۶7 ل و ي وش سس 


) ( 81 ف ۱ ] افزایش wash‏ افزودة اند و بنو طرزها ۱۱ ) r‏ ( ]5[ در برزگاه آن ٢‏ 
WES] (1)‏ و زیر نيز اسثواي ١‏ 
Los] (4)‏ بخلوخانه ۱ 


| ض د ] نزمنگہ‎ [ (a) 


Ue: برکاره [ ف٢ ض د ] از‎ Ls] (r) 
١ ف ۱] ابریشمین‎ [ (e) 
ف ۱] ودیگرے ٭[ ض د ] ودیگر سو‎ Joho و‎ [5] (v) 


(am) 
7 ; وہ دجو‎ 
بی نه شامیانه بچہار ستون بر افرازند‎ 


یلگ ee‏ نیز برسازند ویک سرفه بر پا شود ٭ 


e‏ چہار گرشه ر چہار shy‏ و 


مندل ( بفتے میم ونون خفی و فاع دال هندي و سکون لام ) پنے شامیانة پیوستہ 
۱ 7و پ32 (f) | j‏ وت 
باشد بچپار ستوں بر افراشته آید wos‏ چپار را فروهلند خلونکدة سرانجام یابد و گاہ 


( ۵۱ ( 
"ET‏ از ولات آورند vin‏ ا نیز فراران بر سازند s‏ رو urea‏ 


) : 
و بلرچي j‏ شگرت حصیرها aul Tm af‏ مان da) da‏ که داستاز اع 


بس درز + 
wll‏ آبدار خانه ٭ 


mi سرچشهگٌ زندگی ر آب حیات خواند 3 پاسیانیع ع آثرا بل‌رست‎ "m ی خداوند‎ i 


c 0 d را بالا کشند وگاہ ضلعے بر کشایند و عشرت اندرزند و‎ e jh 
۳ ٭ و در سفر ر‎ ala هزه و سکوی تای فوقاني هندی ر های خفي وفتم اف وهای سیراب‌مغز فرماید * از بسياري برهیزد و سرشتهٌ آگہيی نگه‎ gi) اله کهنبه‎ 

خفی و اون پنہاں دنم با وهای خفی ) هفده شامیانه laa‏ ر پیوسته انتظام یابد و آب گنگی بر آشامد a‏ و edip‏ از Hel‏ سعادت گراي برساحل آں sith‏ باحتیاط برگیرند 

به هش idis‏ بر افراخنه آيك + سر بمہر آید ٭ دران هنم as‏ مراب اقبال در دار الخافت آگرہ Ines‏ بود 
if‏ بروشہا برسازند a‏ یلك دری و دردری شود a‏ ار قصبۂ p.‏ مي آرردند a‏ امروز که عرص پنجاب بقدرم شاهنشاهي T‏ از هردوار 
شامیانه گوناگونں باشد راز درازده گزی در نگذرد » M‏ | ٭ مي آزند٭ و در yd‏ بختن OT‏ جمذه و چذاب و آب باران oy c‏ 'خنے ازو نیز 
قلندري حال آن بر گذارد: آمد ٭ بر آمیزند٭ و از vio‏ ور سیر و شکار زرف نگہان دیدەور ذامزد گردند بدربيني عیار 
سراپرده در پیشین ررزار ار it‏ برساخت ٭ گینی خدیر گلیمی برری کار آررد ه آہا گرنته آید ٭ 

xd‏ برافروزد و سودسندتر we m sal‏ بفردع خر دور اندیش yd‏ را که در دارري بندرق Gort ol‏ نماید 
JS‏ بار بار چوبیی سراپرد: ایست پسان pe‏ خرگاه uem!‏ تاسمه استواری dL‏ ٭ سرمایڈ سرد آب گردانید ar,‏ وه ر شادماني در گردت * 

pue‏ برداشتی درھم آید ٭ بسرخ wA‏ در sae‏ و نوارے بکمر بر بندند ٭ 10 Tj d‏ و آن شرریں necari‏ روزنه دار بدر "my‏ ر de!‏ آب بر انشانند و چکیده 
e‏ کیهان‌خدیو شگرف طرحہا بر ظرازید و گرھہای let dy‏ نشاند ٭ اوستادان | را بجوشانند و آنرا 1 رخاف sadly f lag‏ بر بندند * 

آزمون کار E‏ گماشت و کارنامہا پرد BSI‏ آمك ٭ el‏ ايراني ۲ توراني 2 یاد s T‏ یلگ سیر آب بکوں* راح ug‏ یا نقره و مانند yl‏ در اندازند uem‏ اسدوار بر بندند + 

اگرچه همه سال از گوشکان و خوزستان و کرمان و سبزرار و جز آن بازرگان آررند » هر گروهم 205 Jut‏ ی تانب ات بر آمیزند و EiS‏ سربستّہ را نیم کرک درا aiste]‏ 

فالي باف خانہا برساخته اند و فرارای سود اندوخته + و در هر" شہر خاصہ afl‏ و ۱ بکررش axo‏ ٭ فراراں سردی tay * andy‏ را یك می ربع کم تا چهارمی MU‏ ٭ 

sane‏ اهور گزید,تر شد ٭ و در ERE‏ خاص US‏ گلیم sii‏ بیست گز ودفت re | f*‏ ر چوں رایات همایون e im‏ اي به پلجاب فرار گرفت برف ريع رائي یات ٭ 


(Ww) <. w . 7 : w 

طسرج و پبناي شش DET‏ ونيم طسوج باننه اند ٭ و هزار و هشتصد و ده ررپیه بخرج 

رفنت و کرآگیان در هزار و هفتصد و بانزده Ay‏ ارج بر نہادند و 

rr ——— Á— —————————— —‏ 
[Io] Ct)‏ *چابني | (r)‏ [ ض د ] خلولخانه | (r)‏ [ ف ] وهشت ستون A‏ 
(m)‏ [ ه ] آبفته م [ ف ۱] ازاب آبفت ٭ [ د ] از زربفت ه [ ض ] از زریفته | 
[o] (è)‏ ورد ا 
(v)‏ [ ف ] سودمند بر آید ء [ : ] سودمند تر oof‏ را 
)3( [ ض د ] بازرگانان 1 


1 بدرازي‎ Los] ) ١ ( 


Loe] (?)‏ بر افزود [ 

 تسین‎ ] دیوار در[ ضد‎ BY (a) 
] این لفظ در[ ه ] نیست‎ (t) 
| آمد‎ [s] Ctr) 


ار شملي کره نزدیکع قصبة nee‏ چہل و پلچ کروهیع لاهور از راه دربا و خشکي بذاک چوکوع 
aaa‏ ...سن TUTTO‏ 


] با رپشمین‎ ] ۶ [ (r) 


[ بلوجي‎ [Is] ه‎ e بلوچي‎ [ots [ (t) 


] حضرت‎ fis] (F) 

[ore] (1)‏ درخورش و :خدن | 
fs] (a)‏ اوند ا 

C»)‏ [:] گری إا 

۱ سہان‎ [1S] Ctr) 


kd (Fr)‏ ی وف )شنت 
)0( نید] آرامگاہ Jo!‏ 

1 دوراندیش‎ oF خدیر جہان‎ [os] (v) 

)4( [ ف ۱] جدا کردہ ] | 

( ۲۲ ) [ فا ] بگردش در آرند ] 


SOE SETS ii منم‎ ER CDS 


( ۵۲ ) 
(1) 


de‏ و کہار آ اور ند 


کی 7 (P) "om i‏ 
و سه سیر N‏ برنہادند ٭ سوومندتر ررشبا بکشني uyl‏ پس Oe‏ پس کہار * 


کوه نشینان بدامنه Alas sal‏ بسنہ Ji, pa‏ و هرکد ام از سی سر sau;‏ و از پیت و پم 


کم e * d£)‏ دام بر گیرند و هرگاه دورتر گردد بیست ور چپار دام tha id,‏ و چون 


Un) : : ۱ ۲‏ ; 
افزوني و کەی درهم آید بپانزده دام æ aul‏ و از ده تشلي هر روز یک بدار السلطنت D dwy‏ 


هروشتي را چہار ملاح + و هر بسته دوازدہ تا شش‌سیر بر آید و از بج ہج 
هر da‏ در ve due‏ و چبارده Se‏ باشد و یک فیل ٭ هر روز دوازد: لخت برسد 
وھریکے ده سیر ت DA‏ و سیر ازو در زم‌ستان سه دام و بیست ویک جیتل و هنگام بارش 
tale‏ دام و بیستی جیتل و درمیانه نه دام ربیست ويك جیتل و نیم باشد و سراسری 

به پفے دام وپانزده Que‏ ونیم باز گردد ٭ و اگر بکھار آوند در چبارده چوکی بیست ۱*۰ 
و هشت aol‏ هر روز یك پشنواره آید چہار پارچه دررباشد ٭ در ارائل یلک سیر به پنے دام 

(V) E ۱ :‏ 
و ذوزده ونیم جیئل و ور sap She‏ دام و دو She‏ و تس و در اواخر نوزده دام sepu,‏ 
ونيم Jus‏ و نس انتد * سراسري بہشت دام و سه ربع ye ws‏ رابل + عموم مردم 


اس 


v‏ خدارند ys‏ کار نیز دور اندیشی پا بکار برد و طرزھای دانایسند برگداشت o‏ چگونه 
ترجه نرود که اعتدال مزاج و توانائی تی و پذیرائی فيض صوري و معنوي وپیوستن بسعادت 
ديني و دنياري kisasi polo il‏ درست و غدای مناسب e‏ آدمي که ورک با چاروا 
هم ترازو ست بدیں E‏ جدائيی ays‏ و طراز شايستگي e wh‏ اک &Lo a. Š‏ فراخ Jis,‏ 
Cfi.‏ و عطوفت عام چہر:ائررز بودے راہ d‏ گزیدے و خواب و خور فرایاں —- re‏ 

(19) 


آمروز که alls‏ ساارعي هر در iy‏ دارث ھرگز "E‏ گوهربار am 4$ E‏ خورش sgu]‏ سازدد * 


C1 ۱ ۱‏ 
و شباروزے جز یکبار بدان sog‏ وپیش از سیری دست باز کشد ۰ و آنرا رقت gea‏ 


)1( [ فا ] بهل و کهاران ا (Cr)‏ [ ف ] بازرگان ۱ (Cr)‏ ]19[ پس بهل و کهار | 
(m)‏ [ و ] بدارالسلطته ا ( ه ) ]29[ هرروزه ۱ ( ۱ ) [فاضد) t rule D‏ سيري ال | 
(v)‏ الفاظ و پانزده در[ ف‌اضد ] نیست | )^( [ فا ] قرار گیرد ۱ 
fists] (3)‏ اندیشها ] ( ۱۰ ) MIT Gs]‏ وغذای و 
fois] ) ۱۱ (‏ خوش اچارواهم 1 (Ctr)‏ [د] رشن ( ۱۳ ) [ف !] اگر حوصله و 
(i)‏ [ ض د ] بزبان (te) ١‏ [ ض د ] سازه ۱ ( ۱۱ ) [ف۱] کشند و 


(e) 
& قاب بیلت ساعت سرالجام یابد‎ ae که پس از فرمایش‎ Jila آماده‎ Glia نبود ر کار پردازان‎ 
" + aye ot ME ۰ E e l). 
و بیشتر تا شبانکاه کشد هډ‎ Ji ES باشد از صبےکں‎ asl, به‌پرسناران شبسقانں‎ "T ۲ 
- 2 . (P) P i 
ر 4$ طراز‎ S PC a و ملنزمان‎ 3 ajos ویانت ہخدان 616« بدیی شغل باز‎ 


شایستگی دارند Ul‏ سگالش کہ بر گرفتہ ko‏ نيکوخد‌مني رراني Andy‏ ٭ ربزگ این گرود 


2 : ` ۲ ۲ 
ho‏ یاررے #5( کل las jr a‏ شغل سلطنت بدیی فروهیدة a‏ تن گذارد خاصه ایی 


be 5 3 c E (۴)‏ 
کار f.‏ ۳ و با این همه دیدبانیع خود olaj M‏ پ٭ ٹخست جد کزان اخلاص‌گراي ! 


o 


مير بکاول سازن که بديدهرري nee‏ ایی کارخانه را gla a‏ ٭ و بسیارے پارسا yos‏ 

بہمراہیی او ذامزد گرداند ٭ وبکارلي hi‏ بدینیا باز گرده و نیز سمادت‌منشان را dns‏ 

نقد و جنس SM‏ و خورش‌گران خیرسگال مقرر فرماید Sty‏ از e sag f‏ " 
E‏ ات برگزینل * | 


(v) . 4.4‏ 
n^ ;‏ پزندگانی هر کشور گوناگون ding " ۳ pe‏ ٭ و از هرگرنه حبوب و ترکاري 
۸۱ / 


شیلان هر روزه m‏ پرسازند که Fp‏ بجشنہا کمتر فرادست دهد * و ازجا خامگی را 


اند s;‏ تواں - Du w x‏ نوروز ; یت ساله dye jx LN Aree) Me‏ * سر کیسه 


% 


we a3 Jl‏ در کس aod syle]‏ و سپس qo‏ رود * 7 هر فصل wipe‏ بیوتات 


و میر LES‏ چس enis‏ را فراهم آورذد ٭ و بیشتر 5 v‏ را زیره 
(m) UR ) ۱۰ [‏ 


"m sic. Lia 20 1‏ * و سفند و بز و بربري و مرغ Ms‏ و جزان 
Cu) Cm)‏ 
۰ شيالچي پرراري کند ٭ Er‏ را کم از يكگ‌ماه ناهداشت an‏ « و تسلیخ بیروں شهر 


WIRE ole و ]لچ پرسناران شیستان اقبال را راتبه ۱ ( ۴ ) [ فا ] بدین‎ ] soe] ty) 


( ۳ ) [ف ] وبزگی ۱ )0( [ فاض ] وباین DA‏ 
)+( لفظ باشراف در[ ضد ] لیست | (Cv)‏ [ 5 ] نروكاري [ 
)^( ]5[ مریم ٭ [ ف ] هوئے ۰ [ ۱ ] هوج ٩۰‏ + [ ض د ] براج 1 
faces] (9)‏ اوارجة ٭ [ ۱] اوارچه ٭[ ف ] آوارچه [ 


WA ] فا‎ [ e نیمله‎ ] sois] (۱۰ ( 


|| دوربيدي‎ [13 [ ) à) 


( ۱۱ ) [ د ] زرد و رون ا 
( ۲۴ ) [ ضه ] از حصار Say‏ | ( ۱۳ ) [ اضف | نکند ۱ 


۱ شهر وارد و شود ٭ [ فا ] شر واردو سود » ]3[ شهر دارد و شر رود‎ [ues] (uu) 


(ae) 


an 0 ۳ . -—‏ ۱ 
و اردو شوه ٭ ررد و کواب را ملنزم باشند سپس باب کشیده بکیسها در آورند وبمہر 


Af) n 7‏ 7 : 
مشک بکوڑھا در آورفد و سر ul‏ بپارچپا بر بندند و بمہر QUÉ‏ استواری یابد ٭ و چون 


K . )۳(‏ 
ریگ M4‏ نشیند بکار دارند » oS LE‏ را s GF‏ و تاه تازو خرج شود »۾ 


میر بکاول و مشرف از هر خوردني اندازه بر گیرند و آنرا دستور گردانند و بر روزناچه و برآورن 0 


ہس ~ ۰ " e d vx‏ ۲ : 47 ۳۴۱ 
رن € 
و ناشفاس را راہ ندهند ر ete‏ €" ندارند P‏ بآشذائع کے در e als)‏ 
ae £ .‏ ۰ - )4( 
خاصلي در دبگچۂ طلا و نقره و سنگیی و گلیں آماده گردں و چندے را بیکے از بکاراں 
(A) xc EE K3 "+090‏ 
جز abus‏ و بکارآگپیی او باجام رسد * و بہنکام بخ و کشیدن سایباۓے JU‏ گیرند و از دید 
E "T‏ 040 : 
" و ul‏ پاسباني ررد ٭ و پزندگان آستیں و دام فراهم چینند و دهی و بینی بربندند s‏ پیشنر ار ۱١‏ 
warts‏ باورچي وبکاول چاشني گیرند و سپس میر بکارل بچشد بطبقہا در آررند * quii‏ 
و سیمیں ظروف را درسرخ پارچه بربندند وچبنی ومسیی را در سفیں ٭ و میربکارل سکه 
فف ۰ .8( " MD...‏ 
بمہرِ pre‏ بارل بدرون فرستد تا دگرگونگی راہ نیابد ٭ و آذرا بکولان و باورچبان و دیگر عمل‌گذاران 
۱ ہد rs‏ 
æ ela‏ پساراں از پیش و پس مردم را بامدشد نگدارند ٭ و چون qud)‏ فرستند ۱۵ 
e ) ۱۴ (۶ CP) E : ۱ ۱‏ )19( 
رکاب‌داران اقسام نان و بستياي جغرات و خوالچہا که بچندیی Bay‏ آچار و زاجبیل تر و لیمو 
M UM) ۰ ۰ a 2 ۰ ۰‏ 
و گوناگونای سبزه بر آموده باشد نیز در خریطبا کرده بمہر QUE‏ روانه سازند ٭ کارپردازان 
دررني از سر چاشنی گرفته بسعره ) چیئند و چون زماه بسر آید گيتي OS nod‏ 
(v)‏ 


پردازه سفره چیان در برابر بخدمتگری بر نشینند ۾ لخست بخش درویشان جدا گردد & 


۱ " . CIA) m 
7 * از ثیر یا جغرات شود و چون بااجام رسد س“جود نیایش بجا آیں‎ Jur 2515 


[I8] Cr)‏ بکشتیها ۱ Cr)‏ [ف] وسر [l].‏ وسرانها ا (E)‏ [ف! رنگ ر 


)1( [ ض د ] یاودگو [ (o)‏ [ فاضد ] ونا سپاس ۱ )1( [tS]‏ بگرده و 
foe] (Cv)‏ و هنگام Es] (^) I‏ از دیدن ] [oe] C1)‏ فراچینند | 

۱ فا ] تمام‎ [ Cit) ] نویسند‎ fo] (Cr) 
| بامد وشد | ( ۱۳ ) لفظ که در[ فا ] نیست‎ [lo ] (ir) 


| بمیر بگاول‎ [IS] Cte) rese! Lot] Cte) wet fos] ه اضف] اچار ء‎ [ (Cie) 


( ۱۷ ) .]13[ بخدمت گرامي ۾ ( ۱۸ ) [ [I9‏ از شیره‌ال و جغرات | 


) ۵۵ ( 
e? ۰ è a -‏ + ھ۔ ) (P) m‏ ۰ 
میرکارل آماد؟ wat pul)‏ و ظررف را موافق نوشته باز ستانند و از دوربيني 
Cr)‏ کت E‏ 
ھمیشه خوردنوع چند نیم پخت بجت all blia]‏ * 
ا ieee‏ بار قلعم کنند و از شاھزانگ a eth gb;‏ و شکسنه 
مسیں ظررف ماه دو بار قلعي کنند و از شافزادکن و جز آن بتبار + و 


بمس‌گران حراله شود و و برهازند ٭ 


us ۲‏ مسالم ٭ 


خورشہا فرارن و گذارش دشوار ٭ برخے میگدارد و d)‏ مینماید ٭ هر خروردنی as‏ 


: 7 S (ə) — M8 0Ó . 
eu عر صوفیانه گویند کوشت‎ oly as بیرون زداشد ےگرشت‎ how از‎ wl اجام‎ E 4 


و جزآن گوشت و ابازیر ٭ از هر قسم ده برنوشت * 
نخست ردبرني در ده سیر برنے پني‌سیرفند ر سور نیم سیر زره ررض نیم نیم سیر کشمش 
)4( 


۰ بادام و پسته مغز ay,‏ سیر نملك و هشت یلگ سیر زثجبیل تر و يلك ونیم دام زعفران 


ودر نیم مثقال دارچيني چہار قاب رسی سرانجام یابد ٭ وبکمثر agl‏ ابازیر رے آن نیز 


zc Wd. 
* هم بر سازند‎ wh) و گوشتیں و‎ * JT صورت‎ 
dul ابر‎ ۳ FERE TA AY TA TE d PPRA 
* "9 لیم سیر نیک اندازند و چندگونہ شود ۾‎ en خشکه دران قدر‎ 
بيست ر پنے سیر برنے بر گیرند و ازان هفده سیر دیگ ریز براہد ٭‎ YS از یلگ می شالع‎ 
(4) 
بیست ردر سیر ٭‎ x, ۵ 
) كچري ( بسر کاف وهای خفي ر سکون جيم فارسي وکسر را و سکون یای جناني‎ 
گردد ٭‎ rite قفاب‎ Lar یلک سد نەک‎ Baw نگ وی روگ‎ Af ra j j ز_‎ 
> J i و‎ why و مودگ و زرد‎ gir ot پنے پنے‎ 
wis e wha در لہ سیر شیر يك سیر برچ و ین سیر دید و يلك دام‎ e شیر‎ 
لب ریز گرده ٭‎ 
( تهرلی ( بضم تای فوقانی و های خفی و سکون راو و کسر لام و سکون بای حناني‎ 
C fe). .لس‎ MN: 
رکا‎ è 3 - p ۳ ^ 7 x 14 
روف ر ده‎ DS wl A u^) رف‎ b شکسنه که سوم حصه ازو بر‎ pass در ده سیر‎ po 
۰ ۳ = no ۰۰ و‎ "T ۰ ۰ دم‎ ۰ 
a OS) ۾ یلگ سیر‎ 3 alls قرنفل و‎ QU مثقال فلفل و چہار مثقال دارچيني 3 سه و نیم‎ 


: دی ند jhe]‏ فا æ wh als),‏ 
و بر شیر و شيريني نیز بر duel‏ چہار قاب سراجام یبد ٭ 5 
E‏ ف وهای aS‏ ی یای تعتا: SC‏ 


١ (‏ ) [ ضه ] باز سناند | (r)‏ الفاظ از دورييني در[ 5 [ نیست ‏ 
[IG]. (r)‏ چند خوردني نیم پخت  [S] (E)‏ مسین ظروثبا nstab‏ ) ۵ ) [د] عن 1 
٩ (‏ ) [ دف! ] و هشت ويك سیر Je daas‏ ض‌د ] و هشت دام زجبیل ١‏ 

1 [د] دیگ را بر آماید‎ (a) D ایں چنیں در[ د ]٭ و دردیگر خہا گوشتی‎ ( v) 
7 2 ف ۱ ] گندمین ازو‎ [ ) ۱۱ (  تسین‎ ls [ و ] جهلچن ۱ (۱۰) لفظ بر در‎ (3) 


( ۵4 ( 
m -— I"‏ 
ارد بخمیر آورده برشوبنه و در سیر خالس برگیرند و هویم dT‏ بگرناگوں روشہای 


گرشت بر آرایند ٭ رون زرد و پیاز و نیم نیم دام زعفران و قاقله Jab,‏ ويكيك 
دم ام دارچبني 3 Jas‏ گرد 2 گشنیز و هگ Bau‏ دام Jes‏ تر ونىك در e»‏ صورت dll‏ 
و بر کے آب zc diis a‏ 


بادنجاں در قدر مذکور یك ونیم سیر wy‏ زرد سه ربع کم پیار Cue,‏ سیر o‏ 
QU‏ 
LÀ gor) €, des;‏ مثقال Jal‏ وگشنیز ونیم نیم قرنفل و قاقله و انگوزه شش 


پیت ( بقلم بای فارسي و کسر ها و سکرن تای فوقاني ) از مرنگت و ماش و YE‏ 
و عدس مقشر و جز آں سرالجام یابد yya‏ مقدار در نیم سیر ety‏ زره ونیم نیم Shi‏ 
A 5 à ۰ (m) a - 1‏ , - 
وزاجبیل تر و در مثقال زیر ریک و نیم مثقال انگوزه پانزده GU‏ آماده گردد و بیشتر .| 
pur‏ . ۲ ۲ )8( ۱ )1( . 
( بسیں و الف why‏ فارسي ) از اسعناخ و فراوان سبزي بر سازند و از مطجوع 
jay‏ بود * در مقدار مذکور اسفذاخ و شبت و جز Jl‏ یلگ و نیم سیر روص زرد 
و يلك سیر پیار ونیم سیر dem)‏ تر رہن رٹیم مثقال فلفل و نیم نیم قائله و قرنغل و شش 
lə * aJ] (e wis‏ 
سس —" a T EE,‏ 
حاوا از ده سیر میده و قفد و روغ برابر پانزده قاب شرد و بچندین ررش عشرت انزاید « 


2 همچنان گوناگوں ly yo‏ و شربة 1 ; اندازۂ gu T»‏ ٭ 


دوم ٭ فبولي دءسیر برنے هفت سیر گوشت سه و نیم سیر رشن زرد و یلگ سیر تخود 


مقشر در سیر پیار نیم سیر نمت چہاریک سیر زاجبیل تر یلیک دام دارچینی و گرد فلفل و 


زیر« و نیم نیم دام «BU‏ و JAS‏ و برخ بادام و کشمش نیز افزایند پنے قاب آماده گردد a‏ ۲۰ 
س( 4( Ute)‏ 
دزد way‏ دران eir ye‏ و v^»‏ دہ سیر end‏ $3 م سیر نهک el‏ قاب صورت گیرں * 
itl‏ — 


jes مقشر دوسیر‎ oy? و گوشت همان 299 چپار سیر ررشی زرد و یک سیر‎ e gly Aor’ 


Los] (1)‏ برئے ا [t8] (Cr)‏ نیزپنے مثقال داخل ٭ Sas‏ دو قاب صورت یابە در[ ض د ] 
بعد از واخل‌کننه نوشذہ | Cr)‏ [ فا ] و پاچ مثقال [ ( ۴ ) [ ضد] زيرة و نیم منقال ‏ 
(o)‏ ]3[ اسفناج e‏ ودر دیگر (xo‏ اسفناخ یا اسفاناخ‌نوشنه است | nose LIS] C?)‏ 
(v)‏ [ ضد ] و چند ۱ (a)‏ .]85[ روغن يك سیر ه [S]‏ روغن زرد يك‌سیر ه wiy [I]‏ زرد خود" 
٩ (‏ ) [:] دزد بریان ٭ [ف!] وزیربان ٭ [sc]‏ زیر بریان ۱ ( ۱۰ ) [ضه ] نیم سیر نملکربع‌سیر 
dash‏ تر و فلفل وزبره و 488 وقرنقل دام دام پنے قاب Tard‏ ( ۱۱ ) ]202[ قیمه پولاو | 


( av ) 
(1) 


نیم سی سیر نیک ربع Jashte‏ ارو قلغل و زیر وله و قرفل دام دام پنے قاب شود ٭ 

7 ۴ -)۳ (¬ 

شله ده سیر گرشت سه و نیم سیر ey‏ در سور روغن زره Lh‏ سیر خرد در سیر پیاز 
نیم سیر e‏ رع سیر اجبیل تر و دو در دام سیر Jali,‏ گرد و BK‏ دارچيني و فاقله 


(5) 


و قرنفل شش e»‏ صورت eps‏ . 


a‏ بغرا دہ سیر گوشت سه سیر میده ر یك و نیم سیر روغ زرد یک سیر نخود یلگا و نیم سیر 


War. 439 "‏ , 
که یلگ سیر قذه چپاريكك سیر هر کدام از پیارو زردک وچغندر و شلغم و اسفناج. وشبت 
و زنجبیل و یلک یلگ دام wl Ae;‏ و قرنفل و فانله و زیر در دام WX‏ هشت مثقال 
cy)‏ . 
غلل گرد درازده قاب بہم رسد e‏ 


کچ 


یمه شورہا دران مقدار گوشت یکیلک سیر برنے و ey‏ زرد و نیم سی تخود ودیگر 


>{ بساں ات 8d‏ قاب پر sof‏ . 


P d 


buns‏ در ده هیر گوشت پنے سیر گندم A‏ در سير oy wt)‏ زرد ٹیم سیر نیک دو دام 
دارچيني پنم قاب انتظام گی ٭ 
Ir‏ درهمان قدر گرشت وگندم iS‏ سه سیر رون بك سیر تخرد و چباریک مير 
نیک یک نیم سیر پیاز نیم سیر نجبیل يك دام دارچيني دو در منقال gue‏ و ٹرنفل 
۵ وقاقله وزی پنے قاب برآماید ٭ 
ple‏ گوشت و گندم goo PR‏ و زعفران كشك آسا یلگ سیر wy‏ زرد و رع 
سیر هر کدام از شلغم و وت و اسعداخ و شبت ده قاب ہدید آید * 
Jal US‏ هنل سنبومہ گویثد e)‏ سین و نون خی وضم “جہول با و سکون 
واو e»‏ سیں و های مکتوب ) بانواع بر سازند دردہ "m‏ چہار سیر میده در سیر 
e^» v-‏ زرد یک سیر پیار ربع edge‏ ترنیم سیر نهک در دو دام نلفل و شنیز یک یک 


قاقله و زین و قرنعل و ربح سیر سماق بیستتا شوه و چہار قاب پر گرده ٭ 


١ (‏ ) ین‌لفظ در[ : ] re‏ ( ۲ ) در[ ض د ] نیست | 
[is [ e dba [s] ) ۳ )‏ شعله » [ د ] SATS] )۴( (ES‏ یا پارنے یا (ele‏ 
[oz] (o)‏ اننظام بابد ۾ ( ٩‏ ) [ ف‌اضد ] چقندر ا 
(v)‏ ] ف [ فلفل گرد و گشنیز ووازدة ١‏ )^( [ض د ] قیمه شله | )٩(‏ [ 8 ] شوله n‏ 
css] ) ٠١ (‏ د ] كشك ه [ ف ۱ ] کبک حلیم (Ctt) n‏ ]19[ رون زرد 1 
(Ir)‏ [5] نمك يك نیم سيره [ ف ]١‏ نمك نیم سیره [ ف د ] Soi‏ یلگ ونیم سیر 

(tr )‏ [ ض د ] تخود و زعفران els Tis] (un) ١‏ 1سا | 


١ نطاب‎ [S] e قطاب ٭ [ ض د ] مطاپ‎ [tos] (te) 


) ۵۸ ( 
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$ wig 
—M اا سے‎ j 
(16) S E 
Usar | edo سے سر‎ 
E 70 — — | فیلوفر | بارش‎ | ee سدرس | دال وسکون‎ 
ازو‎ ale سکون نون‎ 2 wm 
حور‎ 
|! |S is | AS سے‎ 
(A) s 


A 33] ]‏ پیدایش خوشبوھا [s‏ عنبر d‏ بر بر انند as‏ بجر وربا روید 3 جائد! رات آبی بر خورند 
و از سيري بر گرن انند ۰ € برانکة ماهي خوك و بمیرد و از شکم ار بر آرند و edis‏ 

Auc ; 2‏ 0. 
J‏ کے" iiec Je‏ کند a wr e‏ دريائي نٹ بر گار ند ٭ و لخن موم انگارند 
0 ونگرند؛ anti ft‏ را yË‏ بدیں نزدیک تر ٭ dhl‏ در برخے کوھہا فراوان انگجیں پدیں آید 
Sn‏ روانه D‏ و بدریا پیوندد و مومہا بر فراز aM;‏ 2 بدابش uum‏ ی بدذبرد 2 و asi}‏ 


] زمستان‎ [5] (r) » باش‎ Co] (r) ١ د ] سفید و سرخ وزرد‎ [ (CIT) 
۱ د] بارش‎ [ ) ۱( Dag [ض د ] لعقاني اول و سکون‎ (o) niyi] (CF) 
|| این لفظ در[ د ] نيست ۾ )^( این عنوان در [ ه ف ۲ ] موجوو نیست‎ (v) 
 همانفرش‎ [1 [ ) ۱۰ (  يهر‎ Cove] (C?) 


H 
i 
i 


(ar) 
در فعر دریا میجوشد ٭ عذبر ازاں ترارد و موج خیز بساحل‎ eiae پور سینا آنست که‎ 
گوناگون رگ پذیرد‎ ۲ AE تر میباشد و از تاہبش آنتاب خشلت‎ eH + اند ارد‎ 


و از کمتر سفید و از بیشتر aue‏ و از میانه فستقي وزد ٭ نیکرتریں آن اشہب ٭ فراوان 
چرب توبرتو AMD‏ ٭ چون بر شکنند Aw‏ زرد يآمیز پدید aj‏ » 0" سفید و سبك 
بس اھ مس نستقي پس لق 37 که آنرا خشخاشی wipes * Xf‏ 
سیەفامے که از بس افررخاگي بسوزں ٭ بازرگانان آزمند بموم و مندل " و چز آن بر آمیزند 
و هر کس wide‏ بی نبرد * 

زمندل Wt phic‏ کہ از شکم ماهي D‏ برگیرند * کم در رن اسن ٭ 

EF‏ را نیز عنبر گریند ر پ aloe‏ آں از درختے vL‏ در $99( کرس ,سس 
یا ٹوس نام ٭ بر برگہاي ار dub)‏ مي نشیند ٭ چوں بز 'چرا چالش نماید موي ران ر سم ار 
ula,‏ برآللید و خشك گرده » مو یآلود را بہتر انارند ٭ بسبزي نزدیک بود و بوي 
خوش بردهه ٭ و سمآلود را aig jay)‏ ٭ و برخ ریسمانہا بر آں درخت auy‏ آنچه 
بدر pb) spl‏ آرند wl,‏ جوش داده صاف کنند و قرصہا بر بندند ٭ 

کافور بززگ درخ است در کوهستان دربا هند و چیں که صد سوار و افزرن 
سایه نشیں گردند * در تنه ul d)‏ پدید آید ٭ گویند بقابستان فراراں مار بجہت مردي 
ور و Qu]‏ برشناخته به تیر نشانمند گردانند ٭ ودر زمستان » دل بر گیرند ٭ 
gle sy;‏ بر گذارند که بگرد آن یوزھا SM‏ و از درستي کمتر چدا گردند ٭ و از 
درره چوب نمك ربز مانند برآید و از uyy‏ صمخ‌آسا » و گه از درخت al,‏ گردد و 
پس از چند که بر بنده ٭ de yoy‏ که زہیں xul‏ و آسماني خررش افزوں باشد بیشتر 
as‏ آید ٭ گرناگرں شود * gie‏ آن رادي ر قيصرري ۰ همانا یکی است که در نام 
گرنته ٭ گریند e‏ فرمانرائے رباج نام در مرضع قیصور bye p‏ سراندیب یافت ٭ 


(۱۳ ( ۱ ۱ ۴ ۱ M 
شگرفنامه برست خویش‎ fai Si برخ ناما چذان برگرید که سفید برفآسا ست * و‎ 


12 


E 


مک 


)1( ]3 بنازگي نرمي باشد ۾ CF)‏ [ ض د ] nooo‏ میپذیرد ۱ 
(r)‏ [ف ] گزیده « ۱ (۴) [ ف ۱] سرخ ؟ » )0( ssy xe [s]‏ 

[ ف اض ] کم‌بو دروی * [ د ] کم بو و ردي || )3( ]19[ ثیرس وقیوس | 
(v)‏ الفاظ یا قستوس نام در [ ف !] نیست | )^( [ء ف ض ] موي وران ٭ [ ۱ ] موي دران e‏ 
[ د ] و موي Loo] C) Nw‏ در وي * [ه ] درو [1S] ) ۱۰ ( ١‏ #چند ] 
(t)‏ ]5[ رباحي ٭ [ ف ا د ] رياحي » [ ف ] رماجي ] us [25] Cir)‏ 
( ۱۳ ) [ ف ۱] شرثنامه ه [ ص د ] شگردنامه که بدست الج ١‏ 


[e 


19 


pe 


(ar) 


از چوب 9 aul‏ بدینسان برد Soe‏ ن ان بیطار گوید ao‏ تابناك اعت بتصعید سفید 
۱ 15( 
گرد ٭ همانا که قسی چنیں باشد + و ار در همه اقسام pyw‏ و سفید تر وت و صافئر 


n P, -‏ - ۰ ۰ 
By,‏ برد * ej‏ پس فرقوي و آن غلیظ fus‏ است + رپس ازو کو گندم‌گون ٭ 


و فرردتریں همه بالیس بچوب ریزه aise]‏ باشد a‏ هرگرنه بتصعید صفا پذیرد و مفید 
گردد ٭ ودر برخے نامہا چنان نگشته اند که آنچه از درخت بر گیرند جودانه و ببیم سيني 
گربند ٭ وجو یا گرد فلفل یا سرع دانه با ار دارند تا کی نه add)‏ * بوناني al‏ سرد 
در سوم aU‏ انگارند و هندي گرم دانند ٭ و آنچہ از زر د بآمیش Gs‏ چیزها بر سازند 
(E)‏ 
چيني ue‏ ون و 2% میت ندز + du‏ سفید خوب sil‏ بدرش درغ کار پا eof‏ 
بر آمیزند و چہارم ور درع آمیزش دهند و چندان دست برزنند که کف بر فراز آید + 
آذرا برستانند + و لخن کافور درو اندازژه siata] T‏ يك NEA‏ درانبار NE‏ باز ز گذارند ۰ 
وگه سنگ asia‏ را نیلگ بسایند و در ده درم در درم موم و نیم درم ررض بنفشه یا سرع گل 
بار رون ٭ نخست موم را با ررض ؛جوشانند qo),‏ سوده prod‏ گردانند و در در سنگ 


22 (M) 
ریز ریز بدر بر آمیزند و سود‎ a d) 4595 پر سازند + جون بیفسرد‎ AG فراد اشنه‎ 


خرد را در زبان دیگران HEI‏ ٭ 
ay‏ شاخ نیز گویند ۰ ترارش مسنیع ax ED: di‏ بزگٹر و رري و 
P‏ او درازتر ٭ چون ار با بندر سامتراي از مضافات yu‏ ا سامترالی گویذد و او گزید:تر 


2 
oy‏ ٭ m $92, 9. yl‏ زرد آمیز است * در زیر wr‏ دم ناف sla‏ باندارؤ جوز خرد پنے 


r 


شش سوراخ درو ٭ از هعت راز G‏ پائزںہ یلگ بار ان زاوه بر گیرند * e?‏ تولحه پا ھشت 

ماشه باشل ¥ ay?‏ رام شود رس در ۵۸۵ و بسیارے دم از میان قفس wy‏ کشند و بصدق 
a, 0/9" ۱ :‏ 

shine ly wyl‏ بر دارند پا همان yc asks‏ بشايسنگي Dd pins‏ ٭ و آن جادور ر سیصد روبیۂ 

تا day‏ رربیه بر خرند 3 au;‏ نر بہلر daly‏ آزانکه هه مایب ZU‏ 40 بو * کارا ote‏ 

شست وشو دادہ dip JÉ‏ و سپس Gai‏ خوشبوها dap‏ ٭ و بوي ار دیرها از جامه 

وبدن ay‏ ٭ بروشها برشوبند ٭ وگزیده آنست اگر اندک باشد در By ally‏ در آوند 


)9( ~ ہے ۰ ET. g eie]‏ 
بزرگت ”ي بار باب سرك E‏ بار بگرم as! V . Ady ye‏ به us‏ ادن و uml‏ 


ŘS 


[ara] (1)‏ سبزتر] ( ۲ ) [ ف ] فرقوي ۰ [ ۱] فرتوي ‏ ( ۳ ) [ : ] کوکسبگندم گونست] 


gN [a] Ce) — ۸ د ] کادورهشت نه زرنباد الخ‎ [ e ] ۱ [ف ] مست هدر[‎ (f) 
ض و ] فراداشنه نيك برسایند | ( ۷ ) این نام ور سخہا آچي یا آچین نوشنه است ۾‎ [ (1) 


Nc ] خشكي * [ د‎ [o] (i) née [3] ) ٩ ( | در[ ف ۱ ] نیست‎ C^) 


MESS‏ سس جک و i E‏ یکم ید ید see‏ کی رن 5 مات 
nnn‏ 


( ٩ ) 


جد! گرد و باز سه 45,6 باب سرن شست و شو دهند تا بسنگی ہدید JLI‏ 4 سپس 


باب سه بار بشویند ± نکوهیده بو زدردہ گردد + پس سه مرنده باب سرد Kah‏ و از 
vss sail, k daly‏ بیاله Jas}‏ زند و سه بار بگلاب شست "و یس 3 دررن allay‏ را بدو ]332123 a‏ 
شبہا درگل چنبيلي رای بیل یا سرخ گل یا گل HS‏ ار گذارند و روزها سفید پارچه بر رر بسته 
ur‏ با آنتاب دارند و تري کمي yl} Lail e ands‏ برگیرند و بکلاب آمیخته Kj‏ برند ٭ 

e) vf‏ کاب فارسي و wr‏ واو و V e‏ | و های مکنوب ) سفیل سياهي‌گراي 
در بويائي بداں نرسد ٭ و ترارش giae‏ بدانسان جانور است لیکن 'ختے بزگ pl,‏ 
هم ap‏ آچیں آورند PE‏ او مد روپیه تا دوبست ٭ 

مید 5 hà‏ است یکی Den)‏ ٭ aisse] "EC‏ بو افزایند ٭ جانور او از فراوان 
بوم بر SER‏ و ارچ آن پنے شش دام بیش نیست * وبرخ برانند که خشك quU‏ 
پیشین جانور کونته باب بر جوشانند ٭ diy‏ بر فراز at‏ و آنرا بدیں نام خرانند ٭ 

عرد بہندي زبان اگر e jean‏ همزه وکات فارسي ورا ) بیغ درختےاست ٭ 
بر sgis‏ زبر a dà er‏ ۳ بپوسد dye VOL‏ خالص ٭ و برخے TUM‏ بر گذارند 
که همگی uf‏ درخت بدینسان کار برند ٭ AGT,‏ در کہں ناما ALES‏ اند که از میانه جاي 


هند‌وسدان آررزد دیوافسانه ایست J> aS‏ در خیال ond‏ ندارد * و گوناگون بوں * 


ھت — و و 
کی ۳ 1 ۳ 1 44 * 1 ۰ 
dio wet!‏ یت (US‏ جبلی eso as‏ دوز بر گویند 3 از 54 GS‏ او سپش پیدائيی 


نگیرں s‏ » گزیں تر از لخستیں بر شمرند E‏ هر دو را برابر انارند ٭ ^ از بہقریں 
دوعها سیندرری است پس فماري پس قاتاي و ری ی" و قطعي و چینی as‏ فسموري 0م گویذل 
تر و شیریں است + و فروتر QU‏ جلالي رمايطاني و MS 5 pu‏ تسم 
di‏ ای دار * و از از سر bn 7 opis‏ سخت سيراب که درو نشان سفيدي 


.( 


فربة و سیراب " دیرپا ٭ بہٹر از همه سیاء شت M‏ ٭ در آب نشیند 


( ۱ ) ]13[ گذرانیده ] (Cr)‏ [ ض د ] Deo‏ 
(f)‏ [ : ] آن تمط * [ ف ۱] بدان تمط » [ ض د ] برآن نمط ] 

بپرشد » [ د ] روی بپوشند | )1( لفظ از صرف در[ ه ] موجودست ‏ 
(v)‏ [ د ] سمندوري | )4( [ ض د ] و تبري | )1( [ ف ۱] حبشي ۾ 
FIG] (t+)‏ مالطاقي ( يا مابطاقي ) ٠‏ [ ض] مايطاقي إا (Cr)‏ [ ف] لواني ٭ [ ۱] لوافي ۱ 
(tr)‏ [ض ] (US‏ [ د ] الطائي ١‏ ( ۱۳ ) [ د ] بهمه ı‏ 


[ous] )۱۴(‏ بسیار شايستگي 0 ( ۱۵ ) [ ف ۱] کېردي سفيدي ۾ 


١ ض ] بوهاي‎ [ (r) 


( ۵ ) [ ف ۱] ردی 


|° 


fe 


(42) 


TR‏ نبود و بآساني کرفته شود * و آنچه بر وی آب ایستد Oi Jap‏ ٭ پیش 
(iF) ۱ Cr) é‏ « (9) 
مزباناں نہال او را به گجرات آوردند و امروز در چانپانیر. پیدا + از آچیں ر دھناسری 
آوند ٭ و ازان شپرستان که باستاني نامیا بر گویند امروز نشانے پدید نیست ٭ در ترکیبہا 
برآمیزند و خورش آں نشاط آررد e‏ بیشترے به بخور مشرت اندرزند و برخ QUÉ‏ | 
۵ سائیدہ بدن dela,‏ اندایند & 
چورہ چکیدۂ آن باشد و که و مه بکر برد ٭ وآئیں چنانست کہ گزیں گے را 
به پنبه یا سبرس شلي e ale MET‏ و چون نیک در gual‏ خرد žit‏ را به 
انگشمی بدان Shall‏ ر خشلی سازند ٭ و ریزة ریز aye‏ را که یلگ هفته تر شده 
باشد yo‏ اندازنه و لختے تپي گذارند s‏ وآوندے میانه سوراخ بر سه پایه نهند و شیشه 


fè‏ وازگونه TER OW‏ سر y vl‏ بر گذرانند و در ته ۳ oj‏ 6.& باز گذارند چنانچہ ده شیشہ 
ددرت E E‏ کی ای aed Aly‏ 
بر زند بآب فرو نشانند + Vor dE‏ در آید و حکیده بر فرار آب x dda]‏ بر گرفته 
چند بار بآب وگاب بر شویند و دردزدگي زدوده aa f‏ * و هرچند v^‏ بر شویند و 
کین شون خوشبوتر گردد ٭ ae‏ فام tay‏ وبرخ STE‏ بصنعمی سفید گردانند ٭ در 
۵ سیر از در ijj‏ تا پانزده بر آید ٭ و برخ آزور صندل وبادام و جز آن بر آمیزند و زیان 


دیگران اندیشند e‏ 
صندل بہندی چندن e) Sf‏ جیم فارسي و ون خغفی e»‏ دال و نون ) ٭ 
درختےاست در چیں ٭ دریں دولتك جاوید آردند و سرسبز شد ٭ بر سه باشد سفید 
3j‏ سرخ ه ٭ Boys‏ سرخ را | سردثر از سفید دانند و جو due QJ‏ را ٭ TUM‏ سعید بیشٹر 
۰ است از سرخ و M e‏ است nd‏ * بہٹرینں آن چرب و آنرا مقامری 


pile‏ بتازی by‏ میعه گربند ه صمغ درخداست ررمي « بر جوثانند ۰ مانی را 
(IF (‏ 
dan, 1‏ سائله گوپند P‏ جزآن 7 میریگ 7 * ass] ae‏ ے صنعری روانه بو و زردرنگ باشد a‏ 


ae ۲ ۲ )ہے نے‎ use 
اسی گران‌وزن جوهردار از زیرباد 3 و بر مود خام پندارند ٭‎ ii کلنیلگ در‎ 
آورده اند از‎ ] 5] (r) | بروي ۱ ( ۲ ) [ ف ] زبون بر شمرند‎ [1S] (1) 
PS [tao] (4) D اوچین و دهدان‌سری‎ [1G] (0) | جانپانیر‎ Pots] (£) 


yes ] بشتر شویند | )^( [ ض د ] تولچه ۱ )1( در[ ض د‎ [13] (v) 
po ض د و۲]‎ ۶ [ (1t) | (وض دوع ] خشكي‎ ) ٠۰ ( 


۱ از جزیره باز آوند الج‎ [5] (m). a [5] (Cir) ورژو] یسیج‎ (Cir) 


٩٩ (‏ ( 
سائیدۂ او سفید تیره بود « در خوشبوها بر آمیزند ame yp,‏ نیز بر سازند e‏ 
ملاگیر نیز درخ است مانئد ار wide wy‏ گرانی نداشن 3 جوهردار faw 3 dy‏ 


QJ‏ صمغے 


است خوشبو از jou‏ جاوه آورند ٭ برخے 137 ANY awl Eero‏ * 
و در تابش st‏ بسان کانور ope‏ ھ و لباق که در فارسي کندر دريائي گویند Gee‏ است 
از wt‏ سے مسق نداشد ٭ 

و بفارمي P‏ بویا a‏ صدف آسا xdi als NES £u. Mc‏ سیت 
بوی خوش بر a‏ + ودر بزگ دریای هند پدید a‏ « و در دریای tea‏ ر حرین 
نیز باشد و آں بپتربی دانند ٭ و در قلزم پیدایش گیرد و برخ فلزمی را گزید‌تر انگارند « 

ہے ۰ ۶ ۰ و à o 3 ۰ -f * 4 (r)‏ * ۰ 
بروغن زرد گرم سازند ٭ وطائفةُ ہی آن بتابش آتش دارند و سائیدء بخوشبوها آمپزند a‏ 
سکنده MSS‏ بوته ایست در هندوستان بسیار شود و در خوشبوها بکار آید ٭ 


T ۰2 (Pr) -.‏ ۰ و ۰ 
چوں لختے ازیں داسنان بر گذارد برخ نيرنگي گاہا بر نویسد ٭ 


سیرنی در پیکر بل سرخ ماند لیکں خوردتر Bley‏ آں qn)‏ خرده ٭ برٹ ار از 


چہار تاشش ٭ در گجرات uia;‏ فراوان ٭ 
چنبیلی دو گونه باشد a‏ رای چنبیلو 
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( ۱۱ ) در[ ه ف ۱] نیست | [s] (1v)‏ »عرف | ) ۱۸ ) [ف ۱ ] دواب ١‏ 


( ۱۱۳۴ ( 
ابراهیم پور میرزا شاهر جٍ ۰ موانا محمد حکیم Bia‏ ؛ مولنا حمود سیاوش € Ule‏ جمال‌الدین 
حسیں ١‏ موانا پیر ١ dee‏ مير فضل ol‏ فزرینی نیز در هرشش قلم دست شگرف داشتند ٭ 
خط عفتم تعلیق است از رقاع رترقیع sont:‏ اند ٭ سطے سال راہ et ue eGR‏ 


i re z ۰ 7 oy u 7 E E‏ ) ۳ ( یں 
سس خط Sl moe‏ داشت بشاپستگی رسائید * و Sahil py co‏ که es”‏ اوسی x‏ از منا خران 


مرانا عبدااسی و منشی سلطان ابوسعید میرزا ایں خط را بس خوب نوشت ٭ و مرانا درویش ۱ ۵ 


امیر مذصور t‏ موادا ابراهیم استرابادي ۱ خواجه اخنیار ؛ مذشی جمال الدیں ”ڪمن قزرینی ؛ 


کي 
مولانا ادریس ١‏ خواحه "e‏ حسی‌منشی نیز سرآمد شدند ٭ و اشرف خان میرملشوع Jf‏ خد اوند 
Y. ۱ ۲‏ ببفببب بب . )۳( 
Jl, dol‏ رسانین * خط هشلم نستعلیق و آن تمام دور اسست + در زمان صاحمبقران خواجہ میرعلوع 
تبريزي از نسخ و تعلیق 2 نت ٭ uibs‏ باور نشود چراکۂ m‏ نامہا بنظر در del‏ که پیش 
از زمان EN‏ بے &XA ES‏ بودند ٭ در کس ]: lo j‏ او کر ر پیش بردند مولانا ye‏ نیریز ۱۰ 
و مولانا اظہر ٭ 3i‏ خوشنویسان این UJ, bs.‏ د se‏ که ن i‏ منشي Liaw‏ بود و 
موانا بار هروی + و سرآمد همه مرلانا سلطان pulo‏ مشہدی da Sle‏ از مولانا اظہر نیاموختہ 
لیکن gen j‏ او فراوان آي اندوخت ٭ و شش کس از شاگردان او نام برآوردند سلطان“حمدخندان؛ 


7 اس 
Male‏ سا 109 مولانا illite‏ هرری ١‏ موانا QU‏ الدین ۱ Ulya‏ عبدي نیشاپوری ا من n‏ 


شال ی‌شاه x%‏ هرکد ام بطررے خاض برنوشہت # و ES VL‏ آمل ۴۴ مولاذا سلطان علوع قايذي 19 
و مولانا سلطاں gde‏ مشہذي و مولانا جراني نیز دریں نارش دستے بر آوردند + و سپس سردفتر 
خوشنویسان مولانا yo‏ علیع ھرویست ٭ اگرچۂ بظاهر شاگرد ی I " D‏ کرد UA‏ ار نگاشنہای 
; ذٗ5 w (Ay .. "HN‏ 

PEERS لمون: دمایان تصرفہا ياد گر‎ UE ساطان علی اسدان سل ٭ و از فروع فہم عالی‎ D: 
: شممر الا‎ e سے ضسر‎ E E 
pe و شمسالدیں کرمانی‎ Qu duoc ۲ دبگر ست 4 شاه “مول لیشاپوری‎ : b : > یکی‎ 

5 5 w, ہی‎ 4 ( le) 3 ۰ ° ۶ 7 ^ i 


e 
کاشی‎ poe علو مشہدی و‎ uy دیریزی و صولازا‎ wine dos”? زریں قلم و مولانا‎ yam sla 
نمودند ٭‎ 7 bii it D Pe دہ‎ Sy اي‎ ad میرزا‎ ۲ 


)1( [ف١]‏ سليماني ا (r)‏ [ ف ۱] متاخرین ۱ ( ۳ ) ور خها بعض جا قراني نیز نوشته p‏ 
(۴م) در[ 8[ (a) | m9‏ [ف ۱ ] احمد | )1( 2e? [S]‏ پور مولانا الخ | (v)‏ ]13[ 
قاضي» ) ض ) قانيه ( د ) Nest?‏ )4( [ 5 ] روشن ۱ (؟ ) [د] “حمدا (t)‏ [ ف ] عیسی( 


e 


) ۱۱۵ ) 


برا 


m 
$ ü ogee 1 2 e : E^ ۰ Jj x LJ * 5 


فی w‏ 
شش pode te‏ توان گفت QAM dem‏ کشمیریست و بخطاب زرس‌فلمي ررشناس آفاق e‏ شاگرد 


ہہ 


مولانا عبدالعزیز از ghia]‏ گذرانید, ٭ مدات و دوائر او متناسب هم اند ٭ و کارآگیان Star py‏ 
A T x w Sp ]‏ 
مولانا عبداعی » مرانا درري Wye ١‏ عبدالرحیم ( میر عبدالله ١‏ نظامیع تزربنی ۱ علی wt‏ 
کشميري jp» ١‏ الله فاسم ui‏ نیز از فرغ of!‏ دولت جاوید‌طراز نامور گشتند * 
t)‏ 

u$,‏ خداوند j‏ ر ذور sel‏ کناب‌خازه را بر چند گونه فرموده ٭ برخ & درون مشكوي مقدس 
(r)‏ 
uy asl, dU‏ و هرکدام را ave‏ لخری گرد اذید * همواره علم علم 3 ناہۂ bold‏ ر موافق VN‏ 
پایه قرار داد ٭ و از دگرگونگی نظم و نثر و هندی و فارسی ویونانی و کشمیزی و عربی MES‏ 


x T E RC AS wer T 
٭ ررزبروز کارد انان 361 دل انرا بمرقف عرض همایون رساندد ٭ و‎ dyl بنظر در‎ bao) ٭‎ oul 


š i 1 jov EN. : 7 Le) 
as” مشہور بوں که مدکور‎ L کنند و بعدد اررای خوانندەرا نقد از سرخ و سفید بخشش شود ٭ کم‎ 
3 
منذوعي‎ t حد یقہ‎ ١ گلستان‎ t کیمبای‌سعادوت ۱ قابوس‌نامه ۱ مکذوبات شرف منیری‎ t اخلاق نامری‎ 
. . وت‎ ( 5 7 : 7 ۱ ۳ d 
جامی ۱ دیوان‎ DP pe قلیات‎ t نظامی‎ e خمسة‎ ١ جام ( بوستان ۾ شاهنامی‎ i معنوی‎ 
دادان فدب‎ Ju وع‎ s aUos بکار‎ Khu gry " اه حضەور برخوانند‎ Kå در‎ wes خافانی و اتوری ۲ دیگر‎ 
۱ E pe لخن زیچ جدید‎ ds حناد‎ daly و عربی وفارسی بدیگر زبانہا گذارش‎ ba ۲ هدد‌ي‎ 


y) 


بدید:وري امیر NU e?‏ شیرازی 3 ترجمادیع a‏ افدالنامه کش جو ی گنگادھر مهدس مپاذخن 2i‏ 


)^ ( 
an‏ بعارسی ]933 ۶ و کداب E:‏ 


2 


نو :2059359 eg‏ سلطان e 3o] ze. E 1 TU‏ فریب 7 الت بیت است ٭ 
آن حضرت e‏ اد w?‏ داسکان a ide Pis AU‏ * و y? AOD‏ گروه US‏ ر as‏ از تالیعات قدیم 
pi n‏ 

ad b‏ و احوال uci]‏ ر بتفصیل " ds‏ و دس از al‏ رحکمتا 7 مندرج بفاری آ ور ذد *# و 


Ld 


کاب "T‏ ! کہ بزعم این Alb‏ یگ از کلب چہارکانڈ 7 ee e|‏ ارام سرهندی Ls M‏ 


C's] (1)‏ از وفور آگبي s [ (r) ١١‏ ] باشند را ( ۳ ) [ ف اض د ] در آوردند | 
رم( [ ض د ] خواننده را از نقد سرخ الخ (e) | ١‏ در[ m ]٤‏ || )1( در[ ض د ] 
نیست | ( ۷ ( doa jo‏ لسخها از فارسی بھندی ۶ ble [1S3] (a)‏ 1 


)1( 1 ] انیسری ٭ رف ) تانيري ا( ۱۰) [ض د ] ناده ۱ (۱۱) [ ف ض د] مندرج است | 


(1194) 


نمود ٭ رلیلارتی که در حساب گزید؛الربست از حکه‌ای هندوستان مہیں برادران git‏ ابرالفیض 
فیضی از هندي‌نقاب برآوردہ طیلسان فا رسی بر دوش گداشت ٭ و کناب تک که در ash al‏ 
نسحم |یست معتبر باشارت عالی معمل‌خان گجراتی فارسی ساخت ٭ و وافعات حضرت 
uf‏ ستانی که دستور العمل کارا گی است میرزاخان خالخانان از ترکی بفر س آررد ٭ و eg»‏ کشمیر AS‏ 
احوال چہار هزار FEST‏ دیارست مولانا شاہ محمد شاءآبادی J‏ لت کشمیر P‏ نارس پر؟ گذ ارد * 
و چم الیلد ان که در احوال بلاد و امصار کناے است شگرف جمی e‏ احمد 4 و 
قاسربیگ و شیم منور و چندے دیگر از ات تازي بفارسی بردند » و هربنس / y eee‏ احوال 
ws‏ . اسے موانا zu cor‏ ری نوشت ٭ وکناب NW:‏ دمن aS‏ در حکمت عملی کار نامه ایست 
E‏ بخش iai AG TU‏ مسئوفی و Bel, oh Wye‏ بفارسی نقل کرده بودند چون استعارات 
ردب ۲ wie‏ دشوار ema‏ بعرمان چس آ ر La» 51 Juil us‏ رفنامہ JE ROS‏ از «M‏ ی پوشانید 
2 " )5( ۲ )3( 
و بعیار داش اشنہار گرفنت ٭ و Gite kas‏ ذل و دص 4$ E‏ هندي yl poe‏ ذرق بود E‏ 
فيضي DM‏ ي در در وف ر بسللگ نظم در کشید ربة نل‌دہی be"‏ آفاق شد ٭ چون خاطر 
مقدس شاعنشاهي Ba n‏ نقل ee!‏ یافت احرال هزار 3 اخیر که در اقالیم سبعه رري E‏ 
خبرشناسان doeg)‏ ر اشارت عالی شد کہ در aal t=%‏ ۾ اذست نقیسب خان و جمعے y‏ 
1( 


آغار D 3 * iM‏ احمد ۽ تنوي hater‏ در حیِطهٌ LN UG‏ آررن وجعفربیگ Scio]‏ با اجام رسانید 


و خطبةً آنرا T‏ نگرندۂ اقبالنامه برنوشت ٭ و eS‏ الفى نام برنہاند a‏ 


1 ْ 7 ) ۱۳ ) (I1 ) ۹ a 
شکرف ارایش‎ es o 7 3j ازان‎ 3x آنرا طلد و‎ By 5 = 3 di Js کار‎ o^? اہی‎ 


گرفت * LA‏ [نبوه pot‏ هر AAA‏ داروغگان ۲ Jas‏ کار هر کس بنظر آررذد و باندازۂً 


خوبی بخشش شود و ماھرارہ افزاید ٭ بیش SJE‏ در مصالم رفت وارز بر فرازِ بیدانی نشست ٭ 
JA, ۱ . 1 (ne) mT "m‏ ۱ ( ۱۵ ) 
rd ya copie! ES)‏ پدیرفت و صداھغارا بروي تازه بدید شل ٭ ھنرمندانِ شیریں کار s>‏ 


برآفروخدند atic‏ ناد ره کار Es‏ بهزاد ور پرد از اهل فرنگ sul e$ y‏ ق در گرفتہ ot dy‏ انباز پرد! 
i 4 à 2s (Iv ) A 4)‏ 4 
شل ٭ ناري LEN‏ و نقوش ولبات دت و دیگر گزیده صعات درجڈ یکنانی فرفنند 2 اشنا 


( ۱ )[ د) ناجک | 
Cr)‏ [ ضد ] فرائب | 


( ۴ ) [ د] rá‏ 
[oe] (2)‏ نلدمن [os] (3) Tess‏ شرق ١‏ 
[oes] (^)  هبارخ [5] (v)‏ خیرشناسان | )3( [ فا ] آریه ۾ 
be Lou J ) ۱۶ (‏ مه را ور قوط کارت ا (tt)‏ [ 20 ] ازین رو جادو الخ ١‏ 
(tr)‏ کیو رو oe] (tr)‏ ] مامور | (۱۴) ape]‏ ] صفارا | 
)10( [:]چور Loe] Ct) ١‏ تازگي | ( ۱۷ ) [ ؛ ] صفای ۱ 


( ۳ ) [ فا ] كليلة و دمنة را || 


س ۰ w‏ 
`í ۱ ۱ ۰ ie ~ Nd ۱ / Ja s 4 bad ٠ ^ ^‏ 
شبیه کشی بعرف تصویر کویند * AE]‏ جد و باري راز دسئمایه ایست خدیو عالم از اهاز 


10 


Pe 


TEY ٦‏ ی 
ERs Pee are meen ane nee‏ 


SEI تس‎ nt a a 
RESET AINE os D UEM TE ME T 


SED ae ie hee 
Ce epee ار یی‎ EN NE 


em 


SPLEEN نی امس‎ uu 


2 لاگ سر رل‎ EEN 


) ۱۱۷ ( 
جمادي طراز جانوري AL‏ ٭ از مد کس e‏ برتبڈ پیشرائی رسیدند و آوازۂ بلندنامی یانتند a‏ 
(r) ft)‏ 
daitb,‏ که نزویلگ بمنزل رسیںەاند و isb‏ که kasi‏ راہ "TOV‏ بس فراوان ٭ هند را چه es‏ که تصوبر 
ور کو — ۴( —- 420 ۱ 
Jus isi, cor‏ زگرد بوك ٭ هماذا از e;‏ جہاں US‏ نشان دھند ٭ 
3 پیش رران اد ن شاغراہ phe al‏ سید علي از a‏ انیت * پیش پدر حون لختے آموخته 
۵ بود * چوں سعادت آستانبوس یانت در پرتو عاطفت روشني برگرفته در پیشڈ خویش نامور شد 
ر کامیاب اخنمند‌ي a d]‏ خواجه عبدالصمد > شیریں قلم از شهراز | ست * اگرچه y e? yl‏ 
} ز زمان مرا ee‏ مید!ذست Lo]‏ بائسیر بینش شاهنشاهي a3‏ و e‏ و Sr?‏ او رري بمعنی 


(eae 
ails, K wi! کہاربسریبست 7 در خدمت‎ AX و شاگرد ان اسان ار آموزش او یدید آمدند ٭‎ ۰ dl 


بسربردے و بہوس بردیوارها صورق نوشن و نقش‌ناشة ٭ روز نظر دوری n‏ بران ausl‏ 
E‏ ارزرف‌نگاهي معدوع ع اسنادي دربافنه بخواجۂ My paw‏ & در e Jail‏ یکانڈ زماده شل و ael yn‏ 
روز رگشت * ظلمت سود! ey?‏ خرد ار را mee‏ * بزخم خویش سقر عدم گزید # و ازو ارهاي 
شگرف یاد گار مانده بسارن درطراحي و چہرہ کشائي و رنگ‌آميزي و مانندنريي و دیگر6رهای 
T T‏ شد e‏ و بسا از دیدهرران شناسا ار را بر دسونته etay‏ وجلاو سو و لول dise‏ 


(n -(10)—‏ — 
و مشکین و فرخ قاماق و مادھو و جگن PRENT‏ وو تارا POEM‏ و هربنس ورام m‏ 


I = as ( ۳ - - ۰‏ 5 ۰ رھ 
شگفت آنکه از آبادعي انديشه صو رت‌بيني وتھ ues‏ که دسنمایه شاد خواب ععلت است 


: P n 5 T Un ) ۳1 ۱ 


حقیقتبوں cn‏ شد ٭ ejj‏ درا جنر af bb‏ !خنمندان سعادت حضور داشدند بر قدسی 


TI. 7‏ ا T » (fo),‏ 
زبان رذنت a3]‏ برخے نکوھش ایں پیشہ نمایذد دل ہر ندابل و BS hav) de pols‏ مصور در خداشنايی 


۰ افزرن‌تر یت بوں چه dish Epa‏ و عضو عضو ) رکشد و ازیذکه ررحاني پیوند dle bd‏ 


)14( 
syle]‏ کشت x‏ فا au‏ ي wh’‏ 7 و نثر را پیرایه dila‏ و مجلسہای Us‏ تصوبر شل * sjaa Las‏ 


ر دوازده دفئر RAUS‏ 040000 2 آستادان سحربرداز رلك هزار ۲ چپارصد موضع y‏ حیرت‌انزاي 


| چگویم [ (۳) ]18[ معنی را‎ fis] (r) 
۱ قهار‎ [Ios] ) ٩ ( | فاضد ] از بوم تبریز‎ [ (e) ۱ ضد ] بودند‎ [ (1) 
|| در[ ه ] نیست‎ ) ٩ ( u فا ] پوشیده‎ [ (^) ١ ض د ] زمان‎ [ (v) 
| [فاض] درخ وقلماق‎ (Ctr) فاضد ] مسکین ؛‎ J Cn) | ف!ا] کارهای شگرف‎ [ ) ١. ( 
] ف اض د‎ [ (te) ١ و درمان درد درمان‎ [bo] (1) | در [ف]] نیست‎ (um) 
ny [1565] (14) || میرسد‎ 


)1( [ ض د ] شتافته اند ۱ 


C] 


) 11۸ ( 
دیددوران گرد انیدند * EUN‏ و ظعرنامه و ایں اقبالنامه و رزم‌نامه و راماین و نلدمی و کلیله دمنہ 
وعیار وانش e Kao "B‏ ري و * و جاي تصودر را خوك نشانمند Ad‏ * باشارت 
رالا پیکر همگي ملزمان درات جاربد طراز را تصویر نمودند و LUS‏ سترك o.‏ ٭ گذشتان 
yU Lhe‏ و حاضران جارید زندگي یانتند ٭ «هچنانکه مصوران را بلندپایگی شد نقاشاں و مذهبان 
و جدولآرایان و عافان را نیز بازارگرمي پذیرنت ٭ 
pio‏ - رص 

2 ار خدnہ‏ س گزیدوع " کارخانہ بسیارے o dame‏ و میں و ساثر ر سوار شرف pate)‏ 

ei دام زیادہ و ارشش مد دام کم‎ apes و علوفۂ پیادہ از بك هزار‎ ii 
ê ib wl 

خانه‌آبادي ازر ay‏ برگیرد و سپه‌آرئي d,‏ ^ رانجام یابد و معمورک جہان بار بازگ 2 * 
gi‏ رو جہان دار پایشناس ob!‏ دل نہد و د ر آرایش آن زرف نگبي بگار بر ٭ تازو طرحها 
چپره بر افروخت و جوهر کار افزایش گرفت ٭ جوشنے Kinja‏ حضور آماج بندرق گردانیدند 
و نشان us‏ پيداني Ui S‏ + همواره چندان sale]‏ دارند که بلشکرھا NOE‏ آید * و 
بازگنی را به بینش افسرخدیو ارج قرار کیرد ٭ GAS‏ را نام و پایہ بر نہند « مي شمشیر خامه 
شون و بہر ماے یک بشیستان دراش سپارند و پیشیی y‏ بیرون فرستند و liens‏ بيررني 
بنرست بردارند ٭ و چہل دیگر آماده able‏ و آنرا کوتل نامند ٭ چون از خامگي بخرج رود 
و دوازدہ ماند ازس برآمایند * و sje‏ یلگ بندي ٭ SU 3 UM‏ نودت dM‏ رسد ٭ جمدهر و 
‘yaad‏ چہل و هفته aiia‏ & پس از دیگرے Sh‏ و از هربک سي 1 ٭ و ہمان 


1۳ ( 
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ss‏ سے : 2 , . : glass Ga jl uv)‏ ۵ کن جلو 
از خامکي برآید ٭ و بای وب در هوسناکان است ٭ از git‏ دام بر ua‏ * درم با آهوان شاهزدکن à‏ ۱ بر آید به پیشگاه حضور برند و حکم سر راست idle‏ شوه ٭ کاردانان همان طور : ر 
c Ll > ov r 2 ma‏ ل * 1 . b r‏ 
ae ۰ 6 ۰ 1 A 201 ۰‏ دا اندن J fies‏ نو سازند 
e"‏ جعت خاصه با یکدیگر در آویزند و اران پس دوجعمت Le‏ از کا FOS‏ سپس QU‏ جفت ۱ )1( ]302 ] کشنی و سزاوار فیروزی رکاب که همراه باشد tos‏ گردانید || ](r)‏ ] لو بر لو سازند | 
Y A ^ ^ d ^ :‏ لی s E eie. et gon " 1 ES‏ $ ,لد 
"Wm TOP 5 TREE: a. d‏ 5 ( ۳ ) [ ف ] ونیزبه تنگ +[ د ] و نیز بنك + [ گ ] و نیز »| (۶ ) [ ف د ] ور *چید | 
دیگر | خاصه باز > ارایند «Bul s‏ دو جعت از اهوخا شکار خمه آویزه کنند و بعد ازير یذ | now NP‏ 
p‏ راك « € )2( [ ف ۲۱ لخت پارچها فراهم N‏ )+ ) [ د ] دق | ( ۷ ) Hee fol‏ و ہیں 
vd "e i . . 01111 17 TEARS T; d 1‏ ۳ ‘ 
اهوی خاصۂ ری Sp? EN‏ اھزانۂ زرف Eee‏ | برس FM‏ سپس um‏ دہ جفت (a) | TERN S‏ ]3 [ جنبش [ow] (1 ) ١ &U‏ حسین آهنگر || ( ١‏ ) آفض | له so»‏ 
(1r) us ra ie — wn LCD E E DNUS‏ ] ض د [ ,3 29 شبستان ole CLS‏ وهمان Il‏ 
dd‏ ی ۱ . ۱ & DA f. Mas‏ 0 : 
t )‏ ( در ]3[ دجست | ) das [oe] ( r‏ رو بکار شد و Sold Co] 1 ۳ ) b‏ 0 ۴ ( ] ض‌د [ J 1 ۵ L‏ بدوندد ۱ ) ۱ ( ] [ 3 ۱ [ T: ) 1 ۳ [ ] T‏ ( ] " 1 
wl Ho f ۱ yer Be oe‏ * ف نردان یا ذره ن * Tu‏ طرفان ٭ WY yz |١‏ € 
aie x :‏ ; بانزدع ٦ YS‏ د ] Iss‏ ر دا جر HE‏ 


ید ا و 


( ۱۳۹ ) 
dU NN TE ; ۱‏ " 
سپاند ‏ او بیرون را بطرجهاث که فرمایش رود بیاراید و سپس در پیشگاه پرده چوب و ررش قنداق 
قرار apd‏ + ودریں dig (Ei‏ چیز نقش پذیرد دزن پخنه و خام که پیشیی ALAS‏ بزدوده است 


--— -—(r)- 
ر انر .99 پکے را برگزینند و فرہایش‎ -J F3 * EN سال مه مہہ‎ OT pj ‘6 pe 


انجام' شود ه پس BY‏ دیگر یابد وسپس ته sey)!‏ راست کرد ماشہ و گزوپرگز وجزآن جواب c. El‏ 


چون فرموده طراز کردار یابد فرمان عیار vis‏ دیگربار شود وچون درسے برآید ارا در پیش بردہ 
بار سوم اعرم‌سرا ia‏ ٭ درس ی هزم Sus m"‏ ٭ پنے تیر بدر همراه ررد * گيتي خداوند چہار بار 
بائین که قرار یافته اندازی وبا یک تیربیروں FU‏ ٭ دریں زمان رنگ بندرق و قنداق قرار گیرد و 7 
e Eo‏ & در قنداق قرار یابد و از Loy‏ طلا و dyed‏ فراران تفارت برخیزد ٭ وبندرق را رزگ 
تنہا باشد ر درس مرنبه رنگین نامند * بہمان دسئور با پنے تیر بار چپارم بدررن سپرده آید و ٠١‏ 
تل چہار بار ۳۹ وبا 7 di‏ بیرون اوس و چوں ۵ہ v‏ ااي 

( 3. ) 


e 


ده چنیں مننظم 00 
C) NC‏ 
wl‏ برغو pale‏ * | 
پیشتر yes pua]‏ بآهنیی آلات فراوان gi‏ برد تا اختے صفا پذیرفتے ه جہاں‌آرا از ۱۵ 
vota‏ وبي چرخ اختراع فرمود که بگردش یٹ گار شانزده بندرق در کمقر Lhe;‏ صافي‌درون گردد « 
براي آگبي این صورت را بر نوشت ٭ 
پایہای بندوق ٭ 
DUK a‏ خاصه ساخنه باشند باخریدہ یا پیشکشی ٭ وھرکدام juo‏ وکرناه وهریك سادہ 
j‏ 7 ; کوفت کار * گيني خدارنه از مان «زاران صد و e‏ را خاصه گرد انین ٭ درازدء pe a lyt ay‏ 
س از بازده ماه نوبت بیکے رسد « و سی adian‏ پس از هشت روز یگ ررد و دیگرے آید N‏ و سی 
ر دو بشمسي روز و هر ajy‏ یی ٭ و سی ویت کوتل ٭ و edis‏ بیست ر دشت برد ۰ هرگاه از 


پیشیں بخرج رود fle opi)‏ كەي بر سازنده بيشي و بسي بدی ی گونه ماد ؛ هعنه 1 ایام ٢‏ کوتل + (sale‏ 


رنگیں € کوفمت‌کار که حوالهٌ alsa‏ فده باشد » کرفت کار چیلۂ سپردہ ١‏ دراز چید؛ پیشکش با خریرں 
)1( همچنین در [ هد ] » و در So‏ سخا (f) — do‏ ] ف ۲۱ جای آهنگر جای ساخت , 
( ۳ ) [ف ۱ ] از آن کارها + [ ض د ] از انگارهای اا )6( [ف] رسد ]| ( ۵ ) در[ف اض د] 
(v) mab (v) TN‏ [ ف ۱ ] فرستند ۱ ( ۸ ) [ه ف ۱] فزون ۱ 


)4( [ د ] نشیذان ۱ CU)‏ [ض :]برا ('t)‏ [ض د ] گرد‌انیده و 


2 


) trv ) 

(P) (1)‏ 
fdsa ites‏ پیشش یا خریدہ ؛ fdsa‏ چید: از هر در + و هملي خاصگیان را هفت !خش ساخنه 
پانزده بانزده ر hss‏ باشد و چیلہا آمان» دارند a‏ رلک شنیہ دو از اول چپار از دوم el‏ ازسوم چہار 
ار چپارم * دو شذبه سه شذبه چپار شنبه بریں نمط * پذی‌شنبه اول و دوم مرافق از سوم چپار oe)‏ 
"es‏ جبعه j|‏ زاول ,2 از درم e‏ از سوم چہار از چپارم e‏ * شنبه » 2 و ھموارہ 6 
پر fale‏ خامگیان که حرج e By‏ پایڈ دیگر نہادہ اند نیم کوتل چپارد: ؛ OBEY‏ ( چم و 
هفت hist ES I‏ شش تانك ( نصف هشت‌يلگ ) در » سه تانك ( ربج 
(Sete‏ یك e‏ ھرکاہ از OS‏ #خرج رود از نیم کوتل برند٭ و Mee?‏ یک پس از دیگرے F‏ 
نشینه و پسیی را چاره از گزید‌هاي خریدہ ٭ 

همواره صد و یلک بندوق در مشکوي دولت 8 دارند eba weds‏ سر ما یارب 

بندوق اخدمت‌پذیران شبستای اقبال Lhe aiye‏ از بندوقهاي ماه هفته ایام کوتل ساده رنگیر 
کوفتکار 4$ بچیلہ زسپر؛ se‏ ازل pres j JT yÉLa ge‏ ومانک چیذ: fosa‏ چید× ٭ روز gf‏ 
بندوق ماه بہمان ترتیب حواله کذند + و در ده روز بدا شماره بان خلوناه آنس diy‏ سازند ٭ گیهان خدیو 


r 


نيراندازي فرماید ٭ چون us‏ بار بای سعاوت ain,‏ بار از سر گیرں و ھرکدام را چوں چہار بار 
شوں بیرون فرستند ۲ leet oy‏ ) ز هر قسم عوض دران گل ارند * و چون آغار ale‏ شود as aJ the Gide‏ 
سر بود آخریں همه قرار گیرں و بندرق ماه حال صدرنشیری آید " چنانست بتکچیای شکار 
خاصہ را که به بندوق و جز آی باشد رقم پذیر گردانند ه چنافچه به بندوق سنگرام که سرآمدٍ خامگیاں 
اعت و بفروردیی ماد ۳ >خصوص يك هزار و ذوزده جاندار شکار فرمود: اند # 

v ماهواره" ہندر‎ gril 


P‏ یار دانادل علوفهٌ میردعہ را چپارگونه Cm alw‏ سحصرل دام ! دولسستا و ١ aU‏ دوست 


ghar ۲‏ ۲ دویست و شصت ٭ و دیگران ر پنےگوذه hyo,‏ ر سه ٭ ارل ارل دوبیست و “جاه دام * 


- 


در اول :دست و او چہل دس اول دودس ت 3 ہے ad Jis NE‏ ?( ۵ وسستا 3 ad‏ کٹ ٭ اوسط a)‏ تا 3 S JÒ‏ 


ادنیی دریست * اول سوم صد و نود سے صد و هشناد ٭ سر صد aD y‏ ٭ اول چپارم صد و شصت ٭ 
Use‏ صں و eulx‏ فروترصد وچہله اول پنجم do‏ و سی ٭ اوسط d.e gd! * CDM. dee‏ $25 3 


Ls‏ خانه ٭ 


ایں شگرف جانور در تفومندي و استواری کره‌آسا و در دابري و جان‌شكري شیرکردار ٭ در 
شکوه انزائي و کشورکندائی سنرگ‌نیرو و ور slaw ESLT‏ و ملكت My‏ دست آوبز ٭ شفاسندکای هندي ڊوم 
ETERNI‏ 
)1( درف ۱] نیست ۷ Fee E [Io] (r)‏ ( م ) ]02[ lle in US‏ 
[oo]. ) ۴ (‏ ربع هشت یکیک ۱ )6( ]02 د ] دمانك foie‏ چیدہ , )1( ]15[ سرکار | 


) ۱۳۸ ( 
گزیده را برابر پانصد سوار بر شمارند tjs).‏ دلیران تیرانداز یگ تنہ ار هزاران کذد ٭ در 


تندخولي رسبك‌عناني we‏ تازي‌بارگي و در فرمان‌پديري ورموزدانی بسار زک یت پیر 


شوش مسلي و آشوب کينه‌وري از M‏ بیشئر ٭ بماده گزندے نرساند با asi]‏ دسٹمایڈ گرفتاري 
میگردد و بخرد فیلان در نیاویزد و درخور مالش نداند ٭ راز حق‌شنامي 
همواره خاكبازي کند و در سراري idis‏ 

فیل درشورشر Kum TE‏ وسر 2 آویزه داشت ٭ خردسال VP‏ پاي او در رسید * 
ار ne‏ بخرطوم بر گنه یکسو برنہاد و جنگ ار سرگرنت ٭ 


و در مسلي چوں از بند رهاني oi» , Aly‏ خودسریي آراید هیر یلك ر زھرۂ آن نیو که 


تیماردارِ خود ر نیازارد * 


7 . 4 ۰ 7 ۰ 7 
پیراه‌ون days‏ و کاردان پردل بر مان فيل سوار شده نزدیک رود و انرا پای‌بذد $ e dil‏ بسا sale‏ در 


l Rr ای‎ 00 ۱ ۱ . (P) 
٠۰ سوگراري از خورد و آشام باز ماند و درغم فرو شود + گرناگون آموزش پذیرد واصول را که جز‎ 


موسیقی‌شناس بدان راہ نیابد ثرایاد گیرد و اعضا را glay‏ نمط جنبش دهد و بررشہا بر آید ه و gef‏ 
کشیدن و تیر انداخش و sas]‏ را بررگرفته بفیلبان دادن خوکند * رسم آنست که وانه بکه saagas‏ 
عورش هدند و باشارت پاسپان ~ kg‏ رد ردر da‏ بر آررده yyw‏ و رسدان و زاك ادن SÉ‏ 


و بوی ناخوش ندھد ٭ v‏ خوردہ ر روز دیگر بیرین آررد و دگرگرن نبود × و ارز ار یک لك do Ay‏ 


باشد و پنپھزاری بسیار slog A)‏ ی گرد و ده‌هزاری نیز AS‏ شود ٭ 
5( چ7 )4 


تی 
چہارگونہ p joe ۳ * e»‏ با 3 هي خعي 3 e?‏ دال مدق 2 n‏ را( cle ede‏ خا 
افراختهسر کشادەمینہ بزگ گوش درازدم دلیر رنےکش باشد ٭ راز پيشاني ار in‏ چون بزرگ مروارید 


۰ "o ۰ 2 (v) ۰ . f 
فارسي ر سکون جم و میم و الف و کسر نرن ر‎ CIF گویند ( بقلم‎ d oly بر آوند وبہنصی‎ 


بی i c‏ ری li ead‏ و دال ) سیاه فام زرد چشم برابرتهیگه 


د,ازآلت بس شوخ و اهفچار باشد a‏ مک ges)‏ میم وسکون را ر کاف فارسی) سفیداندام Nahe‏ + 
۳ 
چشم او colas abe]‏ و زردی و سياهي و سقیدی * r‏ ( بکسر میم و سکون را ) خردسرہ 


x Nod Z - 3 (9 Y ۰ . n æ 
نامہا برگیرند و خاصینها پدیں آید ٭‎ Cae باساني فرمان پدیرد + و از ارای تفدر هراسان ہ و بامیزۂ‎ 


r 


وفام او از سه برنگدرں سفید سیاه و Axio]‏ ایی دررنگ e‏ و AE)‏ ست رج تم که شرے آن 


org? (1)‏ در [ ۴ ] e‏ و در ویگر لسخها مردمی || (r)‏ در[ ض و ] نیست j‏ 
(Pr)‏ ] ض [ سراری | ) ۴ ( [ د ] پیدائی ندارد [ ( ۵ ) [ ض د ] noe‏ 
ue] (1)‏ د] دال هندي (v) ١‏ [ ض د] گے موتی واعراب موافق آن ١‏ 


(1) | جسم‎ Lo] C^) 


ھمچنیں در ]5[ + و آلچه در دیگر diddy) am‏ معنی ندارد q‏ 


poe 


٥ 


— 


0 


~ 


( ۱۲۹ ( 


J a» : :‏ : 
وفرمان پذیرں و بماده کمتر گراید و دراز زند 


* خودسر تباکار فراوان‌خواب و خور‎ ugl a بسیارخور‎ yas 


گي باشد ه ر بیش رج تیزنظر هیبت‌افزا دلاور شوج‌کردار 


بیشتر در هزده ماو قمري بزاید» تا سه ماه مایڈ نرو sale‏ بر امین و بسان WWW‏ در جنبش 
بود ٭ تا em‏ آرامش گیرں as’,‏ بقرام xa]‏ تا p‏ نیلت بر بندد٭ تا p ee‏ افزاید æ‏ تا یازد هم 
پیکر بر YÉ‏ و درازدهم رگ 2 NE‏ و ناخی و مو پدید آید ٭ سیزدهم نری و مادگي چہرہ افروزد * 
تا پانزنهم gle‏ در آید ٭ اگر بارور را نیرو افزاید از نر بازگوید و ناتواني از ماده و در شانزدهم بکمال 
رسد و ve‏ گراید و prota‏ بآهنگ بیروں شدن افند ٭ هرد هم از تنگنای شکم ب رآید ٭ و برخے گویزد 
در سن ری مایه بربنده # دوم چشم و کوش V‏ و دهن و زبان P‏ ی Oph‏ ٭ سوم oa‏ اعضا 
ردیل آیں ٭ چہارم در بزرگي و استواري بر آغازد ى * ee‏ جاذور گردد * شنم شناساد ي بر افروزد ۳ m‏ 
تمیز افزاید « piia‏ احتمال افقادن باشد ٭ درنہم و دهم و یازدھم ببالد ٭ درازوهم بیروں آید ٭ از نرو 
sale‏ هرکرا مایه افزرں آن شرد * در برابر خنٹیی * نر در پهاوی راست بود و ماده در چپ ر qi‏ 
درمیان ٭ بیشٹر سرخوع که ایی ul‏ آبستی شود دوازده روز باشد و دران هنام شگفتگی نماید باب 
ر خاک بازي کند وگوش ر e‏ بردارں و از نر کمثر جدا شود و خود را بدر بساید و بدندان ار سر فرر 
نہادہ بایستد و پیشاب و سرگیں او بو کند و نزد او دیگر ماده را دیدن نیارد ٭ و بسا ار آمیزۂ نربستوه 
"ET‏ در ندهد و زار کارہند آید ٭ دیگر lenis‏ بآوای او v ET‏ بخشند * پیشینان از 
pm‏ نقاچ بر نگرفتے و نافرخ انگاشتے ٭ بفرمان LS‏ خدیو گزیی نزاد بر گرفتند و آن خدک ازدلہا 
برخاست e‏ بیشتر MT‏ و در نیز آوره ٭ تا پنے سال بشیر در سازد ٭ سپس برسننی پردازد ٭ دران 
هنکام ریا گویند ( بجا الف ولام) و alad‏ را پوت eh)‏ بای فارسي و سکون واو ر تای‌فوفاني ( 
و بیست ساله را بک ( بکسر با ۲ we?‏ مشدد ( و سي‌ساله را را کلبه gi)‏ کات وسکون لا , رفتے با 
ola,‏ مکنوب) ٭ و در D‏ محالت بدید آید و ای بر گیرد + ر در شصت ساللی ی بکمال رسد * سر بسان 
دو نیمه گوی باشد گوش بسان غه فشان ٭ و چشم اگر بسعیدی وزردي رسياهي و سرخي Aish]‏ 
بود نشان شايستگي باشد © پیشانی هموار باید ے برآمدگي و چين ٭ خرطوم بيني ارست لیکن 
بس دراز چذانچه بسن رسد ٭ وخورش بدو گرفته بدعی برد * و آب را بدان در کشیده بدرون اندازد ٭ 


(A) 
H M ue o 4 5 ۷ PE. " n 
« و دندان ار 852 ٭ شانزدہ درون ده نیمه بالا و نیمه پائیں و دربیروں ٭ بیشتریلگگزی وافزون نیزبود‎ 


)1( [د] ابش fo] (r) a‏ بوده ۱ (PF)‏ [ ف ض د ] ماده ۱ )8( [ ض د ] خودک ؟ | 
(o)‏ [ ض د ] برآید ۱ )1( [ ف ۱ ] هرسي ١‏ 


١ در دهن‎ [13] (a) 


١ بر زمین‎ [ove] (v) 


( ۱۳۰ ) 

as‏ آبدار و بس سطبر شود و سفیدرنگ باشد و سرخ نیز برگذارند ر راست اند > باندی گرای ٭ 
T‏ را برخے چہار نیز نشان دھند : و برای فزونع کار زیبائي لختے ببرند jos‏ ببالد ٭ و برخ را 
هرساله ۲ n pe‏ و سه Hd)‏ ایذد aU, aL S e‏ ساله را بریدری نه پسندند * و نشان گزيدگي i‏ 
هشت دست بلندی ار op‏ وله درازا و ده دور شکم و پشت ٭ ازیں بززگ‌تر را بس نیکو "پندارند * 
8 عضو اگر بر زمییی رسد بس شاد س دة از رنه دست پا خرطوم SOT yga‏ ٭ بر پيشاني b‏ 
سفید خالہا بس فرخ و سطبريي vas‏ حسی‌افزا + و دراز موبرگوش و پیرامی ul‏ ارجمند ٭ برخ 

در زمسنان و چندے در تابسنان و f ne 2y‏ بارش جوش مسني زند ر شگرف کارھا بد ید ]32 a‏ 
خانه براندازد و سنگیں دیوار بر افکند سوار را با سپ بخرطوم درکشد a‏ و در تندي و دليري فراران 
تفاوت رود * و از gu‏ در HL‏ پا یک سیاه آب بد np‏ ترارں 3 m:‏ تاب v‏ ندارد e‏ ۲ سفیدرنگ 
سرخ ی آمیز نیز بود + و در هر در شقیقه نا cea‏ سوراخ بر گذ‌ارند و ازان نیز ترارش کند + Ie‏ 
آنکه زودهشیار برد فراران Bob‏ و از دیرهوش فطره قطره فررچکد » پیش از تراوبدن شورش پدید 
آید وبس خوشلما بول ٭ pru‏ تفذی زامدد e)‏ تاي فوفادي و سکون فا و کسر eU‏ فوقانيی و eof‏ 
ياي siti!‏ ) و سرهری نیز گوہند gi)‏ سین رن را و فام ها و کسر را و سکون بای تعتاني ) ٭ 

و اگر فراترک از شقیقه بیروں آید QUSE‏ وا( کم سین و سکون بای تعناني و نوی خفی 

ر كاف فارسي و الف و فلع دال هندي و های‌خفي و الف ولام ) ٭ و چون از هرسه جا رواذه گردد ۱۵ 
فیل را تل جور نامند cits)‏ تاي فوقاني و سکون لم 7 “جہول جیم و سکون واو و را ) ٭ درین هنگام 
برخ نے بجاندارِ ls‏ يارش [یارش ؟ ] ALL‏ چون E‏ ی واسپ ر جز ul‏ + و چندے باھمۂ جانور ٭ 


# ائں‎ ue پا بر گار‎ NE SAAD ر‎ ١۵ 
(* ) 


جس رر — 


بہدر در P w pie‏ و عقرب See ty nu RA‏ 4,8 در ڈوس 3 B a erg‏ در همه (T‏ مہ ما UP‏ ۰ 
و فیلبان نیز از دارو بمسۂ ی Yep! 3 dul‏ کاو فيل گززد daly‏ * ر eS‏ خے گزیںہ Jes‏ از اراي اربزش pe‏ 


و s NU‏ 
بمسني ؟ اید و بسا „Kia‏ از شکفنگي مست شود ہ Ja tns‏ کے an‏ خامئی بشنیدن js‏ طبل 


et 1 S h T^ å ed T [d ^ , *‏ 
ust‏ بخرمي Xo‏ و تروش مسي کند ٭ بیشٹر در سی‌سالگي ایی جوش بر زند واه دربیست 
A 4)‏ 


Su‏ ی٭ و مستي بسالہا نیز کشد Ama.‏ برخے خاصگیاں تا e‏ سال بر یلگ ade bà‏ نشا 


U و‎ 


€” 


باشنه * 0 جوشه وخاك افشانی و جویائیع sole‏ بیشتر WS‏ و در لای وگل بودن و خوبشنی را 


(A) GM : (v) 


[ove] (1)‏ و om‏ از دو ساله و هشناد dle‏ را بریدن‌نہ پسندند ۱ (P)‏ ]3[ دولا ( ۳ ( fo Ge]‏ پندارند ۾ 
(ع) nye [iss]‏ (ه ) [:ع ] مکنه + [ ف ] مکهه مه [ ۱] کچھ ete‏ [ ض د ] [ex‏ 


s] ( 1 )‏ 5[ نشاه » [ ض د ] نشاء (v)u‏ | ض د ] میادة J ) ^) y‏ ضف د ] خمیازه || 


( ۰۳۱ ( 

خواب کم کند w‏ و آخرها وانه oye‏ از بند پا آزرده شوه وا اراد کین Only.‏ و همواره بر خررشد ٭ 
tnb yee‏ او آدم‌آسا صد و بست سل ٭ و فراران نام دارد چون هسني و گے و هانبی 
و جزآن * و از joss‏ ر کارشناسان بس جوهر انزاید و بسا ارزندة صد روپیه در کمثر de;‏ بده هزار رسد a‏ 
دائشگرایاںر هندی نزاه برانکه عر plas‏ از هشت جہت عالم & از قدی y‏ در پیکر 

Qui ۵‏ پاسباني‌نمایه و شگرف داستانہا بر گذارند ٭ بدیں نامہا در خارر ایراوت ( بغتے همزه وسکوي یای 
eos QU‏ نے واو و تای فرقاني ) a‏ میا او و جنوب پنڈرد ms‏ بای فارمي ر نون 
سیر سے دال هندي ر کسر را و سکون بای تحتانی و eS‏ کاف) NE‏ به‌بار الف وف 
میرونوں)٭میان او ومغرب کمد( بضم کات e (le ege‏ در باختر انجں ( بعتے همزه ر نون خفي 


e ۲‏ جیم ونون) «میان او و شمال پهپدات ( بضم بای فارسی و سکون ها و T‏ دارسي seu) Ons‏ 


۴ نون ust‏ وفلع تای فرثاني ) ٭ شمال ساربه‌بپوم ( بسیں و الف رسکون را و فاع با ر های مکنوب و 
ضم با وهای خفی و سکون واو و فاے میم ) ٭ میاں او و مشرق Ya‏ ( بضم سی ر سکون بای 


فارسي و x e‏ کسر تای فوقاني و سکون باىلعتانيی و (Eri‏ ٭ و در برآمد " رها بپر یک افسونہا 
بر خوانند E‏ نمایند + و چنان بر گذارند هر فیلے که در عالم است از نزاد یکی ارینہاست ٭ 
چنازکه سفیدپوست و مو از لخستیی بر شمارند + و اگر بزگ‌سر و درازمو و خشمنای و مردانه باشد و 

sl tly ٥‏ چشم کشادہ ناه کند اردوم شماره کنند٭ را کر (a tes‏ رخوب ںید ارو سیاه‌فام ومیان بشت 
daly‏ از سوم اندیشنده و اگر بلندقاست سر خ چشم میاه سرخي آمیز بود و شوخ و آاه و کوتاهمو از چہارم 
انگارند * و اگر سیاه درخشنده بوذ و T3"‏ ودد آن ELT‏ و سیده و شکم سفیں و دست دراز و بس سطبر 

از جم شذاسند ٭ و اگر مہیب و رگہا برآعد: جر و سر بشت ر گوشم خرد و خرطوم دراز از ششم 
پندارنٹ a‏ واگر دازکبدن و سرخ چشم و درازخرطوم | p» j‏ برگویند + و 3 UU‏ هفتگونه ص وات 


— (6) 
š ۳ n : "a re s. ۰ دی‎ í 7 HE 5 


7 ہے‎ oM À ۰ ۰ و‎ ey i ۰ de ۷ - R ۰ ۰ ” ot 


B ^ € . P J -‏ ۰ "= ۰ ۰ $ 
آنرا دیومزاج گویند ٭ و اگرشایسنه خاصينهاي Ja‏ پدیدار گردد و فراران آي دروی و سر و گرش 


z ۱ » "UM P‏ رت 


خشمنالگ باشد و باشنہا خورد و در اب بودن دوست glo‏ آذرا برهم‌مزاج دانند + و هرکه فراوان 


"a 2 ۰ ~ i 0. ۰ P 7 ^, ۲ 3 LJ ۳ ۰ ۳۹‏ ۰ ۳ 
qa‏ رم ار dies‏ و ریز درک وکردی انز سرے ای A‏ ر deat‏ و BAP‏ 


)1( [ ه ] طبعي ۾ Cr)‏ [ ۲۵ ] “خي ه [ ف ] «خي يا #خى و [ ۱] ott‏ و [ ض [ro‏ 
oe‏ ۾  [‏ ] سبعی | a [5] (P)‏ [ض [o‏ سرو پشت | 


(خ) [ ف '] Ee‏ نداشته ۾ ( ه ) در[ ه ] دیست ۾ 


( ۱۳۲ ) 


رشوخ در 0 ر خود و کاھل مدز Z5‏ خداواد و بزبون خررش گرایندہ و بر فيل جنگ جو one‏ 


E TES 
35 VE 8 * درا ی 2 فر یب کار 2 جان شکر و بیراهه بوں بمزاج م مار خواذفد‎ yl 3 * dá d 
(ə ) ——í( f س(‎ (r2, 

la 5‏ بود و خویشٹی h‏ همست و doles‏ پشاچه»زاج برشمرند ٭ EE‏ 295 و تیزرر PE‏ زاري و 


. )3( 
شبگردي را دوست د 


s‏ راچس مزاج انگرند * در گذارش ایں داستان Shp‏ نامپا نکاشته اند و 
گوذاگوں بیماري و اسیاب و چاره‌سازيي آن سے ۰ ə l‏ 
ly aya,‏ راخلانت vl‏ در جنگل ار و رورا تا برا, رربصوبڈ Tus j‏ در حدود پنہ ( oot Tin Ss‏ 

و رت پور ر نندن پور وس ۴ در ص وبڈ مالوہ BILD‏ ر ]3542 uem)‏ و سننواس sé dU‏ 


oA, 3‏ 3 ھوشنگاباں P‏ 2 هیا 


هریانده و از Kiyo‏ بہار در نواحیع ko, oe 3 ur M5 t‏ بنگالہ 


1 کی (he) y‏ 
در اوڈیسۂ و PEU‏ فراوان ٭ وبہتریں فیل o‏ است ٭ 


7 ۱ 7 عصس وی‎ T M 
۱۰ dye و سکون ها و نون) ر آن بتفارت باشد‎ ot e) هندي سپ گویند‎ Ju فيل را‎ als ر‎ 
J E C 


هم کشد * ودر be?‏ نابت هوشمندي بکار برند ٭ برمسغان ۲ تابسنان جا ز درخور بگزینزه 2 
)15( 
درد زار نزدیک خوابگاه بشکذنن ر برای نشاط 2 چر رأب راہ دراز در نورد ند * 2 در رفن & ysl‏ 


و ۱ T^ ۱ M E ve oe f‏ : 4 ۰ ۰ 
رري پیش پیش دیدبای aped‏ وبیشٹر ماد سل‌خورد برد * و چون !خواب روند هر چپار سو 


چپار چپار ماده فیل را بر گذارند و توت بدربت پاسبانی کنند ٭ 
9ٹ 00 ,ء۹۰ ھ۶" Aid‏ پارڈ ۱ اك 
ر چون بزاید نا سه چہار روز نوزاد را ؛خرطرم بر داشته بر پشت کیرد و گاه فراز دندان٭ وزابندء: ۵) 
Aes: 2‏ را از Me)‏ در برسازند 2 برگرد او فراهم dj‏ * و چوں دستگیر گردد ماود فجلان دام یگساخف 
و فیلبانرا فرود آررند ٭ و چون فیح در دام افند کمییگاه جویند و جائے که بار داشته باشند 


شبانگاه رسیده خاص سازند ر yl‏ مردم را پایمال گروانند « واه مادر آن يگ‌تنه بآهسنگی | 


C ۶. ۱۰ ۵‏ " ۰ 
و به نيرري شذاسانی uy‏ برك * افسرخدیو dye pine‏ در راہ نیل kx!‏ 4عرائی shes?‏ اوناںء بوك ٭ 


: ر ۱۸) 
"a d ^ : >‏ - ,- 
چون شب درا مد به برارردن ده پرداخم * بامدادان چون بر سر آن AG‏ شد روش گشت که دشنی pe‏ 


سج و کت کت ا تحت تک بو کی یت سس م 

)1( [ض‌د [ خود پیش و کاهل‌منش | (۲) [ *] کچ رود ۱ [Sce] CP)‏ و گم راة ١‏ (۴) ۲۱1 
پشاچه ٭ [S]‏ پشاجه ٭ [o oe]‏ نشاج || C?)‏ [ ض د ] زورآور ١‏ ( ۲ ) [ 5 ] دوستدار ۱ 
sos [5502] eos [s] Cv)‏ [ ف 9[ پساوان | ( ۸ ) [ ف ۱| الهاباش ] 
٩ (‏ ) [ :] پثه » [ ۴ ] ese‏ [ ف اض د ] (C) QR‏ 053[ گهورا و Doe»‏ 
[eos] ) ۱۱ (‏ بستره [ ۱ ]ستره (ض د ] بسرة ٭ [ و [ (ir) Qo‏ [ ض د ] nS‏ 
ote ) ۱۳ (‏ در [ ہ ض و۴ ] ٭[ ف١]‏ چپار کپند ٭ [ د ] چهاز کهنة ۱ )1( ed fis]‏ 
]5[ پنه ]e‏ ف ] e S‏ [ د ] تنه e‏ در[ ض ۴] نقطه نیست | ( ۱۵ ) [1G]‏ درخت زار را از 
نزديك ٭ [ ض Lo‏ درخت را از نزدیک ۱ ۰ ( ۱۱ ) [ 5 ] روز اورا خرطوم ١‏ ( ۱۷ ) [ف اض ۲۵ 
و زائيد5 I|‏ ( ۱۸ ) [ ض د ] ox‏ آن ١‏ 


( ۱۳۳۲ ( 

فیلان چاه را dodge‏ و اه انباشته اور بر آورده‌اند « و نیز Ju sale‏ حبله‌آراي شد و چنان فرا نمرد که 
رمق بیش نماندہ ات آنرا IEG‏ پیش نر (BA‏ ر هنام بارگشتری که شب در آمده بود نشا ے 
ازان نيافنیم * ul‏ نام که از خاصگیان بود با فیلبان دشماي داشت و همواره در کمیں بود ٭ شب آنرا 
در خواب e‏ ٭ دراز چیه بدت ]$35 دسٹار از سر بر S‏ و ”وي سر SOREN‏ در کشید و 

۵ از هم گذرانید ٭ آگہیداستان فیل فراراں است و بگفت در oS‏ و شنوند: را باور کم افند ٭ 
اورنگت‌نشینان دل بدر سپارند ٭ در wy! pl‏ آن فراوان جست‌وجو رود * نیمار دازان اعنبار 
dil‏ و شناسند‌کان را پایگ 2 پدید آیں ٭ فروهایکان بد‌گوهر را Kratos‏ خیردررنی بدست ]93 
و wl Saas‏ بدکنش برفراز ستمگری برآیند a‏ چاردگري آن فرماںررایان exe Mi gu‏ اند رنہ دل 
۱ این pl sys‏ ناد کار 
۰ خوت‌اندرزان فرومایه را در تاپوی سعادت پزرهي دارد و بشایسته آئینہا گزیده آرمش بخشید a‏ 


)5 ( 
نخس .و TE‏ برساخت وبداروغگان_ انصافہنش سپرد dls? | EXE‏ مذسوب گرد دانیں * 


j‏ خواهش برگرفتہ ٭ کشورخه‌ای از فیرنگیع ایزدی تائید با نزرنی شغل وانبودي 


eg ) ساںء = وله‎ EN ee برساخمی م مس میا‎ TOME دیددرري‎ p pike pe 


r 


میم و نون خقی d‏ مجپرل جیم و های خعی و سکون e»‏ لام و های مکتوب ( کرعه e)‏ 
Io‏ وسکون را و e‏ ها و های مکنوب) e^) as Sey‏ بای فارسی وهای خعی و ٹون پذپان و e‏ 

دال هذدی ورا وکسر کات e‏ جو وس و هاي ي مکتوب ) موکل (à)‏ مہو میم و سکون 2b‏ 

و فلع کاف و لام ) ٭چون fau‏ جواني در Gs 2 adf‏ خاص در سر افند و شگرف نیرو افزاید تخستین 
نام 0۶ نورس است از £11 رسيدگي بلک در PET TEN‏ بردھد PT P‏ سرخوشي e Jalaj‏ سوم 


"T PM E E PE: j d$. 5 :‏ 
کار پر ارے است osi‏ بدان پایه ٭ چہارم فروٹر ازو ٭ جم خردثر ازو٭ شضم ds‏ ازاں کوچلت ٭ 


ERE 
Li را ۳۹ وراک درخور فرار ؟ دروت‎ plas و هر‎ 


" 
آئیں خوراک ٭ 
ace ^om ) 4 1 1 re 3 a3 j‏ 1 2 1 
چون اورنگ نشین اقبال way ds!‏ برداشته باسودگیع جہانیاں پرداخت زرف نابي بکار رفت 


Bip? شگرف آئینہا چہرہ برافررخت * ممست بزیک ڈو سس و اتا و چ ار سيره مړاله در مر و‎ NT 
MED ج ص ر ي‎ ae ی‎ o A———H 7 


)1( [ ف ١ض‏ هد ] اياز ls] (r)‏ نیماردان را met‏ (م) [o]‏ بدکیش | 
( ۴ ) اش د ] بآساني نیارستند ] ( ه ) [ض د ] منصوب ا )1( Coc]‏ درسرکشهد و 


١ فرا گرفت‎ Los] (v) 


) ۱۳۴۶ ( 
سیر a‏ خرد دومن و چبارد» سیر * شیرگیر بزگ در من و نه سیر # میانه دو می و چپار سیر + خرد 
بك من و سي و نه a pte‏ ساده بزرگ یلك من و سي وچہار سیر a‏ میانه یک من و بیست و نه 
سیر« خرد یلگ من و بیست و چہار سيره منچہرلہ بزرگ یلك سی ربیست و در سیر + میانه یک 
٥ری‏ و بیست سیر ٭ ٭ خرد یلگ مس و «زده a phew‏ کرهه بزرک s‏ سس و چبارده سیر be.‏ یلک 


مں رنه سیره خرد یک می و چهار سیر a‏ پهندرکیه بزگ يك می ه میانه سي ر شش سیر ه خرد 9 


سي ر در سيره موکل بزگ بیسی و شش سرع سا بیست و چپار سیر و سوم بیست ر در » 
چہارم بیست ٭ a‏ $355 * ششم $05 ٭ هعتم sev‏ * هشنم دواردء * ee‏ ده ٭ دهم ھشت٭ 

و ماده UM‏ را چہار قسم گردانید کان میانۂ خرد موکل + و هریک از دوم نخسنیں را ہر 

۳ و — 
سه‌ئونه و سوم را MEO‏ و چہارم را بر نه Ma‏ کان یک من و بیست و در سیر ه میانه یلگ ہی 
و هزده سیر« ad‏ یلك مس و چپارده سیر © میانه کلاں یلگ می و ده سیر« میانه يلك مس و شش ۱۰ 
سیر٭ خرد يلك من و دو سیر ٭ خرد کار سي و هفت سيره میانه سی ر در سیر٭ خرد بيست 
)1( 


و ھەت ae‏ خرن بیست ودو سیر موکل ٭ ارل بیست و در a ph‏ دوم بام ٭ سوم ھن ٭ 


" . PIE ^ ۲ ۲ ۱2 بو‎ ۲ EV a شا‎ t 
* شش‎ ep * VL م درازده ٭ هعتم ده + هشنم‎ LETT ب جم‎ & Op) چہارم‎ 


( ۱۳۵ ( 
و مادء QS‏ + کلان ٭ چپار ٭ مہارت صد * بہوئي شصت ٭ در a dle‏ میانه ٭ سه و زیم ٭ مپارت 
هشتاه ٭ بہوئی tel‏ ۾ یلگا ر نیم ميته a‏ خرو ٭ دره مہارت شصبت ٭ يلك میئہ o‏ مرکل « در ه 
مہارت پنجا: e‏ يك مینه ٭ 
فوج‌دار * Mu‏ جہاں‌آرا دهد بیستبیسکتا سي ي ی بھکے از ula‏ بسپارق ± bos‏ 
o‏ حلقه گویند و اور[ فرج دار * در فربہي و هنرآموري و دلیري و پابرجاني (Se‏ آتش افروزي و 
توپ‌انداري تگاہوی نماید + و نيك و بد را ازو باز پرسند٭ هرکرا مدي یا زیادہ کنند بیست و پنے ا. 
سي نامزد ار شود * و فوج داران دیگر از بیستی و ده‌باشي را ۳ ار سازند ٭ و این سلسله ازدءبائيی 
تا هزاري ath‏ ٭ j j| sol; Silo‏ مدي بتعارت بود £A e‏ مارت نیز رسید؛ اند ه ر مدی در اسب 
داع 7 * pm‏ اول سي روپیۂ ٭ دوم بیست و e‏ ٭ سوم بیست * S wm‏ بیست * درم 
qa‏ شانزده c‏ سوم دوازده ٭ لی بيسلي و دءباشيی wh‏ اسپ داغ نمود: در yudal Boe‏ باشند a‏ 
aci‏ 2 که Zola‏ ایشار سي یا بیست و بنج باشد ماهیانهُ مپاوت و بہوئع یک فیل را که برای 
سواری گزیده bae‏ خوں سراٴجام "UK‏ ۲ گرو a‏ که بیست یا ده Š; Le dila‏ مپارت آن .3,5 بد‌هدده 


l : voc. Ct ts 
آگهي ار ارداني بدین خدمتگزینان بسند نکرد ٭ بہر یگ از امرا حلقہا سپرد و دیدبانيی‎ pod 


A. tou. 1 oe. e :‏ : : 
فرصود * و خورش' از TM‏ مخواه شود * شایسدۂ ڈوبسند٤‏ درستقلم جد کار ay‏ راف ایی کارخانہ 


۱ 1 0 ay: ےنا‎ E" ۰ 37 ; . ودھ‎ WOES 
M e رچنانچه گدارش بابه بنظر درآرن‎ ald نامزد شد که سررشتۂ خرج ودخل رآئینهای‌مقدس را پاس‎ ٥ T واو و سکون تای فوقاني) فراز گرد‎ e و ها و الف‎ eda dd * مست * پنے ونیم نفر‎ 


بر نشیند ۲ wl‏ شگرف جادور را بکار دارد x‏ بل و e‏ او بر شذاسد TE‏ ر دادر:کاري پاور افند " ماھوارہ : 


دویست دام ٭ و اگر کہ ههر باشد (بضم nec:‏ هاي خفي وفتےتای فوقانيخ هندي و Be‏ وسکوی را ) 
یعنی بدکردار و فررد آرندۂ falas‏ ماهواره دویست و بیست ر چہار٭ بہوئي ) e‏ *جپول با و 
های "s‏ 2 سگرن واو و کسر همزه 2 سکون SU‏ عناني) بسریی‌گاه بر نشیند ر VP. sale‏ 
وسنياري کند و بسا کار اخستیں نیز برسازد a‏ صد رد٭ دام یابد ٭ tye‏ ) بسر dre‏ میم و سکون *۲ 
ی Quen‏ ي هندي و های خني ) i‏ آورد و در بست و کشاد و جزآن ياوري کند ٭ 
س و pad‏ مقررو در خرد سه * رهریلگ را در هرفسم در راب چہار دام روزینه و در غیر آن سه و فيم # 


۳ ۲ 
شیرگر + abe * eos‏ مہارت صد و هشتاد دام * بپرئی صد و سه ٭ میده به پیشیری دسدور + 


— 
سے 


è 5 7 EY 7 ۰ ۰‏ 8 ۷ 
Slaw‏ * چہارر e?‏ * مہاوت صد و شصت * بجوي oy‏ * 3 دو دجم Aro‏ ٭ AS e‏ ٭ چہار٭ مہارت de‏ 


me : xd 5 "ES $ 


۰ ap R کت‎ EI . 
e sine مہارت دحا ٭ ریک‎ ET + dir x ko ٭ و یل‎ dee کو * مہارت‎ + BAS Ds مہیدۂ ٭‎ e» 


)1( در[ ه ض ] نیست | (r)‏ [ ض ه ] درآورد ۱ 


» [ض د ] پنے نفر‎ CF) 


CLA ol‏ ٭ 

دهرنه dis)‏ دال و های ختي و سکون را و فاع نوی و های مکتوب) e‏ ستک زتجیرےاستی 

آھنیں و از زر و "m‏ شصت slo‏ طواني که هریلک سهسيري بوذ سرالجام یابد و باد ارو 
نورري فيل در درازا و سطبري تفاوت ررد ٭ یلگ سر آن بزمیی فرر برند یا بستو استوار کنند * 

۰ بدیگر سو پای چپ را بربندند ٭ پیشتر بدست ميآراخنند و زورے بسیده میرسید ٭ خدیر عام 
آنرا بر انداخت * آندر ( بهمزه و الف و نون خفي وضم دال و سکون واو ( سلسله ایست هردو دست را 

ارو بند نہند a‏ ازان رو که فیل را بیازارد گيتي خداوند بدان نگراید ٭ بيري (بکسر مجپول با و سکون 

oly‏ تحناني وکسر را و سکون ol‏ تعناني ) ساسله‌ایست دو پای فیل بدو بربندند ه بلند eim)‏ با ولام 

و نون خفی و دال ) پای بندےاست EEO‏ شاهنشاهي s‏ بدو ad del‏ نماید لیکی دویدن نیارد ٭ 


۵ گده‌بيري ) TUE c?‏ ر دال مشدد و سکون‌ها ) باندر ماند a‏ به پای فیلان زورآور باد رندار 


Lo] (1)‏ سیر او ۱ Cr)‏ [ض د] نمایند | ( ۳ ) kiso‏ مفرو ور هر لسخه نوشنه است | 


( ۴ ) [ 5 [ بدین خدمت پسند نفي نکرد | ( ه ) [ ض ۵ ] نموه | 


) ۱۳۹ ( 

بر افزایفد ٭ لو؛لنگر ( بضم Jem‏ لو wrk‏ راو و ها او فلے لو ua y‏ کدی و e‏ کافب sue‏ 
arf‏ 5 ) ی نی درخور فیل ٭ یك سر بدست راست بندند و دیگر بکفدۂ یک گزي 
استوار سا ;#03 و درا op wy tas‏ حول دارد * qos‏ نيزي ۲ C‏ که از فرمان‌بديري 937 )23 آنرا 
فرر اندازد Jie e‏ در ؛٭چد و sass‏ بیازارن ناگزیر M‏ ایسئن a‏ گیتې خدارند برویکا ر Lila e 5j‏ 
ب رآسود و کاخ ودیوار را پا‌باني‌شد ٭ چرخی تهي نئ است میانەمورام بدرازای نیم‌گز و در طسوج * 
ی در AS‏ و درمیان lh‏ ن پردہ و هر در سو باروتآمود و هر دو جانب فتیله گذارند و بکاغن 

در diet‏ ٭ چوے ازان سوراخ صلیب‌رار برگذرانند و ul‏ دست آریز باشد ٭ چوں آتش در گیرد Poh‏ 


درآید و آوار بیمنالگ دهد + دلیر پیاده بدست گرفته فراپیش دارد واز بارش همسر و جز آن باز ماند ٭ 


پیشتر در Tas‏ کردن ol‏ جنگي آتش افروخة و فراوان رنے برد و کمتر سودمذد آمدے ٭ 


کینی خداوند gl‏ فرصود و جپاه باسایش در شل ۳ اندهياري ) e‏ همزه و نون خي و کسر E‏ 


دال و st ole‏ ر پلی عناني و الف و کسر را و سکون بای اعناني) تاريکي* گيني خدارند آجياي 


نام نہاد ( بضم همزه و سکون جیم ویای s!‏ و الف و کسر لم و سکوں پای تعتانی ) ررشنی ٭ 


۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ۲ 3 1a نی‎ - P 
از دیدن بار مالل و بسھارے ره ني يابذد > وبسا ں؛ رشورش‎ ۲ dite ری درو‎ pia بكلاو بسده‎ 


خشناکي از پیش رو یکسو میشد ٭ ie pad‏ سه زنگوله در پایان آن آراخت ونقش QUSS‏ 
dap‏ ٭ کلاوه ( بکس راف وام الف e)»‏ واو وهای مکذوب ( 99 ریسماۓ اسی EPI UN 3k dia.‏ 


فراەم آرند به هشب e‏ رلك ۲ هر سو HE‏ درآ رده بگاو بر بندند * 


2e PR (1) 


- 


سرنیز درآویزند و بدکردار Js‏ از جنبش ub. diia‏ اند gy os‏ ٭ داي ( بضم ہہ 
لام و کسر تای فرقاني هندي و های خفي و سکوں ياي عناني ) پنے‌گزي طناےاست pn‏ 


vac‏ * 2 کلاره پیرندند و اسدواري آفزایه ٭ کذار ) e‏ کات و نون و الف ورا ) a‏ ایست 


و 
à e”‏ ۰ 1 0 * . ۱ 
ET i‏ ٭ بکلاوه آویزند I‏ وش را خراشید, به ug)‏ و شورش درآورند T‏ دور ۱ بضم 


*جمول دال هندي وسکون وار ور !( seins‏ رس ست ]; زدم Ü‏ گلو Aud ea e‏ ان بر dbo‏ ند aj‏ ]5 زاین 


NT. 


و درجنبش اهذجار دست آریز SYS‏ ٭ بسا پیرایه بدو در آریزند ٭ گدیله ٠ 5 J‏ 


.C 


re 


ro EM uox نکده آیست فراز دشت‎ ( ad a لام و‎ e? 2 Lo بای‎ ex^ 3 دال‎ de? کسر‎ 


آن طنذاب wily‏ ٭ بشت از ریش نگاهداره P‏ آسوں te‏ ی »3 a$ s‏ کدرني ) E‏ اف فا ره رسي ر e‏ دال 


)1( [ف ۱] [is] (r) aon‏ در برخ (r) ٢‏ ١ف‏ ] «بخهای و 


aur ai ۰۷‏ و 


AIEA PPETI ARE وی‎ 


HERES‏ ری ا ا 
i‏ لی دا 


بو — 


یئ یسح vetement vorerst‏ 
یقت یی سس تال کسی E‏ یر ا ARE‏ 


jo 


۵ قطاسہا آرډخنه gyi‏ هلند e‏ گندلی ( eu‏ کاب Trig‏ و کسر تاي فوقاني و سکون ياي ڪا اني و کسر 


( ۱۳۷ ( 


و سکون راو و کسر تای فوقانیع هندي و سکو بای ثعتاني ) برنجی زنجیرےاست « نزدیکگ 2s‏ 
آویزند و آنرا ا رآسیب طناب نگاعدارد وزینت افزاید٭ gl‏ ) بکسر بای فارسی ر wr‏ جيم فارسي 
و e‏ کے واو و های 20 ريسمادي وت ٭ برسریی آریزند ٭ بپولي بدر تعیه کند و در 
تیراندازي اور آید ه چرراسی ) بش جيم فارسي و سکون واو و را و الف و کسر سین و سکون یای 
تحتاني ) چند ززگوله را در سقراط بگیرند و برشته در کشیدہ پیش و پس فیل بر بندند a‏ شکره افزاید 
و زیب افروزن ٭ پت کچه ) بکسر بای فارسي و سکون تای فوقائع هندي رفتے ان و جیم فارسی 
وهای sth‏ ) دو زتجیر است بر میاں بربندند ٭ و زنگ بدر بسنه در زیر ee‏ آربزند ٭ من 
و شکوه افزردہ گردد * بزگ زنگہا شش در هردو پپلو و سه بکلوہ آویزند © ایں را گيتي خدارند 
بر انزود e‏ قطاس پنجاه کمابیش ٭ بدندان و پيشاني و گلو و گردن آویزند٭ سفید و سیاء و ابلق» شکره 
و زیب افزاید ٭ تیا ( بفتم تای فوقانیی هندي ر ياي تعنانین مشدد و الف ) پنے GS‏ آعذیں را که 
Milit stile‏ و یہنا چپارانگشت +علقہا پیوند بخشند jh S‏ دو طرف دو در زاجیر بدرازي 
ej TAN?‏ زفرا رگوش و دیگرے از ر بایان گدراندہ بکلاوہ استوار گردانند ٭ و میاں جای نیز ۱ ET‏ 


برآ ویزذد ر Di‏ بر بندند و b‏ عرض وع فوقانيی چہار مړل آهنیی خم گرفذه بر گذ‌ارند ۲ 


(۳ا۔ 


آهنیی حقہا syl pu p‏ و قطاسہا دران جا گیرد * E‏ جاذب استاني a5 baw‏ بدانسان اجام گیرں * و سپس 


wl} ;‏ ے » i a . Et T E c =o gt‏ 
چپار رنجیر دبگر sis!‏ آوبزنی * دوتا را ڊسان pes‏ حقه‌بند گردانند ودو دیگر پدندا اسئوار سازند * 
2h,‏ حقه سه 2 دیگر آویزه کنند در زنجیر را YE‏ خرطوم بربندند و میانی را وا گذارند و دران 
سنہ قطاسپا UE‏ جا گیرں و 


دارسي یں وب و 


ایس #9 ٭ حس انررزد و رمید گي هیرنان ay?‏ * پاکھر (ببای 

خفي و سکون را ) برگستوان آسا ٭ از فولاد بر سازند ٭ و برای سر ر 
خرطوم ole‏ جداکا:ة e) hed soil,‏ کات فا ی vs E. br e?» "n [ont‏ 
و نون پنہاں و باي ف رسي ) پرششے است بر فراز e EDAM‏ شکوه 3 sok;‏ سازں ٭ از B‏ سنا uA‏ 
کرں٭ بر دوزدد وبر فرار آن بندھاي Uy‏ در آریزند٭ میگه ونبر ) مسر جہرل مم و wr‏ ياي تعناني 


CV ۱ 


گینی خداي و شکوہ انزاید و فیلدان بسایه آسایش کیرد * رن‌بیل ( بفتے را و هکون نون و کسر باي 


قا سم 


رسي و فتے ياي لعفاني رام ) امیه بندےاست 


از زربفت و جزآن ٭ و بدا ارگزیی فوطبا ر 


Pd 


——— ——————— 7 


pU fo] (r) | د ] يك يك‎ [ (r) 


[ ه ] بفته م [ فى [ see‏ [ ض د] الفته ] 


۱ [ض ه ] بصم‎ CI) 
(°) ۱ و دسنها‎ fo] ) ۴ ( 


)9( [ ف در حاشیه ] البر | (v)‏ [ض د ] وفتے کاف | (a)‏ [ ض د ] بای مشد | 


5 mane (A) "EP 
Ja و کاف فارسی وهاي خفي وفئے:دال هدد ي ر دون جي وفئے با و سکونِ ۱ ) شامیانه ایست‎ 


(CHEN) 
D UE) ۱ درس‎ Se و‎ E T 
و دوم ديگربربلاي آن به پا‎ dite آن‎ di 2 090٦ چہار حلقہ‎ cii dd S M. i 


ern d en اف‎ e ) نہاد‎ id a سی ( لت ۳ خدیو‎ wx و‎ E" e m 


(1) 


n بپوئی‎ Inv . NI سذیں در زبانة‎ 9 as en M ith دال‎ is سي د‎ U کاف‎ 


Ld 


(v) 
, ب فارسی و کسر را‎ 5 wr با 3 اون خی يي و‎ e ) باز دارد * بزگري‎ coe و بدو فیل را از‎ 


سکون ياي اعتاني ( E.‏ 3 آهن حلقة dda‏ ہت e‏ و بدندان در کشخ * 2 NY‏ 3 تک 
T Ie) ( ۷۱) Lee 5 -. ۰ ۰ * T en? .‏ 


برابر ud‏ دست VL e‏ بان Js‏ را دا E‏ آررد 2 m" EM‏ # جبنت» qu‏ ے جیم وهاي 


خفي و نون ood:‏ و فد دال d‏ ر هایمکنوب) نوخ آسا قطاسہا ہر بذدند و در ee:‏ باز گذ‌ارنده 
داسدان آرایش jab j‏ در Mee‏ هر سال براي مہمست و شیرگیر و سال هفت Cre‏ سس * 
ارز ھر یک دشت ر و نیم tale‏ و جا ر گذده بشمینه که ECC JM; Ced‏ گویند tale m pM‏ و هشت 


چرم گار Y‏ هشت splo‏ و "کوت 


r 


له و ABS‏ چېارارل و سه دوم و هفت سوم ٭ و colt‏ 
ا ہے A. cus‏ مرو 
پرندردیه و موکل و sao‏ فیل سه خسکیں ودر درمین و چہار سومیں ٭ و از ابره واسترر فراریز 


w ( 3 ) ۳ ^ ۰ 7 -,‏ 
ساخده حل بر 959 e? AZ o);‏ سیر ریسمان سس برای درخسن مقرر * در برابر یلع y”‏ واده 


A ۰ ۰ ٩ A 31. 3. 1‏ $ 
1 سیر اھ براي p= J‏ و sad $ eat "B‏ حا bila‏ سپارند * سیرے بدر دام e‏ و برابو هر 


پوست بث سیر روغں Ae az‏ بشصت دام * و پنے سیر ریسمان بخنه برای ES‏ یلگ نیل که 
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ship ` 7. ۰ : 1 "EM. او یں 0ئ‎ Ades S wed 
فوج دار سوار شود ٭ سیرے هشت دام + و دیگر فیاں را از چرم و جزآن خود بر سازند ٭ و در هر سال‎ 


عوض مدد رس TIE‏ دام وضع شرں x‏ 
1 
الین deles‏ فیلان E‏ 
۱ ۱ ۰ ۳ جا ° ۰ ۰ 7 ee Pe‏ 
هموارة برای QA Qe v‏ صد و بل فبل بر Klo + DAS‏ در چندئی موافق "SE atas‏ 


(Te) 


۵ چگواگيی درون 3 ge)‏ ے g^ y‏ سیر شکر و چہار سار رو رون 7 ر۵ , ٹیم e (J^‏ دھنں ٭ مر GI‏ 


3 فلعل د رار و جز أن نیز بر md pho]‏ و eH‏ را شیر بلک 3 Aa y e? e?‏ 839551 آید + و بہنگام نیشکر 


ھ, یلک ر daa e— jy‏ کمابیش 5 دو æ dd) 53] gle‏ مہارت گیہاں خدیو دود * و e‏ مسي سة 
eS‏ سو ج کح دک اه مایت کر 
CI)‏ [ض د ]ینم ۱ Cr)‏ [ض د ] ole‏ آن بیاویزند ۱ fous] (r)‏ جنكلك ؟ ۱ 
)£( [ وف ۱] د [s]‏ گچد | 


tS] ) ۵ (‏ ض د ] وسکون جيم و Jis‏ هندی با 
[s] (3)‏ سان | (v)‏ در[ ض د ] نیست | )^( در[ 6 ] yom‏ 


)1 ) [ ض د ] دوخت [ove] ) ۱۶ ( ١‏ مورچ a‏ 


(9 


SINT quarter Cp cm o 
EUM ا‎ SERES UH 99 


tidie 


ebd‏ ا ا 


E ا ا‎ ees cea ا‎ 


he‏ ڊ 


ro 


( ۱۳۹ ( 
بہوئی و در هشياري دوه ماهواره از چپار صد دام انزون و ار صد و بیست کم نبود و بعضور قرار یابد ٭ 
هر کدام ر چہار میده *# و نیز در حلقہا بپمراههی 2 pied gle ylas‏ نامز گرد و در خاصگي برای 
ھرکدام سۂ سه مقررو Sp‏ را Fup‏ و مادونیل اول "mu‏ در نیم نفر Aine‏ ٭ درم در ٭ سوم یك و 
نیم » و در دیگر اقسام موافق حلقہا + و همچنانکه هر حلقہ بدیدبانی یک از امرا باز گردد همان طور 
هر فیل خاصه به Gola Gly‏ امیرے RU‏ و نیز بر هر ده Js‏ خامگی بک از کارشناسان باز گدارنه 
و دمائی le, a‏ نامند ٭ اول دوازده Ny‏ و دوم ده و سوم هشت ماهواره گیرد ٭ و نیز بر هر ده یک از 
خدمتگزیذان تیزوست زبان‌آور نامزن ٭ و آنرا نقیب گویند ٭ از کم خوردن و کم دادن ر بيماري و 
آنچه بخلاف عادت پدید de!‏ روز بررز بعرض رسانده یک اسپ داغ نماید و در احدیان ماهیانه برگیرده 


-— 


بپر ده فیل یک از j‏ پرسداران نزدیک خبردار در هر BAAD‏ پل روز خوں gail dl BAS)‏ * 
٣2‏ 
| 


* خاصه‌سواری‎ NT 


شہسوار عرص اقبال | ز wir? G opin‏ درنیب برفراز al‏ آسمانی پیکر خرامش ul 3 dala)‏ 


دیوگرد ار را yw‏ دارد * و بسا هنگام M‏ بدندانں پا UE‏ بر شون و شداسند کان ر بشگقفعت در 


(1) 
* A3») صن‎ Nm e کیرد‎ goaia] بخشۃ نم‎ Lu 25 Ns 4X2 در‎ as S207) Y رسد‎ "y, بسوا‎ 


ر دهائي دار سي و بلت * ٠ sU cB‏ مشرف AA‏ ر نیم ۾ Aly‏ در 0م نیکوکاری و 


خدمتگداریي به بخششہای رالا کامیاب gy |. ajas‏ گفت در a aao‏ 

ر نیز عریک را ھمنبروے نامزٹ و هر روز نزد WL‏ دوت آمادۂ Ky,‏ باشند وهنگام rules‏ 
باربنش در آبندہ و جوں spy!‏ بسر آید دوبست و "EI‏ دام بپونیان QW‏ بخشش پابدد ودوبستی 
ہوئیاں دیگر # و نیز در فیل خامه دهائي‌دار بر سر هر یک any‏ از kile‏ بہوئي و ميته يك دام 
ستاند و مشرف نیم و نقیب oe‏ ٭ و در حاقها صدي‌رال بلق دام از )»432 بر گیرد ۲ دهباشي 


و بیستی نیز بر گیرند ر ما یت سو ی 


w 
۳ ۰ ۰ ea s ۰ ۰ *- ۳۹ - x ~ ۳ n 
* بچارهگزبنیع ت یآسانی وآموزش پرسناری بسان دیگر کارخانہا جرمانه مقرر فرموده اند‎ 

j» هم‎ 3 ^ ٠۰ 3 £ : 2 . 7 P. d 
ماھۂ بپونیان بازیانمی شود ٭ و اگر 1 — فیل که کی‎ dw ہف سک گراید‎ shold foie هرگاه که نر یا‎ 
I 

E ^ 4 ^* A ۱ 4 ۲ : $^. 95 2 3 ° ۰‏ 
پدیرں x5‏ )$3 از بهود و مین بر dus‏ * و در جل برابر * 2 اگر $ð a‏ بلاعري و 5متيماري کرو سود 


n ; ۲ ; 1 ۱‏ ۱ که 348 3 e$ chav‏ 
ي ان از e‏ بر گیرند * و اگر فیلدان براي ceo‏ داروھا VADO‏ دهد 4 ce J ~ > py‏ 


١ (‏ ) [ ص د ]"خشش | 


| جلوداري‎ [3] (C1) 


) ۱۴۶ J 
شود ويك‎ es نیز سه ماهه با‎ unm | باشد‎ ur اک‎ EROS ر دست بربدن و فروخان پاداش‎ 
سال از نوکري برآورند ٭ و در هر ماه در کاردان رفنه اندازۀ فریہی و (غريي خاصه فیلان بر گیرند و از‎ 
امرا بازبانت شود و موانق آں مامیانۂ بہوئي نیز کم سازند چذالچه در پاگرشت چهپاربلك کسته‎ 
ops asi E * و برض مقدس رسانند‎ dite; زرب‌بيني‎ BAS) ماه احدیاں‎ y هر‎ ala آبد * و در‎ 
كاف و کسر لام‎ ei») و آزار به کاي رسد‎ Lis وضع شود ٭ ر اگر دندان‎ usin» مہاوت‎ Kale duu ردد‎ 
شود و از‎ "my aS ك‎ ye دندان ٭ چوی گزند پابد‎ Sas و آن جائےاسےت‎ e di ر سکون‎ 
در بخش از داروغه و یک از فوج‌دار رضع شود٭ و اگر آسیب بدر نرسد‎ IN ole کار افقد ) هشنم‎ 
az) قرار گرفته و در فیلان خاصه پاداش انی‎ SEIKO و اکنون‎ AS بد‌سنور پیش وضع‎ has شانزد هم‎ 
* بر زبان مقدس گذرك‎ 
o Sobol آئیں‎ 
دست آربز افسرخدیو‎ wes oie? ہایڈ دارد و در کشوركندانيي و‎ uus soul تگاور که در هرسه‎ 
را فراوان میل بدو ٭ ازیں رو بازرکانان از مرن عرب و جم و روم و ترکسذان و بدخشان و شروان و فرغز‎ 
و تدمت و کشمیر و دیگر مرزربوم گزیده اسپان بدرگاه همایون آورند و پیوسته از وران و ایران کاروان در‎ 
خداوند درازده هزار موجود ٭ و هه‌چنذان که هر روز جوقے در آیند‎ iS Bob رسد * امروز در‎ ull 
بیروی شوند ٭ کارشناسای دیدەور در نتاج ایی هوش‌پذیر آدمی‌خو دل‎ Ae به بخشش و جزآن‎ 
جدا ننوانند‎ By نان از مربی ر‎ ae} عرب‎ ying بستند * در اندك فرصتے ھندوستای‎ 
چنان بر گذارند‎ ovx ‌آسا٭ ج‎ sU ati بر گیرند و خوب شود لیک در‎ qs در همه جا‎ ta S| e کرں‎ 
هفت امب گزیں داشت و اسپ‎ e در پیشیں زمان جہارے ار بر عرب تباهي بآن سرزمیں افتاد‎ 
7 سنك‎ V خاصه میان‎ au] نیز عراقی مانند پدید‎ vow بر شمرند٭‎ al dpa 7 آن‎ 
دارلخلانت و میرات و در صوبۂ‎ bye ر آنرا سنوجی ور پني هيبت پور و #جواره و تہارہ دز‎ 
را رفتے ياي‎ JOP Qum باي‎ cid ( اجدیر و آنرا 7 بچواربه گویند‎ 
شوند و آنرا گوت‎ lag هندرستان ربزه اسپان زورمند‎ Jee p اعتاني رهاي مکتوب ) ٭ و‎ 
پیدا‎ ael نزد کر‎ WEY GLY گویند ( بضم م اف نارسی و سکون رار و تاي فوقائیع هندي ) ٭ و در‎ 
کانب فارسي‎ dU خفي و‎ up; نامند (بتاي فوقائیع هندي و الف‎ Md و کوت‎ Sp) شود ميان‎ 
۱ و نیررمند برد ٭‎ Ul ) ر های خھی و نون‎ 


( ۱ ) [ ض د] و درهرحلقه ۱ (۲ ) [ض د ] سوم ( ۳ ) oe S]‏ د] عراق و عرب و جم | 


] گذارنه که در اا (ه ) در[ ض ۵ ] نیست | )1( [ ف ۱ ] سنرجي‎ (e) 


p 


و۳ 


RAR ANS لس یسید‎ 


E Si cene‏ را ا 


m 

p 
og 
$c 
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a 
E 
" 
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( ۱۴۱ ( 
کال E‏ شناساني رو شں گرد‌اند و رشن بایست وقت را درناني sald‏ 3 درخور آن سکالش نماید ٭ ازیں 
رو در کار اسپ که Eabe‏ فرمان‌دهي ‏ اکسیر بزرگي ازو فراهم. آید افزون توجه برگمارد 
TOME‏ جائے جداگانہ ترار GU gle‏ ررگاذان i B3 e a‏ رامش گزینذد و ازگزند » زار usta,‏ 
پابند eT‏ ۳ زمندي که مروز سود اگر را ee‏ در ule‏ پراگندگي al)‏ ذیابد و از شایسنکان Y‏ 
و نیک ‌سگال بدیگرے نرسد ٭ و هرکه رسای ار روش یا به‌پیمان گزید»مردی استوار بہرجا که خواهد 
3jloa‏ و ee‏ فرارداه باز آررد * m‏ نامزد ép)‏ فررھیدہ مرد ے بامینوع کاروان‌سر تا ا j‏ رغ 
UE jl ut "JJ K‏ بيفرماني dys‏ و بدگرهراس Mus"‏ را T‏ بان هرز هل بسته ds)‏ ٭ سوم 
dme QAUM ; U‏ درست قام تا سر رشن آمدں و نظ رگذشتی esso‏ ۳۹ یرد و آئینہای ہپ باه دشاهي دستفرسود 
os‏ نگردد ٭ چهارم ga‏ فرمودن ارچ‌شناسان را m‏ گذار٭ ستورلی را پایه بر شذاسند و بترتیب 
۰ آمدن قیمت قرار دهند ٭ گینی خدیو از مہرنزرنی بیش از قرار اینان دەبیست ر زیادہ بر دهد و 
ےانتظار کامیاب خواهش آیند a‏ 
"P‏ مراب ۳ 
بر در گوذه بول خاملی وجزآن ٭ اخستیں ٭ شش طوبلهٌ aloe‏ بر idis‏ عرب ess‏ * دیگر 
طوائل شاهزادگان ٭ و Alb‏ راهوار ترکی a oh,‏ و hob‏ خانه‌رادان ٭ و هر oly plas‏ چپره‌افررزر از سی 
5 بر نگدرد + و خدیو جپان بر هر شش سواری فرماید٭ و پسیں بر صهگونه باشده سی‌اسپی بیست‌اسپی 
ده اسپی+ هر plas‏ را که بہا تا ده مپر باشد در طوائل دمہری جای aps‏ و از بازده تا بیست در 
بیست‌مهری ر opie‏ بدیدبانیع آن امرا و دیگر مذصبداران و بزگ احدیاں باز گذاشته اند علیق 
و قضیم از سرکار اعلی برگیرند ٭ و چوں فرمان چناں است که یت اسپ را یتاق‌دارِ طریله 
میذمود» باشد ilo‏ و اه و جز آن از خود سرالجام oU)‏ ٭ 
yl bs‏ خورات * 
در خامئی براي هربلک اده er‏ سیر در ان gite as ne‏ بیست و هشت دام بود ٭ 
چون وزں سی دام فرار رت هت و نیمه درزمسنان D»‏ مش بخنه د تابسدان خرده آزان در سیر 
ull‏ و یلت و نیم سیر شکر ٭ و رون زرد نم سیر در زه مسنان پیش از خوید ٭ و در دام براي ھ۶ 
خوید v‏ نیابند ٭ سه بیگهه کمابیش اسپے خورث ٭ و بدا یو سد slw‏ ”ورش دهند و Fy‏ بار ily‏ زد ٭ 
UT ۵‏ خوراندن خوید سه روز دانه ندهند و سپس شش سیر دانه و درسیر فند سیاه هر روز رالبۂ باشد ٭ 
ودردیگر طوائل To.‏ هفت و نیم سیر دانه در شش ماه که هوا سردي US} la‏ دھند # 


ee 


| [ض دا راسي کردار‎ (m) ض د ] فرا گرفقه ا‎ [ ) ۳ ( — nef [ض د وازربی‎ (CI) 


(م۴) [ض د] و از بیست ويك تا سی در سیاسپی و همچنان ؟ 0 ( ه ) [ض [a‏ موئه با ماش ١‏ 


) ۱۴۲ ( 
براي ducis‏ س یك دام مقرر ٭ در هفته يك با ر چپاریک سیرنملگ دهند * ودرایام روغن ر 
rem OY‏ اسچی ہے که قیمت ol‏ از می و يلك مپرافزون یلگ سیر ة شک ر قرار گیرں و آلچه ارسی مرکم ر 
ارزبیست ر یلگ sau;‏ باشد نیم سیر ٭ دیگران را شکر 99293 و e dis‏ هر اسپے که بهاي P‏ 
از بیست و بك مهر تاصد مہر ر زیادہ باشد یک من و ده سیر روش ot‏ دهند و gj jl‏ مپري تا 
بيست مہری سی سیر و دہ مہري را Bay‏ 2 و قفد و خوید ند‌هدد وبرسرهر e gLj m‏ بخش دام 
مقرر saj‏ اند ex 2 aia g‏ کرده بخورانند ٭ بعراقی وترئی as‏ در هه‌ایون رکاب باشد کاه در دام مقرر 
وآنچه ور پرگنات برند یک و نیم * بزمستان عوض کاه بهر اسپے یلگ بیلپه خوبه ۰ بباي آن در راب 
دویست وچہل دام ودرقصبات دریستە ودررنت خربد بر سرهر اسپے در می قند "RI‏ 
قدر از دا ازه کاستۂ آید æ‏ کارپردا: زان بیودات همه را فرا رسیدں برآررد نمایند و بشایسته آئیں تخواه رابد ٭ 
چون رلجرز گرده بلصدیق بیطار cu‏ سرچ رود باز دھند؛ وھر اسپی که درل مادیان قرار گیرد خورالك 
او بسان خاصه ٭ و اسپان گوت را el‏ و نیم سیر دانه و نملك بدسٹور و xk a>‏ رلک ونیم دام در 
رقاب و در پرگنات یك دام و سه حصه از بیست و پنے !خش دام ٭ و روش و قفد و خوید نیابزد ٭ 
n) re 2‏ رادر فيروزي راب چہار رنیم سیر دا انه و نملك بدستور و اه يلك دام ر پرگنانی را بد‌سئور مگر 
x 9‏ که که رلک دام چپاریک کم باشد * ty gle. "ORY‏ ن f‏ سه سیر ربع کم ٭ و کاو Sai,‏ وهیمه مقر )4253 
و چوں بزاید gle dw U‏ شیر مادر 358 7 gle‏ شیر در کار سپس تاشش gle‏ سه سیر ربع کم dle‏ و 
پس ازان هرشش ماه سیرے بر افزایند و سه سال چوں بالجام رسد بائیں پیشیں خوراك یابد ٭ 
CLA) Var‏ * ۱ 


7 => 


ریت i‏ * جو سس کو وو یی بر وهند ily | à‏ 


چهیت پنبه‌آمود چہل و هفت دام ٭ یال‌پوش سی ودر دام ٭ پشمیں روپاک 08ھ ھر من 
ماه xU‏ وهند و بدل کهذه ارتلگ نیم بہاي امل e‏ نمایند ٭ و از fy Je‏ ششيك ٭ مل ابرہ 
EE ! 09v =, 7‏ 9 ۱ 
مونیی‌بافنه 3 pwl‏ دمدییی .8 E po Jes‏ کله بذك ر باي‌بند dez pm‏ دام ۳ رٹ 75 تنگ 
هشت دامه مکس‌ران haw‏ دام٭ Liss?‏ ۲ سل جم.ارده دام« خرخره sh,‏ ر ٹیم mr‏ شش tale‏ سبد 


(بجمت خوراندن داذه) یک دام« سل یٹ بار aieo‏ و Joy‏ کہذہ پانزده دام و ده بخش بازبافت شون 


LÀ 


o 


re 


ees [15] (1)‏ [ض د] بخورش Cr) a‏ [ فا ] خوید وشکراا CF)‏ [ف اضد] 


و بر هر اسپی هر روز نمك ۱ (۴) [ ف ] و آنقدر Aa f‏ کاسته | [o] (C?)‏ قیراق ١‏ 
)1( در[ض د ] نیست ا (Cv)‏ [ض ۵ ] اونك‌چیت | )^( aie [1G]‏ بند م 
[ ض د ] “چم pow‏ )1( [ف 'ض د ] ریسمان | (te)‏ [ ف اض د ] لخته ۱ 


) ۱۴۳ ( 


و ۵ ر غیرخامگی نا بیست یلگ مپري سا صد و نون و شش و نیم دم بدآن بها © و Je‏ 


ےس ےہ 


کپنه بيست و پني و نیم دام * و در بيست مهري تا یازده سا ال صد Bs,‏ و e‏ دام و ردع e‏ ارك 


چہل دام ربع کم* Jub‏ بیست و هفت دام و ربع ٭ جل نهدي سی دام* پشت تنگ شش دامه 


خنه و قیزه دہ دام o‏ اخته‌بند و پاي‌بند سی و دو دام # مکس زان در دام ٭ دست مال بلک و نیم ه 


ه خرخره یک دام ey‏ ٭ سبد Sh‏ دام ٭ نوب چهار و نیم دام ٭ و بدل کہنۂ بيست دام وضع شود ٭ 


—M a بچسسسبسب‎ 


و در ده‌مپری و فسراق و گر صل و هعذه دام و ربح * e‏ سی و هعت ٭ يال پوش بیست و چہار 
و نیم سو پهست و و می پاي بند a auda‏ زو سو پشت تلگت teil‏ 
eut‏ و دستمال هر elo‏ یلک رنیم * خرخره یلک دام رربع die e‏ يلك دام n x‏ چپار و ٹیم 
دام e‏ و با em;‏ پیش دسٹور * 

uy Ny) 0j |e‏ آوندے ے است بجہت lo QA‏ برای ده (سپ * y? Toe al,‏ بارز صدرچرل 
دام لیکن yeu)‏ آهنگر 52 ٭ مسیں سطل t‏ ب خوراندن ٭ در ده خاصگي یک« ارز صدوچہل دامه 


و در دیگر اسپان بطویلة سی اسبی و جز آن یلگ ٭ dies‏ بآھنیں Sd?‏ پیوسنه اسپان را بدو بر بندند 


٭ بطویلة چې ل اسبيی t‏ به سي اسپی در و در دیگران یك ٭ بر plas‏ نهم مذي * ارج صد و چپل 
د ام و شانرده "OS gee‏ * آهنیی e‏ بہر Dey eos‏ ر کدام پني‌سيري ٭ بہا soapy‏ دام e‏ 


et! در مندرں مسیی و‎ a ھنیں * در هر طروبلة یگ‎ gj] cel st? لی کوفتی‎ EE سيري‎ d ges تبر‎ jo 
نرخ حال وضعلمودہ‎ YL در خاصگی چذدانکه شکست ار راست توان کرد داررغگان نمایند و چوں ازان‎ 
UM j oar a big : (1) 2 -& 1 en فی‎ 
تد‎ odie im : - 
ررہیہ وسہ پا‎ aUi b هر چبار دست ۲ پا هشت دام میدآدئد و اہریز دہ ٭ کوندلان دہ ر یک ٭ اررش‎ 


برهمگي 65 1 ر آکهي اندرزد و گوناگون تیمارن ار را رهنموني کنل paio a‏ امت وا 


esl ks 
Koi خان‌خانان بدیں خدمت سربلند ٭ داروغه بہر طوبله یی از‎ pal e بامرای بزرگ 3 گرده‎ 
سعادت‌سرشت نامزی ٭ از پني‌هزاري تا بزفی احدی بدیی خدمت مرافراز ٭ مشرف شمارۂ اسپان‎ 
a برآورد ای کارخانه او کند ٭ و در جرگڈ امرا باشل‎ 5 aj نگاهد‎ "UI و سررشته داد و سقد و ندسي‎ 
wt! aay دیدەور پیش ار نظر گذشتی چندے پژزوعش نماینں و پایه و حال را قرار دهند ٭ روا‎ 

po‏ مشرف بر نویسد٭ piin‏ بر منصبداران و احدیان بار گردد or.‏ دیدبانوع رخت نماید و اسپ‌را 
بیاراید ٭ بسیار دراحدیان ماهواره گیرند ٭ چابلك سوار سواري کند و یئ و راه را اندازه گیرد 
و مشرف آنرا بر dugi‏ ٭ Éile‏ احدي laa.) keener‏ و الف و دال هذدي و (e‏ 25,8 راجپوت 
)1( [ض د] تتمہ || (۲) [ض د ] اخته بيگي ۱ (۴) [ض د] فرا یانته ۱ (۴) [ ضه ] زی راه ١‏ 


( ۴۴ ( 
اند ٭ اسپان را گوناگون اصول ol‏ دهند a‏ و edip‏ در احدیان ماهیانه بر ستانند ٭ میردهه یک از 
)1( ۱ ۱ 7 
سائسان as‏ شذاساتر بود is.‏ ل کس باشل ٭ ماهواره در gudal‏ دابن y*‏ در دیگر خاصکان aUas, doo‏ 


دام و در sald‏ صد وشصت ودر دیگر طرائل مي اسډي صد و چېل و در بدست‌اسپی صد و 


دء‌اسپي سے٭ و او هم تیماردار در اسپ نماید a‏ بیطار در احدیان ماهواره برگیرد » نقیپ چندے 
تیزدستان هشیارمغز اخبرداري بازگذارند ٭ حال هر Mob‏ بداررغه و مشرف رسانند و حاضرد‌اشنن 
سدورای بدینھا بارگردد nw‏ احدیان و مي کس دیگر همراه ٭ هربك را از صد تا صدوبیست 
دام ٭ سس در دو اسپ یی خدستگذار لیکی در چہل sed‏ | صد و هفتاد دام ماهراره برگیرد و در Blip‏ 
شاهزاد؟ بزرگ صد و سي abe‏ در طوائل دیگر شاهزادکان و رهرار صدوسي و شش و در خانه‌راد 
صد ر بیست‌وشش و در Ge‏ طوائل w‏ ي‌اسپي صدرشش و در بيست اسپي مد و سه و در ده اسډي 
dee‏ ٭ + ماهواره از هزار و دربست دام‌زیاده و ارصد و بیست کمثر نیمت * درخور 
تيزباني ر خدہتگذاري I‏ بابد و بسا چاه کرره تا صد در نوردند a‏ نعلبند برخ احدي ر 
بیاںه ٭ صد رشصت دام بر j6 os‏ دار بسان او ٭ در خاصۂ us ee‏ هر دو اسپ را wt) ex,‏ 
J D»‏ ر بیست‌ربکم ۰ درم ر بیست‌ردوم و ھمچذان ٭ و اگر اسپ اول برآید زب جا ماد ٭ و درم 
jj‏ شود و زین دوم بسوم بار گردں تا بالجام ٭ و اگر میانی بیروں شود زیں ار به پیشیں نامزد گردد ٭ 
el‏ نش در چبل‌اسپي سه کس ر درسي اسپيی در و در دیگر پک ٭ gina‏ صد دام JA e‏ در هر 
طوبلۂ Cold‏ بے a‏ ماهیانه صد و سي دام ٭ سپند‌سوز ر آن جز Abb‏ چپلاسپي نباشد ٭ ماهیانه 
مد دام» خاك ررب ٭ در هند ناس را حال خور نامندےە S‏ خدیو بدیں نام ررشذاس گردانید « 
25 چہل اسپي در دس د در “ي و بیست یک ٭ ماهران شصت eu‏ دام * و کوچ داروعکان 
که doy‏ پیان: ALL‏ اند چندے برای کشیدن سنور نگاھدارند » درسی‌اسپی بانزده و lis‏ هر که 
xti‏ باشد از Wro‏ نامز گرږ‌اند ه هریت را روز در دام e‏ 
ol‏ بارگیر * 

جہاں خدیو از پایه‌شناسی ی برخ را سزاوار سواري als‏ لیگ ی نگاهبانیع ع اسب را درخور Ig‏ * 
طویلهٌ چذد جدا کرده بداررغگان سپردند و جداگانه مشرۓ بر گذ‌اشتند ٭ و هنگام خدمت بنوشتۂ 
بتکچی و ے اندیشۂ تيمارداري آسودگي پذیرند ٭ و اینان را بارگیر سوار ی 

۳ ۱ 
الیری داع s‏ 
برای aT‏ دگرگرنگيی راه نیاہد و نقش Tn‏ زدرده Coie A‏ بصورت نظر ر چندے بلعظ 


داغ رز . AR d.‏ هذل سی ی ذشان‌مند ins‏ * و هرچه بسرکار والا گرفتے آن نقش برمنة راست شد ے 


١ (‏ ) [ف د) wade‏ ( ۲ ) [ ف اض د] وسردار]| ‏ (۳) [ف اض fo‏ جلودار Sas‏ را 


e 


rd 


( ۱۴۵ ) 

و آنچه برگشتے برچپ + ds!‏ نشان هندسۂ Uist; bl‏ بر مذه راست نها و در تري 
و تازي بر چپ ٭ و امروز اسپان هر طویله بہندسة ارج نامور # دہمہری نشان ده گیرد و بيست»بري 

بیست و MP‏ ٭ چون در نظر QUAS‏ پیشی ر بسيی ap‏ پیشیری نقش ia Xe‏ نگردد e‏ 

I 
* پرکردن‎ yl 

۵ پیشفرھراہ از چپل‌اسپی و خانزاد دہ اسپ و از رهوار پنے خر رف بجای آن دیگر آررددے٭ 
ندستیں را از گزیدہ اسپان شاهزادگان بر آمود. و دوم را از خانهزاد و بافي را از دیگر طوائل e‏ و اگر 
از fola S Lb‏ بزرک پائزدء کم شد ے "E‏ نگاوران گرامي برادران در آمدے jy‏ از شاه fol‏ 
میانی چون بیست کاملے از ظویلڈ برادر ad‏ و دیگر طوائل پر tole‏ + و از طویلهٌ شاهزادۂ خرد چون 
بیست و پنے کم شدے از گزیں طوائل بر di‏ و در سي و هفتم او فرمان شد که ui)‏ پس هر 

۰ سال LY‏ بر افزایند Kio (UA sia a‏ چوں 39M‏ از T‏ خاصۂ کاستۂ آمل "T‏ 
)993,5 و کموع دیگر طوائل در نظر گذشتی چاره پدیری * 

us ۱‏ تاوان ٭ 
چون خاصلیع به نیستی گراید رھ سر ارز برابر هر مہر یلگ روپیه از داروفه بار ستانند و 
دہ دام از میردهه و چهارم بخش bhale‏ سائس ٭ و در دزدیده و عیب‌ذاك شده یک رنگ نبود + 
۵ بعرض همایون رسد تا چه فرمایش ay‏ ٭ و در La‏ طرائل در یک یلگ یک )4 و در در در در و 
uua‏ از داررفه بر گرفتے و از میردهه و سائس بدستور٭ و امروز از یلگ اسپ تا سه بهر مهر یکیلک 
پیه بر گیرند و در چپار در در و در پم ده سه و U^» X soa?‏ 104,0 شود سر — ده دام از 
میردھۂ جرمانه بگیرند و ار از دیگر سانسان * 
آئیں آماده داشت ٭ 

p‏ ار خاصه در در شس ر از طوائل هفتادمہری تا دهمهري و گوت یکیلٹگ حاضردارنده 
و چہار چپار جدا سازند و d yb‏ را مثل adel)‏ * اول از use Ihs‏ و شاهزاد؟ بزگ و مياني و طوبلة 
خاصه رهوار+ دوم ار شاهزادة خرد و خاذەزاد و چبل‌امپي و رهوار ٭ سوم از طوبلة شاهزاد کان و خانه‌راد 
s Ke‏ چہارم از چہل مہري ر سي مہری ر بيست ېرې p‏ ېرې ٭ و برس چ آخرین خود 
کمتر سواري فرمابنده و چو شاهزادہ شاہمراد رخصت شد اسپان بیش‌بہا ار چہل‌مہري نیز بس رار 

ro‏ خاصه آورند * j 1 ah‏ چبداسبي و شاھزاںۂ بزف say»‏ رهواره دوم از خانه‌زاد افزون از هفناد‌سپری 
Sold,‏ چہل مہری و رهوازه سوم ار شاهزاد گان و خانهزاد و عفتادمپري یکیلک« چپارم ار شصت مہري 


S. p 5 : 5 1‏ ۰ - و 
و eire‏ 2 چپل»بري و Is‏ 3 راز بیست ٨ري‏ ر۵ ہري و وت دیز 33a‏ & ماد داردن ٭ 


( ۱ ) [ د [ سائیس ( موافق "a‏ هند ) ۶ ۱ (r)‏ [ ض د ] ودزدید: | 


en‏ پر ےی یج TUE‏ کو ی مھ سا 


( 14 ) 


آئیں بخشش ٭ 
y>‏ کينی خداوند بر یک آزار شش kb, b‏ خاصه خ رامش فرماید برای گرمیی هذکامه‌وخدم تآموزي 
بآئیں معتاه چیزے بر دهند ٭ چند  ga‏ بود اگر اسپ خامه سواري پانتے یک روبیه داد 


یلگ دام آت‌بيگي 3 در جلودار و هزد: ونیم سانس 3 همین در مشرف 3 — TE‏ و زیںدار در 


یکدیگر فسست کرد ٭ و در dob‏ شاهزاد1 بزگ سی دام عذایت میشد و هرکدام درین تقسیم ه 


eve‏ کم گرفتے٭ و در طویلً شاهزاد؛ مياني بدست دام و بر همان ت شمارہ oc Aw n AUS‏ در طوبلة 
شاهزاد؟ خرن و رهوار و خانه‌زاد ده دام بهمان دسئور* و اکذون در چپل‌گانی بدسٹور و در hyb‏ شاھزادۂ 
بزگت بیست دام و در طول شاھزادۂ خرد ده و در راهوار پنے و در خانەزاد چپار و در دیگر طوائل à‏ » 
ail‏ جلوانه ٭ 

اسپے کہ به بخشش رود ۵٭×بیست c»‏ !?$557 از هر مر ده دام ب بار ستانند e‏ دام PSI‏ ی دوو ٠١‏ 
نیم جلودیئيی یک دام و ربع مشرف 7 بخش ] Ue‏ بخش نقیبان ربع سانسان پائزدء PME‏ 
و زین‌دار و اختچي برابر سنانند a‏ 

عسرطبيمي دربن آبادبوم سي سال و ارز پانصد مہرتا در ay‏ « 

* شترخانہ‎ V 

گيتي pad‏ ار عنفوان آگپي بدین جانور شگرف پیکر فراراں میل داشت * و چوں دستیار ۱۵ 
هر baw‏ آبادي است و باربرداري و بکم eda ye‏ او Fi ael rts‏ افزایش یافت * QS:‏ 

اد بوم گزبدگی ع سترگ جمره برافروخت و از توراني رايراني پیش ی گرف فت * همواره برای پردہ ZU‏ 

خویش و نشاطافزاگی دیگران bal‏ اہی جانور نیز هنگامه آراید و پیوسته چندے گزید: آمادۂ 
ایی کار باشند ٭ سرآمد خاصگیان شاپسند نام خانهزاد درازوه سال است که بر همسران چيرودستي 
نماید و estat‏ کشت يئبري در انت و jad‏ یدید آرد ٭ و نزد اجمیر و جودهپور و او و بیاثیر ۲۰ 
و جیسلمیر و IDL‏ و بھتذیر بسیار باشد و در bye‏ گجرات نزدیک کچھ فراوان ر x. bs‏ آید e‏ و در سند 
از همه جا بيشتره و بسا کس ده هزار و افزون را خداوندي کند ٭ برای تیزرفتاری شثر اجمیر و برای 
بسیار باربرداري ME J‏ نامدارہ و WK gal be‏ ارانه است یعفی ماد, شتر ٭ هر بوم در زمستان 


. £ ۱ m 
x نزاد را نر و مایه گوبند‎ e و" ر نر درکوهاني باشد ]15 بغر نامند‎ ۶ 


w 4)‏ " : 
(hence‏ دنام بر نہاں ٭ برا ای بار uia‏ و جنگ کردن از همه بغدي pd‏ 


ٹنومندتر و !جت IS, Fah‏ جمار٭ 2 هندي 4$ آنرا WT‏ گویند و اروانه در تیزرفتاري نزدیٹ بایں 


)1( [ ض د ۴ ] ونه بخش‌نقیبان » [ گ ] ده (r) tome‏ در[ د ] [sce] (CF) Peet‏ شترا 
(o) 188 fo] )۴(‏ [ف‌اض ه ] es ne‏ همچنان در تمام فصل 1 ( ۱ ) [ ض د ] paste‏ 


( ۱۴۷ ) 
vi M. m a‏ . ۹ ; : 47- ہت 
و برخ انزوں * اگربغر بجمازه جفت شود نزاد نر را گہرد گویند ( بضم کاب فارسي و ها و سکون را 
d‏ بت را dp SAL‏ ٭ و Pea‏ بغدي یا لوٹ 7 هم در " کیرد ٭ سی 


در بار ED mS & pe ed Ji 3 ps‏ دوم را پهش‌دره سوم را میانه‌قطار 


ul‏ خورا 
ds]‏ بار کنند در )£945 999 ud‏ و سه‌ساله als Jas‏ تر او ai,‏ دو سیر دانه و از سه و نیم ساله 
تا چهارساله پم رازانجا تا هفت‌ساله نہ و هشت‌ساله دہ و بغر بدینسان * و ھمچنیں جما و گر 
و مايه رد و لوك تا چہارسالۂ و well‏ تا هفت‌ساله هفت سیر و هشیت‌ساله هفت ونیم ES‏ 
۰ که سیر بیست و هشت دام بود @ و اکنون کہ سيدامی است تفاوت کاسته گردد * و ne‏ مسني 


سے 


بغدي دانہ کمثر خورد و "UE,‏ باوگوشت همان ده سیر تی daly‏ ٭ use lo‏ ر ne‏ هشياري 
خورش دھند * اگر در روزنا مچه قید کرده باشند و زیادہ بشورانند آنرا در پارگوشت جرا دارند 
pis,‏ اگر از رهگدر دیگر در بازیانت بارگوشتي شماره کنند ٭ در حضر هشت ماه کاه از درگاه تن 
vil‏ و شترے که درون شہر بکشک باز alla‏ ررزے در دام بدین جہت یابد و آچه بیرون شهر بل 
9 و نیم * ودر چار ماه بارش و سفرو ul pe‏ ندهند * ساربان بچراگاہ way‏ الجام نماید ٭ 
eres, Ae)‏ 
خامئي ٭ افسا ردمافسار wh ) ae‏ و الف ر pas‏ تای UL‏ هذدي وعاي خفی 
و سکون یای تستاني) بزیں aile‏ لیک لختے درازتر ٭ گیتی خدیو 877 کرچي (بضم — x‏ 
و سکون وار و کسر جدم esl‏ و سکون بای (ie‏ کار ادرمۂ سازد٭ قطا D‏ سرنچی تنگ سرتنگ 
pe‏ شیببند اخلاخل گردن‌بند سه چادر از سقرلاط و بت ws‏ و موم جامہ٭ i=],‏ در 1 oy‏ ایس رخت 
از جواهر و مرمع وقماش و ابر ریشم بکار oy‏ ارچ آن بگفت در تگنجدء و Mai en‏ آراسته آماں؛ سواري 
Ly‏ ر دارند و در از برای Aaa”‏ کشیدن ٭ ر آن چوبیں کاخ ست د لنشیری دوسئو ی * هذگام سواري آن را 
بدو pa‏ آریزند * رنه و saw‏ ٭ در ده قطار سه را ۱ رنگه دهند a vv‏ رت و شش 
دام Aue‏ کم 7 "p‏ بریھست و e?‏ دام ٭ جلف برنجی يك ر نیم دام * ac;‏ آهنین 


EQ ro‏ نیم ی آم # ج ہت کي پنے دام٭ و برای رشت پوزي ^b‏ دام٭* برای دم افسار رلک ۲ نیم 


[ow] (1)‏ نررا ] [eo] (r)‏ پيشنك ؟ | ( ۳ ) [o]‏ داروعگان إإ 
(f)‏ در[ ض د ] نیست | Co)‏ 09[ سراجي + [ض 5[ «oso‏ [ف ا] سرخني | 
a [o] (1)‏ (۷) [ف اض د] eS‏ )4( گذارش حساب رخت در مقدمه گذشت | 


۳۶ 
yla‏ در gS‏ ۲ سرچي پنے سیر daj‏ بکار رود بيست دام٭ di‏ شصت و هشت دام« e PES‏ 
) کر es‏ میکدد)چپل velo‏ تنگ ر شیب بند و گلوبند بيست و چہار دام* Sub‏ بارکش(و ساربانان 
آن را طاقه طناب و خررار گربند ( us‏ و هشت دام e‏ بااپوش پانزد: دام # و در جما در چیز افزرن 
اسہت ٭ گردن‌بند دو دام ٭ سینه‌بند Bape‏ دام * و در هفت قطار Go‏ ساده در بغدي و جما مد 
و شصت و هشت و نیم دام افسار مہرہدرزي دہ دام ٭ ailes‏ نیم دام و We‏ شانزده و نیم دام ٭ 
جل چاه و دوو نیم دام ٭ تنگ و شیبب‌بند و گلربند بیست و چپار دام e‏ طاه‌طناب سی‌وهفت 
و نیم دامہ بااپرش بيست و هشت دام« و در لوک صد و چپل و سه ٭ افسار و جهاز و خروار بدستوره 
جل سی‌وهفت و نیم دام ٭ تنگ و شیببند و گلربند چہاردہ و نیم ala‏ بالاپوش بیست و هشت 
دام و رنگیں و ساده را درسه سال یك بار ding‏ جز آھں dele‏ و حطب ٭ و بدل که رنگیں در یلک 
قطار شانزده دام و از salem‏ چہاردہ وفع نمابند ٭ چوں سه سال سپري شود برآورد نمردہ چہاریگ کم 
سازند a‏ پس ul!‏ دهم بخش بائی را Be dink‏ هذل ٭ علفی ٭ در هر سال یك بار نو سازند * 
در خانه‌راد و لرک پنےا و در دام رنیم # افسار پنې دام Je æ‏ سی رشش ر پیم دام + سردوز نیم 


(1) 0 ۱ ۱ d 
دام ٭ تنگ و شیب بند یازدہ دام ربع کم ٭ افسارو تنګ و شیسببند بدستورہ جل چہل ر شش دام‎ 


ربع کم٭ سردوز یلگ دام ربع کم ٭ و در هر سال چہارم بخش برآورد کم ساخته نن دهند ٭ شایته ای 
براي و‌اده خوراندن در هر قطارے پکے مق ٭ در بعلي رس سی ر يك دام رمع E e‏ در لوی LM‏ 
و چپارو نیم «(lo‏ ھمرارہ بدیں ارز زر برآورد شدے و باجارۂ شتربانان مقرره درچبل و در البی چوں 
بەرض همایون رسی د کہ E‏ ای ی گروہ زائمند میشوند آنرا برانداختہ نرخ روز قرار گرفت و p E‏ باشد 
آغار نوروز ساربان‌باشیان پشم چیدں و تیل مالیدں و چکانودن زارت wit ee‏ را دستور: ی گیرند ٭ 
آئیں رو مالیدن و در ہیغی yore‏ « 
بزبان قلم تطلیه و لجریع گوبفد » منامب چنان op‏ که تطليه و تنشیق گفتندے چه چکانیدں 
در بيني را تنشیق گویند * بر هر بغدي و جمازه در سال چہار سیر ربع کم کذجدي روش مقرره سه سیر 
جہت مالیدں و بلك سیر ربع کم در بيني انداختی» و سه پاو گوگرد و شش و نیم سیر ماست * ودر 
دیگر افسام در و نیم پا گوگرد و شش و نیم سیر ماست * و agil‏ در بيني چکانند یك سیر ربع کم 
روغری * پیشٹر سه بار در سال میدادند و اکنون یگ بار٭ 
“ashy‏ شترا و خدمتگاران * 
گيتي خدارند لخن قطار قطار گردانید و هر قطار به تیمارسارباے گذاشت ٭ وماھوارہ بر چہارگونہ 


LIS w 
دوم سیصد و چپل ٭ سوم دوبست و هشدال + چہارم دریست و بدست ٭‎ a اول چہار صد دام‎ op 


( ۱) [ض د] پشت Gro] Cr) (o9‏ از برآورداا Le] (Cr)‏ آگهی 1 (۴) ]3[ دستور ) 


12 


pe 


۳۵ 


i> 


( 19 ) 


Silane gos و آثرا بیست وبنجی‌نام‎ daw بولک کاردا‎ n eH اول‎ * dy به سه گونة فراهم‎ UU 
آنرا‎ a ار هفصد ر بیست دام ری يابو نیز بداغ رساند و با ار چہار ساربان همراه ٭ درم دو چندان‎ 
E inscite Parii id Gy سپرد‎ Lu 

« قطار باهتمام خاصۂ ار‎ AE پااصدي گویند‎ Lal, انید‎ f هوم صل قطار را کاریاے پاسبان‎ # n 
او ٭‎ Jala مرحمست شود * و پلجاهیان و ددست پچیان‎ Gd همه را ساربان از‎ n و جز یلک‎ 
ایی دگرگون باشد « و امروز بسیارے یوزباشیان بایی خدمت سربلند ٭ و نیز یلک یك‎ aate 
گرد انید + و از ارداني هر پانصدي به امیرے‎ aj acme شٹر را راشان سین و و بلکچیع‎ 

باز گداشت ٭ چندے پیادگان چابکدست را بر گماشت ٭ زمان زمان آاهي آررند و ازین رر ناہروائيی 
اه نیابد ٭ de‏ دو بار بینش‌سواران Flas‏ فربھیي و اغري بر گیرند dd‏ و هنگام نظر گذشتی + 
چون کم شود gue‏ ارز ار تاران دهد * ("x‏ و پانصدي نیز ais ee‏ ٭ و اگر کور یا لنگ شود 
uve‏ اہ ES ) viet‏ ,| وسکون یای اعتاني و با و الف وکسر را و سکون بای تعتاني) 


e (1)‏ ( 
د راز بکواه d bs; à‏ ہسپرں و اد uu (294 wy‏ ۶ و هرچدد از بای تخت n spals "E G‏ ر سول یام 


TY a3] ACA! a‏ ر هر پنے کررے پیادگان D‏ بر نشانده از درزني jl c Loa‏ ; یں شد رسوا .ان بر د رگد 
والا el‏ $4 باشدن ٭ هر dM‏ اروانه ۱ را بیی "Ey‏ سپارند و ریا c‏ بغر و ده AJ‏ شمراہ سازنكد٭ 


LI ۰ ۰ ۰ ( ^‏ 
A‏ و بد‌سذور لیک بہای کاو JA)‏ و آن پنےا کا as! y‏ دوز EE‏ در هر سال بلق 


al ale 
کنچن و سه پا گوگرد ر‎ Jy ge oye وبعدی و جما سرشٹرے‎ pu oen تطلیه و‎ MAE 
سه پا روف برای تذشیق + و لوک و اررانه و گبرد و م ایگ را‎ ul] * شش رنیم سیر ماست مقرر‎ 
تدشیق * شش ر نیم سیر ماست‎ eem سیر ررض و آن کسر‎ Us از هشت‎ TER eot سے‎ 
٭‎ RASS ى * و بوته و دنباله را در نیم سیر روغ ٭ اران نیم برای‎ OS سیر‎ Kas بخش از هشت‎ eo 
٭‎ M را آندے بار هم‎ NUT NIE P ر سهر و ربع بع ماست س و هر‎ hem رد و‎ MJ و نیم‎ 

ودر هر هفنه بہر & از لان سال als‏ نیم سیر شوره و نەک و بونه را را She‏ ٭ kitarto‏ گله بان 
دویست دام و در هر ale‏ شتر پنے کس بجہت چرانیدن بار دهند + هریگ را روز در دام « و 


خداوند در & aw "C‏ اررانه در سال پیشکش نماید و گرنه در ماھوارۂ ار شماره کنند ٭ و پیشتر 


9 پشم بغدی و جمارہ را ربح AUS‏ بودند ٭ بر هر شنرے چہار سیر نشسنه برد ٭ کبتی‌خدارند انرا 


)1( [ ض د ] برگرفت ۱ ( ۴ ) [ د] وبہریک اسپ در ماش الخ wh‏ ( ۳) [ ض د ] بر کرد ١‏ 
( م۴ ) Lo]‏ برپااصمي امیرب ۱ ( ۵ ) [ ف اض د ] پیش سواران ‏ (  [) ٩‏ د ] از هزار | 
C ۷ (‏ [ف اض fs‏ نام ( ۸ ) [ د ] پنےماہ ۱ (۱) ]508[ سرشپر؟ [ (te)‏ [ ض [o‏ ودوساه را ۱ 


یڈ 


m ۰ ۱ 7 ۰ 1 t. 1 

بخشش درمود و بجای y!‏ دم افسار ۲ اش کلک و ان داز خواهد * ارز بعدي en j‏ مر نا 
e ZA a . 2 ٠ Dd ` ۰ E x ۰ ۰ - E.‏ ۳ 

درازدہ e‏ جمازه از & x3 U‏ * بعر از چہار ۴ LAS‏ $ مہا رھ بغر از سه e e" U‏ برد از ده ۳ CT‏ * 
U w j!‏ 


مار رد ولیک از سے تا echar‏ ک OG Nd ala yg‏ + و لوب کت و a‏ 


(۳) 


o e^, 
US MIR sa ae. ES T TOIT NER A T 
129 دران سک و‎ aa دار و‎ ee P ار‎ Ages این‎ ots در رم‎ 
و بشدر و ماست و روش سائد ۷ آراید ٭ و در باربرداري‎ ٠ بسامان‎ P ار شون * و مایڈ زندگانی‎ sas! 
Spy ue و بگوناگون‎ do! جار رل دی‎ hod اگرچۂ در‎ x DE 2 ٭ 295 هر سه آبادی گزدن‎ Aie گردرن‌کشی‎ 3 
کروه درنوردد‎ Mid روز‎ Blade 3 * گجرات گزید» 2« ری جعت او بصن مر برخرند‎ ire) UA برافروزد‎ 
: ۱ TE. $i. We a 
خوش رفذار بهشي جوبد و در راہ سرگیں نکند ٭ ر بيست هري و دهم ري فراران ٭ ودر بنگالہ‎ Sent ر از‎ 


ول KT‏ ی یز سرا یدید آید ٭ بہنگام را "US‏ بنشیند + و تا نیم EV‏ ربر دهد ٭ و درماك دهاي kc‏ 


Pd 


| رده رو بو M II‏ خداوند جفت گاوے بدو للك دام بر خرید ٭ و es ngu TC p‏ 


پدید آید و شگرف نمردے دهد ٭ و عمر طبیعوع ای جانور بیست و پنے سال ٭ شہریار فدردان از 
ديد شگرفکاریہپالی Vn si‏ تیماردابي Hu‏ و جوق جوق aia lw‏ بیاسبانان مپربان‌دل سپارن x‏ صل 
را بر گزیدہ eS‏ گردانید و آذرا کونل نام نہاں ٭ و هموا fale]‏ خدمت باشند و در شکارھا Jes‏ 
Pe d‏ ھمراء چذائچۂ گفتے آید + و sly‏ و یلک را که بدان پایه رسدد نیم کوتل بر شمرد ٭ و همین 


ats ھر سح کاو‎ (t E * گیرد‎ Ast) pw wae از د از‎ aM és «994 * اوک وتل‎ ud 


JE‏ میں ۲ مياني 


خاصۂ باشد ٭ و me PU NI‏ تا مد west ot‏ بر ساخده بایمارداران gla‏ منش حرالہ 
فرماید ٭ و (Se‏ ذیدن پا هرکدام قرار a‏ و درھمسران yal cle‏ رھمچذیں VIRES aab‏ 
TJ ۱‏ و آب آرري a: la opel‏ ای ات ازیو جاذور باشد 25,8 P‏ وانرا | گيني 
خواندد ) pull dui‏ فارسيی , سکون دای اعناني ۲ ون و «کویر S‏ ي‌اعناني) بس خوب دیدار * 


r 


ر V?‏ ماده‌کار ز گارمیش را اخس اخت ساختہ بشناسندکان خدمتگذار حوانه داشت ٭ 


£1 . 
الین خورا 
I ۰ "E‏ ۰ ل ° * " . j o K‏ 
شش سیر و ربع دانہ و اگ و نیم دام کاہ و یلت من و نوزده سیر فدد سیاه روز بدبس درحاده 
„h ۰ ۰ d 3 . . 2‏ ۰ ~ 
e åo‏ د ارود فراحور خدممت و حال خورش و هد ٭ و در دیگر خاصکیان شش سیر اده ۲ 36 giad‏ * 


O ۰ ۱‏ - ۱ ۱ ۱ 
JAS‏ سپاو ذل هذل * ر در گارخانہای دیگر اون را شش سیر 99 ر یلگ و نیم دام برلی کاہ در رکاب ررذه 


|e 


f° 


2 


)1( [ض د] باز خوانندل ( ۲ ) [ 1 ] بغور ۱ (r)‏ [ض] سره[د] noe‏ (۴) [ض د] کارخاہای 


ھ7 


fe 


۳۵ 


( ۱۵۱ ( 
ین دام ٭ و درم را پنے سیر و که بدستور * و گاران ببل را شش سیر و اه بدستور * و td‏ ال را سه 
سیر دانه و یلگ دام برای کاہ در حضور ورنه ربح کم * و درم را در نیم سیر و کاه سه پا در حضور و گرنه 


نیم دام * گارمیش نر که آنرا OLTRE‏ سو زا 


e 25‏ نون و های مکتوب ) هشت 
سیر آرد "E eat‏ سیر ررش زرد نیم سی رقند سیاء یک و نیم سیر دانه و کاه در دام * در جراني 

شگرف Spy]‏ نماید و شیر بشکرد * و چون آن تذومندي نماند Eo us‏ دوم گیرں و بسقائي رود ٭ هشت 
سیر دا و دو دام برای RE‏ بگارمیشہاي آب‌کشي شش سیر داذه و در دام 08 ٭ رگزیده i, obf‏ 
چینه شش سیر و ربع و جز wl‏ پنے سیر و کاہ بدانسان ٭ و گاران عرابةٌ بارکشي را پیشتر پنے سیر دانه 


دوش ' اگر در ,؟ کاب 


گارمیش ر CEN‏ گودذد ) بای فوقا: d‏ هندي و های خعی 


ويك رنیم an‏ ج ہت کاو p‏ دول * اکذون - "T‏ رم وکاه بدسٹورہ وکاو ۰ و کارمیش 


رالف ودای فوثالیع (Loose‏ * ھرگار روز اريك سیر تا بانزده سیر شیر دهد pao,‏ از در تا سی ٭ 
و گومیش ote‏ گزید؛‌تر شود a‏ اخست فل شین از هر در 


I 


* دارند‎ udb £y 


PP‏ یں 
(amo‏ گرد(نند # و از سیرے sò‏ دام 


* خدمت‌گاران‎ y5 


r 


درگارخانہای خامه برلی هر چہار یلگ تیماردارے نامزد ٭ ازان هزده کس در BARE‏ ازل 


روزرے 2e yo‏ ام RSR ۲ po‏ ن را چہارں 'م ± و در دیگ رگارخانہا bod‏ س ع لود لیکن ھرکسے شش کار رگا !aa‏ 253 


بے èr‏ در احدیان viele‏ بر 9$ 93 # و جذد را سیصد و شصت دام * # و Lis‏ ران را از دریست 


Lr TET 


(FP ) . ۰ ۰ T ۳ 1‏ ٦ی‏ 0 ہی 
چپار جوب و ۷۷ dia‏ و جز ul‏ ٭ dry‏ اسیان نذومند نیز ب دش دارند و Val‏ گھربھل گویند ) eae‏ 


۳ 7 ۱ ۱ 


a ۰ -. : : : ۲ نے‎ , OW نام‎ ٤ 
wee بانزد: س‎ dz) ; و دیگرانرا چہارہ‎ BL دام روزے‎ e شود ٭ میردھہ و جار‎ ay Saye 


des‏ 2 درردگر برطرف کرد انید زل ٭ و یں ہار ہیں doles eme‏ ۲ در هر سال برای ہرم ت در هزار 


و V4.2‏ دام بر دهدد* )£ LAr‏ دشکدن را کور شون Hoe a‏ ارز از داروغہ پر سدانند 3 باندارۂ دقصان 


Pd 


ڊرو من زرد چرب ساخلنه qu Dur 4$ aol, £ Used‏ ور "T JG gist‏ و CON d‏ اا 


یابد ) ٭ و چون داروشگي exl»‏ فرار فرفت ایی وجه نیز خود سامان نمایند ٭ رسم آن بود که در 


کو ا یی ار سک دح اب ی 
[ ف ] مشابه ۱ 


)1( ]15[ چهنري ١‏ ( ۲ ) [ ض د ] دز آرند | (r)‏ 


0 ک2 paste‏ ی 


) ۱۵۲ ( 


LS‏ آن گروه آفزردند * و سپس o al e CL‏ عمارت la>‏ کرو gy‏ ششصد ۱ دیگر یلک 


لك و پنچاج زار agd "a‏ در ده Alw gs al‏ ۶ و Lal eS‏ ر کارپردازان esl‏ بکار دیگر aila‏ 


- » 2 ۰ (1) M 1 T 
e— پارگوشت نیز برایند ٭ وهراه‎ faye روز بشماره در آید و خدمت باربجای خود ٭ و ار‎ yl 


بنیستی گراید از خود بدل آوند * و چون بمسامع همایون رسید که اچارہ سرمایۂ آزار ایس جاندار 
۰ 7 ۰ ۰ ۰ ۰ :.£ 
کارگذار Pols‏ است دور کرده بار به برخے خد مت گزینان سعادت اندوز سپردند ٭ و وان کاران عرابه 


! ۰ gx پر‎ (P) 
و گار نابود را از سرکار وال‎ e باشل‎ Alae ازیدان درودگري‎ d 4$ و در هزده عرابه دوازدہ کس مقرر‎ 


بدل نمایند ٭ و برای اونگ و رمت دیز از ز درگاه نامزں گشت ٭ و نیز کاراه 7 در خدمت اند در 


سال یک بار دیددرران درست‌کردار اندازة Cora‏ و اغری برگیرند و ےکاران را در هر شش ماه ٭ و 
بحوض هیمه و جز آن که گثنه شد هرچه ار WU‏ اعلیی خدہی حواله شود :چا آرند * 
AT‏ استرخانه ٭ 
نيريي اسب s‏ خربا ارست DJ aa ie‏ رسد کود دوع mr‏ نیز jj‏ نیاید و راد 
Cry (۳)‏ 

رفنه گم نکند * و ازیں رر کاردان همەرس درست دارد و UE‏ فرمایں ٭ در VE‏ و گربونوردي ۲ 
فرم‌رری کم a Vine‏ که و مه چنان 96 LIE ody‏ بر آمیزد لیک بر عکس هم شود ES‏ باسلاني 
ناما پسراید ٭ و بمادر بیشتر مازل ٭ کيني خداوند کر خر را بر Que‏ کشید و گزیی استر gy‏ رل do]‏ * 
و در بسا کشور AEDE‏ دادگربریں رر ہت و سٹمرسیدگای بآساني درد دل باز dif‏ ر 


روندہ ر sasha]‏ | آفزود ست "BL.‏ در ke LSID‏ جز در پکہلی ر آن نراحی نشود ٭ ر ٹیکوان wt!‏ توم 


T » .‏ ۲ سے 7 Nes‏ )£( 
بشمارة خر در ار زردست و از سواري آن ننگ داشلے * bse] kay) QR‏ ذفرت doles‏ ٭ و از ءراقي 


PS -N ۰ m ۰ . s 4 (ə : ۳ -‏ ۰ 
عرب و “جم و جز i 9l‏ * و گزیدۂ ار بہزار روپیه بر خرند æ‏ قطار ار نیز بسان شدر از بلج بر سازند 


e H D N 7 ۳‏ همه t ) u‏ 
2 همان S‏ بر کدارند جز AS]‏ درم ر درد ست گوبند * و عمر طبجعیع ار لجار سال 3k‏ 


آنکه هندي aA‏ شش سیرں ]3& ام کاو در رکاب و گرنه بل 2 e?‏ * 2 ھندوسٹانی ی چہار 
نمك و آذرا فرلدم آوده خرش دهند + 


۰ ant 
رحت ٭‎ yal 
aA - 


سی سس شش 


جرہیں 'خدۂ بیست دام و چاریک : A 3 ael‏ ر درسدری دہ ot m" ald‏ چپ اردام٭ 
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pe 


ro 


)1( [ فد ] باز ا (r)‏ [ د] هر ده 1 (r)‏ [ ض و ] دارند ۾ نمایند ] 


( ۴ ) ] اض‌د ] عراق و عرب | )2( [ ض د ] آوردند || )1( [ فض د] دایکی ؟ ۱ 


ə 


( ۱۰۳ ) 


* سه د ام‎ y. طناب شصت‎ ab + رپاس‌تنگ سي و شش ۱ دام و ربج‎ ens و در دام * شا‎ ho wy 
چرمیی سیزده‎ £c * jii etm js: شش دام ٭ در قطارے' يك زنگ دہ دام * ون‎ guts 
توبره چہار‎ e چہار دام ٭ خ رجیں پانزده دام‎ e a ریس انی نہ دام٭ نمد نمد چہاردام و ربع‎ joy E 
و شش دام ربع‎ dra y سیصد‎ fon ا ٭‎ EF دام + خرخرہ‎ CS چرمیں‎ T als 
و نوزده‎ ale s ویک‎ ale wy e چہار دام‎ wire Kiss کم ٭ و هندي صد و پلجاه ریک دام و ربع ٭‎ 
# دام‎ e زنگ‎ e دام‎ de> ونیم دام + طانه طناب ر سردوژ‎ ssp EET * ربع کم‎ pas 
TEN 

توبره سه دام CIE‏ سه دام s‏ جل بیست و چ ارد ردام )$5 و Tur‏ >( ار دام * و در هرن 
سال براق را تاز کنذه وا رکہنڈ آھنیں و چرہیں Sad‏ بہا وضع شود ٭ چہل دام جہت way‏ برق 


پس از یلك مال تلخواه نمایند ٭ و دریورشہا تاره ساختی برکہنگی بود٭ و در شش ماه نعل بربندندہ 


ماھیانڈ دری aM‏ ریک هزار و ذرصد و بیست دام Me a ej‏ ۰ نہ ٭ سوم ر |- j‏ دوبست 
i45‏ رشش دام زیادہ و از دریست و چہل کم نبوں ٭ و هر 1S‏ ماهواره دہ ررپیه ر افزوی کاه و دانڈ 
(P)‏ : ; 1 > 

پیشنگ 1 ز YS‏ سرالجام نماید # در سالدر ust? flal SEE‏ واعری برگیرند 3 یلگ باربنظر 
اندس درآرند * هرگاه کور سول ڍا لنگ چہاریک ا ز استربان T‏ ر گیرند * واگر گم کند JS)‏ لس سا * 3 برای 
باربرد ار IMS.‏ ي و آب‌کشي خر نیز نگاهدارند @ bus‏ سیر aly‏ راف دام > — 16 دابل * و رخمت اوبسان 
هندي wt o»‏ جل ندهند e‏ وسال بیست و سه دام جہہت مرمت سپارند * و تیماردار او jl‏ مد 
ر بیست دام افزوں wl)‏ ٭ 


1 


4l‏ ن شباروزی افسرخددو ٭ 

هر سه آبادي ازو tle‏ شرد رکه ومه کارا گرددہ دیدبانی دل رپا س‌داشتی خاطرطراز همیشلي 
و ذشان جاوید دارد * و هزاران deas‏ دهم انیاز عوارے در fo, ao‏ ضمیر E ep y‏ بر آواره‌نودسیع 
eus‏ نقش و دوام آگہی گرد پراگندگی ننشینه ٭ جوبائی رضامندي ايزدي زمان زمان افزاید و 
زرف us‏ ۳ دررانديشي نفس نفس ببالد e‏ با دانادلی و سنف شناسائی or‏ دیددرران دوریاب 
نماید وپر حسن رو v»;‏ خویش bs ad‏ ٭ بر خرد و بزگ گوش alo‏ ٭ بر که دل‌آریز سخنے 


L^ را »ره بد‎ T ورها سپريي شل و سالہا بسرآمد‎ o «aT زیدہ کرد ار چراع غ داناني بر افروزد با‎ ar 


oas ٥‏ ٭ ۲ ردنمایان انصاف؟ ترای از دید ta‏ ل اورنگ نشین اقبال pio‏ شناسائيی A anh‏ کار از سر گرفدند» 


r 


( ۱ ) ور هر لسخه قنترشلاق ( ۲ ) [ وه ف] هتي ۱( ۳ ) Lol‏ بیشک ۱ (عم) [ ف ۱] کارروا | 
( ه ) اف ۱] یا ٭ ]3 ص] با ٭ [o]‏ ا [s] ) ٩ ( ı‏ با آلچه ٦ Jo‏ تا آنکده STL [e]‏ ٭ در [ض‌د] نیست | 
( ۷) ] 5 ] اقبال در دفتر [S]e‏ اقبال‌شناسائي شبیهکار ٭ [ ۱] اقبال شاهنشاهي ی‌شبهه کار n‏ ] ]ابال Los‏ 


(ias) 
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آن فراخ حوصله بپمان تخستین سرگرمي گام طلب فرساید و باندیشۂ دریافت Gas?‏ آن طائفه 
خوش‌رفت باشد* و با هزاران شوه ظاهري و فراراں Bul‏ خواب خراهش وخشم را از فرمان بذبريي 
سلطاں خرن ثيروي بیرون شدن نباشد تا بکارکرد چه رسد و فسانه‌سرائی که جہانیاں سرمایۂ غنود گي 
برسازند او ha‏ بيداري گرداندهو از ونور خداطلدي وحق‌بزرهي ربافت صوري و معنوي دربرستش 
ENTE‏ بجا آورد ٭ به نیایشہا که oben)‏ روزگار را Mj‏ بذل پیغارہ باشل نیز às‏ پرد‌ازد ٭ تیک ھگ 


v 


Ld 


۳ ۰ ۱ ۰ ۰ (ا١)‏ ۔ 
در جهت رجوی گزیده خوها yah‏ که خردمندای بیدار دل در حسی آن SUS‏ دارند و کیشی 


Pd 


7 : نداری گر رای انفاس نماید و نا؟ زیر‎ AG باس وقت داشنه‎ æ طذز برو نکشایه‎ Wj Mx 
گذارش برگدشت ٭‎ sy عبادن گرفت و عبادتہا ار‎ & Viale V oett! AR Din دست )953 از‎ 
sign kawo af sf s^ زماۓ از ٣عاسبة ررحاني ونایش گرعي دادار بییمال فارغ نباشد خامه‎ 
را درگیرد و سرمايةٌ نشاط گوذاگون‎ yo we’ آنتاب‎ A و عندران نورپاشی است ر نیم روز که‎ ; 
SA ررشذیہا ار چشم خاکیاں پنپان شود و نوردوستان را سراسيمگي در‎ sole مردم آید و شامگه که‎ 
تہ شب را خرش دي‎ bape نہد و‎ DE a و نیم شبان 4$ آن روشنی‌انزای نت‎ 
و ا , نادان بسر‎ E, دي و پرسنش خدارند چهان‎ Spl همه نيرنگي بز داشت‎ ely 
n 0۳0 مذعم را‎ as کر[ بود ٭ ر هر کس در یابد‎ En ایں نرسند تاوان بر که باشد و‎ 
نیای ش‌گري ناگزیر بود ٭ شکر فیض تستريي ثورلانوار بکدام فیرو بر گذای و کجا ذعمتهای او را تواند‎ 
سریر آسماني نظرت خاص در‎ aja gi ہے دانشوراں‎ ap AS والاشکوه‎ m EN bole x بر شمرد‎ 
* ر رود‎ B3 QA چراغ‎ predi UN! pAn, K ٭ و گید ي خدیو را‎ gle ٹربیت اس طانعه‎ 
تقایل‎ Kel e بیدانشان‎ X Ht * افضالِ او بر نویسد یا پرتوہپدیرؿ او از نیراعظم بر گوید‎ Tg 
رده لبریز جس گرد ٭‎ NaS pp بر طرازد و ادیش آفتاب‌معبودیي و آتش‌پرسة 65 ایذان‎ 
* و شموارہ جانبخشي 5 دل نوازی فرماید‎ , dda) آراري 2 دل‌شكري رضا‎ Ja بان مہ رآمرد‎ 2 
دلہا را نزدر صافي‌باطی‎ D» sho و‎ MUS و زغذای‌گوشت پرهیز آرد ہ و ماھہا بسرا آیدکہ دست بر‎ 


" A) 
ر صوري‌مستلدات ت بس ےتوجہ شباروز ے بیشتر از یلگ بار بے ررش ذه پود زد‎ Te] والا‎ whi قدرے دجاشل٭‎ 


و روز کار بفاگزیر وقت و بایست کار آبادگردد a‏ اند شبانکاه وخ دروز غذودگئ نہ بر بيداري چربد آرامش 
و هد و شمب‌زدد داري dg daw‏ خوی شم fe‏ بیداردل ٭ بیشتر ور fold‏ خاص حکست پزوهان شیوازدان 
0“ ان ماني‌دل wrt!‏ آرایند 3 هر دی در جای حول دة دلاوبز uM I juas‏ نہد ?2 pod‏ 
[oy] ) ١ (‏ درجسنن آن ۱ (r)‏ [5 ف ] زبان | (Fr)‏ [ ف اض د ] ایزدي است | 
(rv)‏ ]3 و ] تیر طیعان ا ( ۵ ) [ 8ض ۱] وربان زدگي ۱ ۰ C)‏ [ض ] با کي ۱ 

( ۷ ) [ ٭ ض ] معشوفي ۱ (۸) [ ف اض ۵  ]‏ نوجه ٩( hoy‏ ) ]3[ صوفي ۱ 


re 


ro 


۱۵۵ ) 


"0+ - - -+ - نا اد‎ 7 "P 

use!‏ فر ae shaw)‏ اني برگیرد 2 Wo d‏ باسناني اشکار| گردد 3 نورسان a‏ عني چهرهافررزي 
Kuc glew oy #535‏ نیایش و سنایش برسازند و بعرخی ر ae‏ تن p‏ دل بر گیرند و کہ سالان 
انصاف گرای بل را ess‏ عم dds]‏ 3 ر راہ درس آموزش از سر آغارز 33 ٭ 73 دران صفونگاه سال مه‌گذاران 


Ado b‏ ر معز که fuz.‏ سے ن باهش و افش giti s’‏ فراهم آیند 3 à NE.‏ اسٹانہای هوش افزا 


٥‏ بر خوانند + شاهذشاه V‏ شگرف D iS‏ و گزیده >ےملہا بر گوید @ و بسا هنم عرانض 


ملکي و مالي گذارش یابد و بایست ھر کار را اندازه بر نہد ٭ و چوں پاعه از شب ماند خذیاگران هر 

ہوم فراهم آیند و ساز و آرار و نیایش‌گري و هوش افزائي برآرایند ٭ و چون چہا رگھڑی »اند خه وشي 
گزیده R‏ ر $I doy‏ آنس ظ هر را "m Spon‏ گرد‌انند وك cristo Mus‏ شذارري رود ٭ شایسنگان 

فت کشور از سپاهی و بازرگان و کشاورز و پیشەور و گوناگون SIF‏ پایاں شب آمده چشم p"‏ 

| دیدار دارند* چور dS‏ روز بگدرد کامیاب کورنش Ama. aia‏ گذارده eda!‏ پس ازار ن مننظران "n‏ 

دولت ر NOM THERY‏ 3 بسا کارھای دی ر ۵نی ساخده dp‏ و سرس زماۓے fat‏ خاص 

adi,‏ گزبده خوهای گیتی خداوند افزوں‌تر ازانست که در کالبد گفتار dee‏ یا قلم شکافته‌زبان 


VUE‏ ر =J P‏ رن 


را نيروي گدارش باشد e‏ فرمنگنامہا هم‌ترازو ننواند شد ٭ 


* بار‎ eil 


|o‏ طرزےاست DN‏ هر Baw‏ اس ران حواہ دث روا ;6 ۱ را بناد٭ و 9( v"‏ گاشی‌سرای 


. T ns ۱ oe ۱ ۰ 3 : 4 > ' 43 EET 7 ۰ 


پيدائي نشیند و گررعاگرره مرد م e‏ دیده ودل بر گیرند ٭ em S)‏ چون نیایش «عری بجا Syl‏ 
ود S. ulus AM J hl ed loue‏ کامداتب دسا $ داند و bog AS‏ ۵ ات 
ie‏ | ران تعلق گه ر آرزو v y‏ :را ار + رد زی وال ےب رد ر و ١‏ وہ٥‏ ے se‏ 


"E اه‎ des 
را و فاع سین‎ E دال‎ pM) بدیں درات رسند ٭ ر این را بزبان روزگار درس خوانند‎ lige 


pe‏ و em‏ نوں (,3$ K ne‏ رها نیز اننظام یابد ٭ دوم بد Kita,‏ اقبال pet‏ ھمایوں سای شکوه آندازد 


NES . ۱ 7 a? R 
بسیارے گذشت پھرے از روز شود * و که پایان روز و شبانگاه صلای کامیابي در دهند » وگه‎ 


فراز منظرے که بداذسو کشاید بکا مررائيی نشیند و clic‏ پیشانيی و شکعده روي بر died‏ داددهی 


NET ۳ 


جلوه فرماید 3 ts aed‏ خواهشمای طدبعت و آمیزۂ ul‏ ذارضامخدي ایز دي عدالت ر تفضل 
را عیار گرفته آید ٭ پیرسته کارپردازان خلافت گوناگون مطالب eS,‏ خواهش —- + عرض 
ro‏ مقدس رسازند ۲ هر یلک بشایسنه SU‏ خے vp‏ گردد * و از فزولرع داد اربرهدي و شذاسائوع مزاج 


س( ( 
وزگار 4 — oly ue‏ پیشی ری هسلوع ل ذرات را (io dis]‏ دانسنه دست از hex?‏ ظاهربینان 


( ۱) [ف ۱ ] آئینهای ( ۲ ) در [آض [o‏ نیست | (r)‏ ]5[ سازد ۱ )8( [ف ا ]درشن ٭ شین | 


[r3] (o)‏ و تفصیل Nh‏ )*( [ض د ] ذات لإ 


( ۱۵۹ ( 

خرن انارند وکمتر شمرند بازندارن و آسودگرم جہانیان را آسایش خوبشنی شمرده ملا YE‏ راہ ندهد ٭ 
سرآغار دیدار نقاره بلندآرارہ گردد s‏ سپاس e‏ بنوا درآید و wlth‏ مردم aid) ad!‏ ٭ فرزندان 
وااگوهر و نودهای die‏ و امیران بزف و دیگر مردم که دستوري دارند بدوات کورنش سربلندي 
abl‏ و هریلك بجای خویش ایسناده .شرنه ٭ و دانش آندرزان مالي‌تبار و پیشەرران نادره پرداز 

نیایش‌گري نمایند > ola‏ دیدەرر و pres «i whe‏ خود IDS VJ‏ و پاسیانان oly‏ 9 
نیز سوانے با ز گریند * گيتي خدیر بزرف نگيي NO.‏ پاسخہا pb iu)‏ هرکار بشايسنگي نام 
کر شمشیربازان چابکدست و پپلوانان هر سر زمیی در اننظار نرمایش یہ خدمت افشرند و 
خذیاگران مرد وزن آمادۂ فرمان بديري باشند EN [n d a‏ و باري‌گران تشاط افزا دسدوري 
نمایش جویند ٭ و کشورخدا Diy‏ درست و Jo‏ آزاد و خاطرے نیازمند و هم شگرف و فطرۓ 
والا و yy‏ 3 شکفته و پیشانی کشاده بگوناگون D‏ فرا رسیدہ Klein‏ خرد برافروزد و بقدسینیربیي *| 
آسمان‌پیوند فراوان فیارار ار باساني و ٹیکوڈ M a Uie lado ssl "ur el, d‏ ۵ و سیاه و T"‏ 
با سودگي گراید x‏ دءلت بدالد و wlw‏ افزاید 

uidi‏ کورنش و تسلیم ٭ 
اگرچۂ ظاهربینان درس ت یاب EDIT‏ دادگر را برای فراهم etal‏ پراگندیگہای جهان uy‏ 

۱۵ لیکں نزد زرف نگہاں ررش ضمیر سرا جام دارالملاك معني ے ابی گروه ایزدي فر صورت نغبندہ‎ ail 
بیشطاق نيزمندي دریں بارگاہ قدسی بدست افند ٭ و ازین‌رو‎ A! وسترین نقش خردبيني ر‎ 
را آئیں بر نپاده اند ٭ برخ سر فرود آوردن ۲ جز آن‎ ۱ DIU فرهنگ را باند! ;$ رسانی‎ y او .نگ نشیخا‎ 
دست بر فراز پیش اني نهاد: سر فرود آوردن قرار فرمون ٭ و آنرا بزبان‎ qe» بر ساخنه * نی خدارن‎ 
وقت کورنش گوبند یعنی سرا ( که زندگائیع حسوس و معقول بدوست ( بدست نیار گرنته نار‎ 
pe d چنانست بندگان‎ ols را بھ رصان بد؛ دري آماد: ساخت ٭‎ NI ۲ مقدسگرد انید‎ has 
دست را‎ qn soa) بت وس راست بر زمیری نهاده به آراميدگي بر دارند و راست‎ 
e بر تارك سرنہند و بدیں دل‌گزبن روش سپرد خود را گذارش نمایند ٭ و آنرا تسلیم بر گوبند‎ 
wre ۸ی فرمردند روز جهپانباني جن ت آشياني اج خاص را ءذایت کردند ٭ آنرا بسرنهادم ٭‎ 
+ ر بررزش € يانه نياش نمودم‎ T افسر فرمان‌رراني فراج بود بدست اسنوار کرده سر فررد‎ 
۲۵ Kis شهربار را تازه طراز خرش افناد و از انصاف‌گرانی کررنش و تسلیم بدیی نمط فرار یانت ٭‎ 


e 


)١(‏ [ض د] وپوهای ۱ (۲) [اض د] قباداره ee‏ [ د ] ورس فسان یافته است ۾ 


roe ] و ۲ 2 9 ( ۴ ) [ ف اض‎ leet (e) 


(rav) 
مرانب داد و دهش وگوناگوں عذایت یگں یگں بجا آید ٭ و هرنوکر بآقای خود‎ agb گردانند و در‎ 
دولت‌افزاني برشمرن « بندگان ارادت گرای‌سجود نیایش افزاینده وآنرا‎ buius چذیری زندگاني کند وآنرا‎ 
قدرت دادار بیہمال را انموذچ است ولا و آفتاب وجوب را پرتوے است‎ a سجد؛ ايزدي بر شمارند‎ 


جهان‌افروز و ازدید ایں معفي lls‏ مردم بدیں روش گرایند و سعادت برسعادت اندوزند» و ازانجا که 


با پیش خدمتان حضور عتاب رود ٭ ردر Q^‏ خاص چوں برخ بیداراختان روش سٹارہ را فرمان‌نشستی 
شود ناگزیر ade a)‏ را famem‏ سپاس گذاري جلا بخشند و Bye‏ اختمندی برافروزندہ زب رماش 
و ازاں بازداشت Gold‏ و عام را کامیاب گرد اند و بشايسدگي گروهاگروه مردم را ارآگهي آموزد ه 

"i‏ ایستاه و نشست ٭ 

۱ ۱ چنالچه معذوي خافت به بیراسنن wy?‏ 2 بہنجار داشنن آزر خشم باز گردد موري سلطنت 
باراستگیع بیرون و پاسبانیع پایه و افزونی داد و دهش‌اننظام anf‏ ٭ و چون اندیشه آباد باشد صوري و 
معنوي UX‏ ُي 94 و گوناگوں pales TOA ta b‏ گرا اید e‏ هرکه این گفتار را در کردار جوید as‏ 

از عمل زا ي برخواند و بز x‏ فرخوع ع Get‏ بر شناسد گوناگور بینش اندوزد و PENS‏ 
giu . ra "uu‏ خداوند چوں aes‏ برنشیند goi‏ بیدا ربخت بکورنش گرایند وهر در دست 
٥‏ بر پیش‌داشته باذداز؛ منزلت بر پاي ایستنده و زندگي برگیرند ودرانفظار 
فرماں‌بذیري فرخندگیع جارید بدست افتد ه شاھزادۂ بزگ از یك گز نزدیکتر و از چہار دورتر 
نه اپسند و در نشستی از در تا هشت * رمیانی alj‏ ونیم تا شش و در Lua)‏ از سه تا دوازده ٭ 
و سومیں بہمان نسبت نزدیکی ودرری پژوهش‌کند ٭ و گاه Mee] papi‏ ی بار خدمت یابد و برخ 
زمای lee‏ بوده پرسناري نمایند + رچندے خردسالان از مي‌رنزرني نزدیکٹر عشرت اندوزند ٭ 
ye‏ ارادت گزینای تخستین پایه که برھذمائوع ڊند گان سزاوار باشند ازسة نا ge‏ و درنشستی از پنے تا بیست ٭ 
درمیں مرنبه از ; »یراك بزگ سه و نیم ر پایای‌ترو ساثر آمرا i‏ درزد: j‏ ٹیم دورتر ۰ و » گررھاگروہ 
مردم در پسل جای گیرنده و یک دوم خامگان از همه نزویکتر در پرستاري باشند e‏ 
"I‏ دیدن مردم ٭ 
اگرچۂ ارهای ھررزہ ازشمار بیرون‌است لیکی چندے که خلف درن نرود گذارش می یابد ٭ 


ro‏ در اچم داد ر دهش گوناگون آدمي درپیشگه حضور آورند ۰ jhe‏ گوهرها برگرفته آ آید و 38 شنامائئيی 


)1( همچنین در[ د ] e‏ در دیگر Lem‏ گرد انیدند |[ (r)‏ |[ فا ] آئینها ۱ 
J (r)‏ ف اض د ] اورنگ پیدائی | )£( [ ف ۱ ] دہ و دوازدة [ )0( [ ف ۱] در edi‏ 
7 د] درمثل Je‏ ض ] درلیل لسبك ؟ | 


( ۱۵۸ ) 
m‏ پذیرد * برخ برای ارادت خواهش را بار کشایند ر طائفة درای رلجوري بر جوبند « جمعے 
P‏ دشراریهای دیں نیایش نمایند ر گررے Dia‏ دنیے را چار‌پڑڑھی کنند ٭ ایں داستان 
الجام نپذیرد » همان بغر که دست ازیی باز داشته ناکزیر هرروزه باز گذارد © گروهاگروه pare‏ توراني ر 
ايراني ررمي ر فرنگي هندي و كشيري را ail‏ که گفنه آید کارپردازان درلت ماهواره قرار دهند e‏ 
و "خشیان بنظر همایوی در آورند لخن بااسپ و یراق آئیں برد ٭ و امروز جز اسپ احدي بحضور 
نیاید ه و از قرارداد کم و زیاده شود ٭ بیشتر مایه یه افزوني گیرد و نفشل گرم بازاري نماید ٭ وبانداز؟ فزوني 
ر کمي ph‏ روز چندے بگدرند e‏ روز درشنبه هر قدر سوار که از alin‏ مانده باشل به‌بینند ٭ بکارانزائيی ۲ 
خدم ت آمرزي گذرانیدہ بشمارة سواران در در دام بخشش uua t o a‏ خاص احمي را نیز 
بہمیں دمتور بگذرانند و دربی گروه ناگزیر از برآررد افزایند ٭ و چون آئیں چذان است که ار اسپ 
از رد تخرد همواره ستور رفتگن را نیز در ریش آورند و اسپ در ماهواره ‏ انعام داده تیمار او کننده 
و نولیذان بززگ و دیگر امرا برخ مازمان خود را استدعای منصب نمایند ٭ ؛عضور اقدس بانداؤ 
حالت پایه قرار گیرد و کمتر eL‏ روبيگي را ایی خواهش نرود * و نیز پرستاراں هر bus LM‏ 
در بارگاه شود ر بندگان wla‏ گرای را درب‌هنکامه خدمت ناءزد a dap‏ ۱ 
آئیں رفضونی © 

ایزد خروبخش جہاں‌آرا چوں خواهد گوھر مرد مزا د بظہو رآید و &Y‏ فراخي و ننگیع حوصله بر 
همگنان پیدائي گیرد ٭ غبار در رنگي برانگیزد و دی و دنیے برطرازد e‏ هر نشاہ را کارکیائے جدا پدیدآید 
و در نکوهش یکدیگر آریزش ررد * نأتوان‌بهني ر بيدانشي را tae‏ گرفته e‏ تدرداني ر مہراندوزي 
گران ارز گردد * و گرنه plas‏ دیس و e aio ka‏ یلگ wa‏ دلاریز در چندین هزار $a‏ تابش dddo‏ * 
گلیے پپنارر گسترده اند و گوناگون Ky‏ چپره می‌افروزد e‏ ٭ قطعه + 
aay‏ ویش Sia,‏ 


هر کجا مي نگرم انجمن ساخته اند 


در حقیقت نسب عاشق و معشوق یک ست 
یلگ چراغست دریں خانه و از پرتو آی 
یک ERG‏ می فراپیش ند و دیگرے نگاھبانی جہانیان پاسبانيي خود اندیشدہ وهمچنان گروهاگروه مرد م 
بسگالٹے اعنقاد آرایند ر خواب و JUS‏ نشاطبازي کنند ٭ چوں از خوی وعادت برگذرند و دریانت CHU‏ 


یابد fau‏ تقلید را تار و as)‏ بگساد و چہر؟ S,‏ ي نمودار eaa‏ & غ دانائي ی هر خانه نیفروزد و هردل 


lus ود مس و جو تی ( ۳ ) [ف ۱] جان‎ Muf [o] C1) 
تفصیل/ )1( ]5[ از خود 39 هموارة‎ [IS] (5) 018s [ف اض د]‎ (F) 
ested [13] (^) ۱ بحاط‎ [ooo] [ف۱] نشاء ه‎ Cv) ۱ را نیز ؟‎ WEL دستوری‎ 


مهراندوزيه [ض د ] قدرداني و مهرافروزی . ( ٩‏ ) [:] صنم برهمنی ۰ (۱۰) [ : ] تابش ١‏ 


T: 


fe 


© 


—— 


۲ 


( ۱۶۹ ) 

پذيراي شناخت نباشد ٭ و اگریگ را شناساني در رسد از بهم جان‌گزایان Duel‏ خمرشي برگزیند 
و اگر ee‏ فراز گشت oy)‏ معاںت سکاان eie.‏ نام ديرانگي برو نہاده از BY‏ اعتبار براندازند و 
بدگرهرا نافرجام کفر و all‏ پنداشته به نيستي‌زار انکنند ٭ هرگه از graiia‏ مردہزاد هنگام شمولِ 
حق‌پرستي رسد alas, suf‏ را بدیی ولا پایه برآرند و پیشوائي جهان معني نیز بدو باز گردد ٭ 
VIP T EFIE‏ فرا گیرد و نقش‌دوئی از پیشاه خاطر ہرخیزد ٭ لخت وحدت را در 
p‏ کثرت بیند ر زما وه بر خلاف آن عشرت اندوزد چندانکہ بر اررنگ تمکیی برآید و به پکسان dad‏ 
از غم و شادي بیرون زید چنانچہ Je‏ کشورخدای ey Jj‏ ہار گرید و شگرف‌نامه برخے 
بر خواند ٭ سواد‌خوانان ذاصیة روزار ار سرآغار این as fl,‏ شناسا میشدند ر با رازداران depo;‏ شادما 
داشتند ٭ و شہریار درربین ررزگرے wall‏ بیانان sagi‏ آراستے و خرد را آشنای این کار por‏ 

لیکی هر آنچه lad‏ خواهد کرا نیرو کہ ازان بر کناره :شود uis s‏ حال آنچه عادتیان Six‏ ازو 
بشگفت‌زار در شوند ناخواسته بر تراریدے چندانکه ے خواهش دل انزایش گرنت و برفراز vr lost‏ 
برآمد ٭ ناگزیر رهنموني را رضامندي ایزدی برشمرده در ھدایت برکشود و تشنه‌دلان تفسید! دشت 
جوبالی را سیراب گردانید * از نبرري آگبي گاه درباز داشت از مراد و زماے در اميابي رهنماي 
شہرستان سعادت شد ٭ بیشترے اخلاص‌پیشکان ردپژوه را iy^‏ بینش ر قدسي انفاس آن چاره شود 
که دیگر روحاني‌پزشکان بچلها نتوانفد ٭ و گوناگون iid‏ سناسي و جرگي و سیوڑہ و قلندرو حکیم 
vfu, f, vL‏ مالك تعلق مپاهی ر بازرگان و 

رگوهر بينائي فروغ افزاید ٭ ترك و تاجیک خرد و US] Mii‏ و بیگانہ qu‏ ند گذ بان خدیو را 


aces‏ ور وکشاورز را روز بروز چشم | کي کشود: گردد ٭ 


گروکشای بسنگیہا انگارند 3 در هنکام ID d‏ بحضور همایون 3351 نيايش‌گري نماینں ٭ و بسامردم 
از د وري راه ر جر ندسي آسنان غاثبانه نثار کر بسپا سگذ اري نشینند ٭ ر چون (e‏ رایت 
تسیر رمالگ و نشاء Kit‏ نبضت رالا شود کم ET na Èo‏ باشد که گررهگروه مرد و M yj‏ بردست ر 
Ai Ad‏ رری‌نیاررند و جبی اخلاص سود: ejes‏ نذر برنگویفد و د استانیای دستگيري برنخواننده 
فراوان مرد م معادت جارید واندیشۂ آبان رکرد ارگزید: رتذومندي صورت ونورافروزی چشم رد ید ارفرزند arr‏ 
دوسنان و دراز ززدگي وافزرني ع خواسنه ر بسيارعي جاه و دیگ رآرروها اراری چن ایزدی خواهش نمایند* 
و آن شناسای حقیقت هریگ را | شایسنه EIN‏ برگوین و سرآسیملیع درون چاره گزیند * روزے بسر نیایں که 
چندیں کس OT‏ در کاسه کرد به پیشگاه حضور نیارند و نفس‌دميدگي را جوبا نشوند ٭ خوانای حرف 
آسمانی سرنرشت da J‏ تقدیر بر خواند ونوید dae)‏ شنوده آب را بدست نیارمندی بر E as‏ 
آنتاب جپان‌تاب داشنه ملقمس را فروغ قبول اخشد و بسا رجور گسسنه‌امید که پزشکای مسیعانفس 


| نذور‎ [s c] ) ۴ ( wes seo روي‎ [o] (P) wb [ض]‎ ) ۲ ( a ببرونی‎ [TS] ) ۱ ( 


(192) 

کرد مداوا نگشتے بدیں - طلسم تندرستي یافتند ٭ و شگفت‌تر «oT‏ یک از سان‌دلوحان تجن e‏ 
fds‏ خود را بر آسنان والا افکذد aS‏ اگر در می سعادے دست نہاں اييزدي است بمیاس صدق نیت 
درست گردد ٭ رون بسر نیامد as‏ کام ررای آرزر کشت ٭ 

هرکه Ke‏ از ایزدشناسيی و دادارپرستیع NT paio‏ شگرف eae‏ را ورے نہ نہد بل 
هر که مرانروزي و عدالمت‌دوستي قدرے دریابد از دیدار این بشگفت alia)‏ * شپرپار فراخ‌حوصاه 
جمال جہان‌آراي خویش را کمتر بیند٭ و هر که خراهش ارادت آورد در پذیرنتی T‏ رود * 
و بارها بر زبان گوهربار yik‏ مارا چگونه ۳ پیش از رسید Qus M us‏ زدن ٭ رچوں نشان 
راسني از پیشانیع یه بدید باشل و بیش dye‏ ررزانزون پدیرش يارد Heo‏ در فروغ غ آفتاب 


عالمداب د بکام دل رسد و با ۳ تنگ گیریہا و دشوار پسخدیہا هزاران هزار آدم از ھرطائفہ طیلسان عقیدت 


بردرش Slinky iis f‏ ارادت ر dies‏ هر سعادت ^ ي‌شمرند* در زه مان ایس ابدي سعادرت جرياي کي ۱ 


دسٹار بر کف سر بقدسي باي برنہد و on‏ حال yan‏ سراید aS‏ بياوري :خت بیدار و 
رهنمرني ستاره خرد آرائي و خوبشتن‌گزيني که sh‏ گوناگری گزند بود ار سرافکندہ روي دل به 
نیایش کري آرردم و در پژرهش جان‌دارري جاریں زندگي سر نادم ٭ آن بزگ ايزدي‌تائید دست 


نوازش برکشادء افداد: را برگیرن 3 سریذد او را بجا گذارد بد ےزنانيی C y, "E yo‏ 


بدستگیری برخاست و از j‏ نیسنی دست نما ببسنیع won Sista‏ و شصت خاصۂ pé‏ اسم اعظم ۱ 


عم اند all, ye‏ اکب اکبر نقش رہ سپارند * و ین jaa‏ يي تلقیں JU‏ & مصرع e‏ 
شصت باک و سر ef‏ خطائے ی * بندگای حقیقت یژں از دید شگرف حال hs‏ خدارند 
ببایست رتت رهنمون‌گردند وبگوناگوں اندرزهای ھوشانزا از oly‏ خاموشي‌بدیرا آیند و ار آبشخور 


۱ ۰ ۰ 7 
Lasse‏ سیراب‌دل کرد‌ند» چشم بینش و کارکرد را روشذانوع دیگر بر افروزد ه و برخ را باندازؤ برداشت 


pe بیماریپا و مدارای‎ a pha گفتار گران‌بار دانش‌دردانند ٭ ود‌استان آي پذیرفتی مردم و پزشکوع‎ py 


سحت راجوریہا بطفیلی گذارش saxa‏ اگر زمانه فرصت دهد و زند کي را شمارے دیگر بود جدالانہ 


دفٹرے از زهت‌کد درون Le‏ ظهور آرن e‏ 


1 (r) VET (a), 
f.m سرایدں٭‎ ile دیدارهم آزکه یگ اللہ اکبر گوبد ۲ دیگرے جل‎ gs ارادت گزینان‎ "d 
دراموشي نیارند 2 بیادکرِ - سیراب دل 3 ترزبان 3 شیرد سکام باشلل ې‎ jare آنست اہ زسرچڈمڈ‎ o 


i ———————————————————M 
0 تپش جویائی‎ [Love] e ف ۱] طپش‌جوبائی‎ [ (r) | این لفظ صرف در[ 5 ] مرقوم است‎ ) ۱ ( 


يقد سی 


Cr)‏ [فا] گرلیه ۱ (۴) [ هد ] نرسد ۱ oi BA (a)‏ ارادت‌گزینان در [ض د] 
بطور عذوان فصلي نوشته است ٭ درین دولسخه لفظ [s] (9D TONES‏ 


هم آچه پک ٭ [ ف ۴۱ ] هم‌آنکه یک ٭ [ ض د ] هم یک | 


eo 


re 


0415( 
D M ۳‏ ايش آن پیشوای si]‏ دان مشیارخرا ام ]2 که مردم پس از فرو شدن diy ES‏ در زندگي d UM‏ 
4 4 

ym "ULP &X 2* AADA‏ پیش ly‏ شون ٭ ھ رسال YY‏ ولادت E‏ ب سا زند ۰ Sos ws‏ نی نعمت 

اس 
بر کشند ۰ دست نوال برکشایند ر زاد راہ درار آماد؛ گرد ٭ ر نیز با ین ۽ مقدس د "MESS‏ همت 
گمارند و سرخ در همان as de‏ همگنان I‏ بار aly‏ دست بدو نیاایند لړک ن در she‏ و ات خود 2p‏ 
Q 1 ` ds N 5‏ ۰ دخ 1 ١ Lt EX‏ ۳ 1 ماد کا کے é‏ 
ies eae ul‏ شلک حول 9 dod‏ و .عون ن Aid‏ بان ٭ ول تصاب ر S‏ رد جشک گیر 


E 


سرآغار معتال .7 lS‏ ,= جانورش ود * و هر روز PP £A TX‏ بساز و پیرایہ در پیشگاہ 


- ; ; * 
حضورآر adi.‏ ولخستین روز ماد ہي دہ + سپس‌بران‌شمارفیل حلقہا بگدرد٭ و روز د.شنبه وه بیست 


r 


و بکچی o> da.‏ در لمودن Ja y‏ بعرض ھمایوں رسائد ) نام "D‏ ;2 دزار است و .55 plas‏ 


e e 
؟‎ ui است ٭ وه ده‎ GU کیام‎ d alo tan h خرب‎ stad دا‎ 436) 
s vs ho را بوشدر بیاد ار کدام‎ OS OUD و‎ yla جداکاذہ‎ owl 


- 


Cr) 
a - 13 vas "ZAR و‎ ۶ Š ^ * £. es 1 ; ۱ 
£s, ن مسلي‎ VIL | ال‎ JE Ur loii سچری *) چگونگئ بہمرسیدن | ار‎ slab js و‎ 


"EE ۰ ۰ [^ ! ۳ " : S ۳‏ 
yl‏ مدت مدھوشی هربار ١مرانب‏ جنگ ۱ چند بار برای سواري ELE pua 0 dia ta) TUM‏ ران 


برآمده »سال مه Lets‏ ي شدن fost‏ د رحلقما از le:‏ ن دندان UR‏ اهنگام پیشی سد ھا ئا 
"m z ۳۱‏ 
نام کر تفر دک فيان , نت چیز ناگزران ere‏ نام i AB gayle‏ ارزا چگونگئ خ ام wor‏ | شادسدی 
Ge 7 i‏ 4 
سواری است تا plas Hy‏ بایه دارد valet‏ است یا غیر آن؛ فوجدار در AA] &V plas‏ ٭ ot!‏ جدانست 
ol 4$‏ دیدبان همکي فيان خود را درم و سوم و چ ېرم $ ELIR‏ یں رو y Den‏ جلا ساره ره جال NES‏ 


if =,‏ اس 
با بدیگرے سپردن * و هر روز پنے فیل تحويلي ؛چشم شناسائے رسد ٭ ررش آنست © چون نو بسرکار 


Ld 


درآید پلا sity‏ مد do‏ برای شناخت مراذب CRIE‏ سپارند و ]13 PU‏ وقشت wide‏ نام خواندل * 
a‏ و چوك بل يده رری گھہاں خدد ٤و o, yy 49, des‏ 3 ۵ ر همسران ررك * AAA LE‏ یلک Ja‏ برای 


dia šila کار‎ aiu یابل+ 2 برای‎ golasa] MET از شایسنۂ بذد کان‎ ES 2 ردد‎ In در پیشکار‎ rns 


bias‏ برساخنه انل ٭ردر ak] aeia m‏ ددشلم "D‏ سعادت سود با فرا پیش sale‏ * اکذون بشما 


P £e ي ر سس و‎ and رود * و بيشي و‎ EE و تقدیم‎ 244 is c Espl yw 


4 7 ۰ a e . f£. + * P^ 
اند در هر دیدن که کمي ر‎ Axa Uus ارزش جوقہا‎ bla و چون‎ # di Pd ویس از زان‎ + os], «Mo 
3 
n S Saha M Bo x ۲ ۲ - $ : 
PO رو برخ فرج داراں در خواهش پر‎ uui گیرد ازان گروہ برآمده در همسران جا یابد ٭ و‎ ci 


E m - j‏ وا b eu ^as‏ ے 
aa], a. D‏ گان بر قطار پایسندں ٭ Ad‏ خدارند هر درا خواهد ب oh‏ * 


۳ 2 ۰ - ۰ 
باشدد ٭ و "EL. dem‏ 


A" PNE‏ وی چرچ ےسب تست ای 
fre} )۱ (‏ زاد گان (F) Poors pest [oc] (r)‏ در[ ] (f) i‏ [ف (ipm [ol‏ 


) ۱۹۲ ( 


9 
اگر فیلان یک Econ‏ گن See dia d‏ رومام او افزایند و نخست آن گرو: را شمان و برسازند ٭ و لاغر 1351 


را در پر NT‏ بر کم ارده فراپیش دارند + و هر که فیلان نامزی تمام یابد ٭ مشرف سنوی 
جای sÉ‏ داشت بر dyad‏ # و Js‏ امرا ]$ za‏ داخل معنان تست کم روزرے dal‏ کہ چندے را بعضور 


تیار ند وبایه فرار یافنہ بداع M‏ من سعادت As‏ 194 بل ٭ وڈ٭چذیں فیلان باررگانی erm‏ حخلافت 


۵ آیند و مدار ^c‏ ]$123 زو ارز دیداد ي گیرد ٭ 0 


| TEMA I 


« 


7 ہے 2 می روك ر ۱۵ تک „Éj‏ ربآمدن ارز dbs‏ * و بس از ات شناسندگان CF O20‏ بکار 
وا ر مموم جدںاگانۂ t dus‏ برسا: ;33 ۲ ام را ١‏ زان بخشش شوك ٭ uzki‏ 4 که b‏ ويله ) را el y‏ 


I . 
۰ g ^ 0 ۳ ` * ۱ و‎ ۰ M RA : ۰ 


سے 


بدیدباه جداگانہ حوالة شود * هر روز بيست بیست بگدرد © پکشذیہ که eso‏ ازیین جانور شود 

دو چندان æ‏ و همواره dha‏ بارگي در پیشگه وال satel‏ دارند از شعست‌مپري G‏ چہل یلک PCI‏ 

E ua و در بازرگا ای بئرتیب‎ * J! sald ہر افزا زاددد # در خشش و ماهواره‎ "ue وه بلک‎ U ہي‎ p 
* aly و کمي هر روز بیست تا صد‎ v ارج را دسئمایهٌ پیشی و پسی ساخنه بگدرانند و باندازة‎ 


3 پبشنر آنکه بنظر همایون آورند s‏ انان VLL‏ درخ بر Wass (ie 3 Ody)‏ افزرد؛ day‏ + و 


^ 


jl ol‏ سی مر y‏ در پیشکه حصور ارزش قرار ave‏ # و حر MA‏ ار cL‏ در بارگاه عام زر دقد x glo]‏ دارد 


b 3‏ ررگان T‏ انتظار = iw! e‏ لکش ٭ س از خریدن = خاص ہدیرں E‏ ز SBa‏ ونگي Aa,‏ ی بابد * 


و نظار T‏ ہی و فراران سود wh); T"‏ از عرافی و مجدس و تاري ej as‏ آید daw‏ سة FT RM)‏ 


(n! 
* gd qw db کبل و تاز‎ sl, از‎ ۲ e? دو و‎ Jl eas براہ‎ e$ سلائند و از ترکي و دازي‎ 


wh £^ 


LENT aS هر‎ o uos ر ر آورند * لیک ت|: ر‎ E Kagu یق ٭ هم رروز پاے قطار‎ ohjata jl EU 
i ۲ jw 


پیشدر ahs‏ زل * , ^p‏ ۱ داروغه I.‏ آن دسدوری که که بک ABS‏ ر saos‏ بغدي پا جما ره حضور آررد ± سپس 
بغدي فراپیش دارند ر بس جمازه و گرد و لوک و دیگر شفران ٭ روز aol‏ آغار up)‏ جانور شود و ۲۵ 
دو gs thr cada‏ یب د ي بر ارزش ناشن 


Slow] (1)‏ بیک بگذرد ا (r)‏ (ضد] پر سارنه ا Cr)‏ در[ ض د ] نیست | 


| جاببازه‎ [I3] (£) 


) ۱۲۳ ) 
K 1‏ 
آئیں دیدن کار * 
باندارؤ ارج e» iasa‏ بیذش یابند و روز چبار شنبه Glo up! eso jel‏ روزگار شود و دو 
برابر بگدری ٭ و روز دیوالی که از دیریں جشنہای ایں مرز است و گروماگروه هندي‌بوم دران jy‏ بدو 
نیایش نمایند و oS‏ شت آن را عبادت اندیشند رو گر شاهنشاهي uu as!‏ بدظر همایون 
درآورند و صید a‏ شود ٭ 
e^‏ 
الیں wod‏ استر ٭ 
ne à ^ : ive ۰ TE‏ ” ہی ٠ t ۳ x 7 ٠‏ 
بجشنده آغار ای جاندار بارکش شود eh,‏ قطار vei‏ قیمت Yh‏ ٭ و در هر سال بیش 
CRT ay.‏ 1 
ازیك بار aba‏ * 
(r) 7 ۰ ۲ ۰ ۰ . 7.7 . ^ - `‏ >- 
NI‏ روز کار بد ان ررش که نگاشنۂ x83 aee]‏ بین میفرمود ذد * و اکذوں روز بکشنده اسب درشذبه 
شتر و خچر و گار سشنبه سپاه چپارشنبه دیوان وزارت پلچشنبه دادخراه آدینه بشبستان شنبه فيل * 
P‏ 
$e i NI‏ و دوش 4 


^ "1 ! ۰ ۰ d é ۰ i4 v» .£ T à € ve . - 2 ۰۰ 
خواسته‎ JP 007 برنہاں‎ ept T dam, — — ہی‎ 


r 


i EE : é ^ ۰‏ 
باميابي تسین Jut X‏ شناس اند از جو هر برگرفت 3 سرمایة AS‏ ی اور JJ‏ 
ان * ۳ TE Sigel 3 v‏ ر رایه بر لهال دل z%‏ 3 اد نی ر بن ol‏ نام PES‏ ادن * 2 Basa‏ 


a bb‏ با رامکاه lo guid diay‏ فرماید ٭ ار دیده‌وری 82 ر برد و eb)‏ لاعري بر سنچں e‏ و نیز 


Lj ۰ ۰ ۰ 7 4 -‏ ۰ ۰ 
هنگام es‏ ر LSS‏ نخست شذاسدد کان بای آن بر کیرد و عرضۂ دارند ٭ بدوربیدیع گیٹی خداوند selj m‏ 
(m‏ )£( 


7 


شود و کمی را بازیافت نمایدد ٭ ر اگر ۵ اده و کاه کم قرار sl‏ باشد Js‏ و کنذد ٭ ذزا ری Jas‏ را سیزده Bay‏ 
)9( 
OY 39443‏ سه وديم پا J‏ ر هشت بخش هعت را 0 j‏ میان sð‏ ]33 & را با شش han,‏ در وليم يا 24e M‏ وديم 


. t . ۱ a ۳2 : aes pow J 
سوا پاو درنیم پا‎ dav را‎ pg ws ونیم ونیم‎ baw دوشتا‎ e? پا کم‎ LAT ونیم دیم درشت‎ MEM. 


Vs. 


tya ۰ ۰ ^ ۱ ۰ 2‏ 0 
کوشت ده بون‌یا یک , نی۔ نیم سه تانلگ ربع cod‏ * ( ؟ ) 


noS s] ) ١ (‏ ( ۲ ) [ ض د ] !ست ؟ ا ( ۳ ) در[ ض و ] Heed‏ 
)€( [ ف اض د ] ٹرازبی ١‏ ( ۵ ) این جمله ose‏ در [ 5 ] ٭ در[ ف ۱ ] 
سل و لیم پا از دشت بعش exa‏ را از gap Whee‏ الد سة پا شش حصه دو و نام 8 e‏ نیم نیم I b‏ 
گوشت چہار و نیم پاو کم یم گوشت چھار و نیم نیم پاو کم نیم گوشت سه ونیم يك ( در ÉE‏ ]1[ وبك ) 
نیم پا سه سوا پاو دو نیم پاو گوشت دو پون پا یك ونیم نیم پا باك پاو پا نیم سه تانك ربع لمن ؟ ۰ 
[ ض د ] سة و نیم پا از هشت Eke Che!‏ را از ميان oF sy‏ سه پا شش daa‏ و دوليم یاو e‏ 
نیم پاو لیم گوشت le‏ ونیم گوشت چهار و نیم پا کم نیم گوشت سه و نیم يك و نیم پا سواپا و دو 
نیم با گوشت دو پون پایک و نیم نیم پايك پاو پا نیم سه تانك رح لمن؟ ۱ )٦(‏ [ ۰ ] گوشت چہار 
و نیم‌پا کم نیمگوشت سة و نیم یك ونیم پا سه سوا پا دونیم‌پا گوشت دوپون تانك پا وپانیم سه تانك lere go‏ 


t 
1 
i 
1 
E 


۱٩۴۶ ) 


ا Xs‏ . 0 رذ r‏ ۱ ی (Bm‏ 
و در غیر JH‏ شش مرتبہ را بزرهش ممایند ٭ درم سوم "جم PARE‏ نہم دهم ٭ و چرت Nd‏ 
C!)‏ 


جدا سازد نم‌ایند ان b's‏ (عري و فردبی r3 7 as‏ در "S‏ ن فیل 3 رار JATA ٩‏ دوبیست c ul‏ شون 
A . * 2 5 ۰‏ ۰ ۰ ۰ " 

و در سین Koad‏ برگیرند * yl‏ فوجدار با د'روعۂ jl‏ باشد و بروزداہچہ هر در پر کندد چہارم بل 

۱ cr) f Z ۲ ۲ ah oe 

خواسئه ر او es?‏ داررعه جراب گوید٭ Js del»‏ روزگار dap ha ‘| y sw‏ برخوائفد 2 در Jabol‏ 


کر نک 


EY 
Ur وانه از ۵ اروغة بار ؟‎ NEC wy نیز سکائند چ‎ res us چہارم حصه ار علوفةٌ سائٹس‎ 


و عرابہای bana) VLDE‏ بخحشش یابد e‏ 


(1) ۳ 


* جانوران و برد و پای‎ ol uel 


و یکدادلی بر آراسنه Soyo‏ تا کارھا بشایسنئی $ al‏ و رشن انتظام gl Us‏ گرد + چون همه را خرد 
1 ۱ 


r 
سے‎ 


5 4 
7 2 ۰ ۰ ^t ۰ 7 ہلپ‎ 7,7 


u 
^ 
"m2" ر‎ 


) 

و شض بر ددابل bu eK iD‏ باری yu‏ اوروخت و فراران مردم y‏ 

بدان کار در آررد ٭ و بابادي aigal‏ خواهشکه طبیمت n y‏ شد و خویشئی‌بیدی و 
ے‫ 2 = = 


- 


- 


yas es HAR e£ |‏ مار 3 پرسنش د del abe ) toe‏ صورتگ, "y‏ ظاھربیں را ر ۵ i & eas‏ سرگرمي و ۵ دلبستگی 


بدست wn ly ols]‏ آمیزه nu‏ و tha‏ ت گشتند ± 
j up‏ 0 
جنگ pl‏ * رنگت 3 ررش ار ave] ode‏ 3 آیت وخیز او Ts NM‏ 
Í b ) x‏ 
z >p‏ ۵ برڈمارں وسرتا Ju‏ رمییده حو را ون ں پدیر گرد‌ازد ۰ do jp oy‏ 3 بل bud V‏ باشن 3 هرکد ام AU‏ 


s فر‎ ong 


V^ d هم وی ,1 بل ددرا‎ # Use. ARA 
ESES site و‎ D dst * دجون‎ wore Ady: T: y 4*9 روس س رٹ را 2 نے‎ e 2 


دراریزد یا برا ros.‏ کر E j| ees eie‏ تر برخاش‌کدد * و پیگارشا ن ندز baw‏ طور باشد ٭ Len?‏ 


بایکدیگر hos wt?‏ * اول U‏ در Agee‏ با Y‏ رم 3 ops”‏ ذوبت مه فِا را رسد ٭ P‏ چون با ر دوم آغار شود 


er NL ies jG چون سۂ‎ žr C gil sph mn pe سوم دوم با جا رفاو شمچئیں٭ وه کد ام | دربن‎ E J: ۱ 


سے 


i 1 dn n | se ee 1 A E iene ۰ 
7 ee ps دام بر نگدرد درم یا اهوان‎ e" y * tl و بای ور برد در هوسداکان‎ * dal پر‎ us > از‎ 


t 7 ND ۱ ; e eg ۳‏ " . 
E‏ خامه با یکدیگر در آویزند و آزان پس دزجعت خاصئي از شکار 05ر سورس آاے ھی 
دیگر از خاصه بار جنگ آرابند ٭ Bol‏ در جفت از آھوخانۂ شکار خامہ آویزہ کنند و بعد ازیی پنے 


1° 


[o 


re 


axial. tu ege ialt آھوی‎ chy ay آهوی خاصۂ‎ 
yo 16 RLS CLARA so دم :ردیل سپس جرا‎ 9 ۱ MET — 3 وی س هزان‎ € J A) > 


ee es eee‏ ا ای درس ند ی ور 
Ct)‏ در [ه] das [Se] ) ۲ ( weer‏ رو I‏ شده ieee) CE ES Dep oro‏ 
a‏ ۶ د. 
و بردوبای ٭ 5 در & [ف! [ برد و پای بهذدی زبان جبت و هار خونند | 


)1( [ه] بخشد ء [ض] بخشید ] 


uso] C?)‏ را م 
(v)‏ [ قاض د ] بدو گمارد | )^( [a1]‏ کمتر لا 


) ۱۹۵ ( 
Ads‏ و پس yl)‏ همان‌قدر با آھراں شاھزادہ پیگار نمایند چذدانکه جنگ آهوز شاهزاده بانجام رمد e‏ 
n^n m‏ شاهزاد گان با یکدیگر در آریزند ٭ وباز آهوان خاصه جنگ ورآیند ٭ و درس پای و برد 
افزون از یك مہر نبود ٭ سوم با آهوان دیگر مردمہ گيني خدارند چہل و در کس از نزدیکان خویش 


گزیدہ هر در ئ را حریف oly‏ وبرد گردانيده وبیست باگ ip aA Jie‏ عو راسی‌سی 


Ru rois Muse 


ô‏ آهو مرحمت شد و سپس ,2 یك کم چنانچہ آخریں را یازدہ ره بود * و در هر مئلے مل گارمیش 


P4 


گار قچقار بز خروس سپارند ٭ جنگ گاوو بز در باستاني کمتر نشان دھند ٭ پیشتر ازانکه با یکدیگر 
6s, fein‏ آرایند دو آهوی خاصه را آراسنه آورند و به دو آهوی مثل داران آویزہ رود « تست 
با بیش منصب و ul‏ بس آناز با یکدیگر در پیشگاه حضور شود a‏ و چندانکه بار عام باشد این عشرت 
بجا آید اگر زیادہ از هزاري است a‏ و جنگ با آهوی خاصه هشت مہر گرو بود و با مثل‌دار در 
PEN +‏ و درانیں ashe‏ چون آهوان در تنومندي و Corday‏ و پیگارآرائي یکسان نباشند آئیں 
در همسرآنٍ جنگ جنانست که یلگ بار هر کدام روہ خویش بر گزیده بعرہ ۾ درآررد ٭ و آنرا آنین 
نامند vc fay)‏ و کسر نون و سکون یای اعتانيی و اون v‏ ) ٭ و دیگرے اندازه برگرفنه آھو d‏ 
باریزه yir soy)‏ انگل خوانند(بفتم همزه و سکوں تای فوفانی هندي وفتے اف وسکورلام)* در مل gh‏ 
ہر و در ارمیش و خررس چپار و در گو و چقار و بز در ٭ و هزاري با خاصه شش مہر وبا 2d‏ 
)1( 
٥‏ خویش در SEI‏ ربع کم چہار و در انیں سه و در مل و گارمیش و خررس نیز بہمین شماره ٭ و در کار 
و قچقار و بز دو × نبصدي با slay aol‏ ررپیه و با شر خود در BSI‏ سي ر یک ربع VUE‏ 
go‏ در مل سه مہر و هشيك در ارمیش و خروس سه و ربع و در دیگر جانداران بك 
و نیمه هشتصدی با خاصه چہل رهشت روبیه و با همسر در OO!‏ سی و درانیں بیست و چہار در مل 
هه مر و هشت‌یک در کارمیش و خروس دو لیم مبر و در دیگر بدسئور ہ هعصدي با خاصه چہل و 
۲۰ چہار روپیه و با هم‌آریز در SGT‏ بیست و هت و نیم در انين بيست و دو در مل سه مہر و در دیگران 
با تین پیش* ششصدي با خامه چہل Ay‏ و با یار در الکل ببست و e‏ و در ان بیست و Ti‏ 


r 


بدستوره پانصدي در خاصه چہار مہروبا همماز در الکل در ونیم در stil‏ دوردربانی apte‏ ششصدي» 


چہار صدي در RLS‏ “ي و چہار S389‏ ترس در JO!‏ بیست و بل و بع در y»‏ هفده در مل 


)4( 
Le‏ م es‏ کم و گارمینش و خرویس در و کاو و Misc‏ و بر ۽ یلک ٭ سيصدي در خاصہ “ي ^M‏ و در 


۵ ھمآھنگ در JSI‏ نوزده ربح کم در A‏ پانزده در مل دو ونیم مہ رر PY‏ چون چمارصدي + درصدي 
(y re‏ ۰ ۰ ۰ ۳ “ & 
در خاصه بدست و DE‏ 2 با Dr‏ حول در JSI‏ پائزدہ و در wl‏ درازدہ 2 دیئر M5:‏ پیش٭ 


3 ۰ 
) [ ف اه ] بازده هوا ( ۲ ) [ ه ] مل ۷ (m)‏ [ ف اض د] با پیش منصبداران بسا 


r 


] ھمثای‎ [o] ) ۷ ( [ در [ضد] نیست‎ ) ٩ ( و رح ا‎ [ols] (0) J این جمله در [ضد] نیست‎ (i) 


۱۹٩ (‏ ( 
nhs‏ در خاصه در مہر و با ھمدست Spd‏ در US‏ یك رنیم مہرر در انب یلگ وبافي چون کشت e‏ 
چ,اربيسني با خاصه شانزده )4245 و با هم ترازو در اکل دہ و در Ul‏ هشت و در مل BARD‏ در گارمیش 
ر خررس یک ونیم مر باقي بدسئور پیش» سەبیستی با خاصه چہاردہ sapis‏ با همرنگ درائکل نه e)‏ 
کم ر در v TT Uu»‏ چون پیش * دربيسني در خاصۂ m‏ رظ با ومساز در الیل هفست 
و لیم در انېن‌شش بافي بدسنور a‏ بيستي باخاصه ده ررپیه ر در همگرن در الکل شش ور ربح و در آنهی 
a gis v eh‏ دہباشی ی در خاصه هشت Abts:‏ و در هم‌چشم در Jl‏ پا ج در uil!‏ چہار باقي 
بدانسان + و غیر منصبدار با خاصه چہار ررپیه و با هم‌جنگ درائکل در ونیم درانان در درمل ا 
و دیگران E we‏ ٭ راگر شریلگ در منصب کم باشد اندازۂ گرو از el‏ او بر گیرند٭ و (Aad‏ در 
آخران جعت پای و برد بر آهو Hoy)‏ و Ax‏ در آربزۂ مل از LII Lah a£‏ ریک dolus de DL‏ ٭ 
۲ خسرراني :خشش را اندازه نبوں ٭ 
il‏ چناست که شب eju‏ هدام ی a dal afe‏ وہک 


* بحضور آورد‎ SO] و د رهم‎ dad d la در کاغدیں‎ Je! ES برس زد و‎ Say! y hoa) و‎ NL ر‎ Badd 


اورنگ‌نشین عشرت‌دوست L‏ اران بر دارد و او wr! Sis:‏ پردازد ٭ آن شب بیشٹر از رری NI‏ 


نشاط گذرد * دیگر دوگونه آهو باشد کوتل و نیم‌کوتل o‏ ر los‏ را شماره معان ٭ هرگاه درآ وان خاصه 
dot JN‏ | ز اخسفيري بر گرفته پرسازند ٭ ۲ اگر در JS‏ نقصداے رود |- j‏ پسدں بر آوردہ درست 


گر ala‏ ٭ و همواره بک جعت ارين نیز به پیگار ay!‏ ر ais gare‏ شون و پیوسنة صیادان آهوان 
P i‏ آررند و در Ay‏ پک حضور EN‏ ارزش قرار «aj‏ خو فرده در مہر٭ و (عر از مہر تا پانزده 
T r)‏ 
روید» ٭ مپانڈ فربه دوازدہ P‏ (عر دشت * سوم ف به دعت Ay)‏ لاعر Ut e‏ فربه چہار ار 


در و نیم نا دو ٭ خورش و پاسباني ایں جانور بدیی bal‏ ٭ خاصگیان ijl‏ حضور دانه در سیر al‏ 


(خده نیم سیر روخن زرد نیم پا و نیم دام برای کاه ٭ و در شک ii wy‏ و کوتل و جنگیار ن مثل واه 
در سیر ربع کم yl‏ د wy‏ بدسنور ٭ که هوسذاك ار خود پا نماید * 00 خانه‌راد و 

شکاري خاصه و کوتل — d‏ یک نگیبان‌مترر » و در جنگیع مثلہا دو جانور بیکےسپارند و یکتاماندهر 
yen‏ دارے جداگانہ برن e‏ لیکی عاف بہا نیابد ٭ و آهوا_ذ که برای تذومند ساختی aly E id‏ 
دو سیر ربع کم نیم 5 تر کہ ٭ و برهر چپار یلگ پاسبان و اگر a 7 P JA‏ دو ی 
برخے را که dins‏ کنند یلگ و نیم Bila yaw‏ و هر کدام را یل + نوگرفنه را تا ھشت روز 
خورشے نامز نگردد و ازاں پس تا پانزده روز نیم سیر دانه بردھند t‏ سپس یك سیر و چون یت و 


نیم ماه بسر آید یلک 3 L‏ سیر * در آ«وخانه مخص ب دار و احدي و دیگر سپاهی خدمنگري زمابندہ٭ 


De] (e) [ض ه ]سرا‎ (Cr) 1e] (r) همگر]‎ ]: [ (1) 


۴0 


( ۱۷۱۷ ( 
علونة پیادگن از چہار صد دام افزوں و از هشناد کمتر نباشد * درازده هزار گزید, آهو فراهم آمد و 


گوزه‌گوزه پرساخنه نو آئینہای دلپسند بر Hols‏ + و همعنان از مادهآهوان کل اندظام باذت و ناره 


طرزها عشرت آورل ٭ sils JL.‏ یلگ و نهم سیر کاه نیم دام * نوزاد ماده تا در ماه شیرخواره بود و ues‏ 


شماره ربح سیر بسند آید ٭ وهمچنیی در هر در ماه ربع ربع افزایند تا 4G]‏ در آغار درسالگي خورش بسان 
Ah‏ ماده whl‏ و بہای کا J‏ هغماه تا دهم Dale‏ دامدهند رنزاږ نرپس از در ماو شیرخواگي 
بقدر of‏ مدت یک و نیم پا یابد٭ و در هر دو ماه همان jad‏ افزاید چنانچه در آغار سا درم در سیر ر 
يك پا خوش بادد ٭ راز نجم ماء تا هشتم چپاريكك دام برای که دهنده سپس نیم دام فرارگیرده 
لخن از اجس بار عام گذارش یافت و اندے از بسیار در کالبد گفت راخته‌گري نمود « 
اورنگ‌نشین جهان آرا روز را بدہ رو 9 فروغ +خشد و هرگاه نیایشے افزون‌تر ازیں پیش آید 
هنکامهآرائی بشبانگہ افند ٭ ae,‏ بیادکرن e‏ و آراردنويسي روشنی پذبرد از انديشه آبادی گرم را 
از سرد نشناخده هنکامی که ھمگذان آسایش طلیند گینی خداوند تیمارداري ر | از آسردگي پسندیدهتر 
شناسد و uiui‏ بر uolui‏ گزیذد * 
آئیں عبارت ٭ 


7 (QU) 1 NM NR 
اهل بزم تعلق‎ e کاخ ازو برافراخنه آید و سپاه بدو عشرت اندوزن و ملک را آبرو ازو پدیدار شود‎ 


٥‏ شہر برجودد "B P‏ ررنق نپدیرں * SA Vor!‏ خدیو پیوسنه عالی aly‏ طرح فرماین و در لداس 


re 


ro 


آب وگل ہاں ردل ل بجای آری ٭ p"‏ وال که Ta‏ ضعیف دلانں و بیم افزای سرتابان و عشرت افروز 


تن j‏ است باجام رسد ٭ نشیمنہای دل‌فریب و منظرهای روح افزا آماده E days‏ گرمي ۲ 
وروی ی را گزیں پناے بربیکارآید و پردگیان شبستان اقبال را آرامش‌جای رو دهده بلندبايگي 
که آستین [ ؟ ] دول خانڈ صورت باشد چپره برافروزد و سراها که سرماية آسودگیع his‏ 
ase whiz 2 Lei‏ است جا !جا ساخنه days‏ ٭ و فراران pel‏ و sla‏ که جآن‌دارري زندگان 
See c‏ بريي کار آید و دانشکدھا و ریاضمی‌خانها اساس یابد و پیشطاق آگہي بگزین 
طرزے آرایش گیرد ٭ شر A‏ دانش گرای درب شگرف کار کہ pele‏ آن بس دشوار و فارتگر فراوان 
خواسنه باشد TT Jal‏ رفت و گزیده آئینہا درمیان آررد * چراغ راسني افررزش یافت و lope‏ 
سادولوح را سرمایة شناسائي بدست انتاد e‏ 
نرخ VE‏ ٭ 


گررهاگروه مردم بعمارت آرزومند و انصاف و آزرم کمیاب خاصه در بازرکان o‏ شہربار دیدهور سررشتۀ 


۱ ف د ] سرد زمان را‎ [ (r) 
] esf ] ٭ [ ض] ؛نشتن ؟ ٭ [ و‎ e ] ۴ در[ وه ] ٭ [ ف اش د‎ ote (r) 


)1( در[ ه ف اش ] لیست || 


77 ی مش تنس a‏ کک وی 


( ۱۹۸ ) 


سرد و زیان بدست آررد و بر طرزے که Sle ym‏ سود برگیرد ارز هر چیز قرار فرمن ٭ سنگ سرع مذ 


eT ھا‎ 


سه دام * آں را از کرہ دار الخلافت فتےپور بدرازا و پہنای خاطرخواه جدا سازند و aie‏ که درودگردر 
بارچپای ناهموار که از کوه بہر وضع جدا شده aU‏ آثرا به پہری فررشند e‏ بای v‏ و های 
خهي و کسر را و سکون بای تعتانی ) ato‏ ایست ازاں سنگ ےآمیختگع خاک Ijo‏ سه گزو پہنا ٥ہ‏ 


ج جس 


من بيك دام و wij‏ بخش وت yl‏ ٭ ۔ ٭ خشت دشت بر سه گونه بود (خده و فیرشت و خام + لخستین 
اگرچه بس گران سنگ Rum‏ لیک بیشتر سه سيري باشد* هزار به سی دام ر از دوم به بيست و چهار 

و سوم بده ٭ چوب ٭ آنچه بیشتر بار رود «شت‌گونه برد ه سیسوی ( بکسرسیں و سکون پای PU‏ 

ر e‏ سین و سکون واو و نون خقي ) در خوشنه‌اني ر ديربائي Vanes‏ ٭ ور طول بلگ v"‏ ودر ۱١‏ 


ارنعاع وعرض هوت هشت طموج بانزده دا م وشش :خش ٭ واگرا e e‏ یا شش باشد یا ss;‏ دام 


ر ده ham‏ و سه ربع * ESTE‏ مراب را on‏ فیاس گیرزد * نازر wr‏ | هفندي جید: ( بکسر جیم 
۲ سکون ياي تعتاني ر دا هندی و هاي خفي) "n‏ تفا 33 طسوج هرگزب (e‏ 
و سیزدہ :خش و سه ربع ٭ و نیم شہئیر بعرض و cap gu‏ نہ طسوج "ES‏ بەپنے دام و ka‏ حصه 
و سه ربع ٭ ( بزبان هندي‌کري uia‏ کافب و کسر را و سکون ياي اعتاني ) بعرض سه طسوج ?| 
و طول چپار گز e‏ دام و هشده و نیم PEST‏ بکسر re^‏ باو سکوں ياي اعتاني و را ) بعرض 


gll,‏ يك طسرج و بطول مدکور git‏ دام و هقد: حصۂ ر سه ربح ٭ توت uad‏ بیر + مغیلان بیمان 


عرض و ارتعاع ر طول gu‏ دام و دو حصه ٭ سرس ( بکھر سیں و سکون را و سی ) بعرض و ارتهاع 
ر طولر مذکور ده دام و چپار حصه ٭ Qua‏ ( ہفتے دال و ياي عتاني ر الف و لام ) دران قدر فسم 
اول هشت دام و بیست و دو حصه و ربع ٭ دوم هشت دام و شش حصه و بع ٭ بکایں ( rs : Ve‏ 
کا و الف و ws‏ رياي عتانيی 3 ve‏ نون ( دران مقدار T eae‏ 090 32 کے $e op toa‏ 


کان Cray]‏ * اگر " ران PE‏ بل A‏ سے a ws”‏ و اگر باربردار | J‏ خود e xc‏ مد یه بل دام اودن ۰ 


— ہت ۱ - س T‏ )5( 

قلەوع NS‏ ٭ مد بہت دام 3 en go s‏ دام * چونه D‏ دام بیشٹر از کانگر به‌پزند + 
ك0 5 un‏ س ۹ . )1( 

بسنه SS‏ است QUE‏ سنگت نزدیگ * اھ Beale‏ * قلعی اندود سورد so‏ دام s‏ و ساده 

به شش * bila‏ آچیر دروازه * ايراني و ذورانیی قلعی‌دار ٭ بزگ یک جات بهش دام و QS‏ ۲۵ 


uU. a T ۰ * m ۰‏ 
he‏ هنديي قلعی دار بەپنے دام و د وازد؟ و نیم حصه و ضاده چمار دام ۲ دوازده kias‏ بت بک 


| فروشد‎ [o [ف شض‎ )( ۱ eis [o ce] (P) (oo [o o] Cr) ا‎ spe fo ve] C!) 


)0( [ ف ۱] بره | )1( [ ف اش ۴ ] سیر + ( ض د ) سیر ا 


( ۱۹٩ ( 


سیر بدرازده دام a‏ ديذاري رك سیربه پنے دام٭ گرگه ریزه g^‏ تلعی‌دار اول یک مد بپفت دام 

و میازه به پنے و خر بچباره نرومادگي ٭ به ayo‏ و Gude‏ بک رآید ٭ قلعی دار یک سیر بدرازده 

دام و جزآن بہشت ٭ la gal iila‏ یک سیر به شش دام و جزآن !چہار * diii) Rre‏ کاف 

و هاي خفي و سکون با ي فارسي 293 does?‏ را و سکون ياي isis?‏ ولام ) از گل سارزد 

0 بدرارا ,2 دست و پہخا ده انگشت ٭ باتش dy‏ 3 خادة بدر بوشذد 3 چارۂ سردي as‏ کذن # 


2 )1( و 2~ . سے نے 
sabe‏ یلگ هزار به هشتاد و شش دام و BG)‏ کہ سی » A] De &M‏ ٭ سے تا بدو دام ٭ بانس* نوع 


ر 
نیزه ازو برسارند ٭ ارل بیست به پانزده ٭ درم بدرازده ه سوم بده © و بعضے را قیمت بس افزون برد 
چنانچه یے بہشت اشرفي بخرند ٭ و بساس) )5( بر آید» بك ررپیگي فراراں ٭ OX‏ ( بفتم باي 
فارسي و تاي فوقاني و سکوں لام ) از نوع قلم سازند o‏ سقفہا ازو پوشند ٭ صاف کرده ازل wh‏ گز 

p ۱‏ بيك و نیم دام + درم یلگ دام + و جز آن بطول دو گز و عرض يك و نیم بدر دام # سرکی 
(بکسر سیر و سکون را ر کسر —É‏ و سکون ياي تعقاني ) از cB ss‏ باریک باشد و خوش‌رنگ 

و صا # بطول یلک و نیم گز ۲ عرض "A‏ 5 جفتے diss‏ و نیم دام ٭ سقفہا و خانہا بدر آرایند * 
خس ٭ بویا Bhs‏ است که درکنار رده ہدید e oj‏ اعت دس خانه سازند و آب 
انشانند و بس خنگ و خوشبر گردد یلگ مں بیلگ و نیم رربیه ibe‏ چپربسته بفروشند(و آنرا wl‏ 

٥‏ هندي aly‏ نامند rà‏ باي فارمي و سکون واو و ia‏ هاي مکتوب ) بوزن یک سیر صد تا 192 دام« 
p‏ ) بضم با وهاي خفي o‏ سیں) کاو گند I‏ در کھگل بکار روں٭ من بسۂ دامہ dle ) &là l3.‏ 
هندي و الف و سکوی با و های NS‏ بلاي سقفہا اندارند٭ پشتوارۀ درمني چہار دامه re ( irs‏ 

میم ر Dr wr‏ و نون خفي eR‏ پوست نوع قلم ٭ du x dis vj‏ 7 


Ve 


- 


دام * سریٍشکاھی٭ e‏ شیر بر آمیزند # سیر ے بچہار دام » لٹ ( بصم لام و wir‏ کاف) خرشه 
نوع بوریا ٭ اگر بسوزانند چوں چراغ رش شود ٭ و اچونہ ر قلعي بر s ael‏ يلك می بیک tity‏ © 
T‏ ٭ گے اسی سفید و چرب a‏ من Shy‏ دام ٭ خانه را بآ اندایند e‏ سرد و خوش‌نما گرده ٭ 


گل سرخ (هندي P s y%‏ جہول اف فارسی و سکون ياي حناني وضم را و سکون واو ) من چبل 


ale ro‏ ور کمسار گوالیار کان اوست*٭ شیشہ در تابدانہا بکارا آید٭یلک سیرر ربع بيلف ayy)‏ و یکنا بچہار دامہ 


| x e 
] سگالش ٭ [ د‎ [o] ه ش] بسکاسن ه ]18[ بسکاس ٭‎ [ (r) د ] رنگ‌زده سی‎ [ (1) 


سنگاسی» nose [e]‏ — (ع) [ض د ] گیاهست 1 (P)‏ [ض د ] جوها ۱ Co)‏ [ فاد ] 
که چهپربسته i‏ )1( ]18[ بخره [ض د] اجبت || (v)‏ [ض د ] بکارند ۱ 


) ۱۷۰ ( 


)1( 
دست مزل & 


(P سی(‎ Qe ASE TES > ۰ w Bv 
چم چہار٭ سنگ تراش ٭ نقاش در بك گز‎ * e اول هفت دام ٭ درم شش ٭ سوم‎ a گلکار‎ 


شش دام + EISE‏ پم ۰ ۰ سنگ بر e‏ در يلك من eM‏ و دو ae.‏ دام e‏ درو رودگر * jj‏ معت 
دام t‏ درم شش دام + سوم چپار whe a‏ سه ٭ T‏ در ٭ Sia!‏ جارؤ ساد,کار 8 اول در Sed‏ يك دام 
و هفده بخش* درم یلگ دام و شش حصة ٭ دیست ويك حص ٭ ur‏ ۽ سازرملي » ۳ ۵ 
يك يك گز مسر بیست 3 چہار دام * دراه گرد آن L^)‏ ردردام ٭ شش‌سر $055 * جعفري 
wile pum * soph‏ * پنچره سار غيررصلي NA‏ در گز مکشر Jyp‏ و هشت دام ٭ درم چہل٭ 


a EA‏ اجارەدار در گز wee‏ چرب سیسون در و نیم دام و در ناژر دو٭ روزینه‌دار دودام e‏ با هر 


TFT ٭ بیلدارہ روزینه‌دار‎ de | ٭ یک برفراز دو در نشیب * و در نیز بسند‎ PE" 
۱۰ و دیگر‎ apa دوم سه ٭ اجارودار در دیوار قلعه اگر کنگره سازد درگزے چہار دام و اگر ہایان میکند در‎ 
Pek دیوارها در ٭ در کندن خندق کے نیم دام * و گز اجارهد ار سي و در طسوج باشد ٭ چادکن در‎ 
در زمستان روزے چہار دام‎ a اول در دام دوم يك و نیم سرم یلگ و ردع ٭ فوطه خور گل از چاه برآورں‎ 
خشت‌تراش صد قالب را که بتراشد و‎ a و تابسنان سه ٭ در اجاره باندارۂ فروبردن یلگ گز ذر روپیه‎ 


هموار گرداند هشت دام برگیرد ٭ سرخ ي کوب ۾ بيك kilon‏ هشت‌مني یلگ ونیم دام ٭ تابدان تراش» 


— ` — — —»5 7 

he dL‏ د d‏ بلك دام brass! e‏ * نی 3 جر آن را راك رنگیں کند * رورت درد ام ٭ ابکش * روزینڈ 
hes‏ 7- " ~ )4( اس ۰ ۰ $ 

اول سه دام ٭ درم در + AGT,‏ گل رچونه و جز آن به بنا رسادد دردام روزینه گیرں * 


nt = liad F S b دوگ‎ C Tun 
و اگر سذ سرخ بر رر کشدد‎ UE ven MAS پہرک حرج سردل و‎ S لر * در درازدہ‎ 
pe "a و د و ھشت‎ 7 Te sls v2 Vae. در‎ K, خشتي 3 در‎ * o», K 7 > سي‌صس‎ E ور‎ 
و‎ * oy ت سد و سرحی ۶ کل لین * دران مقدار سیصدل خشت جرج‎ AD جوده 3 دو من و بوسہتاو‎ 


براي یک قالب یک سیر خاگ و نیم سیر آب * M‏ در گزے یک uo‏ چونه و ده سیر قلعي 


ace IESU E ù .é DERE i DOES. ۱‏ ۱ 
سرخي t‏ ر در سفید اري درگزے ده سیر قلعي + و تجتاري در سقف و دیوار در گزے ده سیر s‏ 


e 7 ۱ ۰ ۰ ar atte e 
Po در و دجم سیر شیشۂہ‎ e ٹر چیفی خانہ شش سیر و در بخاری ده سیر ٭ تاہدان بیست و چپار سیر‎ 


Qa [s] (r) — "ox [5] (C!)‏ (۳) [ف١]‏ سريك گز بیست ٭ [ ض ] دروازه 
نیز بيك گز مکسره [o]‏ دوازدہ سیربیک گز ۱ ( ۲۴ ) [ ف 31( دوازدہ گز و آن٭ [Le]‏ دروازہ گردان ١‏ 


(o)‏ همچنین ور همه [uU] (1) nde‏ وجزان تیارسازد دردام ۱ ( ۷ ) [د] برو کشند ۾ 


lo 


o 


) ۱۷۱ ) 
رع سیر سرپش‌کاهي بکربرند ٭ کادگل ببررن دیوار چہاردہ گز یلگ می و وت س DS‏ ٭ و در 
ہام m,‏ ن درد:گز * و در سقف ر درون دیرا ر بانزده گز * لاك s‏ اگر سرخ ET uH me‏ 
و یلگ سیر شنگف ٭ و در زرد بجاي شنگرف gy‏ « و در سبز مبز چپاربلگ سیر نیل براك ر زنده 
افزایند » ر ور سیاه چپار سیر اک و یك سیر نیل ٭ 


€ 


UD. 
* isis šlo 
ne) 
pel تراشه‎ d و هر ةدر چوب خرج شود‎ DE بیست و چہار خام و هر خامے بیست ر چپار‎ 
کذند ٭ در سیسون بر طسرچ بیست و شش سیر و ربع و پاذزن» تاذلگ * و در ببول بیست و سه ونیم‎ 
و در نازر بیست سیر + و در‎ * LLG دام * و در سرس بیست و یلك و نیم سیر و پانزده‎ e سیر رو‎ 


$ ۰ 
ا‎ Se و‎ AS 

گوهرافزاي شناسائی exe NI SNP‏ وانایسزد je‏ آن برگردت و چہارمري 238 ا آذیں 
بربست » از هرگونه چرب 0/0 
از همه گران‌تر m‏ و سبکتر سفیدار برآمد ٭ ازهفتاد و دو گونه که بیشتر بکار رود می نکرد ٭ 
۱ خنجلک (بفتے خاي منقر رو و ور یی 

سیر * ۲ Ew‏ همزه و ون ô>‏ و whe‏ 047 و سکون ياي تعناني) بیست ر چہار 
و هشت سیرو سه ربع و بيست و gH‏ تانک e‏ ۳ زیتون و ع بلوط (بغتے با و ضم لام و سکون راو و طا) 


نز ث 3 رك سس 3 ددست ۴ چہار e) né ٥ X B cus‏ کاف وهاي whey To‏ ياي عناني و را( 


بیست و يك می و شانزده سیر« ب كبرني ea)‏ وب و هاي خفي و سکون را و دسر نون ر v^‏ 


pe‏ یی لعنانی) هم سنگ‌آن و ۷ pity ( wey‏ باي فارسي و سکون را و کسر سین ر سکون ۵ Jio‏ مشدد و 


NEUE. te ۰ (4) ۰‏ 
2 هاي خعي) o^? ae dad‏ و چپارد« سیر و 1053 تأر ٭ A‏ ابذوس "a Ad‏ 2 نہ سیر و بیست 


تانک ٭ ۹ سیں vie p)‏ و qe.‏ ياي تعناني و ذوں) نوزده سی رسيي و در سیر * ۰| بقم‌نوزده مس 
و بیست و بلق و نیم سیر 2 $4 "uer‏ + | | کهرهر e?)‏ اف و های v"‏ و سکون ر و لح ها و wr‏ 


را ) ذوزدة ws?‏ و یازدہ سیر و ربع و بيست و پنے تانك ٭ eh ) m If‏ “مم oes‏ ها و وار و الف ) 


)1( [ض د] سرا (م) [ش]سیراا Cr)‏ [ض ه ] تراشة ۷ (rm)‏ (ف ش ] نسوانه « 
aep [ur]‏ (ه) [۶] نیم سوالي et‏ ش] نیم سر تراش ه [ ف Eat‏ نیم سرن 


را سه اعتباره [o2]‏ نیم سواي تراشهه [ د ] نیم طسوانسه سوای تراشة ( ٩‏ ) [ ش ] بدست ويك من 


( ۱۷۲ ) 


QS of Dj‏ و psd‏ سیر و دو æ Bite‏ ۱۳ چندني ri e)‏ دارسي 2 m‏ وتو e? 2 T‏ دال 


کسر نون و سکون ياي تعتاني) هزده من و بیست ونیم سیر و ده تاذلگ Da‏ ي pat)‏ باي QM‏ 


ر هاي P DE ish‏ و کیره و wrk‏ ياي uas‏ ) بسان ار ٭ ۱۵ صندل ل سرج ) بزدان هذډي 
ius‏ گویند c‏ را و سکون کاف و تاي فوقاني و n e‏ نارسی و نون خفي ونئے دال و 
سکوی (uy!‏ هزده می و چبار و نیم سیر و ده تانلگا e‏ ۱۹ چمري(بفتم eim‏ فارسي ر سکوں میم وکسر را 
oues‏ ياي حتاني)هزده می و در سیر و هفت ونیم تانک ٭ IV‏ چمرمسري ( ہفتے جيم فارسي و 
میم و شگون راو e‏ نتر Jj‏ ر سکون دوم ور ر wr‏ ياي تعتاني) هفده »ی وشانزده سیر رریع ٭ 
SAAB Dus E‏ مس و 1 پنے سیر ر چبار تازلت ٭ la "IT‏ نگ a pna)‏ سکون ياي ue B, Loi,‏ 

ر سکون واو و نون ve‏ و E‏ باي v‏ و تاي فوقاني ر نون خعي ۲ ef‏ کف 0" $02 "L‏ 
و یلك سیر وسه ربح و بیست ر هفت تازک ٭ ٣٢‏ ساندن(بسین والف ر نون خھے ر نے دال و سکون 
نون) *۵2: من و یلگ سیر و بیست eu t‏ ٥ا‏ شمشاد شائزدہ می و هزد؛ سیر ربیوست و e‏ 
تانک» p P‏ دهو دھو (یفتےدال , هاي خفي و سکون واو)شانزن+ می و یلگ سیر و ده تانکو سم ale]‏ که بپندي 
Jy‏ ۾ گویند(بمزه والف و نون خفي و سکون وارو e‏ لام و هاي معنوب)شاذزده مس ويك و نیم سیر 

ويك تانك ٭ عم رل gl)‏ کت و کسررا و qs vate‏ رقم )شاه می و یك سیر 
روہ تانك ي ٥‏ صندل بانزده ہی و هفده سیرر بیست‌تانلت* ۷ سال با پائزںہ می و چہار سیر و سه ربع 
و ءفت تانک S‏ ۲۷ بنوس ( بغتے با apa‏ و سکون راو و (oae‏ که f‏ خداوند شاہآلو نام نبا و بڑبان 
رایت آلوبالو گوینه چہاردە می وسي و شش رنیم‌سیررده نانک * ۲۸ کیلاس چم‌ارده می ر سي رہن 
ونیم سیر٭ ۹م ٹینے o)‏ روي 9 سکون ياي اعناني و نون خفي ر سکون CR‏ چہاردہ مس ر سي ر 
دوسیروریع و سي و بلك DU‏ ۳۰۶ قارهرد(بدال هندي والف ر سکون را و gll‏ و را و سکون دال) 
چہاردہ من ر سي و در سبرو :یع و نوزده EU‏ ٭ ۳۱ میں wr 2 7 en‏ ياي oU‏ و نون ) 
چہارد: من ر بیست و در سهرو سه ربع* "T‏ ببول ( بعلے باي ار ل و ضم م اني و wih‏ وار و (م ) get‏ 

7 سم ساگون(بسیی والف و e?‏ کاب فارسي رسکون واو و (up‏ چ ارده مر و ده سیر و بیست m"‏ 
سم Pan‏ و فاج جیم و سکون ياي QUU‏ و سیں و آلف و را ) سیزده مس و سي و چہار 
سیر ۳۵ پیلو( بکسرباي فارسي و سکون ياي Js?‏ دم ام وسکرن راو ) موافق gt‏ سار ٭ ۳٩‏ توت 
سیزده سی وبینست رهشت و نیم سیر و پائزدہ تانكك « ۳۷ دهامن( بدال و های خعي و الف رفتے 
میم و سکون نون ) Rb‏ ص و بجست e‏ سیر ودیست تانک ٭ ۸ بان براس ) ly‏ و الف ۲ سکون 


12 


re 


po 


[o] (I)‏ شش (r) ١‏ ازین لفظ EUULG‏ و ده 4200 در[ ض د. ] بيست ب 


0 


ہت 


pe 


۳9 


( ۱۷۳ ) 


ر الف ر سگرن س ی) سیزده مر و د؟ سیر و بیست و نه SNS‏ کم ٭ ۳۹ سرس ( بکسر 
)1( تسد 

ن و سکرن را و سین) درازده من سي و هشت سیر رببست و SIGS)‏ ي FP‏ سیسون درازدہ من 
وسي و چہار سیرو ربع و پنے تاك ٭ ۴۱ فندق دوازده می وبیصت و شش سیر و چهارتانكک er a‏ 
چهوکر ( dcs e‏ فارسي ر های خفي و سکون ی واو و فلع — و سکون را ) دوازده سی ر هفده و نیم 
سیرو بيست و دو تانك ۴۳٣۰‏ ددهي Jj Je, (eus‏ و کسر دیگر مشدد ر های خفي ue‏ ای 

عتانیي) wir‏ او ۾ عام هلدي cit)‏ ھا و سگرن لام و کسر دال وسکون یایى اعتانی ) درازده م ر سیزده 
ونیم سیر رسي تاذل ٭ wk e ) ma ۶٥‏ 5 سکوی یای تاني و میم)درازدہ سی و دوازا ;935 LE‏ سیر 
ر ”ي ZUG‏ ٭ ۴۹ Vo‏ ) جوم و الف ر e?‏ میم و wy‏ نون ) درازد: vy?‏ و ھشت سیر و بیست 
و در تاذلت ٭ ۷ فراس uer)‏ و را و الف zs‏ سیں) جاس مانند ٭ ۸ بر giá)‏ با و سکون رای 
هندي ( دوازده مر و سه سیر و ربع و بیست Bis e‏ ٭ ۹ع E" e ) NU‏ وهای ust‏ 
o rs er 2‏ وغم دال هندی 2 سکون وار ) یازده مس و بیست ونه De hoe‏ چذار بسنگ او + 
اه چارمغز ay‏ می رنه سیر وربع رہغدہتانگ ٭ op‏ چنپا it)‏ جيمفارسي gro‏ خفي ر p‏ 
و الف esi‏ ع+او٭ 8۳ پیر( بکسر ”چول با و سکون یا V‏ و را( NES‏ ر چہار سیر ۾ OF‏ 
آنب (بہمزہ و الف و نون خفي ls‏ ) بازده م و دو g paw‏ بیست نانک « ۵۵ پاپري ) c^‏ باي 
oy :‏ و الف y‏ بای‌فارسیع fia‏ ور( وسکون m‏ عداني) بد سدور ا ym‏ (بکسردال , و داي 
تعتاني e‏ وسکون را ) ده مس وبیست سیرم٭ mr‏ هم‌رزی ار * ۵۸ کندییر راف رذون خفي 
رر وهاي خقي ر سکونٍ ياي list‏ ۱ - 


Jus ye ej wie? ) ي‎ aa و دال هندي رهاي‎ QU دارسي و سکن ياي‎ E ) SOAR daq 


ی د 7 ( 9* wi?‏ و دوزده (e)‏ سیر و ریسہتا و در ju‏ * 


جو و ارس ورن زان isis’‏ ر eH‏ باي scs‏ لم برهمی کیش را بدر شگرت 

زاي گری) ده من 79 و ربع و بیست و یک نانك ٭ ا کنیل city)‏ اف enfe‏ تاي e US,‏ هند ي 
و فاع te‏ و سکون لام ) be‏ من و هعت و ونیم سیر و سي و چہار تان چم 4 گردبن ) = م اف فار سي 
سکون را و فتے دال و سگرن ياي li‏ و نون ) Def gen‏ ٭ سب رهیرا ( بضم را و کسر ٣ج‏ ول ها 

سکون lis! uu‏ ی و را و الف) td‏ ٭ن و هت jj‏ سی MI? æ SS,‏ لاس )2 e»‏ پاي ue‏ ولام 


(P p= 
سیرو بدست‎ eh و‎ 9H هشت سس و‎ dad (Om 49 * سیر‎ lay us") qu^? الف وسکون سین ) ره‎ P 
)۳( - 


نانک ٭ e ٦٦‏ ( بهمزه و الف و سکون کاف ) هشت می و نوزده سیرو ربع و بیست guo‏ نانک ٭ 
yy‏ سینبل(؛ بکسر”جہولِ سیں و rf‏ یا ي عنانی و rr w‏ ید ex,‏ + و سکوں (e‏ هشت ٥ری‏ و سیزده 


سیروسی و چہار LED‏ ہکایں (ہفتے با وکاف و الف و کسر یا عتاني رسکون نون ) هشت من 


)1( در[ ه ] نیست ] ) [o]‏ سرخ‌پند | ( ۳) بیان این درخت در إ[ضد] نیست | 


) ۱۷۵ ( ) ۱۷۴ ( 


c d, T | iu gg l 
o بیس سر ئےر ( | دددر دو در سپاءآبادی‎ SE رس ی‎ adici 
۰ ٠ ۲ 6 هفت مں و ھعت سیر ر سے و یلک‎ (Ulo همزه و نوی خفي ۲ سکون‎ pit ( اند‎ yI x ld بسنگ‎ 


تاذل و ۷۲ سفیدار شش می و هصت سیر بیست و در رنیم GU‏ کم ٭ 
(ry‏ 
آیں سخنگي بشماره ایست که oi”‏ بھست و هشت دام بول * 


۱ آئیں. سہاہآبادی * 
)1( ]202[ وهاي خفی | f ia [o] (r)‏ 
گيتي‌خدارند مجاهدان اقبال را به مہیں ہندھا و بہیں اندرزها رهنمون گرداند و بگوناگرن 

ررش از tela‏ ریما بازآرن ٭ از فزوني ایں گروه درل ت آراي را گوناگوں برساخت و شورید: QU‏ ر 
ستوده آرامش بخشید ٭ برخ را بفرمان‌ہذیري بسفد ey‏ از LN‏ رهاني داد و بسیارے بوم‌نشینان 

٥‏ وحشي‌منش بدین آئین رهگراي سعادت گشتند nt e‏ زمیندار ار چہل و چہارلک افزوں چنانچه 
گدارش یابد ٭ برخ را e‏ اسپان فرمود و بپايه‌شناسي و چپرهنويسي cabin‏ برافروخت ٭ و d‏ را 

به پرستاري و همراهیع یک نامزد کرد و شایسنکان gis‏ را | hase]‏ افزرد: احدي نا م بر نهاده و گروےرا 
سزاوار سركردگي دانسته سرگروه گرد انیل ٭ و بسیارے شایستگان تہودست را بہر سواري خواسته نامزد 
فرموده و بدان شمارا ے داع اقطاع باز دهد ٭ توراني ر ايراني بيست و پنے روبیە و هندي بیست 


® 


و عمل‌پرداز خالصه پانزده ٭ و ایں گونه را برآوردي خوانند a‏ و چندے را که سامان مردم دشوار 
باشل نقش پدیرفنگن y‏ 297 سپارند 2 این sys‏ ر داخلي گویند * در Wo i‏ تا هزاري و در هشت 
هزاري تا هشت صدي و در هفت هزاري تا هفت عدي و در chy‏ هزاري تا پانصدي ر در پانصدي 


z (P) 
33 bus cost فروتر کہ منص ب دربزگ در نیاید ٭ و برخ را بائیں‎ qs را داخل گردانند ٭‎ croco تا‎ 


i‏ و این جوق را کي نامند٭ و اہروز گرمي هنکامه بر داغہذیری است ر ایی گونه سپاهی را برتري 


۵ باشد٭ گي وال بسیے آنست کہ سپاهی ي بعاریت 5 kasi‏ دامر آلود نشول و بنگاھداشت e‏ ستور دولت 


اندوزده مردمزاد را آزمندي بکےبیني برد و سودر ~ ) در زیاں اندیشد a‏ مرآغار جاربه درلت ( که 


(۳ 
شہریار جہاںآرا ادر اي و بسیارے کربردازان E‏ ناراستي ) نوکر گسستەمہار dej‏ ر از 


sE ot بپيادگي پا عرض‎ "WEM soy فرومایا کان‎ a بشومي گرائیدوے‎ ediad ijle 


(v) 
بد نانوی خرآسا درساختے ودربيوفائي و ماهواره جوني یافه دالس رھت وگر یا خوشی وسرزذشکشید ے٭‎ 


)1( [ فد ] وسپاہ و زمیددار [ (r)‏ [ ض ] منصیدار بزرگ ٭ [ د ] منصب دریزک W‏ 
( ۳ ) [ د ] پرده‌گزيني بود Ce)‏ [ ض ] بنگاه نارستي[ ( ه ) [ds]‏ بشوهری ؟ ۰ 
]15[ بسوهری ؟ « [ض د ] بشومي ا (۱ ) LoS] (v)  هدنبزآ lis]‏ بیابوی ۾ 


)^ ( [ د ] یائەدار شدي [ 


"07 


( ۱۷۹ ) 
گینی y „5l vlad‏ چبرو‌نویسي بر نباد ر se‏ — بر بینش Fol‏ رار گرفت ٭ aw‏ خودامي 
E‏ شري رون دیگر پدیرفت « و آئیں gla‏ 4$ نادان کت اندیقد براي مہرائزائع 
بیدانشان پیدائی نداشت و ازانجا که آزور نیت از بد نشناسد و آزمے از خود و خداوند ندارد و E‏ 
در نبه‌کاری بر جوید و اجانگزائئع خویش درادو ذماید برخے Gu‏ تا sos‏ ( ؟ ) همان خوي 
نکرھیدء پیش گرفتند وقدرے ناسرگی ررائي یافت * و سرداي عاریت گرم‌بازار گشت pad e‏ آئہی ۵ 
g é ۳‏ جانور بر چمره نويسي افزوه * سباك سران هرجالي ر بدبسنانِ حقیقت بردہ گراں سنگ گردانید 
Haley! ,‏ ملس خوي را بزگ‌منشي و مردمي آموخت s‏ آزمندان افسردءدل Bus‏ نرانگرد لي 
بر گرفة نتند ٭ سرابستان سپاهي آبیارک دیگر یافت و Buds‏ اقبال آبادی پذیرفت + زے شگرفوی oT‏ 
اندیشے os‏ ع کارشناسي ٭ بصورت شورش تاور میرود و و درمعني Kin‏ روحانی : E»‏ م میگیرں ۳ 


(m), 
|: * ی جانداران‎ ad 


[ 
Pd 


INE E peopel‏ بروانوع داع dui‏ ٭ پایه‌شداسوع مرد م بدل گزبن روش مقر ر گرداندد وك بگر 
جانوران رامراتب فرار رفنت e‏ و بایست هریگ بر نگشله دسٹورے شرف بر نہادند و گراني و ارزانع 
wy Fix‏ در SEA)‏ وید Bisley‏ میادةروی برگز یدزد * AA)‏ حساب‌داني درتائی‌گرفدت وشادسته قانوے 


اندظام Lái ۰ eL‏ ن سپهآر | $ el‏ باردغارش سبدلگ د رش‌گشتند ر A, by‏ رای شاں‌ماذ ي گدار sous‏ 


۱۵ ترکي يابو‎ m ° ا هت تون بر ساختند و بہریگ راتبہ قرار گرفت عربي عراقي‎ v 


تاري Jia‏ ۾ اخست ناری نز اد یا در خوش سلجي و شگرفکاری بساري او a‏ ماهواره ET.‏ صل و بیست 
( ۴ ) 

دام s‏ روزے شش سیر Sla‏ ( ر ابع آن در برآورد هر ape‏ درازده دام ) در نیم دام wy‏ زرد ر در 

شکر al awg‏ و ماش هعناد دام ! بجہت d‏ ر 235« و یال‌پوش و تنگ که آنرا خدیر عالم v‏ 

گوید "T‏ 0402 و فی که عامه فایزه گوبند و مکس‌ران و خرخره ر use‏ (موئیں danas‏ ایست 

۲۶ ر ماددل آن٭ و اہی را خرج یراق اسپ اسب‎ g و دست مال و بأی‌بند و‎ ( VAR اسب برای بالگ‎ "ni J 

گریند ٭ و شصت دام بزیں و لجام ردر درماه یلک اچی ( (S‏ نعل Bos a‏ هفت دام s‏ وشصت 

و سه به تیماردار ٭ و چوں دو اسب را خدمہت WS‏ دو چندان تلخواه PATEK)‏ ھمگی چپار صد و هفناد و 

نه دام ٭ رفاهیت سپاهي و آسردگي حال بزوعش رفنت و هشتاں و يلك دام در آغاز کار بر افزردند e‏ 

و در SID‏ که روییه به سي ر PS‏ دام EJ‏ ار J,‏ چہل n‏ کردند shes ee‏ افزود: آمل ٭ 


p ۰. 2‏ 
yil a‏ سیمین مسکوت در دان Shag‏ علرفه uds‏ باس ور در در در ERY‏ بهر ip‏ بارئي جز ۲۵ 


)1( ]15[ وئامروائي ونبه کاری * [ ض د ] و کامراني در تبة‌كاري oig (r) T‏ 
در [ہ شف ! ض و ع] [ole‏ راہ ناراسفي‌سپرد۱۵ (۳) [فاش] bd )۴( Nels oT‏ دو در [ries]‏ 


موجود است ‏ ( ه ) [ فاد ] لختەبند ۱ )٦(‏ [ هش ف ا و۴ ] اچي٭[ض د] اوچي ney‏ 


) ۱۷۲۷ ( 
جنگله افزایش یانت ٭ و air vs‏ تگاور برآورن نکذذد * —- نی در عراق جم پدید آید یا در پیر 
و کردار بدو ماند ٭ th‏ ماهه à‏ شصد Miny‏ دام ٭ ازا dole y‏ و sist!‏ و هشت دام خرج ناگزیر a‏ 
بیمت ر یلگ NE‏ کم ده ده در یراق و زین و لجام ويك در نعلبندی ٭ و شصت وهفت در بار 
اول زیادہ شد و هفتاد و ghi‏ در دوم و هشتاد در سوم € سرہیں مراتي‌مانند » بیشتر الدش ترني و 
۵ عراقی برد ٭ ماهیانه dail‏ و شصت دام » سي صد و dst}‏ ر هشت ناگزران ٭ صد کمتر از عرقي 
سي سی در شکر و زین es,‏ و پانزده yd‏ ررض و سه در چاررادار ردو در نعلبندي # هعناد ردردام در 
اولیں بار افزایش یانت EY‏ در درم هشتاد در موم ٭ چہارمیں از ترراں زمیں بر خیزد اگرچه تذرمذد 
وبالید: باشد لیکن بمومیںی نرسد ٭ ماهیانه چپار صد و هشناد دام ٭ دریست و نود و هشت ناگزیر٭ 
شصت از مجنس کم es" os‏ از شکر و کاه و ده از یراق و Je‏ زان و لجام و در دو از نعلبندي 2 
"EL‏ ٭ و دانه در سیر افزودند ( هزده دام ازیی رر افزوں آید ) و شر استند ۾ لخست SEN‏ ر در "در 
درم “sy‏ در سوم هشناد افزرد ند E‏ نیز در همان سر زمیں خیزد quf‏ بدان VI v"‏ 
نبود و بیشتر نکوهیده کنش باشد ٭ ۲ ر ترکي با زبوں تر از خود پیوندد ٭ ماهواره چہار صد دام ٭ دویمت 
ر سي و نه دام ضررري * PET‏ ترکی کم ٭ بیست و هشت در ررغ ر بانزده در چاررادار و ده 
در یراق و شش در زین و "e & el‏ بار چہل :تراک درم ovx‏ § سوم aa‏ افزوده آمل ٭ 
۵ و آن درئ دیگربیشتر ‏ هندي نداد oi aT af» op‏ و میانه را جنقله و فروتربی را تانر نامند « 
گزیده فسراق در تاري بر گیرزد و گرنه در جنگاه oA Ji‏ ٭ اولان سیصد و بيشت دام 2 ,2 صد 
و هشناد و هشت نگزراں dL.‏ و یلگ از یابر کم هزده در دانه ر شش سیر قرار گرفت ر پانزد: | 
36 و ده vy}‏ زرد رشکر و هشت gle J‏ ٭ آغا کار بیست و دو بار دوم سی و سوم هشناد جم 
درەیں دریست و چې ل دام ويك صد ر ede‏ ونیم ناگزیره چہل و در ونیم از تازي کم ٭ داذه 
eu re‏ سیر مقرر شد و پانزده از اه و نه از دانه و شش از ررغی و قند سياه و bee‏ و نیم از يراق و در از 
نعابندی * در خستیس بیست و نہ و نام و در دوم بیست و پنے و در سوم ye‏ افزایش فرمودند * 
در پیش استر را تازي گرفتے ر امروز هم‌سنلت ایی ٭ ودر ائو یك ao‏ و شصت دام برد ٭ 
اکذون از &U‏ اعقبار انداخنه اند ٭ | 
Ja‏ در نقش‌پذيري هفت گوذه باشل مستا سست شیرگیر گر سای مفچپوله کرهة dise RETO‏ * 
۵ و بسان ali‏ در plas gh‏ تفرفه ننہند ٭ fale‏ نخستیی يك هزار و حیصد و بیست دام ٭ 
tlla‏ رو در ر و لیم مس ٭ و بہر پیلے زیاده از سة تیماردار ندهند مہارت aiso ule‏ ٭ ماھیانڈً M‏ 


مد و بیست دام ٭ و هر (los‏ را ازان دو نود ٭ صد و بیست دام دیگر برافزردند ٭ gee‏ کار ^£ 
————À——À——À ————— e‏ —--- 


(t)‏ [ش ف اض د ] بابرا 


( ۱۷۸ ) 
سے یں 
شدے 4 jy‏ فرق ساخنه اذل ٭ درم یک هزار 23 رلک do‏ دام * دریستا و بست از "D‏ کم + Asly‏ 
در “ن بج day wil glue 3 duo‏ نقصان رد پرفمت 3 (pu‏ پائزںہ از صهاوت و بہرئی x dil‏ و در 
عدایت خسررانی Lo‏ و 3d‏ آفزردند * سوم هشت صل دام ٭ Qaa‏ از پیش کم * kila‏ بل و wets‏ * 


QUA 3 oo‏ دام از رد 3 Kido jl us”‏ 3 بادزده بانزده از مہارت و sre‏ کم shy E EY‏ دام برنائزیر 


Q 


e. e P ۰ 8 7‏ ^ ۰ ۰ 4 
افزایش یافتۓ * = جا hd‏ ولاس دام * ل P e‏ يي “٨ر w3! x‏ )3 دود 3 از d‏ اوت پائزںہ دام 
کاهیدند و تی بدر زد‌هدد ٭ و QA‏ افزردئد ٭ ن شم Me‏ ٭ وانه بادزد و سیر ٭ Ul‏ جہت 

صل 2 ij 3 ee‏ کي بذدیرفتا ROS JT‏ اربک ۳ .$23 بدو $23 * ماھوارہ ص ثا دام 009 و e‏ دام 


€ 
افزایشگرۂ ews‏ هعنم پیش برآورد دشل ے * آمروز ui‏ سعادت گرا ادن x‏ علوفہ ranted‏ و ھشناد tale‏ 


در Jas dog‏ همان شمارۂ دام بود و Bilas‏ بر نساززد VE‏ اران yok)‏ راہ diss‏ * *[ 
vit‏ ٭ دریست و چہل sala‏ دانه شش سیر کاہ یلگ دام براق بیست ساربان شصے * پذچاه 
و شش انزرده آمد و هنگای که نر ny‏ چہل دام شد بیست دیگر افزایش بافت ٭ 
گر wo‏ و بیست دام a‏ دانه چہار سیرکاه یك دام برق شش * و سي و هشت برناگزران 
افزردند & لے il‏ نر ده دیگر TT‏ کرد d)‏ ٭ 
عرابه ششصد دام چہار صد Ko aan,‏ و صل و بيست براي مصالے و a‏ آسایش*٭ [ə‏ 


€ 
(۳ () ۲ 
Jas‏ و عراده جز منصپدار ر زو هدد و گُزیں سوار و شدر و مد 3& کار ده pa‏ یدیری dow)‏ * 


ص 
| مص دار ٭ 


Qe 
dj yh را با پیشینیان دررائی باش له‎ gue; خرد بپژوهان دور «بن را یلک( ندیشی ررد و‎ 


تا بوحد _ۓ زگ راید گرد شوش 7 نشیند و "I‏ خود دکاہيی بر fja] o y hts] * aps?‏ 
يگنگي فراهم JUJ‏ غبار نیسذی افشاندء نگردد و EJ‏ موااید جرد DL‏ * گروھاگرره جانور pe‏ 
در خود آمیزے J‏ رسا ;23 و من خود days TORT M‏ ٭ در waste‏ لي is‏ آسایش برگیرند و سوی 
و زبان را گزیده پاسبانی بود ٭ مردمزاد بانفس ypbind‏ بقرمانروائے دادگر فراوان نیازمذد و پابندگیع او 
بفہرمان سلطنت در گرو ٭ بدگوهربپای شگرف و اندیشہای تباه خشم وآز را تاره شورشها NS‏ 


۲ جان‌کاعی و دل 1 زاري را دیںدا زی برشمرد * 07 برای فرو نشاندی تار یں QJ‏ پکے را 


۰ ۰ 4 j i us "EE ۱ ص۶‎ TS 


T ش [ هشذاد بہاي کاه ٭ ] د ] ھشقادلجار و کاو‎ [ (t) 


٩ (‏ ) [ د ] فرونشیند | 


[oo] (1)‏ زمان رخ | 
(r)‏ در[ ض ه ] نیست ا (۴) [ ف۱] دوراهي ] 


Leib ب رسکالد وچشملزار‎ whe y Nus آربزۂ‎ 


( ۱۷۹ ) 


epe ]‏ ۵ ار * و چون aust, erp?‏ ذر الجام کار 


)1 ( " 
بسند evi aula‏ بینش چندے فروھیدء مرل بيارري aris J‏ 3 بہر & پرسدارانں op‏ شود s‏ آزان 


y‏ گیپان خد‌بو مذصب Lay‏ از vss‏ شي تا دههزاري قرار فرمود و افزرن از پنےهزاري Qe‏ فرزندان 


r 


opens‏ گردانید ٭ زرف نگاھاں حرف و حروف‌شناسان رمزے بشمارۂ جلاله یافنه گوناگون نوبد 
جاودد dw‏ بر خواندند و سی بر AS if‏ ٭ و مذصہیا شصت ر شش موافق برآمده 
ومزد 7 سعادت سرہد ي e‏ * مزاج شناسانوع روزگار de] tæ‏ و گوهو EE‏ فروع ETE‏ گرفت * و 


برخے را د در Ni‏ مل برشناسد و پکبارہ ust Sax,‏ بخشد * و PT‏ مذصہی i dsj]‏ ده سوار کمثر همراه 


(i) `‏ ۱ ۱ 
Pi‏ برگرفنت ٭ و درخور سوار در ماهوارن دگرگونگی رت ٭ 


۳ 


سازن * و VU‏ هر دی ر انل!: 


3 \otw 


m‏ سرارطرائق منصب dtl‏ ارلیں BL‏ داد و نیمه و زیادء را دوم و گمڈر ازان را سوم برساختا 
din‏ جدرل با ر گودد # ود برزباشي seis‏ گونه شل ۾ vemm‏ )265 با ار صد سوار بون ماهواره هفت‌مرد 


ü شود پانصد روبیہ ٭ ر‎ hose] بیشدر در داخلیانں‎ a= es با او سوارے دود‎ "Tet و د بازدهم‎ 4M) 
زگ‎ "E ( 5) ۱ (۴) ; 
3 & و در امارہنوبسوع دوببسبیي ترزي و جد‎ # RR T &3 9) ae srhd سوار‎ to pò ر در‎ Wu 


a 


یں 
hss‏ معاف دارند ٭ و در ترکشبند VLL‏ چہار اسب امتبار کنند جذس و بابو کم و د‌باشی را 


رلک ترزي os] AAK‏ و ماھوارہ بد‌سدور ٭ 
x‏ جدول * 
ees Lo] (C1)‏ بياوردي [ یا بیاور وي] ١‏ ( ۲ ) [ ف ۱ ] بر شناسند | 


جو ee T‏ ا رو سار[ (F)‏ [ش LOIS‏ درهوده سوارا 
)2( [ش 8 ] اماره نویس ٭ [ ض ] آمارہ نویس ٭ [ ف اد ] BLT‏ نوريسي | 


— MÓ M SS ج‎ 
a رس‎ MÀ À ee ee 


چو عو ON‏ 5 ےت الہ MES‏ ا گے NOM AN. (rene‏ ہس E.‏ کے 
سس سس | ججج | س او کب نا ۱ QU‏ هرا هفت ها هش ۱ ۱ = 
چپار هزار و چہارھزارو FS‏ چپار هزار و چپارهزار وشش چبارهزاروهشت Ro‏ مر وا چہارھزار و S's rai‏ = گراري = هزاري LE‏ هزاري 
سیصدي مہ دې پانصدي صدي ي هشت SRE EL uu puro‏ تست ین ام 
S i‏ وت ہے 3 ; z 7 Y‏ عراة 
ا سی ویک | می ويك | سي و دو سي و مڄ | سي وچہار | چپل ونه | جاه وچپار wee‏ و هشت 7 


w ^ 3 ۳‏ 
سي ويك سی ويك سمي و دو مي و صه “ي ر dee‏ چبل و 4 چاع و چہار Viam‏ وهشت مجنس 
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"m" 7 n 
) oe hem شصتوشش | شصت وهفت | شصت وهشت]| نود و هشت مدومشت‎ 


پنچار ۳ & e Ed‏ 
^n. n R ۱‏ هشت ۰ 4« 
gle‏ ونه شصت‌وپنم | شصتوشش شصت وهفت | شصت و نود و هشت | صد و هشت (صدو سي‌رشش یابو 
dij NE TT‏ 
e s 4‏ و 
بجاو وهشت | pgmM‏ و نه شصت و دو | شصت ومةه | شصت e»‏ شصت وففت سمصت و هشت لود و هشت صد و LAA‏ | مدومی‌وشش " 
ا eee RE: Eu vae‏ اک خر کیہ ا MT MN (3) DEMO MANUI‏ )1( 
a RA n EA ۰‏ ^ + 
بجاو و هشت | بجاو ونه ۶ fe [ec‏ | نود وھششت | صد و هشت | صدرسي وشش جنگله 
x‏ سس لس ب 
Sad y= i ae:‏ 
v" soda‏ و ۷ج ج Pye‏ 
یذ ^ 0 
بیست‌و (Aem ÀJ RD‏ و هشت‌ایدست و هشت ابیست و هشت بيست و زه sux‏ شصت ساد8 
tay‏ سي وشش | de‏ منجوله | 3 
شانزن و ث | سي و Je‏ چپل کرهه Lee‏ 
can‏ ۰ 
هفت دوازد8 | sop‏ بلست دهدن 83S‏ < 
یشک w UBS (hs lbs Pee‏ 
شصت و نەقطار slita biel, slike‏ , دوقطار pue‏ وچپار e» glide‏ هغتار وهفت هفتان وففت هشار ر صد $53 ر مه و سيد )| a s we‏ 
= وجار 
—— ا س ل ص | س د ا ——— دم سس | ——— 3 
| : ^ 
" قطا ; 
sose |‏ قطار ام ده قطارویک آهژده قطار وسه| هزره قطار | gaji‏ فطار آنوزده طار ودل نوزده قطارو | بیست قطار | بدست‌وهقت |سي‌وچپار فطار| چہل قطار = x‏ 
| 3 چپار ویک چہار E‏ بت 
کی امت ےت تس اک e‏ ا سی ت ا تع PORC‏ ا د > 
صدو مي 9 )& مدرم لو صدوچہل ius‏ بج صن 4 Je‏ صد ولاجاو ويك ove DOT E‏ و چاو صن و سصت دویست وندست ڈو 5 T‏ صتا میصد‌وبیست عرابة 
هفت 
emu LT = aes reer TA) 1 ۹ )‏ 
oem AJ‏ رست e»‏ بدست‌وشش بيست وشش بیست وشش لوست و هفت AM‏ و هقت مت هزار gue Em‏ هزار wad‏ هزار ۲ 
هزار و چپار هزارو وویست | هزار 4325 | هزار و صد | هزار وهشت | هزاروشش‌هد| هزاروشش‌صد روپیه )25 )4335 رویبه اول 
صد )8239 Ay ud»‏ صد روییه A)‏ رودیه | 
(A) = à‏ . 
z‏ ا spore exc‏ ت و شش | بیست وہ بيست ودغت شت هفت | بھستونەھزار 3 
بیست و چهار |بیست ولجپزار بیست وبچپزار | بيست و شش | بیست وشش D‏ و ,4 
| هزارود ود ی روییه هد نصه ;4435 هزار و دویست هرار و شش‌صه هزارچپار صد هزار و چپارصد )4345 دم 3 
Bad) 4329) I, 45) “sy |‏ 
i‏ (۱۸ ممتہم 
ردت وچپار ET‏ معز بیست وشش لوټ وشش بيست وهفت پیست و ARM‏ بیست‌وهشت 
هزار My‏ یه أو 4a) 9) wand liy; ouai b‏ هزار و یکصن هزار و پانصد هزار سی عہیں هزار مسدصه هزار )449 4a‏ سوم 
۱ رویدة $35 )4125 S39)‏ ۱ 
ant Im 5 —-‏ سس ص۵2 == E m T‏ ل ت SS CLL——————————————————‏ 
فا b dd s medie ds‏ 


سه‌هزر | سه هزار مه هزار | مه هزار مه هزان 1 . س زر سه هزار سەھزار E‏ هزاري چپار هزر | چهپارهزار 
و دو صدی 3 سة صدي وچپارس‌ي 3 پانصدي و ششصدی 3 هشقصدي ونصدي x‏ ودوصدي 


بیست ویک | بیست و دو | بیست و سه | بیست وچوار | بیست e‏ بيست 


بيست و يك A‏ و دو بھوست و سه بيست وچہار لوست f Samad eo‏ وس VAM i ray‏ وشش بھیست RA,‏ بیست وهقت دہ ت و o ote‏ ۱ 


"à E و‎ . ^ : í 
y وشش | پفجاورهشت ترکی‎ ae | وچبار‎ sled | و سه‎ sled | و یی‎ ne چبلو شش | چېلوهفت | چہل ونه‎ eu» de | و چپار‎ Ute 
ويك | جاو وسه | جاه وچبار | پنچاو وشش | پنجاووهشت يابو‎ ae چہل وپنے | چہل وشش | چہل وھفت | چہل و هشت‎ | shes چہل‎ 
x SEU EE 5 5) t U TR i ۱ ^ n a s 7 
تازی‎ ade وشش پنچاور‎ des ودو پنجاو وچہار‎ "EV بجاو ويك‎ et و هست‎ des و سس چہل وھعت‎ de چہل ودو چہل وچہار‎ 


— 


چہل و دو | چہل وسه | چہل و چپار | چپل و شش | چہل و هفت | چہل ونه | ste‏ ويك ate‏ و رو | پچاہ و چہار E mm‏ جاگله 


METEO شا کر‎ Bylo sapla gy gay LS Byles پانزده شانزدع‎ ERSS 
(4) ۱ ٩ ( 
بیست وشت‎ guo بيست وسة بإست وسة | بیست و سه بيست و چهار‎ | Aue g بیست و يك ليست ورو | بیست 395 بيست‎ 
0 ——— [L—————— ——————— | | | سس سس سب‎ ÀÁ— 


394A‏ هفدو goña soñe posa‏ ژدہ ٭زدہ فژدہ 
E‏ چبارده چہاردہ چہاردہ » ily‏ پاازدہ sayy zal‏ ~ 
اس DM‏ نس سرت | ا سس ا m" DERE PNE‏ 
J ۳ id‏ < 
e ned AJ‏ ^ — 
EY. € € €‏ — سم کا d ead‏ — 
M‏ ہی ہہس ہو سوہ ہو یہ رک He Arr d U—— À epee Se‏ سس — o‏ — مس — —- SS Te‏ 
r)‏ 
پنجاه وسه‌فطار| جاه و چہار | stl‏ و شش | jap‏ وهفت پنجاو ونەقطار شصتتطار وسه poem‏ شعت وسه شصت وپفي قطاز شصت وهشت شصت‌وهشت yuh‏ 
ارو قطار tbs‏ و due‏ قطار و مه قطار قطار 
ود تج و ose re‏ — ص 
چپارده3طاروسه پانزده قطار Sig lass a yj‏ پانزد» قطار | SS ls E UE So ily‏ ويك شاذزد» قطارود شانزدع قطار poa‏ قطار هغدوقطارو ر yore‏ قطار خچر A‏ 
۱ 
D t Mes Busy ٢‏ 
صد و شش صد و ده صد و دوازره | صد و ro "PES $2555 way $5yU‏ و بيست | صن a»‏ ست | oo‏ و سي صدوسي و سه صدوسي‌وشش عرابة 
D‏ ت2 و هت 
TT TT‏ کنیب یٹس سس سس میج سے مسج سوسحم - = کو u‏ 
(v) mme puse‏ و ۵ "n m‏ ها )1( 
J‏ ۵۵ هزار نوزد زار 3259 هزار لاست هزار A‏ هزار حت ود )زار ستو ا بوست ود و | بیسٹ‌وسۂ٭زا 
شت ,& 
وھشتصدروپیۂ| ود ست رر و سیصدرریدة ERD‏ وششصدروییه | ورویست رونیه | وهشنصدروییه | وچپارصدرویده رویبه هشنصد روپیه رعش سور دی Sa‏ اول 
à‏ : « 4 )“( 8 ۳ 
gone‏ هزار REES‏ فرادہ هزار کر زار 195p‏ هزار بدست هزار دوست هزار بہت ویکہزار awa)‏ ویکہزار rudy? rene‏ و Jo‏ 3 
a‏ 6۵ 
وسسعد رویبه Soles‏ رویده وهشتصد رویبه وچپارصدرویره وششُصدروییة و د ویست 4329 Y‏ )5329 چہارصد Ay)‏ وچپارمد رویبه 3 
rr À————á: ——dó6cEPÓMMMM——————‏ سآ —————— E‏ ہد 
هفده هزار و هرا (e) MK‏ 


ور هزار و 3 نوزده Ped‏ لیست هزار M‏ ویکزار | ۷ بو GO‏ ت وس هزار 


و پانصدروپبه | و نہصد angy‏ 


بے 


z paag =ru = 5 tie "n 
: اب‎ S, I BON جب‎ EN ee - nec M accu EES E peer © | L -— 20 
ا 3 +0 *هزاری |سه‌هزاریکصد‎ ۱ ۱ 
دوه‌زار وبك | در هزار ودو | دوفزابوسه | دوهزاررچار | ددەزا !رد | موهزاررشش آدوهزار و هفت [ووهزار وهشت | دوهزارو | مذفزاری |سەهزاریئصدی‎ 
عرافی‎ ۱7 ۳ ee ee EE GM ی بو‎ Shei ا سیم‎ eee ee ها سس مس - ا یت کے سس کک‎ eat و سس سس سس‎ 
مه رت‎ MM 3 D d . ‘ 
بوست‎ : x هروه وزدة‎ gone soaa zoa هعدو‎ 13503 yu بانزده‎ 
—_ س ہی مک‎ MS PME 
مس و‎ 5 KE Pai 
لوزده بوست بيست جس‎ 3972 30a وفد فد‎ : vus oU زه‎ 
5 d X J 8 5 . 3 oe. شادردو‎ PR ٤دزناپ‎ 
: $5 ہن و مه‎ a "WEE par ہے پچ‎ 
) u” 4 EI l سی و شش سی و دوت ی و هست سی و چہل‎ dees سی ويك سیو دو سی و سه سی وسة سی‎ 
حیل و سے پاد‎ a En A. à 9 SE D dn BETIS. تا تا‎ MADE 
2 Nod dee: des سیت ی و‎ e| سىء يك سی و دو سی و سه سی وسة سی وچہار | سی و شش | سی وھھث‎ 
|: ویگ‎ ۴ ái Pt 4 F s MEE MED ris ED 
چہل 0 2" ری‎ J 3 می‎ naa 3 سی‎ RA سی و‎ e" E] سی ویک سی ويك سی ود و سی‌وسه سی وچہار سی‎ 
afi. "kh che à L^ tr d acce cms uud 
5 E Ure Jet | UM) سی‎ | 5 | eu | سی وچپار‎ | tog سي ویک | سی ويك سی ودو‎ 
گد‎ ^ 3 a راز‎ ۹ 1۳ ۰ 4 ۰ P m pU PE سج وت کی ہش‎ 
سور ار‎ wy Eos J پائزدم پانزده‎ | Boke یازده دوازد 8 دوازد 1 دوازده میرن‎ 35 
tol. [OV Y, n) HE a 9 Re E ۱ 
- دوازد* دوازده دوازدہ سیزدة چپارده پانزده 3924 | 2339 دوزد8 چس‎ 
1 Jocke ۱ EE acu nc) ESOS سج‎ 3 
5 Itt gona شانزدہ شانزدڈ‎ tolte | 352 زه 35 $554 دوازدة دوازد:ہ‎ a) 
4A : ۲ r 
چہاردہ کر‎ fy یازده | دوازدہ سیزدق‎ sol 35 $3 35 M 4 
aS دای‎ | j ` 5 وه‎ 2 
پا رکه‎ z e? دو 23 دو دو دو سة مع | مہ چہار‎ 
Lj ^ M ere, ea DEALS HM ىا جو وت چ ہےر جچد توچ جج چچجچج سح‎ ue E 
Ja چاو 3 يك‎ Y قطار‎ ER و شش چہل وهشت‎ Uu چپل وچهارذطار‎ EL 3 T قطار‎ m سی‌وهشت قطار‎ my سی ودوقطار سی وچہار رقطار‎ 
Baw ہی قطار فطار و‎ 
A Je co» دعت ة طاروسة | هشت قطارويك هشت فطاروچا: د#قطار و دو دەفطار | د«قطاروچار | یازدهقطاروسه | دوازدہقطارودو | سیزدوقطارویاكک| چپارده قطار | چپارده‎ 
A ۱ | 
یه‎ ^ ۳ H “a 1 - ^ \ ۳ چ‎ ` ^ ^ 
ny ane صن و‎ we ودر دود و شش‎ oy وهشت‎ gina وچہار‎ QUAS شصت رهشت هعنای و دو هعتان وسش هشنان‎ ie سصت‎ 
ES 52 = aR RL مسج تح‎ qu n O ee ——— I E = ہأ ےج‎ 
ms tay) Sanaa] هزار‎ m دوازد»‌هزار و | دوازده فزار | یزرو هزار | سیزدء هزار و | چہارد» هزار | چم‌ارده هزار پانزده ھزارو | پانزدم هزار‎ 
Way وششصدروډړه رولډه وششصدرورډه دوت روپیة | وهشذصد 4435 و چپار صد وچپار صد‎ | A339) چپار صد وهشذصدروپیه ودویست‎ 
ARI) 


دوازدہ هزار و 


س 


ج سس تسس بے تست ج س | 


۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ شهار D‏ شان P A n‏ 
دوازد 9 هزار و | Boe‏ هزار | سیزدم ها | سیزده‌هزار و | چپارده هزار | پانزده هزار | پانزدھ هزار و | شانزدەھزارو pons bg npe‏ مور 
a 7 ^ ^ P‏ ۵ 
دویسترویبه ششصد )4235 ۱ وچپارصورویبه هشنصی روڈ وچہا رصد رولب onde‏ )$3 و واست dads‏ هست صد روید ود ویست رول 
es ۰ ۳ ۰ ۰ d 5 ۰ ۰ ۳ be 4‏ ۰ ھاو ۰ جح ۰ 4 ۰ 
دوزده هزار | دوازدههزار و | دوازده هزار | سیز:ه هزار | سیزده هزار | چپارده هزار | چہاردہ هزار | پانزده هزار | شانزد» هزار | شانزده هزار | هفده هزار 
و یکصدروبیة | پانصد روبیه | ونہصد روپیه | و صسیصدروپیه | وففصد روپده | وسوصد dagg‏ | ونہصد روپیه | و پانصد dary)‏ | و صد das‏ | وهفصدررییه | ویکصد any‏ 
لان NEA TNS OS‏ وا ھی oaen aea‏ رفن و امن سس UE HERBERT TESI NM‏ ا نو APR‏ مه امت بی مامت ریش یه یی کر جیا 5 RT‏ 
LL Ieee‏ ااه لام aaa Eu i rh i nos dye i DO‏ تسه ر 3 M ee en, Ba eee Tm‏ ورس - E‏ ےت سج یتسہ چچچجتحتۃ = E TALL‏ 
٦ | x MSS M XE ANE‏ | و | + ا € |¿ ee DNE C ME MA: L‏ 
Tee ae dee - Uu‏ شر کت s a‏ ۱ ۱ ۱ ۱ اعت سرت ہہ ماد مک eee sab ee‏ می uL M f‏ در ت۱9 
هزاری هزاروبت‌صدی هزارودوصدی | ٭زارو۔ذصدی pep aid‏ هزاروششصدی | هرا بروهفتصدی هزاروهشذصدی| ھزارونہصدی | دوەزاری | 
EC l BT l eee rum =‏ :۰ ۱ 2 .س ete carecen‏ تب a‏ عراة 
33 یازںم rol‏ دوازدم 83/55 دوارد؟ f‏ چپارد هو 8 t>‏ ارده پانزرم 
mm Bü apu o. dee 23 HE: USE DIENEN NIE:‏ 
ro)! T‏ یازدہ $555 دو'زدہ $555 ncn‏ سیر سدر و tox Soko‏ مجنس 
بپیسیوری | بيست ودو | بیست‌ودو | tux‏ | بیست‌وچهار | بیست‌وچهار | بوست‌وشش | بوت وعفت | بیستوھشت | بیست‌ونه سی ترکی ) 
بيست و دو بیست‌ ود و بیست‌وس» | بیست‌وچوار | دب-ت‌وچار | بیست‌رشش بیست‌وهفت | بهست‌وهشت | بیست‌ونه سی يابو ! 
بيست وبك بیست‌ودو الت وسة بیست‌وسه | بیستوچہار بيست ود € بست TY‏ بوست وەشت بیست وزہ سی تازی | 
پیست ویلگ | بیست‌ودو M‏ بو | بیست‌وسه | بهست‌وچهپار | بست e?‏ ہوستاوففت | بیست‌ونه سی سی جنگاه 
هعت Eu‏ هشت هشت 
a)‏ دہ BY Ko‏ 
a + 1 oe PX ۳ )‏ 
ھت 245 هعت ھ ت ھست dd‏ 
EDU ui nd NOME SUE P‏ 7 
هعت هوات وشت هعت هعت هوت 
دو دو 20 دو دو دو 
و dix - d a‏ موک سے ہر دوس ھے اس سے ہپ ہے —— = ہم رپ = = سس سیت ہے“ سے MM = Mm‏ 
بوت وک قطار poet‏ (ست : وو Er‏ سس سا روک ےآ ARR yd! 3 awd) Je: Egyem‏ ید ت وھ تش ست سی قطار 2 
y ra k‏ و oa D J 4 - > en s " m‏ ا ۰ ao w‏ ۰ 
چپارقطارویک | چپارقطارودو | چہارقطار وس٥‏ | چ)ارقطاروسه |چہارقطاروچہار a:‏ ار gt‏ ةطارودو m‏ روچپار شش قطار ويك شش قطار وسه | هفت‌قطار ,| خچر EA‏ 
e) D‏ 
کیہ اس 7 dal 007 ERES‏ تست E‏ کته مت | تم سرا بخ 
syde‏ | چپلوچمار | oce‏ | چپلوهشت | چېل ونه چاو TX ETT‏ :جاءرهشت | شصت || anpe‏ 
1 
c‏ تی x mes : T.‏ تر 1 5 2 ین دی ےس mr‏ داش رکا کھت ای en yo‏ ہے SET V AEG‏ س س ا 
وشت هزار و | دور هزار "eel atr.‏ نەھزار وششصد دہھزار زد هزاروششصد زد: هزار | بارده هزارو SS je]‏ دوازدہ هزار 
S 1‏ 
وویست وشف۶صد )43235 وویست وبیست| چہارصد و بجاو ;4325 روډډه اول 
gu‏ 
PER‏ گے ay ir) ۲ . i ES | OT ps‏ 
ھشت هزار | غششٹھزارو | هشت هزیر و | ۸ھ زارویخصد | toa GAA)‏ |نه‌هزروهشقصد ره‌هزار و چہار | یازدہ هزار | یازدمھزار و |یازد+هزارسیصد| یازدہ هزار : 3 
owas 3‏ پانصد sUxN, gl. OOS oo wo 4459) op‏ )9 433 )2224 )435 دوم ES‏ 
۳ 
TD ) 8 $ ۲ e» 5 ^ BA P ^ ^‏ 
هشت هزار | هشت‌هزبر | هشت‌هزار | ندھزارو ste‏ | نهدهزبروسیصد | نه‌هزاروهفصد اده«هزارودویست| دههزار بازد:هزبر |بازدههزاروچار| یازدەھزار و 
ca es‏ ۳ 
و چپارصد وهشاعد ;45 )3355 رویده و هسصه و سیصدرویده صدوبذجاوروییه هشخصد Bary‏ سوم 


) ۱۸۲ ( 


( tar) 


سے .e 7] z Ive = a a aa‏ 7 سج وی 
anf M ə ۳ b E: $ S‏ و eut V d nd.‏ 
COE UU 7 E‏ کل 777 
يك صد و ووصدی | رو صد و | مه صدی | 942 و چپارصدی پانمدی ششه‌دی هعصدی سُلصدی | لہصدی 
NI tle? tls‏ 
m m Y 3‏ عرادی 
z SS z T _|-— ONU‏ 
à A ۱ t‏ هفت را چہارںہ $5 E cris”‏ 
Au, bay |‏ سه چہار چہار شش ھت »t Bayi‏ کے j‏ 
hss LL‏ سس ہہ جم = eee EN‏ = — > 
LT] Q f ۱ B : :‏ $3 
A. s‏ مگ سڈ چہار بج ae‏ وشت يازدة ) "S es 207 ead / 3024 ` r‏ 
ee ——‏ ی See‏ اس و سوت : : 2 l‏ 
| مگ مگ چہار چہار شش MR‏ هشت )& | roka i‏ لدت يابو 
OH) 1‏ | ۲۲۰۱ 7 ہچ مرت وی "m "ET l (F)‏ 
(t°)‏ رل یلگ دو دو چہار چہار چہار چہاردع awd a‏ ري 
وت alt; 5 TF, e * TOR‏ 
hee |‏ چہار Ss Te‏ ہوسہ secede eee‏ 
i (oS ۸ FEM wan‏ 1 
af ^ (^) 5‏ شرع gola‏ 
یک دو یلگ يك 33 dks‏ 94 سه شش هشت هشت 
i - »‏ سس ا ےل 33( 01 NUI‏ او 
۰ : پا [T‏ 
يك يك دو 33 دو دو چہار e‏ چہار e?‏ س ot‏ + 
AA f ds "nx NEU ee ers SERM (they (1F)‏ 
t° (‏ ( دو دو ane‏ دو دو دو دو چہار پچ ہے "a 2 v‏ 
BE 8‏ یں سر P. E‏ ای که 
يك يك يك یک يك wh‏ دو دو پر 3 £ 
) 7 دح z Tbe‏ سس یی ی 2 ۳۳ هد ~ 
Esca bs ; Eu : 2 5 0‏ انونوقطار | goga‏ فطار ایست 2 
دو قطار PELA ths due‏ چہارقطار چہارقطارودو e‏ قطار jib’ BO‏ چم ارد هة طار درد قطار دالروو دار | 80544 IFS‏ ر 7 
am. 325‏ _ا `q‏ 
س EN ees E EAE‏ 
A SS‏ ا سسے — . vy‏ 
۳ - - : ا | >= = 
دو tes‏ 39 قطار دوقطارودو E axe‏ سه‌فطار ودو چہ!ارقطار Sal‏ “ر \~ 
سا | وت سس i (ry‏ ابه 
A^‏ هی ۱۹ بازده پانزد× ۰ دانزده بدست و یلگ ده يوست وهفت سی وچم ار چول | D‏ 
RIS TUN‏ جو EM esq‏ چوس سة 150 E‏ ارهز ار ۳ مفت هزار 
هشتصه و انہصدو NS [slide‏ و یگہزار و دو هزار و | دوهزار و زار | UR T E le‏ 7 
iy 3 ely olida‏ روید یکصدو دجاو > E‏ 3 دو هزار پالصدرودیه ھست a2: 3 3 Qc‏ 3 ج )2 2 E?‏ هزار 3 
TUM C8 ) E nnn‏ حار هزار | هقفت هزار 3 
هشتصد و یکیزار و | یکہزار و | یگہزار "mp‏ رو٭نەصد ہو ایض سو ورام ہی وب ,3 
d‏ 1 ار هرار o4‏ حار ò ae‏ ہے 
stc?‏ رویبه نہصدو del‏ یک صد | وویست و | میصد و |وإأجاء ويك سیصد روپیه| هفصد و | ودرصد | چپار هزار | و ود e?‏ 4 
sz‏ روید ۰ e?‏ )4345 رودده le‏ ہے 
PILLE. Hp c 7 -‏ 
۰ ۰ وناد ۵ une‏ مک SY‏ ۳۹ چہارھزار OCT‏ ھزار 
ون [nues‏ وی بو ys 1 i s sf‏ ۵ هرا Eon‏ و چپارصد | ویکصه سوم 
of J ۰‏ 5 
روییه Mitty OO)‏ | هزار Adds)‏ | وویست | سیصد و | روبیة | بحصدروبیه مه IJS‏ ۱ 
anye‏ کچ وھ چو Rc‏ 
M NS -‏ 
o‏ 
m‏ ~ ہے ~ E‏ ب 
» 5 @ . ہم Nw‏ پنچاهی سه بیسنی | چپارببسنی| یوزباشی | صد Doj gima g‏ و بيست 
UM‏ ہے “- ~ 4 و جی. 
۰ سم ہے ——————— — 
: بر 3 ان دو دو دو 
re‏ ےت e tM‏ : 
23 < 
bd ۰‏ پر ۵ ۵ 
j 3 3 :‏ ہے ان وت و 
` 2 
p ۰‏ دو سڈ سد 
A :‏ ۲ ےا 
= 
a‏ 3 39 39 39 
مه = 
= 
o^ ۱‏ يك یک یک 
Ll‏ سا ل 
~ مہ ~ wh eh wy‏ 
we‏ - 
TEM ee -‏ ۰- 
صح کی سم ڍك دو دو کرهه a‏ 
ہس J e‏ تس تا eee es,‏ ———— < 
bd‏ « 1 2 $45,542 — 
ہم کے 2 
9 ) و - سیب سح | SSS‏ > سس سس - —€ ~ 
EE > ‘‏ : 
TT‏ \ ^ = يك قطارویای mp‏ لے يك قطار ودويك‌قطار ود دو قطار دوقطار دوقطار ويك روقطارویكع] شٹر 
۰ ھا € = 
NL 4 E 2‏ 
AN T =‏ 
= 2 5 خچر 2 
سم ۷ ^ 
See 0 8‏ ج ا ا 
E‏ | يك | يك هه | مر | | | سے | پنم | we‏ 
Vie‏ : د d j , ۳ t í - PERSE E‏ 7 25 —— سس سس سا 
o SeN 5‏ )4335 صدوسی و صن 3 ۵ دولست 3 دو —— و | 64 صن 3 + ر ود daha‏ ;425 239-28( شهعصه 3 7 
t 7 4‏ رده و پني روپیه بیست و سد پنچاو S5)‏ یك dary‏ | روپیة i, y‏ رویبه هشناد رویدہ] اول 
ہے di‏ سح E? E e‏ 
PRU ~‏ رویده 
ARN Tap:‏ | تن ۱ | 
کت 4 ابی oU t‏ ودو | صدوبیست صدو شصت و‌ویست دویست و | وویست و | 99 و ششصدرویده هعصدوچمل wane‏ و 3 
"y 1 7 . 5 " i" 4‏ 
ہم 4 4 rto j‏ و پئے [Angie |I)‏ ررپیه Ure)‏ روئیه 43829 پنے هشتاد doc 8» Any‏ دوم 3 
a‏ 
A» ` { 0‏ | 
oU‏ ی jon. oun‏ ۱ | ~ | 
NIC 3 A > A‏ 3 یکصد وپانزدہ gioco‏ صد وهشنان دویست و | دوست و | 94 و پانصد )4325 FUTT‏ دی aaka‏ 3 
aa e» $35) 4345; ET = = * =‏ وبني‌رپیه سی $335 is ui‏ )823 )$335 ^" رو A‏ سوم 


ere eee —‏ — ہے 


— س سے ژ 8ڈ 00۸5۸ -+. a ys‏ 
—————— 


( ۱۸۷ ( 


] ۱۸۱ M 


Drrv Cut] (r) nay [o] (Cr) | ۲۳۹۰۰ Co] (1) 
| بيست‎ ] : [ (1) ner fo] (è) [ ۲۳۳۰۶۰ [2] (F) 


| ۱۸۳۰۰ ۸۴۶۶ ۸۱۰۰ ] ۵ در[ ه گ ] ۰[ ض‎ osx? (v) 


[ صفعه ۱۸۲ [ 


| [ض د ] نه‎ (r) Qaem [Ss] Ct) 
[ ۱۸۳ ask [ 

# ۱۱۷۵۰ ۱۱٦١۵ ۰ ۱۱۳۴۵۰ ] ۵ [ ۶ ۱۱۷۵۹۰ ۱۱۱۵۰ time [ó] ] ه گ‎ [ ost (1) 

۱ 2ض د ] شش‎ (Fr) | ۱۱۳۵۰ Low] (r) | ۰۶ اول‎ [A] 


)€( ]3[ هفت | 


[ ۶ ast? 7 
| می ودو‎ [3] (r) pex ]:[ (1) 


| Pass ۳۷۰۰ re [ ش‎ ] ) ۴ ( 


1 ۱ ۷ ۱۴ ۱۳ ٩ ] [ش‎ (Pr) 


( ه ) تم [ د ] چاین نوشته 


| | EST | | 
eee و ار اعس ۷۰۰۰ع‎ | rio ۹۱۸ ۱۱۱۳۱۱۹۱۱۷۱۱۷۱۹۱ ۰ هشتصمی‎ 
۱ | nn | 
M | 
| ! ae 
عر | ۵ ۴لا ر اسراب ع میس میس‎ || ۷ ۱۱۲۴۶۱۱۳۱۱۳۱ ۸۱٩  . cesa 
mar | 
— eee | —9M ——— | مت سس‎ |---| - CCP FM ہچ‎ 
۱ 
presets reer ier ie ee ere ete ششصدی | ص۹۵‎ 
ےت‎ zh mm 
۲۷۰۲۸ ۲۶ [t Ip prar T sec op qe ac pe j 
ccce uu ۶ 
پر سر فی سر‎ "HM re IER X یو‎ 
NES NEM ENERO هیا جیپ سس ھی‎ 


wets: PEI) were LAIC)‏ ی 
)+1( [ د] دو !۱ ( ۱۱ ) [20]Ctr) ۱ ۱۳۰۰ Looe}‏ ۱۱۰۰ ۱ 
(tr)‏ [ د ]يك 0 [o] Cte)‏ چہارفطارا (A [03] (18). tase Cs] (te)‏ 
وےرووےچمدنوڈیوچوج DT‏ ج eee‏ 

[ ۱۸9 ax [ 
در [ ض ] نیست ۾‎ Cr) uvve Le) Cl) 


Apot] CP) 
(ve ] ش‎ [ ) nar ] ش‎ [ (£) 


( ۱۸۷ ( 


PL 


گینی خد اوند از ارداني ESL‏ پردلان شایسنەکر را منصب dd)‏ لیکن از UIS.‏ دیگراں 


( ۱ ) 
AT 1 . ۰ E F‏ : 1 4 1 
v‏ بش + در بندکان خاص dlrs‏ و به eee‏ سریلندي os‏ * بدبسنان حدہت اموزي رود 


7 
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نکرهیده شمارن و خد‌اوندگاري جز دادار Sar‏ را اس نداند ر ایی Sat]‏ شاهراه alsa eR.‏ 
ب رخواند ( بکسر “جہول جيم فارسي و سکون ياي تعتانی و نتم لام وهای مکتوب ) بہندي Ny‏ 
ارادت‌گزین مقیدتمندر گویند ٭ گررے انبره ازین عاطفت روگراي سعادتمند‌ي گشتند ٭ و اورا چندگونه 
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مشرف دیوان وکیل نشان ومہر خود نمایند ٭ و درهمة te‏ برآورد همراه بود ر زنگ ردای اشتباه گردد ہ 
و چوں درب هنگام بمہراقدس رسد مشرف قبض‌نوبسد و بہمان آئیں بدفاتر بگذرد + سپس بر ظہر 
vl‏ تفصیل وجه نویسد بدیی ذمط ي یلك حصہ اشرٹی دو خش )43 رلک br?‏ دام ۲ dr c»‏ 
er‏ ٭ و بسا اوقات قبض پیشذر از برات بااجام رسد ٭ ر od‏ منصہت بهمان طرز انتظام dat‏ لیکں 
oe Js age "T‏ خویش t‏ ٭ کاه dept pb E Ju‏ کے سی 
احدیان ۲ چیلپا Pu Ars‏ کارخانہا و خلت اسیان با 3 v * kite‏ سال بسال yS‏ 
diw‏ ے UHR‏ نکند و lan‏ قبض که بنشان و مہر اران دوت رسف کاراب ؟ ,239 ٭ مشرف 
بر )9 tole, chang‏ تجویل مہر حول نماید و به‌تیت نماینه Ui * des] E‏ ترتیسب مپر و AU‏ 
ox à‏ ٭ .. ope A ^ : ate‏ ۱ م ° CP)‏ جج 
شود مشرف bb E‏ بیرتات wine‏ بیونات دیوان کل phew LS‏ مشر دبوان * و در b= yy‏ 
احدیان پس از مستونی و دیوان و خشي به ثبت و مبر احدي باشي رسد چنانچه از مپربانی و 
ER ie‏ 
عرض b=)‏ ( تعصیل زرے اسمت AS‏ عملگذار خالصۂ Kid‏ رواذه O‏ و قرارنامه ( a=]‏ عمل عامل بر 
۱ رص à "M‏ ۱ م 
ute‏ باز گذارد ( و مقاسا ( حساب ٤ہ‏ پس از تنقیے joli daal”‏ از مستوفي با رگیرں ( بقدسي 
مہر شاهنشاهي نشان 0999 ٭ 
y‏ 2 
آئیں eat‏ نگینها E‏ 
فرمان و پروانچه و برات را از پایان گرفنەڈکلے چند بر دھند ٭ dst ahah‏ کم BUS Ug‏ شت 
پیوست جائےکہ قطع کننه مہر وکیل شود و مقابل yl‏ قدرے و اپستر ازاں مبر مشرف دیوان چنانچه 
وکیل Si‏ و ٭ و میانه J wl‏ جای کس است کہ e DES‏ وکالت باشد Tam‏ 
و دیوان بیوتات در سوم و dio;‏ در چرم و ی توجیه در اجم « و فدسی [ak » Jv‏ 


wep Sy,‏ آراید ہی و شاھزاد کان زیر ور تعلیقجات JAS Sr? y‏ ٭ 


pees ] در[ ه] نیست || ( م ) در[ ش ف د‎ ) ۲ ( ١ ض ] بگرو‌اننه ه [ د ] گرداننه‎ [ (t) 


١ allie ] [ض د ] و افراد ومقاسا ٭ [ ش‎ (I) 


(at) 


ازانجا که برخے احکام خلافت درنگ پرندابد و هر کس بت ندود je‏ مقدس تنہا 
TAM‏ 7 
گره eu FRA votes‏ ارو 


(r) 
9 0-6 "+۶0 پیپل ہے ری ای و‎ 


بمرد م ر“ ساذخل x‏ ور جون روا ساوت راي رسد ]2 T»)‏ رخور بدیره شوند Eie‏ رت ۳۳ 


و برتارک سر گلذ‌اشنۂ "T dU‏ برند و رساندده باند'رؤ C able‏ 3 حالسی کامیاب خواعش 
آید ه ر بفرمایش رالا خریطای عرائض نیز بدان طرز استواري گیرد ٭ افزرني و کمی راه نیابد ٭ و 
شورشہا Ve‏ شکرف اخنراع فرونشست و گوذاگون é‏ گرائیہا برخاست s‏ <| 


ئن بر گرفش مواجب ٭ 
چون یک کی از روش سنارگي در جرک EE‏ رآید ۲ داع انتظام dul‏ گزیده Saw‏ ها نے رج اننظار 
و خرج خواسله ex‏ م di)‏ ٭ ودر وت طا دام بنویسدن 23 bss) Loss yl ! (eR‏ به ببای dr M‏ 
و هشت دام ۾ v‏ را دو خش برابر سازند یک by yt‏ ارر D zi‏ و دیگر دام بجنس ihe‏ و چون 


درخ 9 Bi‏ ہر چپ دام افزود | زداطعت شاعنشاهي همان دام dss‏ 3 در بل سال یک ماهه ر اسی 10 


- 


۱ جم‎ P 71 Pd s ate ۹ we 
میشود افزایش زیان نیارد ٭ و هموا‎ us? [Es سناند 0 چون خرید سفوران‎ IS ودیگ‎ sayil ده پانزده‎ 


در سرک کارها 3 رسانیدن احکام حلائت احدي دساوري daly‏ 2 ھرچۂ بسپاس گذاري ددو رل اگر 
حدمت بشایسدگی shen ce taf‏ ی خخشودہ ay DT ast‏ در ماهوا و Do IC * QJ eda d‏ تا ري 2 

سئردن p el y‏ در dl ajs‏ با حدی saju‏ روز dira n:‏ و بدیگران یک AIRD‏ ٭ و 

; - 3 Z 2 " : ; = 7 * 

pe S که از ماڈوارۂ صرد م حول سم حصۂ بر کیرد ر 'ذرا وسنمایةڈ‎ WA کي‎ Awd VN 


= 


خرجہا “yp‏ ود 4 


um کام دا ود ند‎ uel * برعساخت‎ iaa ze s ug, hot و‎ od 
دس‎ 2 l وت ر نت‎ BHY رس 2 ار‎ 


] [ض د ] کیکر ۷ (۳) [8] بلشرد » [ش‎ Cr) رش ف اض د ] کغذین اا‎ (t) 
 تشه نیکشرو ٭ [ ف ] بفسرد ] ( ۴ ) همچنین ور هرسخه » دتمل سي و‎ 


a " 
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Pa 
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( ۱۹۷ ) 


2 از ده 3 افزوں ل ابد ت "VE‏ بر نگذرد s‏ و همگي سکالش Hi ph a io‏ 9294 


Ld 


شادسنه MI‏ مے رل لول امد ٭ 


d‏ جر آفاق ار شناخت نیرنگیع مردمزاد بخشش را چندین بوش ہم ساخت + بظاهردهد و 


Ld 


بنپان بکشن وام برگویه و باز dia‏ ٭ دور و نزد ee‏ توذگر و مسذمنن فیض‌یدیر ٭ Jus‏ و اسب 3 yee‏ 


اجذاس نیز بر دهد ٭ و ھرروز بخشیان نامپای کشهداران و جزآن برخوائند و جرق ES‏ را فراپیش 


. . (P) = y . 


Ua‏ خیرات ٭ 
T‏ گیتی خداوند آرزرسندان تہیدست را نقد و جذس بردهد و آشکرا و پنہاں دلہا بدست آرد ٭ 


فراوان مردم را روزینه و ماهیانه و سالیانه مقرر باشد و ے رنے اننظار کامیاب گردند © و آلچه هر ریز 
نزدیکان درگاه عرض احوال مردم نمایذه وخواسقہ برگیرزد MN‏ ورنگذچن ٭ و ami]‏ همه روز بنیازمندان 
دادہ wl‏ و آشخانہا سرالجام یابد گذارش آن بس دراز ٭ ر s‏ جداکانه در Kis‏ حضور 
آمای, باشن * هر Aws S‏ که „his‏ همایون درآید yt‏ کام دل ب olo‏ " 
weil d‏ رت مقدس * 
VU‏ عیری الکمال و ھ0 آررومند! E‏ تہیدست سا ال در بار قد سي پیکر بر dis‏ 5 
نگارنگ X‏ در ترازو à‏ ٭ غرة آبان‌صان ۳ as‏ عنفوان شمسي سا ل نشور خدا است بدوازده چیز 
درازدہ بار سخنه آید طلا سیداب ابریشم خرشبو EDS c» ee‏ مکیف رون VIE‏ شیربراے dle‏ 
هفت‌گونه نمك ٭ پیشي و cst‏ برارز did‏ ٭ وبشمارؤ گرامي سال گوسفند و بز و مرغ بتہیدستانِ 
۰ جاندارپرور بردهند s‏ فراوان ریزہ جانور رهائي يابند » درم پاجم رجب بہشت jap‏ جدا جدا 
ales,‏ نق قلعی پارچه سرب tyke‏ شیرینی asi ÊY‏ سبزي ٭ درب در ھنم فرخند: w“‏ 
سال‌گره اننظام auo‏ ٭ بخشش ر !خشایش 
فرزندان والاگہر و نباثر سعادت سرشت را يلك piv pe‏ 


r 


را use‏ عام در دھند * 

شمسي برکشند " jel‏ ارسال درم شود ٭ 
نخست بیک چیزه همچنیی در هرسال وزے افزرده گردد ٭ برخه ر هفت هشت قرار کیرد 

ro‏ و از دوازده بر 3,953 ۰ و جانور بدسٹرر a 22] solo‏ وبدیں خواسنه urs‏ و مشرن جداکانه قرار 


a ۰ fk Lá (۳ -‏ 
پافدہ نا ینار ی حرج سوك @ 


)1( [ش ف ۱] رہ سعادت برگرفتند  (r)‏ [ض د ] تا یک سال day‏ خوراندن Joy‏ 
[ors] ) ۳ (‏ سال است کشورخدا بدوازده ؟ n‏ (ع) در[ هش ف ۱] نبست 1 


( ۱۹۸ | 


۰ "ut 
* سیورغال‎ uel 


Ld 


P a ۰ * ^ . Ff ۳۹ (1 )‏ 
JA‏ ی ایزدپرسنش بر شمارد t‏ و چمارگونه آدم را uit‏ روزینه کامیاب گرداند ر pom‏ را ys‏ 
j‏ ۴( 
ly‏ بر دهد ۳ خسن y‏ آگہی جوبان 


Ur) 


aul‏ اند سشه که دست از همه بر گرفته در فراعم آرردن حقیقی 
JE S‏ 3 
علوم شب از روز aul‏ -2 درم رنےکشا y‏ خویش ان ي‌گد از as‏ دل ee QC‏ خودارا بسده از جہانیاں 


x (r) (r) 
دوست‎ VII ERE چہارم‎ e 08 esl, 5 ٭ 2 3 و تہیدست کہ‎ a)! n y 
ا کم داشی‎ 4$ 


و بای عذران loj‏ داده اند و روز بروز افزوده گردد + چون ds‏ حال مركم jai iof,‏ آرزومندي 


e ر ملك رمعون مدد معاش‎ wt?) وقت وظیفه گویند و‎ os J UI 8) d) ره پدشذوري سد‎ sl. 


w I .‏ 
Hy n‏ فرو‌یده مر درست‌اندیش را که نشان صلےکل ومہربائیع عام وجد دائمی از پيشاني 
r ^ ( D ) ۱ ۱‏ 
گفتار وکردار ار بر تابد 294 خدمت سربلندی بخشند « و m‏ صدر گوبند ٭ ناضی می 


| نامزدگردد و‎ Jad fiw yids ی‎ 


Jas‏ بدو گراینده 
و ار i E. Ge QoS‏ ار و یاو بوںہ kid)‏ داد و ستدرا V‏ 


بل او را 7 " "soie fy‏ کی ا + bets‏ شاهنت دی دل ھموارہ AC pe‏ رکا شایسۃة نر 


به پیش؟ه du‏ و فراوان سردم ازیں راء کام i‏ ٭ چون Juil EURO‏ لخت بپژرش 
احوال بر nm‏ پیشین صدور دام آلود خوراش JN‏ بدید آمدند * بدلاریز گفتار نزدیکن e‏ 
عبدالنبي را ہدیں شگرف کار برگزیدند ٭ Jute‏ افغانان و js‏ خالصه شد و دیگر مرم را 
بده دیق 2 jg‏ گداشنند VE a‏ از چندے eps‏ شل که اون گروه ز Ola) ee) NI‏ ٭ کم ذیرر 
از 'نباری خالصہ ر جاگیردار آزرد: میگردد و بدگوھران ر balay‏ ے دیانٹی مي سازی ٭ فرمان شد که 
یک < جا دخواه ALDI og‏ و چارۂ unl‏ 4 و گروه ٭ بر سازند ٭ کاریردا ule‏ ف فرمان ن ہدیرفتند و la> eot ss‏ شل ٭ 
ناتوان سعاوت‌سگل آسایش یاناند و خیرورریاں تداسرشت را دست کوتاه گشت + زمانه چون بر 
رهم داسٹاہا بگوش رسیدن گر 
4o‏ و افزون Lely‏ باشد تا بنظر همایون da) sped;‏ وست ]| vito oui‏ ز دارد ٭ چوی بزبان کرد ار ,39493 


(A) , )۷( 5‏ 
and‏ فرصا: بش روت ey‏ ده از rev hd‏ ر as‏ تفصیل alaj‏ باشل ad e"‏ نمایژد ست 4خش Ras‏ گرد اذنه 


خری خویش برده‌دری بذیاں کرد آزیں صد ت ٭ فرمان شد که ھرکۂ پانصد 


7 ۳ ۳ " ۳ - 5 4 . - 7 ۰ ۱ E 7 : v Ld 
- . ^ PE x ۱ ^ wi s : ? 
Quos کم رده 7 3050 ٭ و چون پارهسدانیع‎ pei م‎ M جا بگدارد‎ us هرکه‎ es p 03, م‎ 


داخشیں آمن گيتي خدیو 1۳ يزد خوشنون ي j!‏ سے سازری ار ری عماہڈید رادان del pS‏ رون و درازا استینان 


a a a a 
| گزین پایە ایزدپرسنش‎ [oc] )١( 
ض د ] از کم انديشي وبيدانشي راہ‎ [ )۴( Tet نفس خوو داشته از‎ Lore] Cr) 


( ه ) [ 5 بخشد | )` ) | ف ۱] و چردهریان [ (۷) wes Lo]‏ ( ۸ )[ ف اض ] پنے و دوه 


( ۲ ) در[ ه ش ف ۱ ] pe‏ 


۱ 


r* 


yo 


{a 


feo 


ro 


) 133 ( 
کوتاه خرن نیندیشید: مغز کار ایذاں باز جست & آنان as‏ در صدارت سلطان خراجه بدیں منص ب 
رسیده بودند بعال گداشنه بر دیگران رقم عزل کشیده آمد ٭ و چوں نزربر جر en‏ ايراني ر توراني 
نیز پيدائي گرفت افزون از صد pr‏ به تصحیے تازه اشارت همایون eee rey‏ عضد الدوله 


د و یک ازینہا e‏ 


شود صدر ناپرسیده :خش نماید و حصۂ فروشده تا درآمدن پس‌ماندکان بنظر ھمابوں خالصه باشد e‏ 
2 نیز تا بانزده بیگہ ) ز پیش we ole ey‏ دسئوري شد > : از Nagy‏ ي steal‏ 3 آسودگي در زمید مینہای 


xa, ah p iR‏ فراران سول MU‏ کاربرد! زان Saks‏ را آزوری پا کعایت اندیشے ی ببازخواست 


ais صد‎ mm که‎ oA ر چرن خرن ا‎ * dyes و بخشایش‎ ail), آگهي‎ "E خدیو‎ ۰ M 
ر سپس‎ y ر به پیشکاء حضور‎ y of! خیاامی‌اند ور مود دنک $& مد رصدر جوان‎ NM و کمٹرنیز‎ 
tj چنانست کہ‎ "i و‎ ۰ en و کم‎ sau; که صدر بصلاح‌دید راقم شگرف‌نامه‎ ei قرار‎ yo 
۲ zs AK) (hr) 3 ; 1 ۱ : 
کم کرد" واه ق هدنل ۰ و‎ UM ذاش چہارم‎ Soe’ y 3 iw کشده و ددمهة کُشت‎ kasd سیورغال‎ 
wea ي خداوند برای‎ XS x ريك ررہدۂ : زداشد‎ | o بود‎ báo حامل برگه در هر قصبہ‎ 
* گردون گردان‎ uu 
usury بوساخت و سرمایڈ آسایش جہانیاں شل * بہنگام‎ dl yc تو رف‎ UE Je 
f (5) E 
wos رد* رلك نذه فيل برکشل‎ E) برسازد و نیز سترگ‌گرد 23 درمیان‎ i, phe بارش ر ی گوناگون‎ ۲ 
شگذت‎ a yy] حمام دشاط‎ vl آمادء شد و‎ yl Jip خانپای گرمابه‎ ess s as e بزرگي انجام‎ 
آسودگیی مردم‌زاد گردد * و‎ joi گاو با سانی کشد٭ و ذیز به شفر و اسب گردونبا ؛چالش درآید‎ as 
بقلم با و سکون ها‎ ( 5 Je ناک تر عرابه را‎ 
ز نشغیبلاخہای خر ست آب‎ 1 aS du خرامش ند * 3 چذاں : » بر ساخنند و گردونہا تعدده‎ 


Alas d) re edia در هموار زہد ںی بران‎ ( "E 


برفراز رسد و ده نیرری در کار ر چہار چرخ یکبار؟ us‏ بگردش درآید ونيز بيلك کار در چرخ * ازدر چاو 
AP 2‏ 
ol‏ ہر آرد 8۰ دل ٭ 
rid‏ 
الین داسیری * 
C ۱ ,‏ ا 
جرا VT‏ ار دربینی در کشت وکار هربیگه ازبارنم جہانباني دہ سیر غله برستاند و بپرناحیل 


انبارها برسازد " خررش oue‏ سرکار .97 سرااجام یابد و از i‏ زار برنسنائند و س bale paw‏ آسودگیع 
ہس تد لس سس تک ERE‏ و یت سورب مه 
)1( همچنین در[ هش ] ۰[ ف ۱] سلطنت را رزوي کفایت Te‏ ض د ] سلطنت از روی کفایت ؟ ہ 


۱ ننه‎ CUT ضد‎ T ) ۵ (۱ گرده‎ ] os] ) ۴ ( ١ [ض د] چندن‎ (r) ١ [د] آوردند‎ (r) 


(v) rots] (93)‏ [ض ] و آساني + [ ه] وبه ساني ۱ )^( [ ف اض د ] از ثاریخ ۱ 


(9) 


مردم گردد * A‏ نیز Sin‏ تہیدسٹت syle y‏ آید وم گرانارجي vL‏ فروشند 3 "OL‏ از 
بایست ندعند و و IN‏ آبادي y‏ صورت ops‏ # و فراوان‌جا 9 ر فلم رو ازر آشخانہا says sole]‏ 3 


ANI & gn 
id جش ارالی ٭‎ yl 


شہریار قدردان نخست گزیدہ روشهای پیشیفیان پزوهد ر در روائوع آن کرشش dli‏ رود و 
uai ast‏ نہ ذگرپسنه شایستہ را بگران ارزش برگیرد ٭ درم در پرورش گوناگوی مردم توجه برگمارد و 
بخشش را بہانہ برجوید » بنابربی چرن سورهای جمشيدي ر عیدهای موبدی بسمع ه«مایون die)‏ 
پذیرش یافت و اسباب دهش sole]‏ شد + pind‏ جشی نوروزی * چون خورشید تاباں !عمل Prt‏ 
خاص ats‏ نا نوزده روز هکم عشرت فراهم آید " دران pr‏ دو روز بزگ dic‏ 7 فراوان خواسته ٠١‏ 

off‏ ی کالا solo‏ آید 2d) PL F‏ ما ر نوزدھم [s‏ شرف * gles as ajy‏ همنام بود باستانیان 
بارگاه بساط فراخ زدے و سور آ راسقے و کشورخدا نیز بداں پردازد ٭ نوزدهم فروردین ٭ 19s‏ ردي‌بپشت * 
ششم خورد اد ٭ سیزدھم تیر « æ olor pide‏ چہارم شہربور ٭ شانزن ه م مہر*٭ دھم ! بان ٭ نہم آذر « هشتم 
و پادزد هم ر بیس رسوم دي ٭ درم بہمن ہ i 0+8 p=‏ هر جشنی صورت ر معذي گوناگون 
Spo: ul‏ ۰ مرد م بکاميابي ترانة شوق برسازدد * در ر پھرے Tal Ji‏ رازه o2 d‏ * خذیاگران و E‏ 
Ji;‏ بر درآیند ٭ و در al‏ سه شب و دومیں zy.‏ چراغان بر افررزفد و نشاط افزوده آید ٭ 
i) ác‏ داسقان در سرآغاز e‏ دفٹر گذارش یادت a‏ 

"x‏ خوش روز ٭ 
quf‏ خد اوند V UAR M‏ و شذاسا ee ng al‏ روزکار uiam‏ 7 جشن هر ماو "وال 

re obie * بد اہ آي درآید‎ s نشیند و کالای هر کشور‎ v برذراز‎ "I نی آراید سود اگر‎ jas) 
ifa » شود‎ Kx En ! گوناگون سردم راہ یابند ٭ خرید و فروخت را‎ wh Say و‎ m مشکوی اقبال فراهم‎ 
رورش‎ QUAM کال و برنہادن زرخ تاره نقاے » رسازد زد و‎ I نیز‎ P کاسیاب خواھعش گرد ند ٭ شہریا‎ 
NT نیک هراد رخانه در یابد ٭ و این روز را‎ d) زان و‎ Uer t oci شناسا؟ ھت‎ 
2 al» دل‎ p بازرکان هر بوم را‎ e wl نام خواند و نوید خوشدليی بخشد ٭ سپس بازار صرد ان انتظام‎ 
۲۵ خریداری نمایند ٭ و هر گرر 2 ے دررباش‎ E JL داد و سند را عیار برگیرد و بار‎ de خدیو‎ 


Ld 


چارشان درد دل برخواذد و مناعآرائی ر uos & ius‏ حال $ داند ٭ has‏ را روز مراد 


ate loge] (r) UXT Soto ه ] گوناگون داده اند ٭ [ ض [ گوذاگون‎ [ C!) 
vet oo] (r) 


) ret) 

بر دمن و بدان را بادافراه سامان یابد ٭ و از فررغ دیدەوری بدین کر M‏ و مشرفے جداگانه 

باشد ٭ همان زمان ے )€ انتظار زر یابند وفراوان سود بردارند * 

آئیں کدخدائي * 

نهباني ایی شگرف پیوند دستمایۂ پاينداي مریم و انجه آرائې gla‏ باشد و يتا داري نفس 
0 کی‌گرای رآباديي منزل ٭ گيني خدارند ازانجا که نيك روزار است کہ رمه را پاسباني کند ر در 
زناشوئيی نسبت معنوي و همسروي گوهر از دست نہلد * ر در زر و مرد نارسیدہ نکوتیده شمارد ۾ 
گزیں ipid‏ نبوں efe,‏ زیاۓ نیش dis‏ ٭ بسا در روشنانوع apd‏ آمیزه ناخوش افند و ویرانوع 
Kiu‏ ات * و در حیازار هندوستان که ej‏ شوي گرنته ore‏ سد کار بس دشوار و رضامندعي 
عرری و واماد و دسئورعي پدر و مادر ناگزیر اندیشد ٭ ودر خویشارندیی نزویلگ ناسزا | ajlo‏ ۾ وبر 


pe‏ زبان قدسي چنان asi] dy)‏ در باسنان دخذر بنوام نماد ے نقل بند کان ر زبان dà‏ گر a dle‏ تقلید‌پیشکن 
)5( 


احمدی‌کیش را بیرکانوع n‏ ي اعمام ؛ بشورش در yy‏ یڈ "y‏ بعنغوان آنرینش مردمزا ار ماند e‏ 
tef‏ کابیں Shans‏ نیفند که 5h03‏ ش کمتر azl‏ و us‏ رون ٭ میفرمودند همانا افزایش آ 25 
بیم پیوند گسیخنن بود ۶ و افزوں از یلگ زں بہر کس نپسندد وشورش طبیعت ر آشوب خانه اندیشد * 
wd wag‏ سال نوجوان l,‏ ناشایسنه شذاسد و از شرمئيني دور انگارد * و در فروهیدةٌ کم آز alos p‏ نکے 
۵ از حال مردان پژوهش نماید و دیگرے در کار زنان ديدباني کند و هر plas‏ را Nc‏ نامذں وبسا 
باشد که این Js‏ شگرف بیک باز گردد ٭ و برای سپا سگداري خواسدہ از ھردر سو باز سناند و سرمایة 


فرخندگی سرالجام s wh‏ از پن‌هزاري تا < د مہر ر yl‏ 2ئ چہار و سپس تا صمدي دو 


رتا EU‏ یک“ و از تراش بند تا دهباشي ۲ Ly‏ فروتمند ان چہار روییه ٭ و از AU‏ مردم بلک روبیه 


و از عامه J,‏ دام * حال UM m‏ ررد و بای او اعتبار گی زل * 


D ۲‏ 
ق١‏ ر هر کشو ر خامه درس آبادبوم سالہا QW | aw‏ باز دارند و معردات ^»— T‏ 


حررف Qed‏ را ہ رنویسند و دیگرگون پیکر را بدانسان نگارند ٭ لخست بصورت ونام GAT‏ گردند ر 
دو روز بیش نکشد که از cis.‏ حررف پیوسته تہ کی بر di‏ + و چون Siam‏ بدیں Citys‏ تنومندي 


مو 


(t)‏ [ف اض:] بردهد ؟ | [s] (r)‏ اندیشة گزا و [ ض ] اندیشه کرا Jo‏ د ] اندیشد 
[oe] ) ۳ ) gle‏ ور وهد ٭ [ د ] رو دهد ^" ( ۶ ) [ ض د ] خویشاوندان ١‏ 


T 9)‏ ون سیت )1( [ض د ] اشنا رود [٤‏ ش ] یابدلختے نظم ونثر انشا رود در نیایش! 


سی چس ہہ سے 


(rer) 

که هر یلگ را خود بشناسد و Lal‏ استاد ching‏ کند * و چندے هر روز یک مصرع یا يك بیت 
بانجام رساند ٭ در کمٹر Ve;‏ .2 سواد خواني ررشني پذیرد ٭ و آموزگار هر روز ز بن چیز cs)‏ برجوید 
شناسائی حروف؛ الفاظء مصرع ؟ بیت» پیشیں خراند: ٭ بدیں روش آلچه بسالہا آموختے بماه بل بروز 
کشیں و جما_ذ بشگفت درآمد ٭ اخلاق * حساب * سیاق» فلاحت ؛ مسا حت *هندسه » نجوم » رمل " تدبیر 
منزل © e‏ مدں » طب ؟ منطق؛ n.‏ ربافي اہی“ تاریۓء مرتبه مرتبه اندوزده و از هند‌ی 9 
علوم »بپاکرن * نياي * بیدانت ؛ پاتنجل ؛ برخواند ٭ ر هر کس را از بایست وقت در نگدرآئند * 

vp wn!‏ مکنبہا Le Hy‏ گرفت و موس 'e‏ فروع > دا زه یات ے 

* ميرحري‎ il 

کارساری سپا فراخوع ملک افزایش آگہی بدر سرانجام ajo‏ اندرخت‌جواهر کامیابيکشاررز آبادي 
ydp‏ 00“ خداوند ایی چشمه‌سار اقبال| چہار چیز سیراب دارد و GALI eal‏ برشمرد و ۱۰ 

نخست soll‏ ساخلی امتوار کشتیہا چنلچه فیل بر فرار آر بگذرد * و نیز چذان برسازند 
که بروزها سرکوب al‏ و سرمایۂ PES‏ دشوار قلعا گردد ٭ کارآگبان دید‌ور منزل و راحله دانند 
وگن اسباب جہانگیري شناسند خاصۂ p‏ و زنگبار و ترسابوم ٭ اگرچه در قلمرو شاهنشاهی 
فراوان جا Ky‏ ر رود ۵ لیگ در JE‏ که مد[ ر برو ٭ [فسرخدیر سر كشفني بسان — جانوران 
برساخت ومرابت ونشاط را هم‌دوش گردانید ٭ رلا کاخہا و دلکشا کوشکہا و گزیں چارسوها ۱۵ 
و دافریب چس‌زارها بروی دربا te‏ برافروخت * و بر ساحل دربای شور خاور و باختر و جنوب 
سترگ جمازها سرانجام یافت و سرمایۂ آسایش دریانوردار شد ٭ بنادر را ررنق افزود و آگبی EY‏ 
یافت ٭ ودر الہاباس ر لاعور نیز آماده was‏ بدرباي‌شور رسانید ٭ ر در کشمی رنمونڈ ازان بر 29 
àv;‏ بشگعت زار در شل ٭ 
ind pr‏ دریاررزان ویدیو شناسای مد و جزر داناي Gy fle‏ و زصای Jap‏ گوناگوی ۲۰ 
ah‏ و سود و زبانِ آن و آگاه از کہسارھاى فرررفله ٭ و بد: T‏ بیئش ننومندي ر شنارري 
" ربانداي و جدکاري و رن كشي و برد‌بازي ودیگر سنود» خوها چہر٭آراي yt! J‏ ٭ چنیں 
فروهیده مردم را با فراوان پئوهش فراهم آورد خاصه از ملیبار٭ در رودبارھا بشايستگي و آهستگي 
pol‏ وکا را بسا حل رسانند ٭ و باندارؤ کشتي در شمارۂ اینان تفارت رود و در جبازها درازده‌گونه مر م 
خدمتگذار باشند ٭ | ناخدا Ula TU annes‏ نارخدا بود a‏ خواهشگريي ار کشنی بهر سو ۲۵ 


گراید ٭ ۲ معلم شذاساي شیب و فراز دریا و نیرنًیی اخنران ٭ برهنموني ار کشتي بمنزل شنابد 


(Cr) QS pies] (1)‏ ]08[ بسامان ٭ [ ض د ] سامان Pandy‏ 
fo] (r)‏ تہ (m)‏ [ض د] آئیں ملأحان دم الغ (e)‏ [د] پایه ۱ 


re 


vo 


(re) 


۳ quU یاور ٭ 0 سرهنگ‎ we ut» و که آمای: دارد و در بر آمودن‎ 4b نشیذان ر‎ its 
ust رها ر نون‎ T ) بهنذاري‎ ٦ » آید‎ yl افکندن و بیروی آوردن بکاردانیع او و بسا هنگام کار معلم‎ 


ی * ۷ کرانی ( بفتم 


Ld 


ر دال هندي ر الفب u‏ ياي "um rate‏ 
pine ea hE A‏ کشٹی را سو بسو dailb so lo‏ باشند و گاہ از بیست درد aj‏ * ۹ پچري 
( بغاے باي فارسی و ذرن خفي ee‏ وور و wr‏ ياي‌نعناني اراد تیر Quos‏ دیدبانی 


کند و از پيداني اخلن وکشتی و شوریدں بادها و جز آن آگہی بخشد ٭ ie‏ لت ی ( بضم کاف 


فارسی vr‏ خھی و سکون میم رھ تاج فرفانی 3 سکون ياي esum‏ ازخلاصیان Cc]‏ کشني 


)1 : 
"LL‏ آورد EE‏ توپ اذد از در 1 ویزه Pm‏ " کی و افزرنیع 07 ts, lay‏ باشل $ ۲| p ER‏ 


باشند * بادبان کشیدں و بسشی ازس گروه آیں ٭ برخ بقعر دریا فروشد: رخنہ در بندند و لذگر فروماندہ را 
بر کشایند ٭ و درھرسفرے که بزبان ایی طائفہ کوش گویند Azle‏ دگرگون بود ٭ در بندر سانگانو 
ناخدا چپار صد ررپیه یابد و چپا ر ملیغ نیز بدو ju‏ گدارند ( بپرچه خواهد ب رآماید و فراران 7 opty‏ 
ر جہار را mem‏ بردن مردم و برآمودن 6( تخت لخت ala f‏ و هر +خش را بدان نام خونند ) a‏ 
م دوست ریه tedio‏ »يا ی تم نادب 

سي“ سرهنگت بیست و پنے؛ سکن برد cem‏ و بينةاري پانزده بانزده" گنمتي ده“ خاروه چہل و 
خوراک هر روزه سرباری ؛ e sala Miss‏ و در کنذبھایت WSU‏ هشت صد Ay‏ و بدینسان در 


- 


دیگر مرد م تعاوت dy‏ ٭ و در Wy‏ ناخدا سیصد divs)‏ و دیگران دیز pd‏ نسبت * و در v‏ 
(r)‏ 
se opu 39‏ و در دنه SÒ‏ بست 0 و در ملاعه 30 برست 3 u)‏ ر پیگووه‌هناسرء so‏ پانزد fo‏ 
و کشني‌بانان e‏ از پانصد دام wip‏ 2 از صد کم Kl‏ نگیرند 2 
"M ۲‏ )£( 
سعریدرسہی شداور ده ہا Quy‏ $ و کم آزوي bles c‏ حال او quem‏ وع درياها باز گُں‌اشتٹ 3 
از کارا بیع او اشکلہای که بر گذرها رو دهد پر کشاید و a8‏ ر از انبوهي ۲ o%‏ ر ناھمواری رای 


نگاهدارن ٭ در بر آمودن کشنیپا اندازه بگار برد و ردرران e‏ ازنظار نکشند و تہیدستان باساني برگدرزں ٭ 


( ۱ ) [ و ] بهنان ؟م (r)‏ [ ف اض د ] ویک انداز ۱ (Pr)‏ [ ض د] پادزدة و جنوبي 


بنادر دہ و در پرنگال (mr) ١‏ [ ف ۱] که با بزرگ‌صنشي ۰ [ ض د ] که بزرکمشی و کمآزی | 


( ۲۰۶ ) 

ر بشناوري tas‏ نگدارد W,‏ جز shah‏ فرود نیارد و _ضرررت بشب راهي wu‏ * 

چہاں بخشودن ech‏ جہاں pad‏ از فزونوع عاطفت ایں وجه را که خراج کشورها برابر !خشش 
فرمون ٭ جز دسک+زد کشتیبان خراهش نرود ٭ JS!‏ در بنادر ستانند و از چہل یلگ sol‏ نباشد * 
بازرگں نظر بپیشیی خواهشها بخشوده Si)‏ ٭ دست رنے در رودبارها اگر is‏ ولوازم ازو باشد در 
هزار مں بهر کروے یلگ ررپیه و اگر تنہا ئکشتيی ازرست و دیگر از سیم خدا در دو نیم کروه ٭ ودر گذرها ۵ 
از فیل ده دام * از گردون DY‏ 2 چبار “ از تهي دو * ازشترباریک * از خالي و اسپ ر کر با کا 
نیم > از خالي چاریک ٭ از مركب بار و از سرياري ششیلگ دام و از بیست آدم يك 7 و بسا 
باشد 4$ نسنانند ٭ "i‏ چفذازست hod BS‏ یا سرم "E QS‏ بدیوان بار la$‏ رند و S‏ را ۳ دل 
برآمد و مناع هر دیار فراراني گرنت ٭ 

۱۰ 3k شکار‎ T 

ظاعربینان طبیعتگرای جان‌شكري را TRUM‏ شاد خواب گردانند و در خواهش‌زار ناشناسالی 
مستانه چالش رود ٭ حقیقت پز Je;‏ زرف نگاه جاند اروی V‏ برساززد و خلوتعدۂ ss RS‏ فروخ 
دیگر برگیرد pap aUa‏ ي گینی خداوند ازان بر گوید ٭ همواره x‏ ایں شغل را سرمایڈ دانشانزائيی 
گرداذد و رر 8 T shy‏ رعیت و سپاو پژرھش ررد ٭ نع عست بر مال و ملک 
و منزل شناسا گردد ٭ ستمدیدگان را دست برگیرد ر بیدادگرانں IR‏ رسند ٭ از چنیری Wy‏ دید ۱۵ 
بگوناگون شکار پردازد و خویشتی را Aes‏ آن وا نمایده ؟ وه بیذان ظاهرنگه گزیی مقصود انگارند و کارآگہان 
و و و ہے سے کپ سس پیٹ چوں بآهنگ لے خچیر خرامش رود قراوان چابکدست E‏ 
he NT TM‏ پنے کروهی آن قور بایسند ٭ امرا و گروھاگروہ مردم پیرامك ul‏ اننظار دیدار 
برند و یقاق داران بدیدبانی برنشینند وگ اندازے ازیں پیشتر میر ترک چہرافررز سطوت باشد رازان 
پس یلگ و نیم کرور 2 برخ خدمتگاراں و نزدیکان* و پاسدارمي آ ی‌جابگروه خدمایه بار گرد # وبہمان دوری ۲۰ 
بیدارمغز ‏ با لختے خاصکان و پرستاران آهسته آهسنه گام بر aps‏ ونشان شکارکاه خاصه نگاعدارن ٭ و oU!‏ 
پیش یک از آگاه‌منشان gla’‏ پاسبانیع آن دید نماید و تا ایں جا برخ نزدیکان را گذاره افند ٭ و جز 
ناگزیران شکار بهشتر نشذابند * و چون لخن راہ سپرده آید از همراهان چندے برگرفته چالش فرمایند 
و قدرے دیگر شتافقہ گاہ تنہا وگاه با يلك دوۓ خرامان گردند و هنگام آسایش این دو گروه سعادت 
حضور دریابند ٭ و چوں آبادسکلي و تر خرامش گذارش یافت is‏ روشهای yl‏ بر مینویسد و ۲۵ 


شگرف کرد داري ats‏ در م یآورد * 


)1( [ض د ] شناسائی ! (r)‏ [ د] (ge‏ 
(m)‏ [ ض د ] بر نشیندد و دو کرو ش ازین الخ 1 


(ef خود‎ [5] ) ۳ ( 


۷ ض ] ناگزیر آن‎ on] (e) 


(r) 
(1) س‎ 
را ز گذارند‎ was شیر در‎ Kak تین استوار کرد‎ sut. برسازند‎ pu شيره فراخ‎ d 
جنبش فراهم آید٭ و بزے بدرون فرستاده پردۂ تعبیه کنند که از دیدار باز ندارد و دست یازش‎ Wail و‎ 
; (r) ۳ TT UN "P =- 5 1 
در کشیده بشاخ‎ US pew دیگر * تیر زەرآلوں در‎ oS NUS بدر نرسدہ از آزمند‌ي بدرون شود و‎ 
we Gi سوج و‎ at 2: : (E) 9-47 : وه‎ , > . 
درخت آریزند چناننه هنگام گذشتی بکم جنبيدني برکشاید وار را بخاك نیستی برد رزد ٭ دیگرہ گرسفندے‎ 
پہی سارند ٭ چوں باهنگ شکار بر جوشد‎ ul شلمآلود پیرامن‎ as Dj او بندند و‎ Wyld» ۵ 
آلودگي پرافزا زايد و سراسیمه‌تر گرد ۵ و کمیں‌گیران کار او‎ dill - بر آلاید ٭ هرچند رهائی‎ PE پنجہای‎ 
از فروغ رامني دسةان‌فروشي‎ Ae e اننل‎ gS آنس پذبر‎ $y] ہل ست‎ $e; ٭ و که‎ oly بانجام‎ 
و این درندۂ مرم خوار را به تیر یا بندرق جان درشرد + دیگره کارداۓ پردل بر پشت‎ apos 
در تنگذدای گدارزش در نیایں ٭‎ Jl شگفت‌انزانیع‎ ۲ asi عشرت این نماشا بکالید گفت ور‎ a بسپرد‎ ۰ 
woo. ۱ رب‎ M H 
از دلبریی سوار برٹوید یا برپا ایسنادن 5 بشت ملسا برنوبسد د روز در نواحوع قصبۂ باري ازس‎ 
FI $02 شور‎ b ul x ouis! بیش او خرامش‎ by ناهرخان‎ us و برفراز‎ Kay! جاںگڑا آئہيی‎ fos 
خشم را‎ pled جپان‌پپلوان آن توي‌هیعل‎ ayl د “ر او بزمین نزدیلگ‎ Spas پيشالي آن کو:پیکر‎ 


[VY te 


K‏ ربالجام رسانید و شگفتانزای VES SE mo.‏ کشت ON 3p ajue‏ عشرت شکار داشنند و 
۵ £3 را شیر فرو گرفت ٭ 75 ایزدی Jan‏ نیرو گردانید و diei‏ زندگاني رستگاري يانىت ٭ ۵ شکار 
قمرفه بزگ شیر بستیزۂ گیمان خدیو برخاست و آن تادر انداز تمامدل به‌پشاني چنان تیر برزد 
که از کا 


ر باز مائد٭ Sir‏ پیاں٤را‏ به پنجه درگرفت و نظارگیان از زندگوع ع او aie‏ گشتذد ٭ بکشاه e‏ بندرق 


عنصوی‌پیوند اورا از هم گسلانید و گرفذار رهھائی يات ٭ n‏ در بیاباں متہرا بشورش درآمد s‏ 
شجاعت خان که پیش پیش چاش داشت پالغز همت برگشت ه ر آں یکتاں " مردانثي 
PAX.‏ 


۸( ۳ 
re‏ برجای اپسناںہ بخشم T‏ ر نگریست * osa! Wi‏ خسن E‏ فرونشست و عراسان هر سان بر کردید 


در گمٹر زماے تیردوز شد e‏ 


کارنامہای ایں Duy! y EK‏ آزانست که در تنگنای تیاس abo‏ تا بگوبائہی J^‏ 


a‏ ھندیِنزاد do‏ رسد ٭ ٭ بیت ٭ 
شیرآن جہان شکار کردة JUS kayo‏ کرد: * 
ro‏ در Ere‏ که Aka)‏ شمشیر eh Jl‏ فشان ناخ شیر ۰ 


)1( [ش ەف ۱] گردد ۱ Cr)‏ [ ف اض د ] سركماني 1 (۳) ]303[ جنبیدگی ١‏ 
(f)‏ [ ض د ] پشت پہنا nest [509] (e) u‏ )17( [ ف اض ] اهرخان || 
(v)‏ [ نی د ] باري آهو ویوز عشرت الخ C^)‏ [ ش ] چشم ‏ )9( [نااض د ] او ا 


۰ ۰۰ سس 


(req) 
فیل ٭ چندگونہ بود ٭ کییده ( بکسرمجپول کاف و های خفي و سکون یای تعتاني‎ uio 


و ei‏ دال ر هاي مکتوب ) + آذرا سوارہ و پیاده کنند * در تابسنان +چراگه ایی شکرف جانور شنابند 


دهل و نغیر alo‏ * ازان آرا رميدگي در سر اند ٭ راہ شقاب پیش‌گیرد و از گرانیع پیکر ر فروماندگي 


توانائي ahs‏ * ناگزیر Sly‏ درخنے آسایش گزیذں ٭ کاردانای طناے ریسمانيی پا از پوست درخذت 
در پا و گودن ار انکنده بدان درخت بربندنده سپس با فيل خانگي پيوسنگي داده رهگرای گرد‌اننده ہ 
ais,‏ رنته آنس پذیرد ٭ چپارم بخش ارز را مزد گوبان بگیرندکان باز دهند ٭ چوکییده ( بضم جیم 
نار ار کون وارز ey e CD‏ را جر وحشی diy‏ و فیلبان چنان بر فراز آن دراز کشد که 
جنبش ونشاۓ ازو بدید نباشد # جوشش آویزه درمیان aj‏ و دران ی غبار زدوگیر بکمنددے ی بابخد days‏ & 
کات ) بح فارسي و الف و دال هندي ( ٭ زرف a5‏ برهگذر آں خس‌پوش گردانند ٭ چون 
Jis lay‏ رسد کمیی‌گیران بانگ بر وی زنند٭ از j‏ سراسيمکي p‏ نماند بتندی EHS,‏ دران 
مغاک ait‏ وازگرسنگي وتشنگی آرزومند OT‏ وخوراک آید وآهسته آہستہ فرمان پذیرك٭ بار ه فراخ 
مین را که آرامجای فیل است از چپار سو خفدق زده یك راہ گذارند و دریندے بطناب استوار 
7 باز دازند چنانعه بلسیختی آن فراز od‏ ٭ وخورش‌اي دخواه بگذراه آن درون و بیروں اندازنده از 
آزمندي و شعمپروري شناسائي" خود را در aM‏ و ے Uber‏ بدالجا در شود + جاں‌بازے کمیں گرفته 
پیوند بگسلاند و دروازه فراهم گرد = بسا از خشمناکي آهنگ کشاں نماید و گرد شورش برخیزه ٭ ۱۵ 


کاردیدگای GAT‏ بر افروزند و خررش بردارند ٭ و چندان VIG‏ رود که ناتواني چیرهدسني‌کند و نيرري 


آویزه ajb‏ ٭ فیلان خانگي آورده بر بندند و wb‏ و داذه رام گردانند ¥ 
اگرچه ایس روشها از دیرباز عشرت افروزد و نشاط آرد لیکن SX L5‏ خداوند تاره ررنق 

٘ بدید su‏ شگرف نازکیها افزود ٭ گزیده‌تربی روشها برري کار آوردۂ شاهنشاهي امت ٭ که فیل را 
هر قدر باشل یلغعطرف ا2 فمرغه وار ر در گیرند و ماده فیلے چند J}‏ زان طرف eet‏ ار گرد‌انند ٭ از ۲۰ 
| دررباش اطراف ره رد هم جني بدان دوب شذابنك e‏ چندانکہ QU sale‏ ا در شوند ot 5 j‏ 
جوق نیز در بی درآید ۲ گرفقار گردد Aa‏ لین "E sy! dS‏ 

شکار یوزه بصع( سه‌گونه زندگي نماید id 5 Vu‏ بناحیز بشکرد و غد( اندوزد T wd‏ آساید 
و بغذود و سرمنزل bU‏ برسازد کاو باری کند + و آن بیشٹر فراز کے بود٭ یگانہ dijo‏ برو سایه انکند ٭ به & 
آن خویشنی gle?‏ ٭ به we‏ آن NS‏ کند iT)‏ نرا بزدان ot ví oh‏ وبند بہمزہ و الف EN:‏ و ۲۵ 


ي خفي 3 ^ 2 پپشچی روزگار زرف C‏ خس‌پوش گردانیدے * v" hl‏ نامدن ( بضم مج ول 


)1( [ د ] بماند | fous] (r)‏ کاردرمائهی n‏ ( ۳ ) [ ف ۱ ] دورباش و اطراف لا 
( ۴ ) [ د] بقمرعه || ( ه ) [ش ض د ] و جائے ١‏ ( ۱ ) [ف ش ۱] فرارگی ۷ 


(rev) 
٭ چون بدالجا رمیدے فرو انتاد  بسا هنم‎ (is? همزه و سکون واو و کسر دال و سکون یای‎ 
aia eU و بیش از رب یک‎ * ais خویشتی ر بجستارخیز ؛ بفروں‎ 7 dec دست و پاي او خرد‎ 
را در سه‎ ۱ PES ر شک ت در ٹرفتا ٭ زرفاي‎ ua, آورد‎ dod خدیو عالم تارہ روش‎ * c Ja 


PET درشود بدا جنبش فراهم آید و‎ aisa wy s رفت‎ Ax قآ ون ے‎ TN NT 


D‏ نرسل.» هر edia jL‏ بدام افند Aa a‏ هفت de] Mad jn‏ ٭ بپنگام مسدي که در زمستان 


Lise sale aye‏ دراں دشت خودکام “خرامید و شش نر در آرزري او isi‏ شوق میزدند ٭ ناگہاں بدان 
زرف کاہ درشد p‏ جویند کل او یک ui‏ دیگرے همرهی گزیدند و ھنگاہڈ e bU‏ * گیہاں خدیو 
ایی شکاري را بمانده ساخنی نیز برگیرد و بینندگان را سرور افزاید ٭ و نیز دربن آں درخت حلقہا 


بیاریزند ۳ نع مالش uen‏ پاي aX‏ گرد 53 در چہل es^»‏ ر سي lo s TD‏ رااخلانت 
١‏ آگره عشرت شک ر فرمودے خاصه en‏ 2 سيمارلي 2 او مرا رت و ye‏ و بھٹذیرر v^‏ 
پاجاب ار رر e‏ وناگورو میرته و جودھپورو جیسلمیرر امہ رنایں و دیگر جاهاي درردست 
این Ware‏ اساس AY‏ بود ٭ در اولیں محال خود گام شوق بر زد وافنان: را خود برگرفتے "OP‏ 
سپردے ۰ و بسا هنگام دراز راے سپرده آهنگ آسایش فرمودب ر دم برنگرفته از جاي دیگر il‏ 
رسیدے و Gud‏ برباه پاي استحجال GUE‏ ٭ باستاني روزگار در سه ماه و اگر سخت کوشیدے 


۵ درماه یوز نوگرفته را کشاد sale‏ آمادۂ شکار گر انید ے a‏ ازتوجه رالا برزده روز بدلکش روش الجام یافت + 


— 


وکہر Me‏ برناخرد درحیرتزار افتادند و به نیرنگوع شناساني زبان آذربی کشودند ٭ راز آبادي ]44.533 
ور v‏ بسا نیمار و کشاں بر خود د گرفتے 2 حيرت آماي m‏ گشتے ٭ و شگفت تر AG}‏ بارے 
Ring‏ نو گرفته را اشارت شکار شد و ےسابقڈ ied‏ بسان آموختکان در ربود * نظارگیان ns‏ چم 
حقیقت‌بیی برکشاں ند M‏ عقیدت سعادت اندر خنند ٭ و از شگرفکاري ge‏ مہرامو 2 iS‏ ی خدیو 
ejn Pe‏ در راب همایون ےقلادہ وزاجیر AA‏ و چون مردم زیی فرمان پدیرنے و در هر گرفشس چیدہ 
بجہت عیارگیری BUS‏ انزائی کے * 
در خاصان تا دویست کس فا S‏ و گزیی تربینی قرار یافنه ٭ 
"I‏ طعمه و ماهوار نگھہان * 


dei‏ ور ی ویو ان پنجم را سه و نیم 


۵ ششم سه و ربع مفتم را daw‏ هشئم ر را پا کم ٭ یلگ بار بے شور دهد و چون پکشنبه جانور نکشند شذبه 
(r) S (1)‏ ]25[ باتی 1 (Cr)‏ [ش د] و آلاپور ۱ 
Lo] )۴(‏ وسئام | (ome [os] (o)‏ وق تی وسر رف fou‏ 


QS gerb ض د ] بزرگ ہ ( ۸ ) [ ش ف ۱ ] آئین‎ [ (Y) 


) ۲۰۸ ) 

در eal yyy‏ و پیشتر هر شش ماه و امررز بسال چہار سیر aiy‏ ر asd‏ سیر Athy yS‏ رود 
ر از خارش نگهداره ٭ و برای فرمان‌پذيري و تیمارداري بہریلگ چہار کس نامزد فرہودے و 
امروز درالچه بر اسپ روہ سه ر با عرابه ر دراي در ٭ ماهوارة ھرکدام از سي Atty‏ افزون و از پم کم 
)1( ۱ ۱ ۱ ۳ ۲ . 
"ESOS‏ پاسبانیع کاو عرابۂ نیز بدینان باز گرد ٭ وابن گروه بزرک و خرد باشند و هر کدام پاجگونہ * 
در ores‏ از سیصف دام درم دریست و شصت سوم دریست و بیست چہارم VL)‏ پلجم صل 

و Mia‏ و EN QUI‏ و ^( ——— Mod‏ ور چپل و صد و بيست و صد و ده و 

(fw 

در ds‏ 5 7 همت did‏ ٭ وھرکدام را باندازؤ حالت نام نهاده بودند ٭ هرده d‏ یلگ 
مثل گفتے و طرف نیز خواندے و بایھا ALLIS‏ بود بدیں دستور a‏ هزار چیته در شکاراه مقدس 
فرام آمدے وازان شگرف !)2:9 زمودار BOS‏ ٭ سه مثل اول بشرف UAR‏ اختصاص داشت + 
همواره پنے مثل در درگاة حاضر بود سة خاصه و در و دیگر* esl Ss, "IP‏ " شرف کار دو میور آ سا 
بر دو طرہ c‏ یل [, Sp,‏ و در هر ejn wlj! d‏ عشرت اندرزد و پزرهش شکار نمایت # و همچنان 
بر شتررو —- اسدر 7L‏ سازند و ¢, ),& اسپ 3 کا A, y * -—— pad‏ اسپ jp»?‏ جای فش ست انفظام 
احکرامے s M‏ و پرستارانں آراسنۂ گرد اگری u^‏ و در پیشگاه ار نقاره 2al,‏ و کہ دو طرف 


- 72 ۰ ۰ ۰ 
چوب دولي دو سوار بر wap‏ اسپ نہادہ در نوردیدےە٭ چندے برای یلك چیتہ در اسپ نامزی میشد 


و امروز در را سة اس پ و برخے را يك دواي ر یلک M‏ چہارکاری نیز بسپارند e‏ سی بہمان ڈذرلی 


شگرفکارک یوز * رربروی بای شتابد و سی بو و n‏ دشمی شنود و Ma às‏ و 


از Wi s‏ پدیرں و عشرت di]‏ * شکاریان پا J‏ س آن AA‏ دل برگیرند * و آن سۂ گونه 
بوك ٭ rå ) tal‏ ھمزد ر e‏ بای نارسي و سکوی e” ۲ y‏ اف فارسي و های خی ۲ کسر 


r 


دای d.‏ ع هندی و oF‏ بای عناني ( Jl‏ جاں Là‏ رر راسا بر نظرگه آهو AAA‏ کون کیند * 


بسبلكخیزی 3 چابکد س دی ب آن بای قدا, PE‏ بچنگ آورد on TE 00 e‏ و سگوں کا فارمی 


۲ 


a 5] ) ۱ (‏ )6( [:] چلهای ٭ [ ض د ] حلهای ۱ (r)‏ [د] و سمندپایك , 


- 


( ۲۰۶۱ ) 

۔(ا) ‏ سپ f "ONE (r)‏ ۱ 1 
کند ٭ ماري ( بضم :میم وها والف و کسر را و سکوی eM‏ عذاني ( از sihi ob‏ در پناے فرودآرند 
و Ee‏ او دیگر سو رهگرای سازند ٭ آهورا دودلی سراسیمه کند رآن کمیں گرفنه ناگہانیي بدر پیونده 
و تخچیرگیری هنگمه آراید ٭ شگفت افزايي و نادو کارت ای جاذور بگذارش در گاجه و هوشمندي 
و دستان‌فروشي اونگارش برنتابد a‏ تا atl‏ بشکار sole‏ پازش نکند و تا بزگ بود بخرد aif‏ نرساند 
وجز پیشیں را نشکرن * و از حیله‌سازی بدست و پا گرد بر انگیزد و LU‏ برسازد و خویشتن را چناں 
پست کند که ازو تا رری زمیں بار نذرای شناخت » پیشیی زمان Aw jl‏ خچیر بیشتر نگرفتے و امروز 
تا دوازده gsis‏ ٭ گیبان خدیو چترمنتل پدید آررد ( بفتے pam‏ فارمي ر ) تای فوفاني و را و فنع 
میم و نون خفي و فتے glo‏ هندی و لام ) بآهوزار کین گیرند و od‏ شکار قمرفه وار بر سازند ٭ 
(Ge‏ قابو از هر سو NT‏ بر دارند و خیل خیل آهو جاں due)‏ + و آموزندکان و pl Sivas‏ ایی جانور 
هنگام Wf‏ به بخشش اختصاص alls‏ وآموزش نیکوپرستاری !جا آید ٭ و ببر جانورے مکرمتے 
خاص مقرر + JS‏ آں سخ درار گرداند ٭ از م‌رافزونی گیہاں pad‏ آھوۓ باچینة درستی گروعت 
eR,‏ بسر برد ر نشاط SR‏ نمودے ٭ شگفت آنکہ چوں بدیگ رآهوان رها کرد بآئیں خرد گرم 
چانشکری شد ے * باستاني dike;‏ آخرهای روز سر ذداد ے و از سرکشی رت رائزینی ور 


امروز از کارشذاسوع A‏ ۶ ہربار شبانگاان واگذارند و بشایسنگ ی ,مان بدیرد ٭ ونیز غیر oj‏ شکار چشم dà‏ 


داشتے و گرنه EON j‏ نمودے و سراسیمهه شد ے ٭ امروز _ یقاب 1 رامش گزیند * در چہل چیه خامگی 
در امرا بای وبرد قرار als‏ برد و هرکه ul‏ ریز پیشدستی کرد ے از دبگران گرر بے و ۵٭چنیں چیتۂ 
هروس EE‏ همه بدست شکار اند| حد کے Bho 9) e ol Do‏ 1 ز همسران خویش گرفتے * و p‏ 
سرآمد چیپ ا سید احمد بارهه از گرو يك مپر برسناند_ و uad‏ نقد فراران خواسنه فراهم آورد ٭ 
و هرگاه e yl‏ بيست جفت شاخ آهوی PE‏ مس oy js‏ ے يك يك اشرژي از همقرینان 
گرفنے = eps,‏ درمیان طرف داراں و قرارای نیز شرطہا بود و هنگامة D‏ ی گرمی داشت ٭ 
بپر a dia‏ پوستہای بمستمندان Rexel‏ خواسدۂ گرد اذیدے و شگفت آنگۂ هربی را بر Jabs‏ 
که ] زآهوی olas‏ شکارگاه است ٭ و ررزھ های Sig!‏ #جانشکری نپرداختے کہ برای رلادت folpet‏ 
ولاگوهربزگ نش ندر فرصوده بوزد ٭ 


"RECON‏ سس 2 P fae‏ د فراوان دوست ۵ ارد x‏ باسنانی روز گاه 


رو رر 


حجداکانہ dy‏ ٭ ماهوارة او صنل elo‏ * 


۰ پيشي‎ ]۱ S] (9) nps] Cr) peel در[ش‎ ) ۲ ( rowel] (1) 


[ 5 ] تبش + [ ش ] Poe‏ 


pee‏ ہدیس مت 


اه اه سو مه ri‏ سور ہو مرو از کا ا اج اج owi m ie iii ii‏ چس سی سج چم سا EN Heer‏ دو و 
سر سو —— m—‏ — جر ی ' — e‏ و و سس وا NNN ctum‏ وروت ee ee ee‏ سوج 


(rie) 
را افزون توجه وهمواره ا زهر مرزو ڊوم آورند * از کابلستان‎ E جانورخجمتہ‎ "LS Su 
٭ بروشم! جانورد, رباید ر عشرت‎ ax) ور هابرآرایند ونامآ بر‎ FUR بس گزید؛ بود حاصه در زمیں‎ 
خامگی روز در سیر‎ adhd] یعتائی گزید: بخاك ر خوں‎ edie آررد ه شگفت ت رآنکہ بشیردرآربزه‎ 
ماهواره صد دام ٭‎ e گرشت یابد و دیگران یلگ سیرو ربع ٭ و دوتازی را یلگ نگہبان نامزد‎ 
٥ وحشی باز‎ FAE دامے برفراز دو شاخ‎ TA شکار آهوبا عوبا آهو٭ایں رمیده جانورانس ؟ یرن وف رصان پدیر‎ 
کمین‌گرفدگان در رسیده‎ a زدوخورن شاخ یا پای یا گوش بند گردد‎ ula گذ‌ارند واز ر خشمناکی باهم درآریزند ٭‎ 
رام صبازند * واگر دام بگسلد یا ثیروی آراختی ذماند بشذاسا ُي پوش دیدبان بازآید‎ TUE 225, eS st 
qM سلطان فیروز < خا ي‎ ye بدان کارفرسند٭ اگرچۂ‎ Go ثم‎ eel دست افزار بند ران زه سارن‎ TE 
شگفت آنکه بارها دشتي از صبے تا شام گرم‎ a رالا یافت‎ iu خدارند‎ u$ پرداخت لیگ در زما‎ 
٠١ چذان سخی‌شنو‎ Bay گرفنارآمد ٭ دربن‎ ee آریزہ شد و چپار تنوسند خانگی را بر شکست و بار‎ 
گراید و گاه ار آوار طلب آریزه‎ Oy D گریزد‎ uve اگر دام بگسلد با‎ * ais شدانکاء شکار‎ aS dof 
و از‎ eS زمان آخرهای روز گسیل‎ vais Woo آراید ٭‎ T ربفرموده باز گرید و جنگ‎ dul ily گذاشته‎ 
ESI معراگزبنی اندیشیدے و در گذاشتی گرم بپا‎ 
ار داستانہا بر گذارزد و شگرف کردارها بر خوانند ٭ آنچه درب ھنم‎ gaiei از زبرکي و‎ 
۱۵ الٰہاباس راء سر[ برگرفت و چندیی درا و آبادي به بخنه‌اري گذشت‎ dye از‎ d آھو‎ opt حیرت‎ 
درس عشرت‌گاه جز یک‎ E و بخخستیں تیماردار پیرست ٭ و در پیشیں‎ de] cole و بیاد زادبوم‎ 
بر‎ ples دشلے‎ y jå SHAS | بے پام رس خی‎ AAA US و کر دون‎ Uy رہیدگيی‎ ee ۲ در کس ذرفلی‎ 
از‎ iss برالگهخری چنالچه‎ T خدارند تازو‎ uf نیامدے و او( بطرزے گرفنه شکار آموختے ٭‎ 
درآودند رب پذاه آن ھنگامڈ عشرنیان‎ sl آزسود ه‎ kiud] دریست کس نشاط اندوزند ٭ چہل کاو‎ 
۲۰ دار ]52 خم شد: برخود‎ sass نزاه‌ها بر گرفنند و خانهزا۱ دان شکاری پدید آمد ٭ و نیز‎ yl فراعم آید ٭ و‎ 
خدیو نگرهیده بر شمرد و دستمایۂ‎ aS اندیشیده درآردختے ٭‎ v عشرت نرو‎ usps? جہانیدے و‎ 
را پای‌بند گردانید و هر در را از گجرات‎ Mag de برساخت * و از نیرنگی (تبال‎ Sal sale آویزش‎ 
ی وهای خفي و دون پنبان و‎ M کا‎ e ) sprang’ 2 آوردند چنانچه در کدا رش کاه گفته آمد‎ 


r 


تاي TOU‏ «ندیي 3 1 نف و “ج ول ھا و wy‏ ياي "n‏ ی و 9 3 ر 3 هاي مکذوب ( سہرے 


Ld 


را سرد واژگون ردست گیرند و در بذاه ار چرغ برافروزند و 00 نگارو رود ٭ و کمان‌داران po ghd‏ 


3 


حواشی ہزوھعش جادذور نمایفد ٭ V JUI‏ و hl‏ جانوران فرهم آیذد 5 IIS uel‏ تیردوز 


s^ [5] ) ۱ (‏ پسین بزیورها [S [ e‏ هزاره نشین (r) ١‏ [ وع گ ] بر یوزها م 
( م ) ور خہا رست افراز | )+( fs]‏ ببا وختدد»ء ٭ [ ف اد ] code flu‏ ۷ 


(rit) 

گردانند » و گال 3 شنود ساز ده بيپوشيی گرایند ر fius‏ گرد ذل# برخم ws}‏ خنيااري بردمند ر جانور 

ار فريفتگي فراهم آید ٭ سنگین‌دلان برخوزند و چان £24 03 * FH‏ ي خد ارند از دیرباز هر ذو را ذکوهید: 

برشمرد و بدان نگراید * تيانگي ) e?‏ تای فوقاني و usta‏ 7 و الف و نون پذہاں و کسر wk‏ 

فازسي و سکرن: ياي تعتاني ) e japi‏ رو بروي آهري دشتي از دور برهذه سر جنبشهاي 
0 ناهنچار نماید ٭ وحشي دیوانة پذداشده es‏ شود و بشگفنگي در رود * دران هنم کمیی‌گرنته QV‏ 
شک و عشرت اندوزد ٭ بواره ( e‏ و ھی یت سس e‏ را و های مکنوب ( چندے 
کماندار بادرربه دورتر از د ye‏ نشینند و برخ آهوان را راند: بدان سو برند ٭ راننده چادرے بر هوا 
yla‏ وحشیان رم خورده #خواهش طبیعت بگریزند و WS‏ بکەیں گرفنگان رسیدہ زندگي در سپرند ٭ 
3 اون ( بقلم در دال هفدي و الف ر e?‏ رار و سکون نوں) S05)‏ به پیشیں ظرز « یک دو Joos‏ 
سبزیوش بہمان ررش بایسنند و آهوان را "S saih‏ خود د آورنده y oO‏ ہدید آید وشگفتهد us!‏ 
yy!‏ ٭ اجارہ cits)‏ همزه و pam‏ والف و فتے را وهای مکتوب ) کمان‌دارای سراپلی خود را بسبز 
رستذیہا در پوشند و تیرو کمای نیز بدانسان آرابند٭ ر در گذرکه درندگان پای همت انشرند و نشاط 
میدانکنی بجا s oJ]‏ و نیز رسن از پوست آهو برتابند و پیرامیی Eal T‏ ۴ وحشی بر درخت یا چوب 
فرا داردند * بادروبه گداشته دای die‏ برنہند ٭ جان‌شکران ۲ ys‏ نمردار شوند € جانوران هراس 
۵ گرفٹھ ناگزیربدای گدرگاه شتابند و گرۂ p‏ آیند ٭ و گاه نے خچیر پر داز در M dij shy‏ زخود را NE‏ 

آهو بر سازن و او برابر شتانته جان در سپارد * و نیز wale‏ آهوم بدشت بر بندند 7 آموخنه Ls y‏ 

واگ ارند ۾ j | ga?‏ هم جذدسيی بدو پیوندد و پا ی‌بند گرد ٭ ەگى )2 c‏ تاي TU‏ هندي و های 

خفي و کسر اف فارسي و سکون ياي US‏ ) کمان‌دارب در AS‏ زیں برهنه‌سر ببپشانه خرامد 

وی پای پرشش بر آلرده oily had gei]‏ کند * SLA? uuum‏ و جزآن oF‏ ار فراهم 
۰ آیند ر فروشدن را انفظار برند ۲ دران آزمندي و T NEU T arli‏ ۱ 

شکار نرکارمیش ٭ بآرامگا او ریسمانے در زمیں فرو برده حلتهوارب بیررن گذارند و درار رسنے 

دیگر پیرند ah‏ ٭ مادۂ گشں خراہ را بدااجا بربندند a‏ تیزدست پردل ہکمیں نشیند ٭ چون jus‏ 

yas‏ افتد بعشرت نرمادگی پردازد و wl‏ ویر سد اورا پای‌بند گردازد ٭ بسا باشد از پالغز همت 

گزند. جانی رسل IEEE‏ درآ, بگیرعا "x‏ چاذور پذاه بر ٭ گرد ار دامہا با ز گدارند 2 سس گارمیش 
ro‏ و" سنانہا 7 دست باب در شوند ٭ برخ yoy dw‏ گردند و گرے ہدام افتند٭ ودر Whe‏ 

ی نیز بدیں ش نشاط اندرزند * 


x نشاط اندوزد‎ "p :د رہگوناگون شکا‎ j $ دل‎ es رن نال‎ uoi ا بدیں‎ Jes uae TO ge 


در 


(rir) 
گچا دستوری که‎ od Kin دوست دارد وگزین نامہا بر نہد ٭ٴ دریی گم‌رنتاري و خاصه‌نربسی از‎ 
فرو خرانه خامه که ازیر‌شناسائی نصیبۂ ندارد‎ ape ایی دل‌آویز داستان سیراب بر گوید و کرپردازيي‎ 
hal] e یکی اخ بر میگذارں و شناسندگن را بسروقمی شناسائی میبرد‎ e و از جان‌شکری رمید:دل‎ 
بہار به پیشگاه دید درآوردہ بکریز نشانند و بشہرھا فرستند ه و چون آن هنگام سپمي گردد آغا دیدن‎ 
* و بسی رود‎ "T بغزرنئع‎ We بارها بذرئیب برآمدن بگد ند ± و در‎ woes Cass) a شود‎ 
(1) 


T - a po ۱ : a.‏ € ٭ہ٭ 
سپس باشه و شاهیی و کډیله و چبگ‌باشه و ري و +حري! هر شکره و چپٹ آن و ترمنی ر ریکی 


_ hes : "EP (r) A ‘ "E 
( و بیسره و دفوتی و چرغ ز چرغیله ولگر و جھگر ( گینی‌خدارند چب لگر را بدیں نام خواند‎ 


oy . ۰ 4 : ("). . 2% Es 72‏ 7 
بروش گذارش در نظرگہ آورند ٭ و مراچین نیز آوده اند (جانورے است Aast‏ آسا Jag afa‏ 


کلنگ را از پا اندازد» و آلچه ازر باز گذارند بر فراز پیدائی TR a salaj‏ در پرراز بال اررا apts‏ و گرو 2 


(5) (m) 
زط وطی خردترر نول او‎ A نیز آو دند سبز فام مرگ ۶ است‎ zu از وشمد ر‎ 3 ie م افگار‎ ia برانکه‎ 


سرخ و راست و دراز و دم spy E‏ جانوران j‏ هو ayy‏ و با ز بر دست نشیند ٭ وات 
جانوران شکارآموز گردند و aS‏ رش gl‏ بس دراز چنانچه رم گنجشك و بودنه و سارو بگیرد * 
شہربار ا ej‏ حوصاگي 5 e‏ ابا ol es‏ وکا آراید د و صورتگرابان ظاهرویی پیش دید همت اندیشند e‏ 
بسیارے منے ب دار راحدی و دیگر سوار بد یں خدہت ذام زد ر پیاد گان اون کارا: کشميري و هندی * 
ماھوارؤ ذخ نخستیں * ال اول هعت و pth‏ رربیۂ * درم هفت > سوم پا e‏ 3 اول S dE‏ و نیم * دوم 
شش و چاریگ ؛ سوم Se‏ شش Jj a‏ سوم پنے ونیم * درم پذم ؛ سوم چہار و نیم ٭ وپسیی Vi‏ 
شمار٭ y‏ اول e‏ 835 " درم پا کم * سوم چہارو نیم ٭ اول ل درم mom‏ درم چبار » سوم پاکم ٭ 
اول سوم سه و pò‏ دوم سه وریع سوم سه و 

T kab‏ در کشمیر و برخے NATA‏ هندي بوم روز یکبار گوشت بخورش د هند د ر قوشُخانۂ 
Sif‏ خدارند «ð‏ با inj‏ ھعت دام * Ja‏ شش ؟ cer?‏ و aod‏ و کهیله ‘eh‏ باۂھ were Saw‏ 
باشھ و شکرة کا و بیسره و NL‏ و دیگر هدسوان 50 # و پایان aimi‏ سیر P % ALAS‏ 
ر جره و بعري‌هفت AZ)‏ 


یا rs‏ سرد صید ار طعمه بر ازند ٭ 


[ous] (1)‏ کهیله Ge‏ باشین عریچه شکره حری نرمتي ۱ ( ۴ ) ]503[ لگرجهگر م 
Louw] (r)‏ عورچین Lo [ (£) ١‏ سازد و روده ort‏ ٭ از کشمیر نیز آوند سبزنام الخ و 
ره ) [ش ف ] از کشمیر و آوده ببر نیز آوند ه [ ۱ ] از کشمیر و اوده نیز «Sof‏ [ و ] و از کشمیر 
و اوده نیز آورد» اند ٭ [ ۴ ] و از کشمیر soy!‏ پرنیز آورند ه [ گ ] و از کشمدر زوده پیر ] 

[m3] (v)‏ زاغ وگنجشک ۾ 


)^( [ ش ف ۱ ] و بردباري ١‏ )1( در[ ض د ] ليست | 


رو ) [ش ] کشیدہ نیز el Do‏ ! 


E 


ro 


) ۲۱۳ ( 
ارزش ٭ سردم از فزونیع خواهش وناشناسی بگران خراستۂ خريداري نمایند ٭ شہربارِ دیدەور 
اگرچه بازرگنان را امیاب خواعش گرداند لیکی از دادبژرهي Hi)‏ نرخ بر گیرد ٭ فروشنده سود اندرزد 
و خرنده silt;‏ کي نکشد ٭ قیمت را سه بایه oj sald‏ ٭ لخست خانه‌کریز که بديدبانيي , کارآگہانں 
پر راخنگی تاگ ي پذدرفنه we‏ رم چوز که Jl‏ حال sugo‏ باشد ٭ سوم تریناک as‏ در را skib a‏ 
او لغستیں باز را دوازده مہر درمین نه ar‏ شش ٭ ارل درم دہ درم هت سوم چہار چې ارم در * 
mS v‏ و کو وت آولیں ye‏ هشت ue‏ پنے“ در“ یلگ ٭ درمیں شش ' Dee‏ 


یں (F)‏ 
یلك E‏ يك »پذي 43 ہ ALY‏ اول سه مہر؛ دو E‏ یلک » چہار ررپیه ٭ دروہیں؛ در ؛ «sh,‏ بذج رودبة ٭ 


P 
قدرے کم ٭ کهیله یلگ ونیم"‎ aet, بحري‎ eui یگ ٭ بحري دو“ یک‎ ٤ شاهین هردر گونه سه“ دو‎ 
باشه یلگ روپیه * نیم ؛ چاریک ٭ شکره‎ She a دو " يك و نیم‎ ayy یک * نیم ٭ چرغ درو نیم‎ 
y یك رنیم ررپیه * رك » نیم بیسره دو ررپوہ“ یك رنیم "یک ٭ چېك شکږ لگز جہگر ترمتي‎ 
٭ و بیشترے را دراقسام ار یکسان بود ٭‎ ey یلگ روپیە “ نیم“‎ 
درس عشرت نیز میرشکاراں بلغاوت مراتب بگزیدہ بخششہا چپره برافررزند و رالاپایگی یابند ٭ ر‎ 
کرد ار‎ ECCO یک دام٭ اگر زنده یا پوست آورند‎ lc ناگزیر د هند در هر شکارے‎ re] 
حضور شکار‎ Kinja جانور و بزرگی خردعي صید بوں + ر بازدارندہ نیمه قرارداه گیرد ٭ چوی‎ 
شود ده‌بیست باز دهند و اگر جانور برس پیشکش آید فرھرہارے بقوش‌بيگي یلگ ونیم وریہ‎ 
uw ر کت چرن و در باشه ہے‎ bey يکي یلت‎ 


و بمشرف لیم aul solo‏ ۰ و در چ, ره قوش بو 


و باشه ر دهوتي ۳9 تخست دسا سس ?2 sal‏ ۷ ارچہل و E ys‏ و باشه 
از صد و حری و چرغ ازبیست و لگروشکره از ده در سرکار نباشد ر افزرني را اندازه نبود ٭ 
p (1) 2 . x ——-—‏ 
مرفابي ٭ فراران روش عشرت آراید ٭ شکفت‌تر آنکه کالدد_ء را به پوست ار که پر و منقارردم 
"NE -. (0) "C . 1 s‏ 
پیوسنۂ باشد در dips‏ ۲ دو سوراخ براي ديدباني کدارند ٭ جان شکرے سر درآوزده تا کلو باب فرو شود 
و به بخده T‏ نزدیک $245 یلی رك BH‏ برد و نشاط افزاید s‏ بسا ub; J‏ در یابند و پرواز AS‏ " 
و ۵ر و سو سر چنا یت de‏ بہت Ax‏ باز do]‏ و گاه 


1a " "^ Z . è ۰ "T. ۰ 2 w? 
و هنگام فرمایش بارا د آید‎ axle ذوزاد را فرصان‌پذیر‎ AGT دراج ٭ گرناگون بوں و غریب تر‎ 
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نمایند * سوم نریت ) e‏ نون و wr‏ را ) بزگ آدمیان ٭ مدار آی ملك بر "T‏ پیاں گان برد 
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گذارش را نوبت ہدیں گروه آفرں‌طراز نام آرلی رسید و ad‏ ازینان واگفتن ناگزیرحق‌گذاری 
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ae‏ پا کرد VE‏ در ره اجلال تو V,‏ کمخت نیست جز دهی | ژدھا | بیننده نیست ورنہۂ برآرم نفس نەس از چاک سپنه آینپای سکندریي | 
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فررتفي زرخسان کي بود past‏ بسجدو ol,‏ کلت وازگوں منست sala‏ نوش‌داروی مسبت را مپرس fissa bel‏ بیع ہے ادس 
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امشب خبر ما نگرفتي و گذشتی‎ 
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"E‏ حریقان همه کز دار و مربز ست 
uus t‏ چکنم فافلۂ تیز است 
فيض از j Le ybi‏ فتی و گدشد 
از چشم ترما eos‏ و گذشتي 
راغ است اوں کہ ھ هم زتو خیز بای تو 
بر دوش S‏ نم علم کبریای تو 
پدوسدہ یافت ساعد فکرم باق عرش 
آوٹختم حدیت خود از پیشطاق عرش 
oe‏ مي 39 بدور eS gel‏ 
soe‏ و سپہر y‏ تن 

ا (P)‏ 
باد تہور دمد بمعركه‌تازي 
تک هرس را هرای دستدرازي 
شہرہ بود گرمیش به نشنهگداري 
ذوبه دهد چرخ را ز شعبده بازي 
age‏ را ازو کنند نماري 
راہ حقیقتآتی S dur‏ جازی 
۱ 29 ل عاب Jus‏ جن طرازي 


quf‏ کعبه بخاک کلیسیا بخشند 


Pd 


پیوند کرده اند ز افلاک دامنش 


۱ بيباكي‎ fo] )۴( ۱ دهد‎ ces] (r) 
۱ دیون فيضي ] دل را‎ 587] C) 


» وله # 


۰ وله + 


% وله 9 


TUE 


) ۲۴۶۱ ) 


عجپتر ار دل فيضي ندید ایم طلسم 
asi]‏ بفيضي E E‏ 

رہ نوردان طلب زنده o Jane‏ 
SU‏ شرق در بادیه جنبان فيضي 
خاث‌بیزان ره فقر Bet‏ نرند 
در ازل چند نظر آینەساز "d‏ 
ad +26‏ 
گردل گم شود از p ai Bila‏ 
ارشيبائي نہ دستم از گریبان‌کوته است 
گرنه لیلی eh‏ همرهي qim‏ داشت 
d sT‏ مرا مع پرسنیدن بت 
مشق سرت مرن رایضی برد 
عشق دربادیه ارررگ ly‏ آئیں بست 
خجر برید شی عید پیر مصطبہ ر 

بگیر ”عضر dis‏ فيضي و بنگر 

شدیم خاک E‏ ببری تربت ما 
uli‏ شناخت زآغاز فيضي (نچجامش : 


نفس 
ass‏ راریران مک لی مشق کانجایلگ 
(A)‏ 


gel هم گر بود و هم معیط و هم‎ as 
دشمی جاني کند‎ f Ji 
تانمیرند دربن بحر بساحل نرسند‎ 
رر که منزل‌طلبان در حرم دل نرسند‎ 
اند‎ ALL, گہرے‎ Led! گرئی ایں طائفه‎ 
day] jG تا دل و دیدۂ ما را‎ 
آررد ند‎ Amt! کز حقیقت در جہان رر‎ 
بار آرردند‎ ALS هرچه بردند ازیں‎ 
پار کرد‎ ob باز‎ i aif پاو شد زآں‎ 
در راہ گرانبار چه کرد‎ sig ناته را‎ 
ذر حرم رفته طواف ذر و دیرار چۂ کرد‎ 
بان فافله‌سالا ر چه کرد‎ af PE 


dy? del e» با‎ ٤دئاںوھپ‎ as 
رب شبه ر‎ 


e" 7 راست میکنم‎ as 

x CORN =‏ هزارمد‌هبه را 
تون شناخت کزبی خاک مرد “*خیزد 
که فرد AG)‏ ز کونیی و فرد **خیزن 


که گے پس uae‏ راہ مذزل میکنند 


رباعیات ٭ 


شا 2 که بعقل ذرننون خوانیمش 


هرچند که سای خدایند شہان 


شاه که درنیض کشاید همه شب 


a lode hid ia 
IDAs ناقبول سودت‎ fox این‎ 


| در[ ش ] نیست‎ (+) 
loe [I] (£) 
Names [20.2] (v) 


قسمت نگرکة درخور هر جو هو عطاست 


او مي Lee ais‏ خود در BT‏ 


(fae [5] (r) 
١ تيغ‎ [o] C1) lef ] [دض هش‎ (0) 
در[ د ] این قطعه پیش از رپاعیات نوشنهة‎ (A) 


در راہ خدای رهنمون خوانیمش 
او نور خداست سایھ چوں خوانیمش 
تاربان را ab‏ نماید همه شب 


نشذاخته شاه را کیا بشناسي 


é 
اکبر بشنای تا خدا بشناسي‎ 


eU با سکندر وبا اکبر‎ auf 
مشاه > در ]دناب‎ oA e wit 


n بساحل‎ [09] (r) 


* وله ٭ 


TUI 


٭ وله * 


e و‎ * 


٭ وله ٭ 


٭ وله ٭ 


) 


( ]5 ف اض ] اربابی 


9 
چو بھو وچ لود یٹ 


زان نور کزو چشم دلت روش شد 
از weis fe‏ آشنائے die‏ 
در ادب خموشان Mah‏ 
PA tds 2‏ 
در کوچة عسق چون ري کرد مکی 
! 

s. à c; -‏ 
مستان البي که دم کو ;$3 اند 
قيضي قدے چند زخود برتر ذه 
برخویش در دوخن ودده A‏ 
فيضي دم پیری ست لم دیده BLY‏ 
ار Sire‏ شیشه gh‏ نکشاید هیچ 
مائیم بر sl‏ سے سلیمان سس 
عاشق کہ e‏ از ute‏ خرابش نرود 
Tu s‏ سیماب بول عاشق ر 
فیضی بکشا گرش دل و دید؛ عوش 
eus‏ زمانہ بنگر و لب بر بند 


برما چه زیان ار ce‏ اعدا زد 


Ue‏ تيغ برهده z‏ در دست قضا 


امررز بدهر د ردي و p wile‏ 


اعجوبەتر از می نبود STU‏ 


زان پیش کہ کروند u^ je‏ رتو 


فارغ ہنشیں K‏ 27 در ha‏ 


4 


) ۲۴۲ ( 
قندیل مرا فررغ PEN aue.‏ 


یك y‏ مر[ uia‏ خورشید Bat‏ 
با ایں همه مرها Sho‏ نرسید 

در ios‏ راز پرد»پوشان باشزد 
okt‏ همه توتیافررشان باشند 

نے جام وهبوشراب vj FEL‏ اند 
کی aUo‏ در کناب آتش ده اند 
از خود بدر آ ورخت خود برور نہ 
وآنگاه در مد تفل ; u^‏ بر نہ 


پا از مژه مي‌نبی پسندیدہ بنه 


لخت باراش از Sd‏ و بر دیده بنة 


g=” باه کننیده تخت سلطان‎ ul; 

از ما پشنو زبان u” "a‏ 
تا جاں برد ارت تب و تاہبش نرود 

تا کشنه نگردد اضطرابش نرود 

از کار جہاں دورکی این دیده وگوش 
ESI‏ دهر بشنو و چشم بپوش 
ina‏ خاشای ab‏ بر Vs‏ زد 
شن اشن ixi‏ خویش را برما زد 
هم دوز e‏ و هم خلد ھم اعراف مذم 
دریا dy?‏ گوهر من 2 مراف منم 
dag‏ ز دست اختیار ^ رتو 


x Ls A^ D V gina es 


1 راراي( 


۳( 
) بقافیه‌سفجی[مد wer‏ کشایش eL‏ ۽ ممعادت سرش ت و بالگ x dy) CX:‏ 


x‏ صدے سک :بای مفست 
gU 5‏ کی ST‏ 


* [د] از ازباني ٭ [ie]‏ ارماليء [ و ] ارباي ۱ (r)‏ ]13[ درآمد ه 


داش زود حکمت ذش بود ٭ از باستاني 


ظاهرعت از سخ که روج تدس 
بس که معنی دیق کرد مرا 
قصه کونه up?‏ سراي pin‏ 
کس +عشر نگیردم دامن 


cus]; ] (P) 
vile ; را چرن شوي شب با‎ ht مجلس‎ 
(UP 1 (ie) 


در ررش wy‏ وذار هست c‏ 
گربمثل جاکنی(؟)در پس آیذشدس 
آب خورد گر بفرض خوشه زپیمان تو 
احباب y‏ بلدت درمان برابرست 
می.صید sol Je‏ بمق و زلاغري 
ووسدان با دوستان گر تا قیامت Aaa.‏ اند 
دشنام دهي تو و بران لب 
بر روي تو وی نگه را 

اي اهل هوش dy‏ گربدان د رید نی 
ا شرق obs ES‏ ہی o)‏ 

)^( 
شرط ^ عشق as eal‏ هم باربدل بسارند 
مرا به بنکده جو چون پیم بکعجه بري 
در bloga‏ نه فلك از عشق نگذچیں 


PET 
و چو مہر فلك دھر گردیدۂ‎ 


بر در ودیوارت یں مھا dày‏ 
غمزه بطرز ghe‏ عشوه برزگ جفا 
نایش اندر نظ رصورت p‏ آشنا 
بیند تمثال خن TONES‏ 
نود ویش رد ار 
داذہ 26 AER‏ در Q^»‏ آسیا 
درد 4$ edad au‏ ¢ درستان دهد 
alse‏ از ی گریزم اسان دهد 
ار نسیم صبےدم آزار پیکان دیده اند 
صل فئنہ ےر یت 

"E" 

روح القدس آفریی نوبسد 
دل دیدن واپمیں نویسد 
بر جان ودل غمیی نریسد 
دست وسر گریبان که می بر 
بل رق کی از پت جان می‌آید 

سخرر درست as‏ اردل بزبان ہی آیں 
که بارگوں زده نعلم سراغ ble ye‏ ست 
pa‏ 995 که از خاک ثنائي be‏ رفت 


)0( 
چو خواب آشذاروی هر fdd‏ 


ue‏ ا 


yl‏ می نراربد ر آشناررئيی از پيشانيي ار پدیدار* 


eGo ] ف اش‎ [ ) ۳ ( ١ د ]بیان‎ [ (t) 
۱ د ] یافته‎ [ (a) ١ درروش‎ Lous] ) ۴ ( || ش ف ۱ ] موجورست‎ [ 
۾‎ broo [A] )۱۰( 1 دفرگردید: را‎ [É] exo [د]‎ ) ٩ ر‎ robbs [o] ) ۸ ( ] دیده‎ [os] ( ۷ ز‎ 


]5 ض د ] دقیقه ۷ (r)‏ این بوت صرف در 


NB بر‎ Cis] ) ٩ ( 


( ۲۶۶ ) 
| گرد Jo‏ گردم وبینم که درو Je‏ ھست ‏ غم معان alll‏ اگرنیست SGS‏ همست 
| در چم برد us‏ و !سرت میگعت یال زندان کہ درو FUN‏ ھمت 
نا امیدم زتو اما حبت —( که میاں مس و ار رمم SEB‏ هست 
وله جبریل پرشکستۂ راه محبت است wil‏ تامدی بہمچو صبائے نمیرسد 


aula‏ گر ایار te‏ رگرحمود ارش بندگیست عشق از یلگ رشته پای بندہ و آزاد بست 


eie‏ زگرمي جکرم‌درش she Stymie ile‏ دید برو UF‏ محرمیموخت 
شد ازتصرف حسی تو oly ol‏ خبرم که شعله ورجگ افتاد رے خبرم‌یموخت 

# وله« مرابر ساده لوحی‌های حززی WIS‏ می‌آید کەعاشق گشتۂ و چشم Us‏ ازیار هم دارں 

ais‏ مکی کرشمه که آن تشنه لب vd‏ ضعیغم که تاب جا GU ads‏ ندارم 

«ولهه آہ yl‏ سرکش که گر خود را برآتش میزنم غیرازیں حرف نمیگوید کہ حزنی درد چیست 


sale‏ شنیدم حزنی ارقیدش gold‏ آرزر داري توےدردي برو قدرگرفتاري چه میدانی 


+ وله ه حزنوع سال دل Ao‏ هر روز دگر بسخنم ای دررغ ٹر تسلي شد 2 رنت 


۱ 90 / 
عر ws) is * uss wie‏ علوم آندوخنه oy‏ * کشانة8 پیشانی و شکفنه رر 3 خوسند 
زیستے ٭ با خداوندان جاه کمتر os BS]‏ مشرب‌فراخی faf,‏ چند گرد او e eli‏ و ازیں رو 
(qw) : uA on mue‏ ^ - 
aate‏ لوحان ناشناسا uu;‏ پیغارہ دراز داش ربا چندیی وارستگوع خویش و پردہآرائع Af‏ خداوند 


خویش را از مربدان بر شمردے و بسا از آینده باز گفتے * 


کوتاہ en‏ که ہوع حاصل در کون دست طمع !عضرت ے چوں کند دراز 
shja |‏ ز خضر عمر فزردست عشقیازای را اگر زعمر شمارند روز ھجران را 
as |‏ تا a i ( 5) E NES " roy‏ 
| ٭وله٭ تا بعیلان میل دیدم دلستان خویش را صرت s)‏ فیل کردم نقد ue‏ خویش را 


خاك بر سرمیکنم چون‌فیل هرجامیرسم گرنه بیذم بر سر خود فیلباں خویش را 


Uds ui‏ جلال الدیں>حمد ائبر است آنکه بخشد JU as‏ شاعراں خویش را 


دریامی٭ ای aT‏ زبانت بمعارف گرباست ھردم دات ارنوریقیں پرده کشاست 
فکرے us‏ کزان بشیمان گردي حرف dol al 3 aS v‏ خواست 

tiso m. 
a به بلندفہمي ر شيوازباني طراز يکتائي داشت و ارداربز گفتار صوفي بہرہ مند‎ 


(۴) در[ ض د ] نیست | (ه ) [ ض د] حرف ١|‏ 


( ۲۴۰ ( 
شرب شد و از خواب عدم ل يلة کش وديم د یدیم که بائیمت شی شننه غنودیم 
oM.‏ حسی شہرت عشق By‏ تقافا میکذد جر معشرق ر WS‏ عاشق ygt‏ چیسمت 
»ولا ه چوں رد و قبول همه در ہردۂ غیب.است A‏ کس را نکنی عیب که عیب‌است 
٭ وله » ای غزالي گربزم از «o‏ که اگر بد کنم نکو گویں 
مس( و آن osse‏ که عیب مرا همچر آئینه yy‏ گوید 
e tye‏ درعشق نه جاه ات میباید ے ple‏ رنه فضل ونه نصب میباید 
ایں راقعه را کے عجب می OLY‏ معشرق غیور امت ادب می بايد 
e‏ وله ٭ سلطان گوید که نقد v^ Lisa’‏ مرنی Ga 5 ays‏ پشمینڈ "A‏ 
gite‏ گوید که glo‏ دیرینۂ ہی مں دانم ودل که چیست در Kaw‏ ہی 
٭ رله a‏ در کەبە اگردل سوی غیرست ترا طاعت عصیان و کعبه ذیرست تس( 
ور دل بعقست و ساکن $a e‏ می نرش که عاتیت اخیرست ترا 


و S‏ ۰ 
عرثي شبرازي * 
x 7‏ )۳( : ۱ 
شایسنگی از راصییٌ juss‏ او aue‏ و فیض:ديري از “خن j‏ بیدا 2 از کوناه بیدی در خود 


نگردست و در باسقانیاں زراك طذز کشود * &xM‏ اسنعد(ں نشگعده پزمرد * 


هر دل کہ پریشان شود AJ‏ بابل در دمنش آریز که با ري خبری همتا 
a M‏ حسد ua‏ آرادعي سررم d ar‏ کیں مراد ے ست که برتہمت آں هم = حلست 
و ولھ + کس که ”ترم باه Uo‏ ست مید۔‌ند 7 با رجود خزان بوی یاسم باقیست 
و وله طانت xa‏ 7 سید افگار ما سای گل بر Meo &2,8 WU‏ ما 
و وله ٭ مدا بت ما برحدیث زیر لبی‌ست Pedal 4s‏ عوام اندوگدت رگرعربی مت 
تد تو مت حا ا نکر کر که درمیانه گزینی سراب و تشنهلبی‌ست 
fe ate‏ که‌نعمه‌سرایان‌عشق خاموش اند که نغمه ناک Glee,‏ پنبه در گوشند 
eda‏ «رچند دست ve‏ زدم Satan]‏ شدم ÉD‏ شدم ميان دریا JUS‏ شد 
٭ وله هامید هست که بیکانگی عرزي را بدرستی سخنهای آشنا بخشند 
وله ٭  go‏ عبت کس نپامد ef a‏ روي خویش راهرکس بدسنا ز شکست 
۾ وله Ta win‏ 93 ری بسر کن فرپس مسلمانت بزمزم شوید وھندر بسوزاند 


)1( پیش ازین در [ش‌ف] این بیت نوشته و کرم بریشمکش و بر ریش دار« آدمیا خیز چهد اري یا ١‏ 
( ۴ ) [ ف ۲۱ طاعت همه فسق و كعبة N‏ ( ۳ ) [ش ف ۱] "خن‌سرائي ‏ 
( ۴ ) [ دردیوان عرفي ] که گرمیانه گزيني و ( ۵ ) oit?‏ در دبون عرنی و در SET‏ آخشد ‏ 


( ۲۴۶۷ ( 


+ وه ٭ خراهي as‏ عیبہای :تو روڈی شود ترا 


NE MU يدم‎ 


US a 


dita ۱‏ — : 
ج واه ٭ رقنت و و aM‏ چون در بر Moin‏ و ور تن 


«ays‏ انقظار نوبهار از نو چشمی هاي ماست 
ade‏ دلم چو رن Toe Law;‏ در خلوت 
fya‏ ٭ ej‏ که معاملان هر ی طادنک 
آنہا d$.‏ درودۂ چوے۔ نستازده: 


خیش 


NEZ 3 JUS-‏ بم بح کوش 
vU ST‏ دل خود ر بجع خوش PERAR‏ 


r 


مرا ایی en ee‏ 
-. یلد اشده هم از تو درس نشا جداست 


ررنه صد dy)‏ ست دز uu‏ که در گلزارنیست 


غمم چو تہمت یوسف دریده در بازار 
"cS‏ عمل از شخ و برهص aab‏ 
Sil‏ که as‏ بخرمن طلبند 
Syl‏ ز کے tt‏ فروش 

کہ ره باں باش وبار سردرش 


T P‏ دو سے UM‏ است که بکد‌اشن؟گ 


بر aklo‏ بایدت چه بر داشنة 


$ 
میلی هرري * 
نام PL‏ ثلی * ترک نزاد U * Sy‏ 97 عشرت بسر برق ہے % 


شدم تا be‏ در عششت گریزم هرکرا بیذم 
(P)‏ وو 
و وله 9ص 9 “pee‏ آید که تو 
sas‏ ز دیدن تو دلم BES‏ که ناك 
نه As]‏ نه EKo‏ يدانم 
ERT ۰ E oat t‏ 
@ وه #۶ D Kid‏ پر توب جاں die‏ 
taya‏ چون wv‏ دورم 26 کی که bis] se‏ 
* وله ٭ نت آخرست ead‏ ن بمنش 3$ T‏ دار یعدم 
* وله * قرار دب ربخود oly‏ باز ماندم y‏ 
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Not long after this affair, "Abdurrahman took ill, and went to Court, where he was well received. 
He lingered for a time, and died of an abscess, in the 8th year of Jahangir’s reign (A. H. 
1022), or eleven years after his father’s murder. 


BIsHOTAN, SON oF 'ABDURRAHMAN, SON OF SHAIKH ABUL FAZL. 


He was born on the 3rd Zi Qa’dah, 999. Inthe 14th year of Jahdngir’s reign, he was a 
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commander of seven hundred, with three hundred horse. In the 10th year of Sháh Jahán's reign, 010-7۳ 
he is mentioned as a commander of five hundred horse, which rank he held when he died in the ys X: | پیرزادہ | نبیر؟ مير‎ 
15th year of the same reign. - "ao 
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PREFACE. 


Tae Manuscripts which the Council and the Philological Committee of 
the Asiatic Society of Bengal placed in my hands for the purpose of preparing 
for publication the text of Abul-Fazl’s A'i'N-r-Axnanr, are the following :— 

(!.) A Manuscript belonging to the late Colonel George William Hamil- 
ton, which I have marked [ s ]. It contains 379 leaves, with 21 lines on each 
page. The MS. was written by a &d£ib of note ; for the letters are well formed 
and the writing is yak-galam, i. e. every page looks as if written with the same 
pen aid ink, and according to the same pattern. To judge from the characters, 
it must have been written during the reign of Akbar or that of Jahangir ; and 
the customary heading of Muhammadan writings * Bismillah-irrahmdn-irrahim’, 
in accordance with the anti-Islamitic views of the emperor and of Abul-Fazl, is 
left out. The date of the copy is omitted, and two seals, one in the beginning 
and the other in the end of the Manuscript, are effaced. The latter contains 
the superscription, partly effaced,...... عرضدیده شد سنہ‎ ‘inspected, anno......’, 
which is found in all MSS. that once belonged to the Imperial Library. From 
the absence of other seals I would conclude that the MS. belonged even in 
recent times to the Imperial Library. 

In the spelling of Hindí words, the copyist uses, for purely Hindi letters, 
three dots where now-a-days four dots, or a line, or the letter b, are used. Thus 
one and the same symbol is used for the Hindi re and the Persian zke. In a few 
cases, however, four dots occur, whilst in others the simple letters are used with- 
out the Hindi diacritical mark. This is of interest, as the Hindi writing of this 
MS. is one of the oldest specimens on record. In words commencing with the 
he (+), the he has the form of the initial mim, or the shape , ; the form ® is avoided. 
There is, as usual, no distinction between £df and gaf ; and the final haf, as also 
in modern Indian writing, has never the hamzah-shaped mark over the final round 
stroke, which is so common in European, Egyptian, and Syrian manuscripts 
and prints. The writer spells بران-جزان - دران-ازان‎ instead of ربران-جزآن- درآن- ازآن‎ 
which latter forms are looked upon as wrong or as spellings of inferior kdtibs. 

Though this MS. is old and the best of all I had to collate, it is by no 
means an excellent manuscript. Ifthe subject matter of the A’fn were purely 
historical or literary, or at least purely Muhammadan, it would no doubt be a 
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correctness to that of the preceding MSS. ; but all tabular matter is clearly 
and neatly written. 

(5.) The Dihlí lithographed edition of A. H. 1272 by Sayyid Ahmad, 
C. S. I., which has been marked by me [ s]. It contains 268 folio pages, 18 
lines per page, and six pages containing a note by the editor and a Ex, 10۳12, 
or appreciative review, by the well known Imám Bakhsh, poetically styled Cahbá. 
The edition is illuminated, and, with the permission of the editor, several of 
the plates have been reproduced in my English translation of the A'ín. 

This edition does not contain the geographical portion of the IIIrd book.of 
the A'fn, i. e. pp. 386 to 599 of my edition. The text often agrees with the 
preceding, and towards the end of the IVth Book with MS. (1). 

(6.) A MS. belonging to Rájá Siva Prasád, C. S. I., Inspector of Schools, 
N. W. Provinces. The MS., which is marked [ ش‎ ], ranks in value after No. 1. 
It contains 434 leaves, of 19 lines each, and may be one hundred years 
old. It contains many of the marginal notes given in MSS. (3) and (4), among 
them those taken from the TuAfat-ul-Hind. The MS. is of less use for the IIIrd 
Book of the A'ín. The names of the Sirkárs and Mahalls are not arranged in 
tables, and there are serious /aeunc on almost every sheet. The MS. was re- 
ceived after several fasciculi had been printed. 

(7). A small 8vo. MS. of 490 leaves, of eleven lines each, containing only 
Books IV and V. It belongs to Maulawi Kabíruddín Ahmad Sahib, of Cal- 
cutta, and has been marked ( ک‎ ]. Though the geographical tak.es of Book IV 
are left out, it is a very correct MS., offering in many cases better readings than 
allthe other MSS. It was written in 1164 H. The writer appears to have 
been a Hindá, as there are occasional additions and omissions which can be 
traced to none but to a Hindú. Thus Krishna is always called Sri Krishna. 
The MS. has been of the greatest use to me. 

Besides the above seven MSS., I have had three others belonging to the 
Asiatic Society, marked [r ول‎ (r ول‎ [i ] Though often consulted by me, they 
were found to yield no lectiones worth recording. In fact they are all exceed- 
ingly faulty and defective. All three are modern. The same remarks apply 
to an incomplete MS. marked [ و‎ ], whieh soon after the commencement of the 
edréion was returned to the owner Hafiz Ahmad Husain Samb of Saharanpur ; 
and to the Lucknow Lithograph of 1869 (Munshi Newal Kishore's Press). 
During the progress of the edition the Asiatic Society further acquired four 
other MSS., the first of which (written in 1197 H. at Murádábád by a Hindú 
copyist, who likewise attributes the book to Faizf) has occasionally been 
referred to under the mark [4]; and the last of wz. “sa large parchment 
folio closely resembling MS. 3 [ ! ]. 

Thus I had in all fifteen MSS. for collation. From the above reitiarks, 
however, it will be seen that the last eight MSS. are of inferior or of no value 
in comparison with the first seven MSS., upon which this edition is chiefly 
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very excellent MS. ; but the contents of the A'ín are so varied and uncommon, 
that even good ۸11۸+ would find it impossible to guarantee correctness. 

(2.) A large folio Manuscript, originally belonging to Faqir Qamar-uddín 
Sáhib of Láhor, but purchased by the Asiatic Society. Its lectiones are marked 
[—]. It contains 363 pages, of 29 lines each. The handwriting is clear. 
The MS. may be some eighty years old. The margin contains explanations 
of difficult words, as far as they occur in existing dictionaries, as the Kashf- 
ul-lughát, Bad?-ul-lughdt, Nawddir-ul-ma’ dni, &c., and occasional references to his- 
torical works, as the Wági'di-i-Bdbari and the Akbarndmah. Real difficulties 
are, however, passed over. There are also marginal extracts from a work entit- 
led Tuhfat-ul-Hind ( الهند‎ Xàs? رز‎ which extracts, curious to say, are found identi- 
cally in other manuscripts too. This work was written towards the end of 
Aurangzib’s reign, at the request of Kokultásh Khan, by one Mirza Khan, son 
of Fakhruddín Muhammad, and is dedicated to Prince Muhammad Mu’izz- 
uddin Jahándár Shah (born, 1071 H.). It resembles the IVth book of the A’in; 
and though much inferior to it in tone and subject matter, it has been used by 
copyists for marginal notes to the A'ín. Hence MSS. of the Ain containing 
notes from this work, must have been written after 1100 H.* 

(9.) A large folio parchment MS., the property of the Asiatic Society of 
Bengal. It agrees with the preceding in text and marginal notes, but is 
occasionally inferior to it, and has been marked by me [ ۱ ]. It contains 499 
leaves, with 35 lines on each page. The interstices between the lines are gilt. 
It was written in 11*2 H. The copyist attributes the work to Faizí, instead of 
to Abul-Fazl, and says at the آئیں اكبري از تصنینے--1 دہ‎ She ám تم تمام شد‎ 

جامع العلوم شب فیضی رحمة الله Axe dale‏ ۲ ٭ ۱۱ 

(4.) A large quarto MS., belonging to H. H. Nawab Ziyd-uddin of 
Lohárá Dihlí) the readings of which have been marked [ ض‎ ]. It is 
a modern copy, carefully written and illuminated ; the text is inferior in 


* A copy of the T'u/fat-ul- Hind is in the Library of the Asiatic Society of Bengal (Pers. MSS., 
No. 174). Beginning— él! و‎ AT و‎ 09m? رب العالمین والصلوة على رسولة‎ all oom} 
میرزا خان ابن غرالدین ”حمد که ور عهد میمنت‌مهن‎ Ost مست باد هذیان‎ oF Guia اجمعین و اما بعد‎ 


So‏ ال ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ حسب cy‏ با بشارت eee,‏ |مارن‌ابهت ایالت‌منزات رضیع شاه جمقدر 
کوکلناش خان برای مطالعةً همایوی بندان i S‏ ا gly SEL Ss‏ شاهراده مجرن معزالدیں جھاند‌ارشاع مد الله الپ 


١ الهند موسوم و مشهور ساختم‎ Md’ هندیه جزوب چاه پرداختم و آنرا‎ laio در علوم‎ 
The book contains (1) a JMugaddimah, or introduction, on the letters of the Hindi (Sanskrit) 
Alphabet ; (2) seven Babs, or chapters, viz. (I) on Hindi prosody ; (II) on rhyme; (III) on Hindi 
rhetoric (alankar) ; (IV) on the relation of the lover and the beloved (singár-ras) ; (V) on Hindi 
music (sangit) ; (VI) on the science of kok ; (VII) on physiognomy (sdmudrik) ; and (3) a Khátimah, 
or appendix, containing a dictionary of scientific Hindi terms. 
The Vth Chapter on Hindi music is of interest, as it contains notes on the musical inventions and 
alterations made by the great Dihli poet Amir Khusrau. 
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autobiography (Vol. II, p. ۲۵۸ ر(‎ are master pieces of composition, though in 
point of difficulty they yield perhaps to no other prose work written in the 
Persian language. Whilst later Persian historians adopt a style full of meta- 
phors ( رنگیں‎ ele رز‎ as for example the ' A"Jamgirndmah, or fill their pages with 
the rarest Arabic words, a mass of homonyms and synonyms, and quotations 
from the Qorán and the Hadís, as in the Durr-i-Nadirah or even in the 
less laborious Wagdi?-d-Ni’mat Khdn (4) (the lampoon that sent an iron shaft 
through the history-hating soul of Aurangzíb); Abul-Fazl's style eschews either 
fault, aud stands out forcible and grand, like the choice passages of a famous 
oration. His style is everywhere rhetorical and dignified, and absolutely free 
from pruriency and impurity—a rare merit among Eastern writers. Nothing 
is easier than to recognise a passage as one written by Abul-Fazl; nothing is 
more difficult than to imitate his style. The force of his diction seems to have 
struck Akbar’s contemporary, ’Abd-ullah, Khan of Bukhara, who openly ac- 
knowledged that Abul-Fazl’s pen appeared to him more terrible than Akbar’s 
arrow. * 

In the A'ín a decided preference is given to certain archaic forms, to rare 
and peculiar words, and to purely Persian vocables. Thus we find „U; zufdn, 
‘language’, for yb; zabdn ; ردومیں راولیں‎ &e., for ردرم راول‎ &e.; oye, for ودرازا ز مزد‎ 
‘length’, for درازی‎ ; Uy * breadth’, for پینانی‎ or City; the form وہر اخئے رشناخنے‎ 
&c., for ,پرداختذندے رشناختندے‎ &e.; a final ی‎ to express the Izafat, as جردے‎ 
رتعلق‌آمیز‎ ui 2 رخوابگ‎ &c., where the text clearly shews. that the ی‎ is not the 
was, [یای‎ ; & followed by the Izáfat, the older MSS. of the A'Ín having pre- 
served this peculiarity ; sis, dunyé, ‘the world’, „siw, sinén, ‘spears’, &o., 
with the Imdlah, for sis, رسنان‎ &e. ; compounds as برافروختی - برآراستری - برآغازیدن‎ - 
ہہ“ خنی - برخواندن - برکشودن - برطرازیدن - برتراویدن‎ and many more, for the simple 
رآغازیدن ,آراستن‎ & e. ز‎ forms like بر گهاش‎ ‘its leaves’, for برگهایش‎ ; the affix فام‎ used 
as an independent noun in the sense of ‘colour’, though نام‎ according 
to the Dictionaries, occurs only in compound adjectives, as لعلفام‎ ; the singular 
اک‎ ui, ‘an ancestor’, the Dictionaries only giving the plural رنیاگان‎ ‘ ancestors’ ; 
, “a rich man’, formed like la&U, lassa, رکدخدا‎ &c. ; اشکل‎ ashkal, for ومشکل‎ 
mushkil; and many more. 

In the text I have used the form ی‎ at the end of words for the yd-i-ma'ráf, 
and the form ے‎ for the ydi-majhul. Ihave also preferred the 'Türánian (In- 
dian) spellings رکشادن - اشک - مشک‎ &e., to the Iráni گشادن - اشگ - مشگ‎ , &c. The 
Izáfats have everywhere been given, and the component parts of compound 
nouns and adjectives have been printed close together so as to form one word ; 


loa سیم‎ 


* He is reported to have said— ازتبر اکبرنمي ترسم - از زبان ابو الفضل می ترسم‎ 
t The ی‎ to indicate the Zzáfat is only necessary when the adjective in separated from the noun. 
Thus we have in the Bostán— رسی 2 زوال‎ Sho و‎ Jl, which stands for و ملک بےزوال رسی‎ JG. 
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based. Gladwin’s translation has also been of use, and I have marked it (c ] 
when I found it to confirm a reading of one of the seven superior MSS., or 
when it differed from all MSS. in my possession. 

The want of a really good manuscript of the A’fn was most felt by me when 
editing Book III, and it was a “ solamen miserum" for me to find that the same 
difficulty had been felt by the late Sir H. Elliot, when compiling his valuable 
notes on Akbar’s Sirkárs for his ‘ Supplementary Glossary’. The names of 
the numerous Mahalls, the statistical details regarding revenue, rent-free 
tenures, and the tribal distribution, appear to have exercised the patience of all 
copyists. The tabular form of the statistics has led to frequent confusion. 
The copyists seem, one and all, to have copied the tables.in vertical, instead 
of in horizontal columns; hence a trifling omission, or a repetition, made in one 
column threw the whole table in disorder. 

I do not think that a really good MS. of the A'ín ever existed, the author's 
copy, of course, excepted. A Muhammadan copyist is sure to make numerous 
mistakes in the chapters that refer to the sciences and the customs of the Hind- 
us; and reversely, a Hindu copyist cannot be expected to be correct in copy- 
ing subject matter purely Muhammadan ; while the difficulty of the style, the 
allusions and references to science, and the geographical portions of the work, 
are a stumbling-block for either. 

All MSS., however, agree in one point : they all give the same amount of 
subject matter, and the actual differences between MSS. ofthe A'ín never 
amount—lacunz excepted—to whole sentences or paragraphs. Hence I be- 
lieve that the A'ín, in the form in which we now possess it, is the only recen- 
sion that ever existed, and the opinion which has occasionally been put forth 
that there ought to exist several recensions or revised editions of the work, 
appears to be groundless. Abul.Fazl, in the Vth Book of the A'ín, (vide Vol. IT, 
p. roo) gives a detailed account of how he wrote the Akbarnámah; and 
there can be no doubt that the A’in-i-Akbari, which is the third volume of the 
Akbarnamah, was written at the same time. In its present form, the A’in was 
finished in the 42nd year of Akbar’s reign,* or five years before Abul.Fazl's 
death. 

Though the work is now-a-days general known under the name of 
A'/r's-I-ÀxBARY, ù e. ° Akbar's mode of governing’, the name is not mentioned 
in the preface or any other part of the book. But in many places it is 
distinctly described as “the final volume of the Akbarnámah", whilst the 
author describes himself as the شرفنامه‎ „šh, or the .راقم اقبالنامه‎ 

In language and style the A'ín differs from the historical portions of the 
Akbarnámah. The sentences of the latter are smooth; those of the A'fn are 
mostly short, as if they were only notes. Sometimes, indeed, the sentences are 
so abrupt that itis impossible to say what txe subject is. On the other hand, 
the preface to the A’in ; Chapter 9 of Book III (Vol. I, p. ۲۸۹ ); the beginning 
of Book IV (Vol. II, p. | ) ; the Khatimah (Vol. II, p. ree) ; and Abul-Fazl’s 


* J. ره‎ in 1005-6 H., or A. D. 1590-7. 
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thus دست‎ je 2۳42 dast, ‘along hand’, but درازدست‎ dirdzdast, ‘long handed’, 
just as we distinguish in English between ‘a black bird’ and ‘ a blackbird’. 
I have also used the hyphen and the asterisk, to indicate the end of clauses 
and of sentences. 

The collation of the text has been no easy task, and no one is more sen- 
sible than I of the numerous errors that have been left unnoticed or uncorrected. 
I have indicated some of those which I had not entered in the ‘ Errata’, in the first 
volume of my English translation, and hope to continue doing so in the second 
volume. In the foot notes to the text I have entered not only such Jectiones as 
indicate differences in subject matter, but also such as refer to difference in 
spelling and in idiom, or, to express myself in Persian, to the اخثلافات رسم خط‎ 
Bla و‎ ; for in colligendis undecunque variis lectionibus curiosi esse voluimus, partim 
ut aliis aliquid inveniendi melius occasionem preeberemus, partim ut varia corruptele 
exempla quasi digito ostenderemus (CANTERI IN LycopHr. PROLEGOM.). 

The geographical indexes to Vols. I and II, and the Index of the Sanskrit 
scientific terms of Vol. II, will, it is hoped, be found a useful addition. I have 
not thought it necessary to add an Index of names of Persons, nor an ‘ Index 
Rerum’, as they have been given in my English Translation. 

I cannot conclude this preface in a fitter way than by recording that the 
Government of India, with its usual liberality, made to the Asiatic Society of 
Bengal a special grant of Rupees 5000 towards the cost of printing this 
edition. 
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۱ THE GAMES OF CHAUPAR / ر روت‎ AND CHANDAL MANDAL (Fý: 2) 
Vide Vol: 1. p. 219. 
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ÁÍN-I-AKBARÍ 


PLATE I 
(Vide Vol. I, p. 219.) 
The upper figure shews the board for the game called Chaupar ; the lower figure is the board for 


the Chandal Mandal game. Vide my English Translation of the Ain-1-AKBari, Vol. I, p. xi, and 
Pl. xvii. 
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Regarding the sub-divisions of Kumdrkhand, vide Vol. II, p. 22, 3. 

In the figures given in the MSS. of the Ain-i-Akbari which I collated, these seven mountain 
PLATE IL chains, between Lanká and the Himachal, are drawn from North to South, 2. e., at right angles to the 
Himachal, instead of from East to West, as Abul-Fazl says. In the MSS., therefore, the arrange- 
ment is as follows :— 


L 2 ] 


Turk ٦ت‎ Map or JAwMÜÓDÍP (Vide Vol. II, p. 21, 1. 7.). 
No. 1 in the-centre is Mount Sumer, which is 90° distant from Siddhpür (north), Lanká (south), 


Jamkot (east), and Rümak (west). ۱ HIMA’CHAL RANGE 
No. 2. Mount Bipul ۱ | | 
No. 8.  Sugandh Parbat each of these four mountains is 18,000 jojans high, Š Y E | 
No. 4. Mount Mandar | and 14? distant from Mount Sumer. 2 $ Š 7 " 5 " Š Ei | 

No. 5. Mount Supársuwa ۱ ES d E Y 3 t : : E 3 | 
Iláwirta is therefore a square, the side of which is 28°. i a Es i Š Š ES E > 

No. 6. The Himachal chain, extending from West to East. Its distance from Lanka is 52°, N 3 EN چ‎ E 3 | 

and the region between Lanká and Himáchal is called Bhart-khand. S 3 S = | 
No. 7. The Hemkot chain, 12? distant from the Himáchal. Pd o 
No. 8. The Nikhadha chain, 12° distant from the Hemkot. 

The region between the Himáchal and Hemkot is called Kinnar-khand ; that between 

the Hemkot and the Nikhadha, Har-khand. LANKA' 
No. 9. The Siringawantu chain, 52? distant from Siddhpür. 
No. 10. The Sukla chain, 12° distant from the Siringawantu. The region called Gdndharba-khand is not mentioned by Abul-Fazl. 


No. ll. The Nil chain, 12° distant from the Sukla. 
The space between Siddhpür and the Siringawantu chain is. called Kur-khand; that 
between the Siringawantu and the Sukla, Hiranmai-khand ; that between the Sukla 
and the Nil, Ramiyyaka-khand. 
No. 12. The Máliwantu chain, adjoining to the Nikhadha (No. 8) and the Nil (No. 11). 
The region between it and Jamkot is called Bhaddardsuwa-khand. 
No. 18. The Gandhamádan chain. Between it and Rümak lies Ketmál-khand. 
The above are the principal divisions of the earth. 
The earth is surrounded by the ocean (I) ; then follows the kurah-i-átash, the sphere of fire (II); 
then the kurah-i-bád, the sphere of the air (III); then the orbit (madár) of the Moon (IV); then 
the orbit of Mercury (V) ; the orbit of Venus (VI); the orbit of the Sun (VII); the orbit of Mars 
(VIII); the orbit of Jupiter (IX); the orbit of Saturn (X); and lastly, the region of the fixed 
stars (XI). Vide also Vol. II, p. 10. 
As the whole of Jammüdíp is divided by mountains into nine parts, so also Bhartkhand, the 
region between Lanká and Himáchal (Vol. II, p. 20). Between Lanká and the Himachal there lie 
seven mountain chains, extending from east to west, as follows :— | 


HIMA'CHAL ! 


7. VINDE | 
(West) The region of Varunakhand The region of Kumdarkhand (East). | 
6. SHASHJA 
The region of Somkhand. 
5. PARJATTRA 
The region of JVágkhand. 
4. RAJHIK 
The region of Gabhastamant. 
3. MALAYA 
The region of Tánbarparana. 
2. SUEL 
The region of 186۸۰ 
l. Maninpra 
The region of Zndrakhand. 


LANKA' 
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No. 9. Durbachh (p. 184, l 10), an earring with a single pearl (dur). Instead of ‘ Durbachh', 
natives often use the word Yárin ( wL ), a corruption of “ear-ring”. 

Pl. IV, Nos. 10 and ll. Angitht, or finger rings. Vide also Nos. 16, 21, 22, 23, 25. 

No. 12. ۳6:7, vide No; 86. 


No. 13. Har (p. 184, 1. 23), a necklet. It is often made of seven rows, and is then called satlart. 


The word ‘hár’ is common to the Hindi and Persian languages. 

Nos. 14 and 15 and Pl. V, No. 40. Bázá-band (p. 185, l. 5), armlets. 

No. 16. Vide No. 10. 

No. 17. Laung (p. 184, l 20), an ornament for the nose, called so from its resemblance to a clove 
(laung). Other ornaments for the nose are the besar and phálí (p. 184, 1.17 and 1 19). 
They are all worn over the nose hole, chiefly on the right side, the nose being bored for the 
reception of the stalk or wire, upon which the ornament rests. 

Muhammadan ladies do not wear these ornaments. 


No. 18. Bank (p. 185,1. 19). The spelling ‘bang’ of the text is a misprint. An ornament for 
the foot, sometimes triangular, sometimes like a lozenge in shape. The ornament is chiefly 
used by villagers. 

In Forbes's Hindüstáni Dictionary, bán% is said to be an ornament for the arm. 

No. 19. Huns (p. 184, 1. 24), a necklace, also called hansilz, (and in Arabic and Persian, faug). It 
fits close to the neck. 

No. 20. Champá-kalí (p. 184, l. 14), i. e, a chámpá-bud. An earring, the pendant of which 
resembles the flower of the Champa tree. 

Nos. 21 to 28. Vide No. 10. 

No. 24.. Baht (p. 185, l 3). The figure is too small. The word is not in the dictionaries. 
According to Abul-Fazl, it is a kind of bracelet. In Persian, béh means ‘the upper arm’. 

No. 25. Vide No. 10. 

No. 26. .Natth (p. 184, 1. 21), the nose ring. The nose ring, as usually worn, is a ring of double the 
diameter of the figure. The correct ornament consists of two pearls with a flat ruby or a 
garnet between them. The natth is looked upon as the most necessary jewel, and even the 
poorest man is expected to give his bride at least a nose ring. 

The hole for the nazth is bored through the flesh covering the right nose hole. A smaller 
ring, generally of the size of a finger ring, is occasionally put through the bone separating 
the nose holes. This,ring is called bulág (SM, a Turkish word. Hence also the name of ‘ Bu- 
laqi’, occasionally given to boys; vide my Ain Translation, Vol. I, p. 310, note. 

No. 27, and Pl V, No. 87. Kangan (p. 184, l. 25). A bracelet made of gold or silver. The 
figures are very much reduced. The Kangan does not open like our bracelets, but is slipped 
over the hand. So also the chúrís (No. 32). 

No. 28. JMor-Bhamwar (p. 184, l. 16), a kind of ear-ring representing a peacock (mor) moving on a 
swivel (bhanwar). The swivel is stuck through the soft part of the ear, which allows the 
peacock to turn when the lady moves the head. The ornament is also called mor-pAál, or 
* peacock-flower,’ and is chiefly worn by ladies in RÁjpütáná and the N. W. Provinces. 

No. 29. Bálí (p. 184, l. 13), the common ear-ring. Vide No. 8. It is customary to wear in one ear 
one more than in the other; for example, 3 in one, and 2 in the other. But sometimes, ladies 
wear 7 or 9 in one, and 6 or 7 in the other, A 

No. 30. Gulúband (p. 184,1. 23), a necklace of elaborate design. The spring or hook is immediately 
above the number 30 in the figure. 

No. 31. Gajrah (p. 184, l. 26), a bracelet. The word signifies a carrot leaf. Like the Kangan, it 
is slipped over the hand. 

Pl V, No. 32. Chur? (p. 185, l3), a thin bracelet, chiefly made of silver. Any number may be 
worn on each wrist. Poor people make them of lac or of coloured glass (kénch). The poet 
Hazin says— 
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PLATES III IV, AND Y. 
INDIAN JEWELLERY (Vide Vol. II, pp. 188 to 185.) 


Pl III, No. 1. Sahrá (p. 184, 1. 3), or, as Abul-Fazl spells it, ‘ Sehrá'. This cnament is made of 
silver or gold and a profusion of pearls. Poor people make it of thin coloured paper or 
of flowers. It is chiefly used for the bridal night, and serves as a veil covering the head and the 
face and reaching sometimes as low as the thighs. Both the bride and the bridegroom wear 
the Sahrá. 
The word ‘ sabrá’ is also often applied to a kind of epithalamia, ghazals written in honor 
of the bridegroom. The Sahrás of Ghalib and Zauq ( (3:9 ) are well known in Upper India. 
The grammarian and lexicographer 'Abdul Wasi’ of Hánsi compares the Sahrá to the 
Persian Basák ( بساك‎ ) ; but Siráj-uddín Khan Arzu, in his Nawddir-ul-Alfiz, says that the 
basák resembles in shape a royal cap (táj), and that the use of the Sahrá was confined to India. 
The Bahdr-i-- Ajam (sub voce آفتاب‎ ba ) spells sihrah, and quotes the following verse by 
Khalis— 
ماه من ازحیا رخش بسکه باب وتاب شد ٭ سهرة چو بست عارضش چم آفتاب شد‎ 
The cheek of my moon-faced beloved blushed from bashfulness, 
and became, when the Sihrah was put on, like the radiant sun. 
Sis-phil (p. 183, 1. 26), û. e., a flower (phá) for the hair (sts). This ornament is put over 
the forehead on the hair. 


No. 3. Kát-biládar (p. 184, 1. 2). The ornament does not seem to be known in Eastern India. 


According to Abul-Fazl it is an ornament worn on the forehead. 

The dictionaries, both Arabic and Persian, give balddar, balddur, baládür, balázir, + وگ‎ 
as the name of a tree and of its fruit. The fruit is red and has the shape of a heart (àva- 
xápBwv). The Ghiyds-ul-Lughdt gives baládur, and adds that the pronunciation di/ddar 
(which Abul-Fazl gives) is wrong. Balddar is given in old Persian dictionaries (e. g., the 
Muayyid) as the (Indian?) name of a head ornament chiefly worn by brides; and the 
lexicographer Surürí quotes the following verse by Amir Khusrau of Dihli— 


بسته بلادر همه ور سر بل ٭ ds salo‏ پیهوشوع عالم صا 
The beloved has put on the Baládar, with nothing but mischief in the head,‏ 
And announces that all people (from love and admiration) have lost their senses.‏ 
The spelling ba/ádár given by Burhan, Vullers, and others, as meaning “alms,” has nothing‏ 
to do with the tree or the ornament called baládur ; for the former is a compound of db and‏ 


‘may misfortune be far |’, hence ‘ alms’.‏ ,دور 


No. 4. Bindulé (p. 184, 1. 9), a small ornament, “ smaller than a goldmuhur," worn on the forehead. 
No. 5. Karn-phil (p. 184, 1. 9), 2. e, ear-flower. This is a very common ornament. The central 


round part covers the soft part of the ear; the bell, which has the name of jhúmká, hangs 
below the ear ; and the pearl-string with its red silk string is twisted over the ear. 


No. (number omitted : vide the pearl-string with the hook on the top, and the large pearl at the 


bottom, to the left of the Sará). dng (p. 184, l. 1), 4. e., the parting of the hair, and 


No. 6. Tíká, or JMáng-tiká, or sitt-tiké (p. 184, 1. 5). The large pearl at the lower end of the 


Mang, or the pendant of the Tvkd, rests on the forehead, where the parting begins; the other 
end, the hook of the Mang or the red silk string of the Tvka, is fastened to the back hair. 


No. 7. Khuntilá (p. 184, l. 7), a kind of earring. The name does not appear to be known in 


Eastern India. 
Pípal-pattí (p. 184, 1. 11), a kind of earring, the pendant of which resembles the leaf of 


the p?pal tree. These earrings are often made so large as to touch the shoulder. Native 
females wear many earrings, the whole rim of the ear, from the soft part of the ear to the. 
top, and even the shell of the ear, being pierced for the reception of earrings. The latter are 
generally called bálí (vide Pl. IV, No. 29). 
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BIOGRAPHY 


OF 


SHAIKH ABULFAZL I 1۰ 


SmarkH ABUL Fazı, Akbars minister and friend, was born at Agrah on the 6th Muharram, 
958,* during the reign of Islám Sháh. 

The family to which he belonged traced its descent from Shaikh Musa, Abul Fazl’s fifth 
ancestor, who lived in the 9th century of the Hijrah in Siwistán (Sindh), at a place called Rel 
(ریل)‎ . In “this pleasant village," Shaikh Müsá's children and grandchildren remained till the 
beginning of the 10th century, when Shaikh Khizr, the then head of the family, following the 
yearnings of a heart imbued with mystic lore, emigrated to Hindástán. There he travelled about 
visiting those who, attracted by God, are known to the world for not knowing it; and after passing 
a short time in Hijáz with the Arabian tribe, to which the family had originally belonged, he 
returned to India, and settled at Nágor, N. W. of Ajmir, where he lived in the company of the 
pious, enjoying the friendship of Mir Sayyid Yahya of ۰ 

The title of Shaikh, which all the members of the family bore, was to keep up among them 
he remembrance of the home of the ancestors. 

Not long afterwards, in 911, Shaikh Mubárak, Abul Fazl’s father was born. Mubárak was 
not Shaikh Khizr’s eldest child : several, children had been born before and had died, and Khizr 
rejoicing at the birth of another son, called him Mubarak, i. e., the blessed, in allusion, no doubt, 
to the hope which Islám holds out to the believers, that children gone before bless those born after 
them, and pray to God for the continuance of their earthly life. 

Shaikh Mubárak, at the early age of four, gave abundant proofs of intellectual strength, and 
fashioned his character and leanings in the company of one Shaikh 'Atan (jhe), who was of Turkish 
extraction and had come during the reign of Sikandar Lodí to Nágor, where he lived in the service 
of Shaikh Sálár, and died, it is said, at the advanced age of one hundred and twenty years. Shaikh 
Khizr had now resolved permanently to settle at Nágor, and with the view of bringing a few 
relations to his adopted home, he returned once more to Siwistán. His sudden death during the 
journey left the family at Nágor in great distress; and a famine which broke out at the same time, 
stretched numbers of the inhabitants on the barren sands of the surrounding desert, and of all the 
members of the family at Nágor only Mubarak and his mother survived. 

Mubárak grew up progressing in knowledge and laying the foundation of those encyclopedial 
attainments, for which he afterwards became so famous, He soon felt the wish and the necessity 
to complete his education and visit the great teachers of other parts; but love to his mother kept 
him in his native town, where he continued his studies, guided by the teachings of the great saint 
Khwájah Ahrár,t to which his attention had been directed. However, when his mother died, and 
when about the same time the Máldeo disturbances broke out, Mubárak carried out his wish, and 


* 14th January, 1551. 
+ Died at Samarqand, 29th Rabi’ I, 895, or 20th February, 1490. 
1 
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آن نگاررے * بشاخے صندلی $95 مار ے‎ LA چرري لد‎ Kine 
A black chiri on the wrist of the beloved, 
like a writhing snake on a sandal-wood branch (the arm). 

According to the JNafüis-ul-lughát, the Arabians make them of ivory and call them wagf, 
pl. augáf ; or of tortoise-shell, when they are called mask; or of gold, when they are called 
siwár; or of silver, when they are called qu/b. The custom of wearing ivory bracelets had 
formerly obtained in India, but was now obsolete. 

Nos. 33 to 35. Chur (p. 185, 1. 2), the cylinder-shaped bracelet. These bracelets are likewise slipped 
over the hand. At the present day they are rarely worn except by the poor who make them of 
brass. 

No. 36 and Pl. IV, No. 12. ۶441 (p. 185,1. 17), the anklet, called in Arabie Khalkhdl, in Persian 
pá-ranjan. 

No, 37. Vide No. 27. 

Nos. 38 and 39. The names of these ornaments are not known to me. No. 88 is a bracelet, and No. 
39 is either a necklet or an ornament for the waist. No. 88 is called نانهک‎ ndth (7), and No. 39 
تاکزی‎ tákrí, in the Lakhnau lithograph of the Ain. 

No. 40. Vide Nos. 14, ۰ 

No. 41. Ghúnghrú (p. 185, 1. 17), an anklet with bells fastened to it. According to Abul-Fazl, they 
put six bells strung on silk on each foot, above the pdz/ (No. 36) and below the jehar (vide 
below). 

No. 42. This ornament is called in S. Ahmad’s lithograph سرنملی‎ sarnahlí (?). It is not Enown in 
Eastern India. ۱ 

Besides the above, Abul-Fazl mentions (1) the Jawé (p. 185, 1. 1), an ornament consisting 
of 5 gold grains (jaw) strung on silk, and tied to each hand; (2) the Td (p. 185, 1. 5), a hollow 
gold armlet ; (3) the Chhudr-khantika, gold bells strung on gold wire and worn below the waist ; 
(4) the Kati-mekhlá, or “ waist-girdle" (p. 185, l. 10), perhaps No. 39 of Pl. V; (5) the Jehar 
(p. 185, l. 11), consisting, according to Abul-Fazl, of three hollow gold rings, each of two pieces, 
the three rings being called churd, dundhant, and masurht, respectively ; (6) the Bichhwah 
(p. 185, l. 21), an ornament resembling half a bell, worn on the toes; (7) the wat (p. 185, 
1. 22), an ornament for the big toe. 
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right arm the words written, ‘Say, the truth has come and error has vanished, surely error is vanish- 
ing’ [Qorán, xvii, 83]. It is also related that when he was born into the world, he came on his knees, 
pointed with his fingers to heaven, sneezed, and said, “ Praise be to God, he Lord of the world." Some 
one also has left an account of a visit to Imám Hasan 'Askarí [the eleventh Imam], whom he asked 
* O son of the Prophet, who will be Khalifah and Imam after thee?" ’Askari thereupon went into his 
room, and after some time came back with a child on his shoulders, that had a face like the full moon and 
might have been three years old, and said to the man, “If thou hadst not found favour in the eyes 
of God, He would not have shewn you this child: his name is that of the Prophet, and so is his 
patronymic.” The sect who believe Mahdi to be alive at present, say that he rules over cities in the 
far west, and he is even said to have children. God alone knows the truth ! 

The alleged prophecies of the Founder regarding the advent of the Restorer of the Faith, 
assumed a peculiar importance when Islám entered on the century preceding the first millennium, 
and the learned everywhere agitated the question till at last the Mahdi movement assumed in 
India* a definite form through the teaching of Mir Sayyid Muhammad, son of Mir Sayyid Khan, 
of Jaunpür. This man was a descendant of the Prophet, and bore his name ; the fall of Jaunpár 
was to him a sign that the latter days had come ; extraordinary events which looked like miracles, 
marked his career; and a voice from heaven had whispered to him the words, “ Anta Mahdi,” 
‘thou art Mahdi’ Some people indeed say that Mir Sayyid Muhammad did not mean to declare 
that he was the promised Mahdi; but there is no doubt that he insisted on his mission as the Lord 
of the Age. He gained many adherents, chiefly through his great oratorical powers, but pressed 
by enemies he went to Gujarat, where he found an adherent in Sultán Mahmud I. From. Gujarát 
he proceeded, at the request of the king and to the joy of numerous enemies, on a pilgrimage to 
Makkah. From there also he seems to have been driven away. On his return, it was revealed to 
him that his teaching was vexatious, and he said to the disciples that accompanied him, “ God 
has removed from my heart the burden of Mahdí. If I safely return, I shall recant all.” But 
when he reached the town of Faráh in Balochistán, where his arrival had created a great sensation, 
he died (911, A. H. ; 1505, A. D.). His tomb became a place of general pilgrimage, although Sháh 
Ismá’íl and Sháh Tahmásp tried to destroy it. The movement, however, continued. Some of his 
followers adhered to their belief that he was Mahdi; and even the historian Badaoni, who was 
strongly attached to the cause, speaks of him as of a great saint. 

Other Mahdís appeared in various parts of India. In 956 (A. D., 1549), a Mahdi of great 
pretensions arose in Biánah, S.W. of Agrah, in the person of Shaikh 'Alái. This man was a 
Bangali Musalmán. His father had been looked upon in his country as a learned saint, and after 
visiting Makkah, he had settled, in 935, with his younger brother Nagrullah, پا‎ a learned 
man, at Biánah, where they soon became respected and influential men. Shaikh 'Aláí had shewn 
from his youth the learning of the lawyer and the rigour of the saint; and on the death of his 
father, he gathered numerous pupils around himself. ‘ But the love of power issues al last from 
the heads of the just,’ and on the day of the Td, he kicked an influential Shaikh from his haudah, 
and, supported by his brothers and elder relatives, he proclaimed that he alone was worthy of being 

aik the town. 
k ons Fh same time, one Miyán 'Abdullah, a Niyázi Afghán and disciple of Mír Sayyid 
Muhammad of Jaunpir, arrived from Makkah, and settled at a retired spot near Biánah. Like his 
master, he was 2 man of oratorical powers and was given to street preaching; and in a short time 
میتی‎ uL LR EC A LL 

* Badáoní, in his *Najáturrashíd, gives a few particulars regarding the same movement in Badakhshán, 
from where the idea seems to have spread over Persia and India. In Badakhshan, it was commenced by Sayyid Muham- 
mad Nürbakhsh, a pupil of Abú Is-háq Kbhatlání, who gained numerous adherents and created such disturbances, 
that troops were sent against him. He was defeated and fled to “Iraq, in the mountainous districts of which country 


he is said to have gained thirty thousand followers. He had often to fight with the governors, but defied them all. 


Badáoní has preserved a copy of the proclamation which Nürbakhsh sent unto all the saints. One of his disciples 


was Shaikh Muhammad Láhijí, the commentator of the ' Gulshan i Raz.’ 
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went to Ahmadábád in Gujarát, either attracted by the fame of the town itself, or by that of the 
shrine of his countryman Ahmad of Khattü.* In Ahmadábád, he found a second father in the 
learned Shaikh Abul Fazl, a khatíb, or preacher, from Kázarün in Persia, and made the acquaint- 
ance of several men of reputation, as Shaikh Umar of Tattah and Shaikh Yusuf. After a stay of 
several years, he returned to Hindustan, aud settled, on the 6th Muharram, 950, on the left bank 
of the Jamuná, opposite Agrah, near the Chárbágh Villa, which Babar had built, and in the 
neighbourhood of the saintly Mir Raffuddin Safawí of Injá (Shíráz), among whose disciples 
Mubarak took a distinguished place. It was here that Mubárak's two eldest sons, Shaikh Abul- 
Faiz, and four years later, Shaikh Abul Fazl, were born. Mubárak had now reached the age of 
fifty, and resolved to remain at Agrah, the capital of the empire; nor did the years of extraordinary 
drought which preceded the first year of Akbar's reign, and the dreadful plague, which in 963 broke 
out in Kgrah and caused a great dispersion among the population, incline him to settle elsewhere. 

The universality of learning which distinguished Mubárak attracted a large number of disciples, 
and displayed itself in the education he gave his sons ; and the filial piety with which Abul Fazl in 
numerous passages of his works speaks of his father, and the testimony of hostile writers as Badáoní, 
leave no doubt that it was Mubárak's comprehensiveness that laid in Abul Faiz and Abul Fazl the 
foundation of those cosmopolitan and, to a certain extent, anti-Islamitic views, for which both 
brothers have been branded by Muhammadan writers as atheists, or as Hindás, or as sunworshippers, 
and as the chief causes of Akbar’s apostacy from Islám. 

A few years before 963 A. H., during the Afghan rule, Shaikh Mubárak had, to his worldly 
disadvantage, attached himself to a religious movement, which had first commenced about the 
year 900, and which continued under various phases during the whole of the tenth century. The 
movement was suggested by the approach of the first millennium of Islim. According to an often 
quoted prophecy, the latter days of Islám are to be marked by a general decadence in political 
power and in morals, which on reaching its climax is to be followed by the appearance of Imám 
Mahdi, ‘ the Lord of the period’,§ who will restore the sinking faith to its pristine freshness. Christ 
also is to appear ; and after all men, through his instrumentality, have been led to Islam, the day 
of judgment will commence. Regarding this promised personage, the Rauzat ul-Aimmah, a Per- 
sian work on the lives of the twelve Imáms,|| has the following passage— 

Muslim, Abu Daud, Nisáí, Baihaqi, and other collectors of the traditional sayings of the Prophet, 
state that the Prophet once said, ‘‘ Muhammad Mahdi shall be of my family and of the descendants of 
Fátimah [the Prophet’s daughter and wife of ’Ali].” And Ahmad, Abú Daad, Tirmizi, and Ibn Majah 
state that the Prophet at some other time said, “ When of time one day shall be left, God shall raise 
up a man from among my descendants, who shall fill the world with justice, just as before him the 
world was full of oppression ;’’ and again, ‘‘ The world shall not come to an end till the King of the 
earth shall appear, who is a man of my family, and whose name is the same as mine." Further, Ahmad 
and other collectors assert that the Prophet once said, “ Muhammad Mahdi belongs to my family, eight 
and nine years.” Accordingly, people believe in the coming of Mahdi. But there is also a party in 
Islám who say that Imam Mahdi has already come into the world and exists at present: his patronymic 


is Abul Qasim, and his epithets are “the elect, the stablisher, Mahdi, the expected, the Lord of the 


age." In the opinion of this party, he was born at Surra-man-raá [near Baghdád] on the 23rd Ramazán, 
258, and in 265 he came to his Sardábah [prop. ‘a cool place,’ ‘a summer villa'], and disappeared whilst 
in his residence. In the book entitled Shawáhid' itis said that when he was born, he had on his 


0ی ص جج 2 2> 

* Vide Translation, p. 507, note. Ahmad of Khattá is buried at Sark'hich near Ahmadábád. He died in 849 (A.D. 
1445). 

f Later called Hasht Bihisht, or the Nürafshán Gardens. It is now called the Ram Bagh. 

i Born A.H. 954, or A.D. 1547. Vide Translation, p. 490. 

§ Cáhibizamán. He is the 12th Imám. The first eleven succeeded the Prophet. ‘Mahdi’ (which in India is 
wrongly pronounced Mehndi , ‘ myrtle’) means ‘ guided’; ‘ Hadi’ means ‘a guide’. 

|| By Sayyid "Izzat ‘Alî, son of Sayyid Pir 'Alí of Rasulpur. Lithographed at Lak'hnau, 1271, A. H., 144 pp. 
royal 8vo. 
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The learned at Court, howeyer, were not to be baffled by 'Aláí's success, and Makhdüm's 
influence was so great, that he at last prevailed on the king to banish the Shaikh. 'Aláí and his 
followers readily obeyed the command, and set out for the Dak'hin. Whilst at Handiah on the 
Narbadá, the frontier of Islám Sháh's empire, they succeeded in converting Bahár Khán A'zam 
Humáyün and half his army, and the king on hearing of this last success cancelled his orders 
and recalled Shaikh ’Alai. 

About the same time (955), Islám Sháh left Agrah, in order to put down disturbances in the 
Panjab caused by certain Niyazî Afgháns, and when he arrived in the neighbourhood of Bidnah, 
Makhdim ul-Mulk drew the king's attention to Miyan 'Abdullah Niyazî, who after Shaikh و‎ 
departure for the Dak'hin roamed about in the hills of the Biánah district with three or four hundred 
armed men, and was known to possess great influence over men of his own clan, and consequently 
over the Niyází rebels in the Panjab. Islám Shah ordered the governor of Biánah, who had become 
a Mahdawi, to bring Miyan ’ Abdullah to him. The governor advised his religious leader to conceal 
himself ; but Miyán 'Abdullah boldly appeared before the king, and so displeased him by his neglect 
of etiquette, that Islim Shah gave orders to beat him to death. The king watched on horseback 
for an hour the execution of the punishment, and only left when Miyán "Abdullah lay apparently 
lifeless on the ground. But he was with much care brought back to life. He concealed himself for 
a long time, renounced all Mahdawí principles, and got as late as 993 [ A. D., 1585] from Akbar 
a freehold, because he, too, had been one of Makhdám ul-Mulk’s victims, He died more than 
ninety years old, in 1000, at Sarhind.* 

Islam Shah after quelling the Niyází disturbances, returned to Agrah, but almost immediately 
afterwards his presence was again required in the Panjáb, and it was there that Shaikh 'Alái 
joined the royal camp. When Islám Sháh saw the Shaikh, he said to him in a low voice, “ Whis- 
per into my ear that you recant, and I will not trouble you.” But Shaikh 'Aláí would not do 
so, and Islám Shah, to keep up the appearance of authority, ordered a menial to give him by 
way of punishment a few cuts with the whip in his presence. Shaikh 'Aláí had then scarcely 
recovered from an attack of the plague, which for several years had been raging in India, and had a few 
badly healed wounds on his neck. Whilst he got the cuts , one of the wounds broke open, and ’Alai 
fainted and died. His body was now thrown under the feet of an elephant, and orders were given that 
no one should bury him, when all at once, to the terror of the whole camp and the king who believed 
that the last day had dawned, a most destructive cyclone broke forth. When the storm abated, 
وه لد‎ body was found literally buried among roses and other flowers, and an order was now 
forthcoming to have the corpse interred. This happened in 957 [A. D., 1550]. People prophesied 
the quick end of Islám Shah and the downfal of his 7 

Makhdüm ul-Mulk was never popular after that. 

The features common to all Mahdawi movements are, (1) that the preachers of the latter 
days were men of education and of great oratorical powers, which gave them full sway over they 


In this account the date is wrong; for Makhdüm ul-Mulk died in 990, and as Badáoní, Makhdüm's supporter, 
says nothing of poison (Bad. IL, 311), the statement of the Khazínat ul Acfiá may be rejected. Badáoní also says 
that Makhdüm's sons were worthless men. 

The titles of Makhdám ul-Mulk's works are not correctly given either ; vide Translation, p. 544, 

* Badáoní visited him in Sarhind, and it was from 'Abdullah that he heard of Mir Sayyid Muhammad’s repentance 
before death. Among other things, 'Abdullah also told him that after the Mír's death in Faráh, a well-known mano 
that town seized on lands belonging to Balochís and proclaimed himself Christ; and he added that he had known 
no less than thirteen men of respectable parentage, who had likewise claimed to be Christ. 

+ The circumstances connected with 'Alái's death resemble the end of Sidi Mulah during the reign of Jalál.uddín 
Fírüz Shah. 

The place in the Panjab, where the scene took place, is called Ban. (Bad. I., 408.) 

The fact that Badáoní spent his youth at Basáwar near Biánah, t.e., in the very centre of the Mahdawi movement, 
accounts perhaps for his adherence, throughout his life, to Mahdawi principles. 
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he gained numerous followers among the woodcutters and water-carriers. Shaikh 'Aláí also was 
overawed by the impressive addresses of Miyán "Abdullah ; he gave up teaching and struggling for 
local influence, turned faqir, told his wife either to follow him to the wilderness or to go, distributed 
his whole property, even his books, among the poor adherents of the Niyází, and joined the 
fraternity which they had formed. The brethren had established among themselves community 
of property, divided the earnings obtained by begging, and gave up all work, because it was said 
in the Qorán, * Let not men be allured by trade or selling to give up meditating on God.’ Religious 
meetings, the object of which was to prepare people for the advent of the promised Mahdi, were 
daily held after the five prayers, which the brethren said together, and wherever they went they 
appeared armed to the teeth. They soon felt strong enough to interfere with municipal matters, and 
inspected the bázárs and removed by force all articles forbidden in the law, defying the magistrates, if 
opposed to them, or assisting them, if of their opinion. Their ranks increased daily, and matters in 
Biánah had come to such a pass, that fathers separated themselves from their children and 
husbands from their wives. Shaikh'Aláí's former position and the thoroughness of his conversion 
had given him the rank of second leader; in fact, he soon outdid Miyán 'Abdullah in earnestness 
and successful conversions, and the latter at last tried to rid himself of his rival by sending him 
with six or seven hundred armed men towards Makkah. 'Aláí marched with his band over DBasá- 
war to Khawágpür, converting and preaching on the way, but on account of some obstacles they all 
returned to Biánah. 

Shaikh 'Aláí's fame at last reached the ear of Islám Sháh, who summoned him to Agrah ; 
and although the king was resolved to put him to death as a dangerous demagogue, and was even 
offended at the rude way in which 'Alái behaved in his presence, he was so charmed by an 
impromptu address which 'Aláí delivered on the vanities of the world and the pharisaism of the 
learned, that he sent cooked provisions to 'Alái's men. To the amusement of the Afghán nobles 
and generals at court, 'Aláí on another occasion defeated the learned on questions connected with 
the advent of Mabdí, and Islám Sháh was day after day informed that another of his nobles had 
gone to 'Alái's meetings and had joined the new sect. 

It was at this time that Shaikh Mubárak also became a ' disciple,’ and professed 1 
ideas. It is not clear whether he joined the sect from religious or from political motives, inasmuch 
as one of the objects of the brethren was to break up the party of the learned at Court, at whose head 
Makhdám ul-Mulk stood; but whatever may have beenhis reason, the result was, that Makhdüm 
became his inveterate enemy, deprived him of grants of land, made him fleefor his life, and per- 
secuted him for more than twenty years, till Mubárak's sons turned the tables on him and procured 


his banishment.* 


* «Makhdüm ul-Mulk’ was the title of 'Abdullah of Sultanpur, regarding whom the reader may consult the index 
of the translation for references. The following biographical notice from the Khazinatul Agia (Láhor, pp. 443, 464) 
shews the opinion of good Sunnís regarding Makhdüm. 

*Máuláná 'Abdullah Angárí of Sultánpür belongs to the most distinguished learned men and saints of India. 
He was a Chishtí in his religious opinions. From the time of Sher Shah till the reign of Akbar, he had the title of 
* Makhdüm-ul-Mulk' (prop. served by the empire). He was learned in the law and austere in praetice. He zealously 
persecuted heretics. When Akbar commenced his religious innovations and converted people to his ‘Divine Faith’ and 
sunworship, ordering them to substitute for the creed the words ‘There is no God but Allah, and Akbar is the 
viceregent of God,’ Maulana ‘Abdullah opposed the emperor. Driven at last from Court, he retired to a mosque; but 
Akbar said that the mosque belonged to his realm, and he should go to another country,  Makhdüm therefore 
went to Makkah. On his return to India, Akbar had him poisoned. He has written several works, as the 
Ei ,کشف‎ Kashf ul-ghummah و‎ the الادجیاء‎ &as, "20۳۶ ul-Anbiyd, the الدیں‎ ce Minháj uddín, &c. He was 
poisoned in A. H. 1006. 

* His son Haji Abdul Karim went after the death of his father to Léhor, where he became a religious guide. 
He died in 1045, and lies buried at Láhor, near the Zíb-unnisá Villa, at Mauza Kot. His sons were Shaikh 
Yahya, Iláh Núr, “Abdul Haq and A’lé Huzür. Shaikh Yahya, like his father, wrought miracles,’ 
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At the age of fifteen, he showed the mental precocity so often observed in Indian boys ; he had. 
read works on all branches of those sciences which go by the name of hikami and nagl, or mæ gúl 
and mangúl.* Following the footsteps of his father, he commenced to teach long before he had 
reached the age of twenty. An incident is related to shew how extensive even at that time his 
reading was. A manuscript of the rare work of Icfahání happened to fall into his hands, Unfors 
tunately, however, one half of each page, vertically downwards from top to bottom, was rendered 
illegible, or was altogether destroyed, by fire. Abul Fazl, determined to restore so rare a book, cut 
away the burnt portions, pasted new paper to each page, and then commenced to restore the 
missing halves of each line, in which attempt after repeated thoughtful perusals he succeeded. 
Some time afterwards, a complete copy of the same work turned up, and on comparison it was found 
that in many places there were indeed different words, and in a few passages new proofs even had 
been adduced ; but on the whole the restored portion presented so many points of extraordinary 
coincidence, that his friends were not a little astonished at the thoroughness with which Abul Fazl 
had worked himself into the style and mode of thinking of a difficult author. 

Abul Fazl was so completely taken up with study, that he preferred the life of a recluse 
to the unstable patronage of the great and to the bondage which attendance at court in those days 
rendered inevitable. But from the time Faizí had been asked by Akbar to attend the court, hopes 
of a brighter future dawned, and Abul Fazl, who had then completed his seventeenth year, saw 
in the encouragement held out by the emperor, in spite of Mubárak's numerous enemies at court, 
a guarantee that patient toil, on his part, too, would not remain without fruit. The skill with 
which Faizi in the meantime acquired and retained Akbar’s friendship, prepared the way for Abul 
Fazl; and when the latter, in the very end of 981 (beginning of 1574, A. D.), was presented to 
Akbar as Faizi’s brother, the reception was so favorable that he gave up all thoughts of leading a 
life among manuscripts. “ As fortune did not at first assist me," says Abul F^zl in the Akbarná- 
mah, “I almost became selfish and conceited, and resolved to tread the path of proud retirement. 
The number of pupils that I had gathered around me, served but to increase my pedantry. In 
fact, the pride of learning had made my brain drunk with the idea of seclusion. Happily for 
myself, when I passed the nights in lonely spots with true seekers after truth, and enjoyed the 
society of such as are empty-handed, but rich in mind and heart, my eyes were opened and I 
saw the selfishness and covetousness of the so-called learned. The advice of my father with 
difficulty kept me back from outbreaks of folly; my mind had no rest, and my heart felt itself 
drawn to the sages of Mongolia or to the hermits on Lebanon; I longed for interviews with the 
lamas of Tibet or with the pádrís of Portugal, and I would gladly sit with the priests of 
the Pársís and the learned of the Zendavesta. I was sick of the learned of my own land. My brother 
and other relatives then advised me to attend the Court, hoping that I would find in the emperor a 
leader to the sublime world of thought. In vain did ] at first resist their admonitions. Happy 
indeed, am I now that I have found in my sovereign a guide to the world of action and a comforter 
in lonely retirement ; in him meet my longing after faith and my desire to do my appointed 
work in the world; he is the orient where the light of form and ideal dawns; and it is he who 
has taught me that the work of the world, multifarious as it is, may yet harmonize with the 
spiritual unity of truth. I was thus presented at Court. As I had no worldly treasures to lay 
at the feet of his Majesty, I wrote a commentary to the 4 yat ul- Kurst,T and presented it when the 
emperor was ai Agrah. I was favourably received, and his Majesty graciously accepted my 
offering.” 

Akbar was at that time busily engaged with his preparations for the conquest of Bihár and 
Bengal. Faizi accompanied the expedition; but Abul Fazl naturally stayed in Agrah. But as 
Faizi wrote to his brother that Akbar had enquired after him, Abul Fazl attended Court 


س 


* Translation, p. 540, note. T Name of the 256th verse of the second chapter of the Qorán. 
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multitudes ; and (2) that the Mahdawís assumed a hostile pogition to the learned men who held 
office at Court. Islam has no state clergy; but we find a counterpart to our hierarchical bodies 
in the "Ulamás about Court, from whom the Sadrs of the provinces, the Mir ’Adls, Muftís, and 
Qázís were appointed. At Dihlíand Agrah, the body of the learned had always consisted of 
stanch Sunnis, who believed it their duty to keep the kings straight. How great their influence 
was, may be seen from the fact that of all Muhammadan emperors only Akbar, and perhaps 
*Aléuddin Khiljí, succeeded in putting down this haughty set. 

The death of Shaikh 'Aláí was a great triumph for the Court "Ulamás, and a vigorous persecu- 
tion of all Mahdawí disciples was the immediate result. The persecutions lasted far into Akbar's 
reign. 'They abated only for a short time when the return of Humáyán and the downfal of 
the Afghan power brought about a violent political crisis, during which the learned first thought 
of their own safety, well knowing that Humáyán was strongly in favour of Shí'ism ; but when 
Akbar was firmly established, and the court at Agrah, after the fall of Bairám Khan, who was a 
Shí'ah, again teemed with Hindusténi Sunnis, the persecutions commenced. The hatred of the 
court party against Shaikh Mubárak especially rose to such a height, that Shaikh 'Abdunnabí 
and Makhdám ul-Mulk represented to the emperor that, inasmuch as Mubárak also belonged to 
ihe Mahdawís and was, therefore, not only himself damned, but led also others into damnation, he 
deserved to be killed. They even obtained an order to bring him before the emperor. Mubarak 
wisely fled from Agrah, only leaving behind him some furniture for his enemies to reek their 
revenge on. Concealing himself for a time, he applied to Shaikh Salim Chishtí of Fathpár Sikri 
for intercession ; but being advised by him to withdraw to Gujarát, he implored the good offices 
of Akbar's foster-brother, the generous Khán i A'zam Mírzá Kokah, who succeeded in allaying all 
doubts in the mind of the emperor by dwelling on the poverty of the Shaikh and on the fact that, 
different from his covetous accusers, he had not cost the state anything by way of freeholds, and 
thus obtained at least security for him and his family. Mubárak some time afterwards applied 
indeed for a grant of land for his son Abul Faiz, who had already acquired literary fame, though 
he was only twenty years old, and waited personally with his son on Shaikh ’Abdunnabf. But the 
latter, in his theological pride, turned them out of his office as men suspected of Mahdawí leanings 
and Shíah tendencies. Even in the 12th year of Akbar's reign, when Faizi’s poems* had been 
noticed at court,—Akbar then lay before Chitor—and a summons had been sent to the young poet to 
present himself before his sovereign, the enemies at Agrah saw in the invitation a sign of approach- 
ing doom, and prevailed on the governor to secure the victim this time. The governor there- 
upon sent a detachment of Mughul soldiers to surround Mubárak's house.  Faizí was accidentally 
away from home, and the soldiers suspecting a conspiracy, subjected Mubárak to various sorts of 
ill-treatment ; and when Faizi at last came, he was carried off by force to Chítor.[ Nor did his 
fears for his father and his own life vanish, till his favourable reception at court convinced him 
both of Abkar's good will and the blindness of his personal enemies. 

Abul Fazl had in the meantime grown up zealously studying under the care of his father. The 
persecutions which Shaikh Mubárak had to suffer for his Mahdawí leanings'atthe hands of the 
Jearned at Court, did not fail to make a lasting impression on his young mind. There is no 
doubt that it was in this school of misfortune that Abul Fazl learned the lesson-of toleration, the 
practice of which in later years formed the basis of Akbar's friendship for him; while, on the 
other hand, the same pressure of circumstances stimulated him to unusual exertions in studying, 
which subsequently enabled him during the religious discussions at Court to lead the opposition 
and overthrow by superior learning and broader sentiments the clique of the "Ulamás, whom 


Akbar hated so much. 
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* Abul Faiz wrote under the nom-de-plume of ۸ 
t 20th Rabi’ I, 975, or 24th September, 1567, The ode which Faizí presented will be found in the Akbarnámah. 
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Mubárak in conjunction with his sons had drafted, a document which, I believe, stands unique in 
the whole Church Histo:;'of Islám. Baddoni has happily preserved a complete copy of it.* The 
emperor was certified to be a just ruler, and was as such assigned the rank of a * Mujtahid’ , i. e. 
an infallible authority in all matters relating to Islám. The ‘intellect of the just king’ thus 
became the only source of legislation, and the whole body of the learned and thé lawyers bound 
themselves to abide by Akbar’s decrees in religious matters. Shaikh 'Abdunnabí and Makhdám 
ul-Mulk signed indeed the document against their will, but sign they did ; whilst Shaikh Mubárak 
added to his signature the words that he had most willingly subscribed his name, and that for 
several years he had been anxiously looking forward to the realization of the progressive movement. 
“The document," says Abul Fazl in the Akbarnámah, “ brought about excellent results,—(1) The 
Court became a gathering place of the sages and learned of all creeds; the good doctrines. of all 
religious systems were recognized, and their defects were not allowed to obscure their good features ; 
(2) perfect toleration (¢u/h-i-kul, or * peace with al) was established; and (3) the perverse and 
evil minded were covered with shame on seeing the disinterested motives of his Majesty, and thus 
stood in the pillory of disgrace.” The copy of the draft which was handed to the emperor, was in 
Shaikh Mubárak's own handwriting, and was dated Rajab, 987 (September, 1579). 

A few weeks afterwards, Shaikh 'Abdunnabí and Makhdám ul-Mulk were sent to Makkah, and 
Shaikh Mubárak and his two sons triumphed over their enemies. How magnanimous Abul Fazl 
was, may be seen from the manner in which he chronicles in the Akbarnámah the banishment of 
these men. Nota sentence, not a word, is added indicative of his personal grievances against 
either of them, though they had persecuted and all but killed his father and ruined his family; the 
narrative proceeds as calm and statesmanlike as in every other part of his greàt work, and justifies 
the high praise which historians have bestowed upon his character that “neither abuse nor harsh 
words were ever found in his household." 

The disputations had now come to an end (A. D. 1579), and Faizí and Abul Fazl had gained 
the lasting friendship of the emperor. Of the confidence which Akbar placed in Faizí, no better 
proof can be cited than his appointment, in the same year, as tutor to Prince Murad; and as both 
brothers had entered the military, then the only, service and had received mansabs, or commissions, 
their employment in various departments gave them repeated opportunities to gain fresh distinctions. 
Enjoying Akbar’s personal friendship, both remained at court in Fathpár Sikri, or accompanied 
the emperor on his expeditions. Two years later, Faizí was appointed Sadr of Xgrah, Kálpt, and 
Kálnjar, in which capacity he had to enquire into the possibility of resuming free tenures (sayurghdl), 
which in consequence of fraudulent practices on the part of government officers and the rapacious- 
ness of the holdersthemselves had so much increased as seriously to lessen the land revenue ; and Abul 
Fazl, in the very beginning of 1585, was promoted to the mansab of Hazárí, or the post of a com- 
mander of one thousand horse, and was in the following year appointed Diwan of the Province of Dibli, 
Faizi’s rank was much lower; he was only a commander of Four Hundred. But he did not care for 
further promotion. Devoted to the muse, he found in the appointment as Poet Laureate, with 
which Akbar honored him in the end of 1588, that satisfaction which no political office, however 
high, would have given him. Though the emperor did not pay much attention to poetry, his 
appreciation of Faizi’s genius was but just ; for after Amir Khusrau of Dihli, Muhammadan India 
has seen no greater poet than Faizi.¢ 

In the end of 1589, Abul Fazl lost his mother, to whose memory he has devoted a page in the 
Akbarnámah. The emperor, in order to console him, paid him a visit, and said to him, “If the 
people of this world lived for ever and did not only once die, kind friends would not be required to 
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* T'ide Translation, p. 186. 
+ Akbarnámah, III, 463. 
i For his works, vide Translation, p. 548. 
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immediately on the emperor’s return to Fathpár Sfkri, where Akbar happened to notice him 
first in the Jimi’ Mosque. Abul Fazl, as before, presented a comm.. tary written by him on 
the. opening of a chapter in the Qorán, entitled ‘Strat ul Fath,’ * the Chapter of Victory.'* 
The party of the learned and bigoted Sunnis at Court, headed by Makhdím ul-Mulk and 
Shaikh ’Abdunnabi, had every cause to feel sorry at Faizi’s and Abul Fazl’s successes ;f for it was 
now, after Akbar’s return from Bihár, that the memorable Thursday evening discussions commenced, 
of which the historian Badáoní has left us so vivid an account. Akbar at first was merely annoyed at 
the “ Pharaoh-like pride” of the learned at court; stories of the endless squabbles of these pious 
casuits had reached his ear ; religious persecutions and a few sentences of death passed by his Chief- 
Justice on Shf'ahs and “ others heretics” affected him most deeply ; and he now for the first time 
realized the idea that the scribes and the pharisees formed a power of their own in his kingdom, 
at the construction of which he had for twenty years been working. Impressed with a favourable 
idea of the value of his Hindú subjects, he had resolved. when pensively sitting in the mornings 
on the solitary stone at Fathpár Sikri, to rule with even hand men of every creed in his dominions ; 
but as the extreme views of the learned and the lawyers continually urged him to persecute instead 
of to heal, he instituted the discussions, because, believing himself to be in error, he thought it his 
duty as ruler to ‘enquire.’ It is not necessary to repeat here the course which these discussions 
took. The unity that had existed among the learned disappeared in the very beginning ; abuse 
took the place of argument, and the plainest rules of etiquette were, even in the presence of the 
emperor, forgotten. Akbar’s doubts instead of being cleared up only increased ; certain points of 
the Hanafí law, to which most Sunnís cling, were found to be better established by the dicta of 
lawyers belonging to the other three sects; and the moral character of the Prophet was next 
scrutinized and was found wanting. Makhdim ul-Mulk wrote a spiteful pamphlet against Shaikh 
? Abdunnabí, the Sadr of the empire, and the latter retorted by calling Makhdám a foo; and cursing 
him. Abul Fazl, upon whom Akbar from the beginning had fixed as the leader of his party, fanned 
the quarrels by skilfully shifting the disputes from one point to another, and at last persuaded the 
emperor that a subject ought to look upon the king not only as the temporal, but also as the only 
spiritual guide. The promulgation of this new doctrine was the making of Abul Fazl’s fortune. 
Both he and Akbar held to it to the end of their lives. But the new idea was in opposition to 
Islám, the law of which stands above every king, rendering what we call a constitution impossible ; 
and though headstrong kings as 'Aláuddín Khiljí had before tried to raise the law of expediency 
(23, es!” maclahat 4 waqt) above the law of the Qorán, they never fairly succeeded in separating 
religion from law or in rendering the administration of the empire independent of the Mullá. Hence 
when Abul Fazl four years later, in 986, brought up the question at the Thursday evening meetings, 
he raised a perfect storm ; and while the disputations, bitter as they were, had hitherto dwelt on 
single points connected with the life of the Prophet, or with sectarian differences, they henceforth 
turned on the very principles of Islam. It was only now that the Sunnis at Court saw how wide 
during the last four years the breach had become; that “ the strong embankment, of the clearest 
law and the most excellent faith had been broken through” ; and that Akbar believed that there 
were sensible men in all religions, and abstemious thinkers and men endowed with miraculous 
power among all nations. Islam, therefore, possessed in his opinion no superiority over other forms 
of worship. The learned party seeing their official position endangered, now shewed signs of 
readiness to yield, but it was too late. They even signed the remarkable document which Shaikh 
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* The details of Abul Fazl's introduction at Court given in Badáoní differ slightly from Abul Fazl's own account. 

t Badáoní ascribes to Makhdúm ul-Mulk an almost prophetic insight into Abul Fazl's character ; for the first time 
he saw Abul Fazl, he said to his disciples, ** What religious mischief is there of which that man is not capable ?" 
Bad. III, 72. 

+ Translation, pp. 170 ff. 

§ Translation, pp. 178, 179. 
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Danish from Arabic into Persian. He also took a part in the translation of the Mahábhárat and in 
the composition of the 74+144۸ i Alfi, the * History of the Millennium. The lastmentioned work, 
curious to say, has an intimate connection with the Mahdawí movement, of which particulars 
have been given above. Although from the time of Shaikh 'Aláí's death the disciples of the millen- 
nium had to suffer persecution, and the movement to all appearances had died out, the idea of 
a restorer of the millennium was revived during the discussions in Fathpár Síkrí and by the teach- 
ings of men of Sharif i Amuli’s stamp,* with this important modification that Akbar himself was 
pointed to as the * Lord of the Age,’ through whom faded Islám was to come to an end. This new 
feature had Akbar's full approval, and exercised the greatest influence on the progress of his 
religious opinions. The Tárikh i Alfí, therefore, was to represent Islám as a thing of the past ; 
it had existed thousand («lf) years and had done its work. The early history, to the vexation of 
the Sunnis, was related from a Shi’ah point of view, and worse still, the chronology had been 
changed, inasmuch as the death of the Prophet had been made the starting point, not the hijrah, 
or flight, of the Prophet from Makkah to Madínah. 

Towards the middle of A.H. 1000 (beginning of 1592, A.D.), Akbar promoted Abul Fazl to 
the post of Dúhazárí, or commander of two thousand horse. Abul Fazl now belonged to the great 
Amírs (umará i kibár) at court. As before, he remained in immediate attendance on the emperor. 
In the same year, F'aizí was sent to the Dak'hin as Akbar’s. ambassador to Burhán ul-Mulk and 
to Rajah ’Ali Khan of Khándesh, who had sent his daughter to Prince Salim. Faizi returned 
after an absence of more than sixteen months. 

Shaikh Mubárak, who after the publication of his famous document had all but retired from 
the world, died in the following year at Láhor (Sunday, 17th Zi Qa'da^, 1001, or 4th September, 
1593). He had reached the age of ninety, and had occupied himself in the last years of his 
life with the compilation in four volumes of a gigantic commentary to the Qorán, to which he had 
given the title of Manba'u Nafáis ul ' Uyüán. He completed it, in spite of failing eyesight, a short 
time before his death. 

The historian Badáoní speaks of him as follows :— 

Shaikh Mubárak belonged to the most distinguished men of learning of the present age. In 
practical wisdom, piety, and trust in God, he stood high among the people of his time. In early life 
he practised rigorous asceticism; in fact, he was so strict in his views regarding what is lawful and 
unlawful, that if any one, for example, came to a prayermeeting with a gold ring on his finger, or 
dressed in silk, or with red stockings on his feet, or red or yellow coloured clothes on him, he would 
order the offending articles to be removed. In legal decisions he was so severe as to maintain that 
for every hurt exceeding a simple kick, death was the proper punishment. If he accidentally heard 
musie while walking on the street, he ran away, but in course of time he became, from divine zeal, 
so enamoured of music, that he could not exist without listening to some voice or melody. In short, 
he passed through rather opposite modes of thought and ways of life. At the time of the Afghan rule, 
he frequented Shaikh 'Aláí's fraternity ; in the beginning of his Majesty's reign, when the Naqshbandis 
had the upper hand, he settled matters with that sect; afterwards he was attached to the Hamadani 
school; and lastly, when the Shi’ahs monopolized the court, he talked according to their fashion. ‘Men 
speak according to the measure of their understanding’—to change was his way, and the rest you know. 
But withal he was constantly engaged in teaching the religious sciences. Presody also, the art o£ 
composing riddles, and other branches, he understood well; and in mystic philosophy he was, unlike 
the learned of Hindustan, a.perfect master. He knew Shatibit by heart, explained him properly, and 


* Translation, page 452. We hear the last of the Mahdawi movement in 1628, at the accession of Sháhjahán. 
Akbar was dead and had not restored the Millennium ; during Jahangir’s reign, especially in the beginning, the court was 
indifferent to religion, and the king retained the ceremony of the sijd«A, or prostration, which Mubammadans believe to 
be due to God alone. But Sháhjahán, on his accession, restored many Muhammadan rites that had fallen in 
abeyance at court ; and as he was born in 1000 A. H., he was now pointed to as the real restorer. Since that time 
the movement has found no disciples. 

+ A writer on ‘ Taj wíd,' ‘ the art of reading the Qorán correctly". 
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direct their hearts to trust in God and resignation to His will; but no one lives long in the 
caravauserai of the world, and hence the afflicted do well to accept consolation."* 

Religious matters had in the meantime rapidly advanced. Akbar had founded a new religion, 
the Din i Iláhí, or ‘the Divine Faith,’ the chief feature of which, in accordance with Shaikh 
Mubárak's document mentioned above, consisted in belief in one God and in Akbar as His 
viceregent (khalifah) on earth. The Islamitic prayers were abolished at court, and the worship of 
the ‘elect’ was based on that of the Pársís and partly on the ceremonial of the Hindüs. The new 
era (táríkh i tldht), which was introduced in all government records, as also the feasts observed by 
the emperor, were entirely Parsi. The Muhammadan grandees at court shewed but lttle resistance 7 
they looked with more anxiety on the elevation of Hindú courtiers than on Akbar’s religious innov- 
ations, which after all affected but a few. But their feeling against Abul Fazl was very marked, 
and they often advised the emperor to send him to the Dak'hin, hoping that some mismanage- 
ment in war or in administration would lessen his influence at court. Prince Salim [Jahangir] 
also belonged to the dissatisfied, and his dislike to Abul Fazl,as we shall see below, became 
gradually so deep-rooted, that he looked upon him as the chief obstacle to the execution of his wild 
plans. An unexpected visit to Abul Fazl gave him an excellent opportunity to charge him with 
duplicity. On entering the house, he found forty writers busy in copying commentaries to the 
Qorán. Ordering them to follow him at once, he took them to the emperor, and shewing him the 
copies, he said, “ What Abul Fazl teaches me is very different from what he practises in his 
house." The incident is said to have produced a temporary estrangement between Akbar and Abul 
Fazl. A similar, but less credible, story is told by the author of the Zukhirat-ul Khawdnin, He says that 
Abul Fazl repented of his apostacy from Islám, and used at night to visit incognito the houses of 
dervishes, and, giving them gold muhurs, requested them “to pray for the stability of Abul Fazl’s 
faith,” sighing at the same time and striking his knees and exclaiming, “ What shall Ido!” And 
just as writers on the history of literature have tried to save Faizi from apostacy and consequent 
damnation, by representing that before his death he had praised the Prophet, so have other authors 
succeeded in finding for Abul Fazl a place in Paradise; for it is related in several books that 
Shah Abul Ma'álí Qádirí of Láhor, a man of saintly renown,t once expressed his disapproval of 
Abul Fazl’s words and deeds. But at night, so runs the story, he saw in his dream that Abul 
Fazl came to a meeting held by the Prophet in Paradise; and when the Prophet saw him enter, he 
asked him to sit down, and said, “ This man did for some time during his life evil deeds, but one of 
his books commences with the words, ‘O God, reward the good for the sake of their righteousness, 
and help the wieked for the sake of Thy love,’ and these words have saved him,” The last two 
stories flatter, in all probability, the consciences of pious Sunnis; but the first, if true, detracts 
in no way from that consistency of opinion and uniform philosophic conviction which pervades Abul 
Fazl’s works ; and though his heart found in pure deism and religious philosophy more comfort 
and more elements of harmony than in the casuistry of the Mullás, his mind from early youth had 
been so accustomed to hard literary work, that it was perfectly natural for him, even after his 
rejection of Islám, to continue his studies of the Qorán, because the highest dialectical lore and 
the deepest philological research of Muhammadan literature have for centuries been Soncentrated 
on the explanation of the holy book. 

T'o this period also belong the literary undertakings which were commenced under the auspices 
of the Emperor himself. Abul Fazl, Faizi, and scholars as Badáoní, Naqib Khan, Shaikh Sultan, 
Haji Ibrahim, Shaikh Munawwar and others, were engaged in historical and scientific compilations 
and in translations from the Sanskrit or Hindí into Persian.  Faizi took the Liléwati, a well-known 
book on mathematics, and Abul Fazl translated the Kalilah Damuah under the title of Adyar 


اگر جهانیان طراز پايندگي داش و جزیخ راہ EY‏ ي HI‏ دوسنان شذاسادل را از Ge,‏ و تسلیم ET‏ دجون - ,34 * 


١ اندازہ توان گرفت‎ Ux درین کارواں‌سرا هذچکس دیر نماند نکوهش ناشكيائي را‎ 
+ Born A. H. 960; died at Láhor, 1024. Khaztnat ul-dgfiyd, p. 139. 
t Vide Translation, pp. 104, 108. 
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Dak hin, from their first commencement under Prince Murád and the KhánKhánán, are marked 
by a most astounding duplicity on the part of tbe imperial officers, and thousands of men and 
immense stores were sacrificed, ¿pecially during the reign of Jahángír, by treacherous and intriguing 
generals. In fact, the Khán Khánán himself was the most untrustworthy imperial officer. Abul 
Fazl's successes, therefore, were chiefly due to the honesty and loyalty with which he conducted 
operations. When he arrived at Durhánpár, he received an invitation from Bahádur Khán, king 
of Khándesh, whose brother had married Abul Fazl’s sister. He consented to come on one con- 
dition, namely, that Bahadur Khán should vigorously assist him and thus aid the cause of the 
emperor. Bahádur was not inclined to aid the imperialists in their wars with the Dak’hin, but 
he sent Abul Fazl rich presents, hoping that by this means he would escape the penalty of his 
refusal. Abul Fazl, however, was not the man to be bribed. “I have made a vow," said he in 
returning the presents, “ not to accept presents till four conditions are fulfilled —(1) friendship ; 
(2) that I should not value the gift too high; (3) that I should not have been anxious to get a 
present; and (4) necessity to accept it. Now supposing that the first three are applicable to the 
present case, the favour of the emperor has extinguished every desire in me of accepting gifts from 
others." 

Prince Murád had in the meantime retreated from Ahmadnagar to Tlichpúr, and as the death 
of his infant son Mírzá Rustam made him melancholy, he continued to drink, though dangerously 
ill with delirium tremens. When informed of Abul Fazl's mission, he returned at once towards 
Ahmadnagar, in order to have a pretext for not going back tu his father, and he had come to the banks 
of the Púrná,* twenty kos from Daulatábád, when death overtook him. Abul Fazl arrived the 
same day, and found the camp in the utmost confusion. Each commauder recommended immediate 
return ; but Abul Fazl said that he was determined to march on : the enemy was near, the country 
was foreign ground, and this was no time for returning, but for fighting. Several of the com- 
manders refused to march on, and returned; but Abul Fazl, nothing daunted, after a delay of a 
few days, moved forward, humoured the officers, and supplied in a short time all wants. Carefully 
garrisoning the country, he managed to occupy and guard tlie conquered districts with the except- 
ion of Nasik, which lay too far to the west. But he sent detachments against several forts, and 
conquered Baitalah, Taltum, and Satondá. His headquarters were on the Godáwarí, He next 
entered into an agreement with Chand Bibi, that, after punishing Abhang Khan Habshi, who was at 
war with her, she should accept Janír as fief and give up the fort of Ahmadnagar. 

Akbar had in the meantime gone to Ujjain. The Dak’hin operations had also become more 
complicated by the refusal of Bahadur Khan to pay his respects to Prince Dányál, and war with 
Khándesh had been determiued on. Akbar resolved to march on Asir, Dahádur Khan’s stronghold, 
and appointed Prince Dányál to take command at Ahmaduagar. Dányál sent immediate instruct- 
ions to Abul Fazl to cease all operatibns, as he wished to take Ahmadnagar personally. When 
the Prince therefore left Burhánpár, Abul Fazl, at Akbars request, left Mirzá Shahrukh, Mir 
Murtazá, and Khwájah Abul Hasan in charge of his corps, and hastened to meet the emperor. 
On the 14th Ramazán, 1008 (beginning of the 44th year of Akbar’s reign), he met Akbar at 
K’hargon, near Dijágarh. The emperor received him with the following verse— 


فوخندق شب باید و خوش مھتاے تا با لو حکایت کلم از هر باه 
Serene is the night and pleasant is the moonlight, I wish to talk to thee on many a subject,‏ 


and promoted him for his excellent management to à command of four thousand. The imperial 
army 7٢ marched on Asir and commenced the siege.t One day, Abul Fazl inspected some of his 


———————————MÀ— 


* The southern Pürná is meant. The northern Púrná flows iuto the Taptí in Khandesh; whilst the southern 
Pürná, with the Düdná, flows into the Godáwari. Prince Murád had gone trom Ilichpür to Naruálah, and from there 
to Sháhpür, which he had built about eight miles south of Balapur. It is now in ruins. 

+ “ Akbar had no sooner crossed the Nerebada [Narbadá], when Radzia Dadorxa (Rajah Bahadur Sháh], who 


had possession of the fortress of Hasser [ Asír], fortified the same against the king, aud collected provisions trom the 
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also knew how to read the Qorán in the ten different modes. He did not go to the palaces of the kings, 
but he was a most agreeable companion and full of anecdote. Towards the end of his life, when his 
eyesight was impaired, he gave up reading and lived in seclusion. The commentary to the Qorán which 
he composed, resembles the Tafsir i Kabir [the “ Great Commentary"], and consists of four thick 
volumes, and is entitled JManba'u Nafáis ıl’ Uyán. It is rather extraordinary that there is a passage in 
the preface in which he seems to point to himself as the renovator of the new century.* We know 
what this ‘renovating’ means. About the time he finished his work, he wisely committed the Fárizí 
Ode (in £) which consists of seven hundred verses, and the Ode Bardah, the Ode by Ka'b ibn Zubair, and 
Other Odes to memory, and recited them as daily homilies, till on the 17th Zí Qa'dah, 1001, he left this 
world at Láhor for the judgment-seat of God. 

I have known no man of more comprehensive learning; but alas! under the mantle of the dervish 
there was such a wicked love of worldly preferment, that he left no doctrine of our religion in peace. 
When I was young, I studied at Agrah for several years in his company. He is indeed a man of merit ; but 
he committed worldly and irreligious deeds, plunged into lust of possession and rank, was time-serving, 
practised deceit and falsehood, and went so far in twisting religious truth that nothing of his former 
merit remains. ‘Say, either I am in the correct path or in clear error, or you” [Qorán, xxxiv, 23]. 
Further, it isa common saying that the son brings the curse on the head of his father; hence people 
have gone beyond Yazid and say, ‘ Curse on Yazid,t and on his father, too.’ 

Two years after Shaikh Mubárak's death, Abul Fazl also lost his brother Faizi,who died at the 
age of fifty after an illness of six months on the 10th Safar, 1004 (5th October, 1595). When in 
his last moments, Akbar visited him at midnight, and seeing that he could no longer speak, he 
gently raised his head and said to him, “ Shaikh Jío, I have brought Hakim 'Ali with me, will 
you not speak to me?” But getting no reply, the emperor in his grief threw his turban to the 
ground, and wept loud; and after trying to console Abul Fazl, he went away.t How deeply 
Abul Fazl loved his elder brother, is evident from the numerous passages in the Akbarnámah and 
the Xin in which he speaks of him, and nothing is more touching than the lines with which he 
prefaces the selections in the Ain made by him from his brother's poems. “ The gems of thought 
in his poems will never be forgotten. Should leisure permit and my heart turn to worldly occupa- 
tions, I would collect some of the excellent writings of this unrivalled author of the age, and 
gather, with the eye of a jealous critic, yet with the hand of a friend, some of his poems. But now 
it is brotherly love alone, which does not travel along the road of critical nicety, that commands 
me to write down some of his verses."$ Abul Fazl, notwithstanding his onerous duties, kept his 
promise, and two years after the death of his brother, he collected the stray leaves of Faizi’s Markiz 
ul- Adwár, not to mention the numerous extracts which he has preserved in the Akbarnámah. 

It was about the same time that Abul Fazl was promoted to the post of a Commander of 
two thousand and five hundred horse. Under this rank he has entered his own name in the list of. 
grandees in the Ain i Akbarf, which work he completed in the same year when he collected his 
brother’s literary remains (1596-97). 

In the following year, the forty-third of Akbar’s reign, Abul Fazl went fôr the first time on 
active service. Sultán Murád| had not managed matters well in the Dak'hin, and Akbar now 


despatched Abul Fazl with orders to return with the Prince, whose excessive drinking caused the 


emperor much anxiety, provided the officers of the imperial camp made themselves responsible to 
guard the conquered territory. If the officers were disinclined to guarantee a faithful conduct of 
the war, he was to see the Prince off, and take command with Shahrukh Mírzá'[ The wars in the 


reenter ee ee‏ سح و E‏ یی nen‏ بر دی مش دی ہا رہ 
Badáouí says iu his ‘Najat urrashíd' that Jalaluddin Suyütí, in his time the most universal scholar of all‏ * 


Arabia, pointed likewise to himself as the renovator of the 10th century. 

+ Husain, in whose remembrance the Muharram lamentations are chanted, was murdered by .Yazid; hence the 
latter is generally called Yazid i mal’ iin, * Yazid, the accursed.’ Badaoni here calls Abul Fazl Yazid. Poor 0201 
had only the thousand bíg'hahs which Akbar had given him rent-free, but his school fellow, Yazid Abul Fazl, was a 
commander of two thousand aud the friend of the emperor. 


t Badáoní, II, 406. § Transl., p. 549. || Transl., p. ۰ ۹۲ Transl., p. 312. 
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concealed hatred, thought Abul Fazl’s journey, unprotected as he was, an excellent opport- 
unity to get rid of him. He, therefore, persuaded Rajah Bir Singh, a Bundelá chief of U'rchah 
(Undchhá),* through whose territory Abul Fazl was likely to pass, to lie in waitfor him and kill 
him. Bir Singh, who was in disgrace at Court, eagerly seized the opportunity of pleasing the 
Prince, who no doubt would substantially reward him on his accession, and posted a large body of 
horse and foot near Narwar. Whenarrived at Ujjain, Abul Fazl was warned of Salím's intention, 
and his men tried to persuade him to go vid Ghátí Chándá; but Abul Fazl said that thieves and 
robbers had no power to stop him on his way to Court. He, therefore, continued his journey to- 
wards Narwar. On Friday, the 4th Rabi’ I, 1011 (19th August, 1602), at a distance of about 
half a kos from Sardi Bar, which lies six kos from Narwar, Bir Singh’s men came in sight. The 
few men that Abul Fazl had with him, strongly advised him to avoida fight, and an old servant, 
Gadáf Khán Afghán, told him quickly to retreat to Antri, which was three kos distant, as Rái Ráyán 
and Suraj Singh were stationed there with three thousand Imperial horse : he might first join them 
and then punish Bir Singh. But Abul Fazl thought it a disgrace to fly. He defended himself 
bravely ; but in a short time he was surrounded, and, pierced by the lance of a trooper, he fell dead 
to the ground. Bir Singh cut off Abul Fazl’s head, and sent it to Salim in Iláhábád, who, it is said, 
had it thrown “ into an unworthy place,” where it lay for a long time. 
The Dutch traveller De Laét gives the following account of AbulFazl's death.t 


Salim returned to Halebassa [Iláhbás, the old form of Iláhábád], and began to coin gold and silver 
money in his own name, which he even sent to his father, to irritate him the more. The king, enraged 
at this, wrote an account of all that had happened to Abul Fazl, who bade the king be of good 
courage, for he would come to him as quickly as possible; and added that his son should be brought 
bound to him, either by fair means or by foul. Accordingly, a little afterwards, having obtained 


leave of absence from Daniel Xa [Dányál Sháh], he took to the road with about two or three hundred 


horsemen, leaving orders for his baggage to follow him. XaSelim, to whom all these things were 
known, recalling how hostile Fazl had always been towards him, and hence justly fearing that his 
father would be more exasperated than ever against him, judged it best to intercept him on his journey. 
So he begged Radzia Bertzingh Bondela, who lived in his province of Osseen [Ujjain], to lie in wait for 
Fazl near Soor {Narwar?] and Gualer [Gwáliár], and to send his head to him, promising that he would 
be mindful of so great a benefit, and would give him the command of five thousand cavalry. The Radzia 
consented, and waited with a thousand cavalry and three thousand infantry about three or four coss from 
Gualer, having sent out scouts into the neighbouring villages, to give him early warning of the approach 
of Fazl. Accordingly, when the latter, ignorant of the ambuscade, had come as far as Collebaga [Kálá- 
bagh], and was going towards Soor, Radzia Bertzingh and his followers fell upon him on all sides, 
Fazl and his horsemen fought bravely, but being overpowered by numbers, they were gradually worn 
out, Fazl himself, having received twelve wounds in the fight, was pointed out by a captive slave 
under a neighbouring tree, and was taken and beheaded, His head was sent to the prince, who was 
greatly pleased.” ۱ 

Prince Salím, with that selfish nonchalance and utter indifference that distinguished him 
throughout life, openly confesses in his ‘Memoirs’ that he brought about Abul Fazl’s murder, 
because he was his enemy, and, with a naiveté exclusively his own, represents himself as a 
dutiful son who through the wickedness of others had been deprived of his father's love. 
He says— 

“On my accession, I promoted Rajah Bir Singh, a Bundelá Rájpút, to a command of three 
thousand. He is of one my favourites, and he is certainly distinguished among his equals for hz 
bravery, good character, and straightforwardness, My reason for promoting him was this. Towards 
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* Vide Translation, p. 488. 

+ From Prof. E. Lethbridge’s ‘ Fragment of Indian History’, Calcutta Review, 1873. 

The place near which Abul Fazl was killed, is called in the MSS. EN سرا‎ Sardi Bar. De Laét’s Soor appears to 
be a bad reading for Narwar. 
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trenches, when one of the besieged, who had deserted to Akbar’s camp, offered to shew him a 
way by which the Imperialists might get over the wall of the Málai Fort, an important fortification 
below Asírgarh itself. Half way up the mountain, to the west and slightly to the north, were two 
renowned outworks, called the Málai and Antar Malai, which had to be conquered before Ksír 
itself could be reached ; and between the northwest and north, there was another bastion called 
Chinah Málai. A portion of its wall was not finished. From east to south-west there were hills, 
and in the south was a high mountain called Korhiah. A hill in the south-west, called Bápan, 
was occupied by the Imperialists. Abul Fazl determined on availing himself of the information 
given by the deserter, and selected a detachment to follow him. Giving orders to the officer com- 

manding the trench to watch for the sound of the trumpets and bugles, when he was to hasten to 
his assistance with ladders, he went in the dark of night, whilst it was raining, with his selected 
men on Mount Sápan, and sent a few of his men under Qará Beg along the road that had been 
pointed out to him. They advanced, broke open a gate of Fort Malai, and sounded the bugle. 
The besieged rose up to oppose them, and Abul Fazl hastened to his men and joined them at break 
of day, when the besieged withdrew in confusion to Asir. On the same day, other detachments 
of the army occupied Chánah Malai and Mount Korhiah, and Bahádur Khan, unable to resist 
longer, sued for pardon (1009). Prince Dányál, who had in the meantime conquered Ahmaduagar,* 
now joined his father at Xsír. 

About this time disturbances broke out in the Dak’hin, caused by Raju Manna, and a party 
set up the son of Alî Shih as king. As the latter found numerous adherents, the Khan Khánán 
was ordered to march against him, and Abul Fazl was sent to Nasik; but a short time afterwards, he 
was told to join the KhánKhánán. Akbar returned, in the 46th year, to Agrah, leaving Prince 
Dányál in Burhánpár. Abul Fazl had no easy life in the Dak'hin. The KhánKhánán stood idle 
at Almadnagar, because he was disinclined to fight, and left the operations to Abul Fazl, who 
looked upon him as a traitor. Abul Fazl vigorously pushed on operations, ably assisted by his son 
'"Abdurrahmán. After coming to terms with the son of ‘Ali Shah, he attacked Raju Manna, recovered 
Jálnahpár and the surrounding district, and inflicted several defeats on him. Manna found a 
temporary asylum in Daulatábád, and in a subsequent engagement he was nearly captured. 

As early as during the siege of Asír, Prince Salim, who had been sent against the Ráná of 
Udaipár, had rebelled against his father, and had moved to Iláhábád, where he had assumed the 
title of king. "Though on Akbar's return from Burhánpür a reconciliation had been effected, the 
prince, in the forty-seventh year, shewed again signs of rebellion, and as many of Akbar's best 
officers appeared to favour Salim, the emperor recalled Abul Fazl, the only trustworthy servant he 
had. As his presence at Court was urgently required, Akbar sent him orders to leave the troops of 
his contingent in the Dak'hin. Putting his son 'Abdurrahmán in charge of his corps, Abul Fazl 
set out for Agrah, only accompanied by a few men. Salím, who looked upon him with little 


neighbourhood. The king, thinking it dangerous to leave this fortress in his rear, considered how it might be captured, 
This fortress has three castles, of which the first 1s called" Cho-Tzanin, the second Commergkar : and the third is 
placed on the very summit of the hill, so that it is a conspicuous object at the distance of six coss. The king 
with no delay surrounded it on all sides and so energetically pressed the siege night and day, that at the end of six 
months it was on the point of being captured. Bador-xa however, perceiving his danger, having obtained a pledge 
that his life and property should be safe, came as suppliant to the king and surrendered himself, Whilst the 
king was at this place, Abdul Fazel [Abul Fazl] came to him, and so worked upon his mind, that he fully determined 
to set out for the war in the Deccan." From Prof, E. Lethbridge's * Fragment of Indian History,' translated from 
De Laét's ‘India Vera,’ and published in the Calcutta Review for 1873. 

De Laét is wrong in a few minor details. I cannot identify the name CS»-Tzanin. <“ Commerghar’ is the Persian 
؛‎ Kamargáh', ‘the middle of a mountain.’ The names of Fort Chánah Malai and of Mount Korhiah are doubttul, 
the MSS. having Khwájah Malai and Korthah, Kortah, Kodhiah, and similar variations. 

Vide also Gazetteer, Central Provinces, p. 8. 

* Among the plunder taken at Ahmadnagar was a splendid library. Faizís library, having on his death lapsed 
to the state, bad been incorporated with the Imperial Library. 
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appointed an unsuitable agent. On the day when the sun entered Aries, he inspected his whole 
household and took stock. keeping the inventory with himself, and burning last year's books. He 
also gave his whole wardrobe to his servants, with the exception of his trowsers, which were burnt 
in his presence. 

* He had an extraordinary appetite. It is said that, exclusive of water and fuel, he consumed 
daily twenty-two sers of food. His son Abdurrahmán used to sit at table as safurcht (head- 
butler); the superintendent of the kitchen, who was a Muhammadan, was also in attendance, 
and both watched to see whether Abul Fazl would eat twice of one and the same dish. If he 
did, the dish was sent up again the next day. If auything appeared tasteless, Abul Fazl gave it 
to his son to taste, and he to the superintendent, but no word was said about it. When Abul Fazl 
was in the Dak’hin, his table luxury exceeded all belief. In an immense tent (chihürdwatií) one 
thousand rich dishes were daily served up and distributed among the Amírs; and near it another 
large tent was pitched for all-comers to dine, whether rich or poor, and ۸۶۸۸۷۸۰۰۲ was cooked all day 
and was served out to any one that applied for it." 

* Asa writer, Abul Fazl stands unrivalled. His style is grand and is free from the technicalities 
aud flimsy prettiness of other Munshís ;* and the force of his words, the structure of his sentences, 
the suitableness of his compounds, and the elegance of his periods, are such that it would be difficult 
for any one to imitate them." | 

It is almost useless to add to this encomium bestowed on Abul Fazl’s style. "Abdullah, 
king of Bukhárá, said that he was more afraid of Abul Fazl's pen than of Akbar’s arrow. Every- 
where in India he is known as ‘the great Munshi.’ His letters are studied in all Madrasahs, and 
though a beginner may find them dificult and perplexing, they are perfect models. But a great 
familiarity, not only with the Persian language, but also with Abul Fazl's style, is required to make 
the reading of any of his works a pleasure. His composition stands unique, and though everywhere 
studied, he cannot be, and has not been, imitated. The writers after him write in the style of the 
Pádisháhnámah, the 'Xlamárái Sikandarí, or in the still more turgid manner of the 'Xlamgír- 
námah, the Ruq'át Bedil, and other standard works on Inshá. 

A praiseworthy feature of Abul Fazl’s works lies in the purity of their contents. Those 
who are acquainted with Eastern literature will know what this means. I have come across 
no passage where woman is lightly spoken of, or where immorality is passed over with inditference, 
Of his love of truth and the nobility of his sentimenist I have spoken in the Preface of my 
translation. 

Abul Fazl’s influence on his age was immense. It may be that he and Faiz led Akbar's 
mind away from Islám and the Prophet—this charge is brought against them by every Muham- 
madan writer ; but Abul Fazl also led his sovereign to a true appreciation of his duties, and from 
the moment that he entered Court, the problem of successfully ruling over mixed races, which 
Islám in but few other countries had to solve, was carefully considered, and the policy of 
toleration was the result. If Akbar felt the “necessity of this new law, Abul Fazl enunciated 
it and fought for it with his pen, and if the Khan Khánáns gained the victories, the new policy 
reconciled the people to the foreign rule; and whilst. Akbar's apostacy from Islám is all but 
forgotten, no emperor of the Mughul dynasty has come nearer to the ideal of a father of the people 
than he. The reversion, on the other hand, in later times to the policy of religious intoleration, 
whilst it has surrounded in the eyes of the Moslems the memory of Aurangzib with the halo of 
sanctity and still inclines the pious to utter a rahimahu-Uahu (May God have mercy on him!) when 
his name is mentioned, was also the beginning of the breaking up of the empire. 

Having elsewhere given numerous extracts from Dadáoni to shew that Akbav’s courtiers 


EORNM تسار رت تاه‎ a ہج ہمیخ‎ 
* This is also the opinion of the author of the Haft Iqlim (vide Translation, p. 508). 
+ Let the reader consult Gladwin’s rendering of Abul Fazl’s introduction to tue fourth book of the Ain. Gladwiu's 


Ain, II, pp. 285 to 291. The passage is auti-Islamitic. 
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the end of my father's reign, Shaikh Abul Fazl, a Hindústání Shaikh by birth, who was well known for 
his learning and wisdom, a^4 who had externally ornamented himself with the jewel of loyalty, 
though he sold himself ata high price to my father, had been called from the Dak’hin. He was no 
friend of mine, and damaged openly and secretly my reputation. Now about that time, evil-minded 
and mischievous men had made my father very angry with me, and I knew that, if Abul Fazl were to 
come back to Court, I would have been deprived of every chance to effect a reconciliation. Ashe had 
to pass on his way through the territory of Bir Singh Bundel4, who at that time had rebelled against the 
emperor, I sent a message to the latter to say that, if he would waylay Abul Fazl and kill him, I would 
richly reward him. Heaven favoured him, and when Abul Fazl passed through his land, he stupped him 
on his way, dispersed after a short fight his men, and killed him, and sent his head to me at Jlahabad. 
Although my father was at first much vexed, Abul Fazl’s death produced one good result: I could now 
without further annoyance go to my father, and his bad opinion of me gradually wore away.” 

At another place in his ‘ Memoirs’, when alluding to the murder, he says, asif an after- 
thought had occurred to him, that he ordered Bir Singh to kill Abul Fazl, because ‘he had 
been the enemy of the Prophet.’ 

When the news of Abul Fazl’s death reached court, no one had the courage to break it to 
the emperor. According to an old custom observed by Timur’s descendants, the death of a prince 
was not in plain words mentioned to the reigning emperor, but the prince’s vakil presented him- 
self before the throne with a blue handkerchief round his wrist; and as no one else would come 
forward to inform Akbar of the death of his friend, Abul Fazl’s vakíl presented himself with a 
blue handkerchief before the throne. Akbar bewailed Abul Fazl’s death more than that of his son; 


for several days he would see no one, and after enquiring into the circumstances, he exclaimed, 


“ Tf Salim wished to be emperor, he might have killed me and spared Abul Fazl,” and then 
recited the following verse— ۱ 
ز شتیاق پاےبوسی دسر و پا آمدہ‎ gof چون سوی ما‎ EE شیۓ ما از شوق‎ 
My Shaikh in his zeal hastened to meet me, 
He wished to kiss my feet, and gave up his life. 

Akbar, in order to punish Bir Singh, sent a detachment under Patr Dads and Ráj Singh* to 
U'ndchá. They defeated the Bundelá chief in several engagements, drove him from Dhánder and 
shut him up in Irich. When the siege had progressed, and a breach was made in the wall, Dir 
Singh escaped by one of Ráj Singh's trenches, and withdrew to the jungles closely pursued by Patr 
Dás. As it seemed hopeless to catch him, Akbar called Patr Dás to Court; but ordered the 
officers stationed about U'ndchá to kill the rebel wherever he shewed himself. In the beginning 
of the last year of Akbar's reign, Bir Singh was once surprised by Rájah Ráj Singh, who cut down 
a good number of his followers. Bir Singh himself was wounded and had a narrow escape. 
But the emperor's death, which not long afterwards took place, relieved Dir Singh of all fears. He 
boldly presented himself at Jahángír's Court, and received U'ndchá and a command of three thou- 
sand horse as hisreward. 

“It has often been asserted," says the author of the Maásir ul- Umará, “ that Abul Faz| 
was an infidel. Some say, he was a Hindi, or a fire-worshipper, or a free-thinker, and: some go 
still further and call him an atheist ; but others pass ajuster sentence, and say that he was a 
pantheist, and that, like other Süfís, he claimed for himselfa position above the law of thé 
Prophet. There is no doubt that he was a man of lofty character,t and desired to live at peace 
with all men. He never said anything improper. Abuse, stoppages of wages, fines, absence on 
the part of his servants, did not exist in his household. If he appointed a man, whom he after- 
wards found to be useless, he did not remove him, but kept him on as long as he could; for he 
used to say that, if he dismissed him, people would accuse him of want of penetration in having 


* Translation, pp. 469 and 458. 
T I may remark here that Abul Fazl never accepted a title. 
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The ‘Durar ul-Manshür', a modern Tazkirah by Muhammad 'Askarí Husainí of Bilgrám, 
gives the following inscription written by 'Abul Fazl for a temple in Kashmír.* 


۱ 
٦ " $ ۰ ۰ ä ۰ "US 
d الېي بہرخانہ که مي نگرم جوباي تواند وبہرزبان که مي شنوم گوبای تو‎ 
شریك له گویان‎ us, کفر و اسلام در رھت پویان‎ 
* ) رد خت‎ * dA a. = ست بشوق تو نائوس مي‎ Tom AS ست بیان تو نعرۂ قدرس میزنند و اکر‎ dc ب۸‎ E 
ails? ols ترا مي طلیم‎ as يعني‎ da وس اوت دیرم و کہ ساکن‎ aS ۱ 
عطار را‎ Jo eyo pò  اررادنید کف رافر را و دین‎ 
ALL) pond قلوب موحدان هندوستان و خصوصا معبود درسدان عرص کشمیر‎ wmm UL این حالہ‎ 
خود را بیندازه چه اگر‎ dine Se aM ats هر که نظر صدق نینداخنه این خانه را خراب‎ 
٭‎ AA است همه براناختني ٭‎ JS نظر بر دل است با همه ساخننی اسٹف و اگر چشم بر اب و‎ 
خداوند| چو داد کار دادی مدار کار بر نیت نہادی‎ 
توئی بر باراه نیت آکاه به پیش شاه داری نیت شاه‎ 
O God, in every temple I see people that seek Thee, and in every language I hear spoken, people 
praise Thee ! 
Polytheism and Islám feel after Thee, each religion says, * Thou art one, without equal.’ 
If it be a mosque, people murmur the holy prayer, and if it be a Christian Church, people ring the 
bell from love to Thee. 
‘Sometimes I frequent the Christian cloister, and sometimes the mosque, 
But it is Thou whom I search from temple to temple.’ 
Thy elect have no dealings with either heresy or orthodoxy; for neither of them stands behind the 
screen of Thy truth. 
‘Heresy to the heretic, and religion to the orthodox, 
But an atom of sympathy to 'Attár's heart. $ 
This temple was erected for the purpose of binding together the hearts of the Unitarians in Hindú- 
stan, and especially those of His worshippers that live in the province of Kashmir, 
By order of the Lord of the throne and the crown, the lamp of creation, Shah Akbar, 
In whom the seven minerals find uniformity, in whom the four elements attain perfect mixture.$ 
He who from insincere motives destroys this temple, should first destroy his own place of worship ; 
for if we follow the dictates of the heart, we must bear up with all men, but if we look to the external, 
we find everything proper to be destroyed. 
O God, Thou art just and judgest an.action by the motive ; 
Thou knowest whether a motive is sublime, and tellest the king what motives a king should have. 


* Abul Fazl says in the fourth book of the Xín—'* The best people in Kashmír are the Brahmans. Although 
they have not yeb freed themselves from the fetters of blind belief and adherence to custom, they yet worship God 
without affectation. They do not sneer at people of other religions, utter no desires, and do not run after lucre. They 
plant fruit trees, and thus contribute to the welfare of their fellow-creatures. They abstain from meat, and live in celi- 
bacy. There are about two thousand of them in Kashmir.” 

Akbar seems to have looked upon these Kashmiri Rishis as model men. 

+ This is the second distich of a Rubá'í which Jami in his ‘ Baháristán' ascribes to the poet Khayálí, The first 
distich is— . 

0 God, the arrow of whose mercy pierces the hearts of Thy lovers, 
Mankind is occupied with Thee, and Thou art absent from among them. 

f A line by the great mystic poet Farid-uddin 'Attár. In the Diwan of Bahram Saqqá (Xin Transl., I, 581) a 
Tarjé band will be found, 10 which this line recurs. But there w در‎ is givenfor دوس‎ o» and this is no doubt a better reading. 
Vide also the Tazkirah-i- Savkhush on this verse. i 

The ‘Durar-ul-Manshúr’ has clearly ور وی‎ ٥٥٤ ,در دے‎ Which reading was given in the biographical notice of Abul Fazl 
in my Xin Translation. == — |. 

§ I. e. Akbar is the insdn û kamil, or perfect man, 
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ascribed his apostacy from Islám to Faizi and Abul Fazl, I need not quote other works, and will 
merely allude to a couplet by "Urfí* from one of his Odes in which he praises the Prophet— 
یوسف نفس مرا ز سیب اخوان دور دار ٭ کاین حسودان مروت سوز با این ے گناہ‎ 
در نزريك چاو‎ afl با ریت عول همزادند در راو صلوك ٭ با فساد گرگ‎ 
O Prophet, protect the Joseph of my soul (i. e. my soul) from the harm of the brothers ; for they are 
ungenerous and envious, and deceive me like evil sprites and lead me wolf-like to the well (of unbelief). 


The commentators unanimously explain this passage as an allusion to the brothers Faizí and 
Abul Fazl. I may also cite the Táríkh of Abul Fazl's death, which the Khán i A'zam Mirza Kokah 
is said to have made— تیغ |عچاز نبی الله سر باغی برده‎ 

The wonderful sword of God's Prophet cut off the head of the rebel.t 


But Abul Fazl appeared to him in a dream and said, “ The date of my death lies in the words 
ربنده ابو الفضل‎ * The slave Abul Fazl’ "— which likewise gives 1011 ۰ 

Abul Fazl’s works are the following— 

(1) TheAkbarnámah withthe Xin i Ak bar Î, its third volume. The Aín i Akbari 
was completed in the 42nd year of Akbar’s reign; only a slight addition to it was made in 
the 43rd year on account of the conquest of Barár (1596-97, A. D.). The contents of the 
Akbarnámah have been detailed in the Preface of my translation. The second volume contains an 
account of the first forty-six years of Akbar’s reign. There exists a continuation up to the end of 
Akbar's reign by "Ináyatullah Muhibb ’Alf. Thus at least the continuator is called in two MSS. 
that I have seen. Elphinstone says that the name of the continuator is Muhammad Salia, which 
seems to be a corruption of Muhammad Salih. 

(22 TheMaktábáti'Allámí,also called Inshá iAbulFazl. This book con- 
tains letters written by Abul Fazlto kings and chiefs. Among them are the interesting letters 
written to the Portuguese priests, and to "Abdullah of Bukhárá, in reply to his question whether 
Akbar had renounced Islám. Besides, there are prefaces and reviews, a valuable essay on the pro- 


gress of the art of writing, portions of which are given in the Ain, &c. The collection was made 


after Abul Fazl's death by 'Abduccamad, son of Afzal Muhammad, who says that he was a son of 
Abul Fazl’s sister and also his son-in-law. The book, as above remarked, is frequently read in 
Madrasahs, and there exist many lithographed editions. In all of them, the contents constitute 
three books; but Amir Haidar Husainí of Bilgrám says in the preface to his ‘Sawdnih 1 8 
that he had a collection of four books, remarking at the same time that MSS. of the fourth are 
very rare. It looks, indeed, as if Amir Haidar's copy was unique. 

(3) The Ayáz Dánish,| which is mentioned on p. 106 of the Translation. 

Besides, I have seen in different books that Abul Fazl also wrote a Risálah i Munáját, 
or ‘Treatise on Prayers’; a Jámi'ullughát, a lexicographical work; and a ۴ 2 و‎ 
The last word means a * beggar's cup,’ or rather the small basket or bowl in which beggars in the 
East collect rice, dates, &c., given as alms, and hence the term is often applied to collections of 
anecdotes or short stories But I have seen no copies of these works. It was also mentioned 
above that Abul Fazl presented, on his introduction at Court, two commentaries, of which no MSS. 
seem to exist at present. Nor need I again refer to the part which he took in the translations from 
Sanskrit and the compilation of the Táríkh i Alfi. 


حا ہہ و ا 
For Urli, vide Translation, p. 569. The metre of the couplet is Long Ramal.‏ * 
is cut‏ (ب bághi, a rebel, has the numerical value of 1013 ; but the head (of the word, the letter‏ باعی T The word‏ 


off; hence 1013—2 = 1011, the year in which Abul Fazl was murdered. The metre of the hemistich is Long Ramal. 
t The 46th year lasted from the 15th Ramazan, 1009, to 26th Ramazan, 1010, 7. e. to about five months before 
Abul Fazl's death. § Regarding this valuable work, vide Translation, p. 310. note. 
|| As the word is pronounced in India, instead of *Iyári Danish,’ ‘the test of wisdom.’ The author of the 
Haft Iqlím seems to allude to this work; for he says that Abul Fazl, when he saw him in 1000 A. H., was engaged in 
re-writing the Nawddir t Hikáyát. 


SURGE یص‎ 
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ofthe just king, whom power, auspiciousness, and generosity follow, Jaláluddunyá waddin Akbar 
Pádisháh Gházi,—may God Almighty perpetuate the foundations of his kingdom !|—under the 
superintendence of Abul Barakát, in 1004 [A. D. 1595-96]. 


Thus it will appear that the Rauzah was built in the year in which Faizí died. Shaikh Mubárak, 
as was mentioned above, died in 1593 A. D. It seems, however, as if Shaikh Mubárak and Faizi 
had been buried at a place opposite to Agrah, on the left bank of the Jamuná, where he first settled 
in 1551; for Abul Fazl says in his description of Agrah in the Aín*—'** On the other side of thé 
river is the Chár Bágh Villa, built by Firdaus Makání [the emperor Bábar]. There the author was 
born, and there are the resting places of his father and his elder brother. Shaikh 'Aláuddín Majzüb 
and Mir Raffuddín Safawí and other worthies are also buried there." We have no information 
regarding a removal of the bodies to the other side of the Jamuná, though Abul Fazl’s inscription 
no doubt shews that such a removal was intended. It is a pity, however, that the Rauzah was 
8010 and destroyed. 

Abul Fazl's son is the wellknown 


SHAIKH ABDURRAHMAN AFZAL KHAN. 


He was born on the 12th Sha'bán, 979, and received from his grandfather the Sunni ns ne of 
'"Abdurrahmán. In the 35th year of Akbar's reign, when twenty years of age, Akbar married 
him to the daughter of Sa’idat Yár Kokah’s brother. By her 'Abdurrahmán hada son, to whom 
Akbar gave the name of Bishotan.t 

When Abul Fazl was in command of the army in the Dak'hin, ’Abdurrahmin was, what 
the Persians call, the tér i rut tarkash i ú, ‘ the arrow at hand at the top of the quiver’, ever ready 
to perform duties from which others shrank, and wisely and courageously settling matters of import- 
ance. He especially distinguished himself in Talingánah. When Malik 'Ambar, inthe 46th 
year, had caught 'Alí Mardán Bahádur (Translation, p. 496) and had taken possession of the country, 
Abul Fazl despatched 'Abdurrahmán and Sher Khwájah (Translation, p. 459) to oppose the enemy. 
They crossed the Godáwarí near Nander, and defeated 'Amber at the Mánjará. 

Jahángír did not transfer to the son the hatred which he had felt for the father, made him a 
commander of two thousand horse, gave him the title of Afzal Khán, and appointed him, in the 
third year of his reign, governor of Dihár, vice Islám Khan (the husband of Abul Fazl’s sister), 
who was sent to Bengal. "Abdurrahmán also received Gorák'hpür asjágír. As governor of Bihar, 
he had his head-quarters at Patna. Once during his absence from Patna, a dervish of the name 
of Qutbuddín appeared in the district of Bhojpúr, which belonged to the then very troublesome 
Ujjainiyah Rájahs (Translation, p. 513, note), and gave out that he was Prince Khusrau, whom his 
unsuccessful rebellion and imprisonment by Jahángír had made the favorite of the people. Collecting 
a large number of men, he marched on Patna, occupied the fort which Shaikh Banárasí and Ghiyás, 
'Abdurrahmán's officers, cowardly gave up, and plundered Afzal , Khán's property and the Imperial 
treasury. "Abdurrahmán returned from Gorák'hpár as soon as he heard of the rebellion. The 
pretender fortified Patna, and drew up his army at the Pun Pun River. 'Abdurrahmán charged 
at once, and after a short fight dispersed the enemy. Qutb now retreated to the fort, followed by 
’ Abdurrahmán, who succeeded in capturing him. He executed the man at once, and sent his 
head to Court, together with the two cowardly officers. Jahangir, who was always minute in his 
punishments, had their heads shaved and women’s veils put over the faces; they were then tied 
to donkeys, with their heads to the tails, and paraded through the towns (tashhir) as a warning to 
others. 

ee‏ ا ی ی ی 

* Vide below p. 441. Vide also Translation, p. 539; Keene’s Agra Guide, p. 47, and regarding Ládlí Begum, 


45. * Ládli' means in Hindóstání ‘a pet.’ 
+ Which name was borne by the brother of Isfandiyár, whois so often mentioned iu Firdausí's Sháhnámah. 
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I have a few notes on Abul Fazl's family, which may form the conclusion of this biographical 
notice. The Ain gives the following list of Shaikh Mubárak's sons. 

1, Shaikh Abul Faiz, better known under his poetical name of Faizi. He was born 
in A. H. 954 (A. D. 1547), and seems to have died childless. 

2. Shaikh Abul Fazl, born 14th January, 1551, murdered 12th August, 1602. 

9. Shaikh Abul Barak4t, born 17th Shawwél, 960 (1552). “ Though he has not 
reached a high degree of learning, he knows much, is a practical man, and well versed in fencing. 
He is good-natured and fond of dervishes." - He served under Abul Fazl in Khándesh. 

4. Shaikh Abul Khair, born 22nd Jumáda I, 967. “ He is a well informed young 
man, of a regulated mind.” He, too, must have entered the Imperial service; for he is mentioned 
in the Akbarnamah as having been sent by the emperor to the Dak’hin, to fetch Prince Dányál, 

5. Shaikh Abul Makárim, born 23rd Shawwál, 976. He was wild at first, but 
guided by his father he learned a good deal. He also studied under Shah Abul Fath Shírázi: 

The above five sons were all by the same mother, who, as remarked above, died in 998. 

6. Shaikh Abú Turáb, born 28rd Zil Hijjah, 988. “ Though his mother is another one, 
he is admitted at Court, and is engaged in self-improvement.” 

Besides the above, Abul Fazl mentions two posthumous sons by qummá, or concubines, ۰ 
Shaikh Abul Hámid, born 8rd Rabi’ IT, 1002, and Shaikh Aba Rashid, born 1st 
Jumáda I, 1002. “ They resemble their father." 

Of Mubárak's daughters, I find four mentioned in the histories— 

1. One married to Khudáwand Khán Dak'hiní ; vide Translation, p. 442.  Badáoní calls her 
husband a Ráfisí, i. e., a Shi’ah, and says he died in Kari in Gujarat. 

2. One married to Husám uddín ; vide Translation, p. 441. 

3. One married to a son of Rajah 'Alí Khan of Khándesh. Their son Safdar Khán* was 
made, in the 45th year of Akbar's reign, a commander of one thousand. 

4. Ládli Begam, married to Islám Khan; vide Translation, p. 493, note 1. Mr. T. W. Beale 
of Agrah, the learned author of the Miftáh uttawáríkh, informs me that Ládlí Begum died in 1017, 
or five years before the death of her husband. Her mausoleum, called the * Rauzahi Ládlí. Begam,’ 
is about two miles to the east of Akbar's mausoleum at Sikandrah, near Agrah. The interior was 
built of marble, and the whole was surrounded by a wall of red Fathpár sandstone. It was 
completed in 1004. In 1843, Mr. Beale saw in the Rauzah several tombs without inscriptions, and 
a few years ago the place was sold by Government to a wealthy Hindú. The new owner dug up the 
marble stones, sold them, and destroyed the tombs, so that nothing exists now-a-days of the old 
Rauzah but the surrounding wall. Mr. Beale thinks that the bodies of Shaikh Mubarak, Faizí, 

and Abul Fazl were likewise buried there, because over the entrance the following inscription in 
Tughrá characters may still be seen— 


بسم الله الرحمس الرحیم و به نقتي ٭ هذه الروضة للعالم الربانی ر العارف الصمدانی جامع العلوم شیج 
مبارك الله قدس سره قد وقف ببنائه بحر العلوم e‏ ابو العضل سلمه الله تعالی فی ظل دولة الملكف 
العادل بطلبۂ asl‏ 2 الاقبال ر الکرم جلال الدنیا و آلدیی اکبر باد‌شاه عازي خلد الله تعاليي ظلال سلطنئه 

In the name of God the merciful, the clement, in whom I trust ! 

This mausoleum was erected for the divine scholar, the sage of the eternal, the gatherer of 


knowledge, Shaikh Mubárak-ullah (may his secret be sanctified !), in filial piety by the ocean 
of sciences, Shaikh Abul Fazl—may God Almighty preserve him !—in the shadow of the majesty 


* The Lak’hnau edition of the Akbarnámah (III, 830) calls him Sundar Khan. 


دو وریہ زس ies toate at TF OME‏ و۲۲ 
ی دتم کت ات مق سی سج 8 0 TELE m EE D EE ERR Ny a‏ کے مس نس ےکک کک کک SETS eei H‏ 
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بپرام I"‏ هروي عچکی حافظخواجة o‏ ^ دي خواننده 
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فاسم ملقب میان قبز و OY‏ سازے | سلطان‌هاشم| مشهدي Nn‏ نواز | میرعبه الله | برادر میر | قانوني 
به کووبر اخقراع کردة BN‏ 


d 
BS SESE rue cu! ویج‎ MUN: i ae رک‎ : 
نبیرۂ سیر | گوینده‎ | gol استا شان سرنائي‎ TES تاش بیگ | گبچاق‎ 
محمد دوم خراساني و خواننده‎ 
EE | WEST ORCI? سلطان حافظ| مشهدي خواننده |استا محید‎ 
حسین امین حسین‎ 


بسیارے "A‏ سح سرایانٍ sel‏ يارر 4 پایڈ (مارت سربلندی ډافنذد و Mo P‏ 
چہرۂ سعادت بر افروختند ٭ و oly‏ را روزینه از صد و dehy‏ دام کم نبوں * 


سب تج tr‏ کتک تس وڈ ٹن 
(I1)‏ [ض د ] قنبز۔ See‏ درلغات Sp‏ قوبوز T‏ ضم فان وباي oS‏ نام سازے نوشته | 
(۲ ) [ دض ] شاء Sez‏ اسنا | CP)‏ [ ةش ] دوام٭[ ف ۱] قوم عليم [ ض د ۴ ] قوام | 


xxii 
Not long after this affair, "Abdurrahman took ill, and went to Court, where he was well received. 


He lingered for a time, and died of an abscess, in the 8th year of Jahangir’s reign (A. H. 
1022), or eleven years after his father's murder. 


BISHOTAN, SON OF 'ABDURRAHMAN, SON oF SHAIKH ABUL FAZL. 


He was born on the 3rd Zi Qa'dah, 999. In the 14th year of Jahángír's reign, he was a 
commander of seven hundred, with three hundred horse. In the 10th year of Shah Jahán's reign, 
he is mentioned as a commander of five hundred horse, which rank he held when he died in the 
15th year of the same reign. 


